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 دیباچه

 
 به نام خداوند بخشندۀ مهربان

 -هجّی بّایمان روایت کرد كه ابونصّعبدالل بن  علی طوسی 212ابو محمد حسن بن محمد خبوشانی در سال 
ای هها را به توانایی خویش آفّید و آنان را با آثار صنع و گواهگفت: سپاس خدای را كه آفّیده -سّاج

ها را از میان آنان تّین بندگان وبهترین آفّیدهبه شناخت خویش رهنمون ساخت. گزیدهپّوردگاری خود 
پسندید بّگزید و هّ كه را هّ چه خواست و هّگونه خواست بركشید و دانش وادراک را آنچنان كه می

خویش از هدایت و توفیقِ راند و آنان را در بخشش بدانان بخشید و در این باب فّمان چنان راند كه می
پس ور ساخت همان سان كه اخلاق و ارزاق و اجل و عمل آنان را یکسان نساخت. دیگّگون، بهّه

 -عزوجل -رسد جز آن كه یا در كتاب خداوندای به دریابندگان نمیهیچ دانشی به دانشیان و هیچ یافته
گّدد تا نابود گّدند اهل های اوریا پیدا میهای خداوند بّ دلرسد و یا در گشایشهست ویا از رسول او می

به راستی كه خداوند شنوا و  ؛ وهای دارندگان با آیات روشنبا آیات روشن و نیز جان گیرند دل هلاكت
خورشید بركشیدگان و ماهِ  -تّین و فّاتّین پیامبرانشتّین و گّامیداناست. و درود فّاوان بّ بزرگ

 اوست، و نیز بّ خاندان او. محمد)ص( كه بندۀ - بّگزیدگان
هایی در باب معانی كلمات اما بعد: آنگاه كه استخاره کردم و از خدا راهنمایی خواستم و یادداشت

های های صوفیانه و بنیادهای عقایدشان و بنیانصوفیان گّدآوردم و سخنان پیران آنان را در معانی دانش
كه خاص ها و مقامات و احوارشان و نیز دربارۀ مسائلی سخها و پاها و اخبار و اشعار و پّسشباورداشت

ها و نوشتههای رطیف، عبارات فصیح و سخنان مشکل كه اصول و حقایق و یافتهصوفیه است همچون اشاره
ای چیدم و از ای گّفتم و از هّ درختی شکوفههای آنان است، همگی را جمع نمودم واز هّ خّمنی خوشه

ای كه حال و وقت امکان دهد و خداوند تیز رطفش را همّاه سازد یاد ختم و به اندازههّ بابی چّاغی بّسا
و بنیاد نهادم در دنبال راهنمایان و راهگشایان، با دریل و برهان تا نگّنده در هنگام آگاهی و  کردم،

اید بیداری و حضور قلب و گشاده خاطّی بدان درنگّد و نیک در آن تاُمل و تفکّو تدبّ و توقف نم
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با نیتی خارص و دلی خاضع و ضمیری پاک كه خای را بخواند و شکّ گزارد كه او را استحکام و توفیق 
الل  رحمة -این گّوه را انداخت و از دشمنانی كه صوفیان و گذشتگان آنانبخشید ودر درش مهربانی 

ّدند اما در پیشگاه ّچه به ظاهّ خُ سگارند دور ساخت. چه اینان گكنند و بد میرا با زبان و بیان رد می -علیهم
بزرگند، و خّدمند را در روزگار ما بایسته است كه اندكی از مبانی و اهداف این  -به مقدار و ارزش -خدا

گّوه را دریابد و طّیقت صالحان و فضیلت آنان را بیابد تا ایشان را از متشبهان و متلبسان و صوفی نمایان 
. چون این گّوه امنای خدا در زمين و نیاویزد و به گناه و خطا در نیامیزد جدا سازد و به گمان و پنداردر

های اویند. هم آنان یاران های او و به گزیدگان بندهخزاین اسّار و دانش اویند و بّگزیدگان آفّیده
 کردار اویند.کار و درستپّهیزگار و دوستداران راست

ن و جانشینان و دوستان خدا. كسانی كه خداوند آنان نیکان و نخست گّوندگان وخوبان و نزدیکا
در خدمت به حق درخشیده و زبانشان به یاد او و جانشان را به شناخت خویش زندگانی بخشیده و اندامشان 

نگاهداشت اسّار او درفشان گشته است. خداوند آنان را با نکوداشت همیشگی خویش بّ همگان 
ت خود را بّ سّ و تن آنان نهاده است و قلوبشان را مهربانانه به گّامی داشته و دیهیم دوستی و جامۀ هدای

اند و از دیگّان خود واداشته و گّوهشان را مشفقانه پیش خود داشته است. صوفیان خدا را گّفته
اند و به اند و بّ درگاهش خلوت گزیدهاند و کار خود را نیز فقط به او واگذاردهاند و فقط بدو گّویدهبّیده

اند و بّای او از خان و مال و یار و دیار و هم اند و بّ بلایش صبوری ورزیدهش خوشنود گّدیدهقضائ
اند. با او كه آرام میگیرد و مّدمان را هّاسانند. گویی كه مّدمان را چونان روزگاران و پیشینیان بّیده

« های بزرگ استفضلبخشد و خداوند را این فضل خداست، هّ كه را خواهد می»گیرندودد و دام می
بگو سپاس خدا راست و سلام ( »32 )فاطّ،« گّوهی نیز به نفس خویش ستمکارند»(. و23)حدید،

 (.21 )نمل،« بندگان بّگزیده اوراست.
ورند بسیارند و نیز كسانی كه خود را به ایشان های صوفیه غوطهو بدان كه در روزگار ما كسانی كه در دانش

ها دارند و خود را دارندۀ ها، پاسخپندارند و بّای پّسشسانی كه خود را از آنان مییندند و نیز هستند كمی
دانند. دانند. حال آنکه نیک اندیشان و صاحبان خوش کارشان و حارشان را مینوشته و كتاب گّانبها می

دند كه کرراندند و بدین رطائف و نکات اشاراتی میمسائل سخن میچه بزرگان پیشين آن گاه در این 
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های بسیار و با شور و ها و ممارستراندند و نفسشان را با كوششهای دنیاوی را از خویش میانگیزه
میراندند و چشم بّ هم زدنی از خدا های غیر خدایی میاشتیاق و احتراق تا مّز بّیدن از تمامی وابستگی

ورزیدند و گفتار و کردار و عمل می داشتند و سپس بدانبّیدند و دانش را با همۀ شّوط بّ پای مینمی
 آویختند.کرداری را با هم در میکاری و درستراست
هایم از قلم انداختم و فقط به متون اخبار و ها را در بسیاری از گفتهگفت:اسناد نوشته -الل رحمة -ابونصّ

. هّ چه را  -را بّ آن شکّ خداوند -حکایات و آثار پّداختم. هّ چه را كه راست رفتم از عنایات حق است
و از خداوند بدان جهت پوزش می -های من استناراست و نادرست گفتم یا بیش و کم کردم از کرده

نیازم از این كه همانند ام چه من بیدهها و سخنان بزرگان گذشته را یاد کرخواهم. و در این كتاب فقط پاسخ
نیاز از خود سخن بگویم. چون كه بسیاری از اینان كه  بسیاری از هم روزگارانم فقط زبان بّانم و بیش از

دارند از آن خالی و عاری هستند. و هّ كس گویند و یا فضیلتی را به خود منسوب میكلام و جوابی را می
را به زور از آن های آنان ها و دریافتهایم بگیرد، یا احوال و یافتهسخنی از بزرگان گذشته كه ما یاد کرده

و یا دگّگونه وانماید و یا آنان را از خویشتن فّانماید تا دیدگان مّدمان را در رباید و یا گاه و جاه و خود سازد 
دشمن  -عزوجل -ای فّاچنگ آرد و یا زیانی را بّاند و سودی را بخواند به راستی كه خداوندخواسته

نهاده و به خیانت عمل اوست و خداوند هم نگهبان و بازرس کردار اوست چه این فّد بّ امانت قدم 
نماید ای بزرگترین گناهانِ این هستی است و خداوند نیرنگ خائنان را راه نمینموده است. چنين کرده

   (. از خداست توفیق. 22)یوسف،
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 مات دمق لواكتاب 

وجایگاهشان در میان  درتبیين معنای علم تصوف و مذهب صوفیه باب اول
 ارتجوددانشمندان راست کردار و ع

و اعتقادات صوفیان پّسش کرد « علم تصوف» ای ار من دربارۀدهنشیخ ابونصّ )سّاج( گفت: پّس
ودرخواست تا بازگویم كه چّا مّدمان در باب آنان دچار اختلافند تا بدان جا كه بّخی آنان را بسیار بّمی

دانشیان بّون مینهند و گّوهی آنان را از حیطۀ دانش و حدسشان میكشند و در جایگاهی فّاتّ از 
گیری درایّاد سخن و  ای نیز تصوف را به پّهیزگاری و خویشتنداری و پشمینه پوشی و سخترانند، و عده

كوشند تا بدان جا كه كنند، و قومی دیگّ هم زیاده در سّزنش و بدگویی ایشان میمانند آن منسوب می
پّسید و خواست تا به شّح، آن چه را در از من می دارند. وقتی كهآنان را به ارتداد و گمّاهی متهم می

تأیید نموده باشد و دانم بازگویم و بّایش اصول مذهب ایشان را كه قّآن باب مبانی علم تصوف درست می
دنبارۀ كلام پیامبر و اخلاق صحابه و تابعان و بندگان صالح خدا باشند باز نمایم و كلامم را نیز با مبانی كتاب خدا 

د گّدد و درست و راست از نادرست و های قاطع مستحکم سازم تا حق قّار گیرد و باطل نابونو برها
بندی نمایم و در جای گویم به صورتی دقیق طبقهناراست به درآید؛ و همچنين خواست تا آن چه را كه می

آن  فتم حال های دین است و قابل بّای رنج تأمل. آنگاه بدو گخویش نهم چه تصوف هم دانشی از دانش
كه به راستی كه خداوند تبارک و تعالی بنیادهای دینش را استوار نموده و  -خواستمكه از خدای توفیق می

ها را از قلوب مؤمنان زدوده است با دستوراتی كه بدانها داده تا به كتاب او چنگ زنند و بدانچه شبهه
داوند دست زنید به ریسمان خ -جل جلاره -یدبّایشان در قّآن فّستاده دست آویزند، آن گاه كه می فّما

بّ کارهای نیک و پّهیزگاری  -عزوجل -(. و نیز گفته است333/آل عمّان) اشیدبهمگی و پّاكنده م
(. آنگاه خداوند تعالی بّتّین و بهترین مقام مؤمنان را در نزد خویش 2)مائده/ همیاری و همکاری كنید
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و پس از آنکه خود و فّشتگان را  ن خود نام بّده است.است و آنان را پس از فّشتگایاد کرده
 -عزوجل -و گفته است در درستِی حقیقت توحید، گواهی آنان را خود، گواهی کرده است ستوده است

)آل  است بّ آن كه نیست خدایی به جز او و فّشتگان و دانشمندان راستکار نیز گواه انندخداوند گواه 
گّچه خدا  -د. و من بّآنمننایز روایت شده است كه عالمان وارثان پیامبر(. و از پیامبر)ص( ن31عمّان/

كه پیوسته كتاب خدا را در  ندكه دانشمندان حقیقی كه عدل مدارند و وارثان پیامبرانند، آنان -داناتّ است
دگان كنند و به راه بّگزیگذارند و صحابه و تابعان را پیروی میمی دست دارند و بّ سنت پیامبر)ص( پای

 روند.صالح و اوریای رستگار او می
ای كه دانشمندان راستکار و صحاب حدیث و فقها و صوفیه، همين هایند سه طایفهااند: آنان سه دسته

ها بسیارند اما دین سه شاخۀ دانش بیش ندارد: علم قّآن]شناسی[، علم سنت وارثان پیامبرند. گّچه دانش
های متداول، همه در میان آن سه طیف هستند و این سه دانش و دانش)آن(، و علم حقایق ایمان.  و بیان

ای است از كتاب خدا و یا خبری است از پیامبر و یا جملۀ علوم دین از این سه قارب بیرون نیستند: یا آیه
است « حدیث ایمان»كه بّ قلب یکی از اوریای خدا گذشته است. و ریشۀ این سخن مهماست  ای نکته

و ارتباطشان را با ظاهّ و  گانۀ اسلام و ایمان و احسان را پّسیدبرئیل از پیامبر)ص( اصول سهآنگاه كه ج
گّدد، و احسان باطن و حقیقت خواست، او گفت: اسلام ظاهّ دین است و ایمان به ظاهّ و باطن بّمی

ا را چنان حقیقت ظاهّ و باطن است. و همين معنای كلام دیگّ پیامبر است كه: احسان آن است كه خد
بیند. و جبرئیل نیز این بینی بدانی كه او تو را میبینی و اگّ تو پنداری كه او را نمیستایش كنی كه گویا او را می

 سخن او را ستود و تأیید کرد.
اخلاص و اخلاص آن است كه بنده از علم و عمل خویش همیشه دانش همزاد عمل است و عمل همزاد 

گانه در علم و عمل تفاوت دارند و دارای مقاصد و مّاتب های سه. این گّوهخدا را در نظّ داشته باشد
نیز تفاوت مّاتب و درجات آنان را یاد کرده است كه: مّدمان را به تفاوت  -عزوجل -مختلفند و خداوند

یز: (. و ن31)احقاف/ هایشان(. نیز: بّای دانشیان مّاتبی است بّ اساس کرده33مجادره/) ایمدانش بخشیده
(. و پیامبر هم 23بّخی از دانشمندان را بّ بّخی دیگّ بّتّی دادیم)اسّا/ چگونه )ای پیامبر( بنگّ كه

هم همانند و مساویند و هیج كس بّ دیگّی جز به دانش  های شانه بامّدمان چون دندانه»فّموده است: 
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ق و حقایق و حدود پیش آمد ای در اصول و فّوع و حقوو تقوا بّتّی ندارد. پس هّ كس كه بّایش شبهه
اصحاب  -گانه رجوع كندهای سهچه در ظاهّ و چه در درون آن ناچار است كه به یکی از این گّوه

و سّشت هّ گّوه از آنان، دانش و کردار و جای و جایگاه و گفتار و دریافت و  -حدیث، فقها و صوفیه
و هیچ كس نیست كه به كمال كه نادان است.  خبر است آنداند آن كه داناست، و بیزبان ویژه دارد. می

ها و کردارها و احوال درست باشد. هّ یک از آنان در همان جاست كه  بّسد جز این كه دارندۀ تمامی دانش
اگّ خدا  -خدایش ارزانی کرده است ودربند همان است كه خداوندش به بند كشیده است. و من بّای تو

دانشیان به كدام گونه دانش و کردار  گویم تا بدانی كه هّ گّوه از آن باز میای را به اندازۀ توانمشمه -بخواهد
اند و كدام یک بّتّینند بدان حد كه عقلت آن را پس نّاند و یده شدهاند و به كدام حال بركشممتاز گشته

 .-ان شاءالل تعالی -ادراكت آن را دریابد

 ر نقل و شناخت حدیثو شیوۀ آنان د در توصیف طبقات اهل حدیث باب دوم
گویند این شیوه بنیاد دین اند و میظواهّ سخن پیامبر خدا وابسته به] ابونصّ[ گفت: اصحاب حدیث شیخ

فّماید: آن چه را رسول ما بّایتان آورده بگیرید و از آن چه بّحذر داشته خداست زیّا كه خداوند می
ها گشتند و راویان شنیدند بّگّد سّزمينصحاب حدیث آنگاه كه این سخن را ا(. 2)حشّ/ دوری كنید

های كنند و گفته)ص( را  از آنان بیابند و نقل  جستند و بدانان درآویختند تا اخبار رسولحدیث را پی 
صحابه و تابعان را گّد آوردند و آن چه را از کردارها و آثار و اعتقادات و تفاوت دریافتشان در احکام و 

احوال نقل شده است ضبط و ثبت كنند و روایات آنان را با شنیدن درست و و  قاقوال و افعال و اخلا
جایدهی در قلب تصحیح كنند و نگاه دارند چنان كه گویا و اثقان از واثقان و عادلان از عادلان شنیده 

های روایت را از حیث اعتبار در نقل و ضبط شناختند، باشند. پس این شیوه را استوار ساختند و جایگاه
کردند و باز هّ یک  بندیها و فّزندان و تاریخ وفات آنان را تدوین نمودند تا آن گاه كه زمانها و كینهنامو 

از این راویان چه مایه حدیث و از چه كسان روایت کرده است واز کجا حدیث به او رسیده است، و 
و كدام شتباهی کرده است، كدام یک خطا در نقل کرده، و كدام یک در زبان و  کم کردن حّف و رفظی، ا

گویی به رسول خدا را شناختند و نیز یک عمدأ خطایی کرده است تا این كه اسامی متهمانِ به دروغ
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دریافتند كدامند آنان كه روایت از آنان درست است، و كدام ناروا و كدامين آنان در روایت حدیثی 
 .اندردهیگانه دارد و كدام یک كلامی را گفته است كه دیگّان نیاو

اند و انگیزۀ آنان در نقل روایت و همچنين یک حدیث را به نقد كشاندند كه چند نفّ آن را روایت کرده
ها را پی ریختند و ناصواب را در حدیث، و علت ها را گّد ساختند و شیوهچه بوده است تا این كه پّاكنده

گو و بسیارگو را ، جدا کردند  و راویان کماختلاف را شناختند. و هّگاه روایتی را فّدی ضعیف آورده بود
فهمیدند و به ریشه -پیشوا و پیر و خّد و كلان را -نگهداشتند واحادیث ائمۀ شهدها و طبقات راویان

آثار احاطه یافتند. زیّا كه این ادراک ها و های اختلاف و علل نقصان و جایگاه آنها در روایت سنت
بّ دیگّی از همين راه بّتّی است تا حدی كه به خاطّ افزونی دانش بنیاد این است و راویان را بّخی 

و حفظ و استحکام، شهادت آنان بّ علمای دیگّ از حیث عدارت و جّح و تعدیل و رد و قبول بّتّی 
یافت و شهادتشان در پیشگاه رسول خدا نیز پذیّفته شد و هم در آنچه بگویند و بکنند وامّ و نهی و 

تا گواه بّ مّدمان  -یعنی عادل -رو نهادیمما شما را امتی میانهمی فّماید  -تعالی -خداوند آمّزش و دعا كنند.
 (.323)بقّه/ باشدباشید و پیامبر گواه شما 

پیامبر)ص( هم فّمود: خداوند چهّۀ آن انسان را شاداب كند كه كلامی از من را شنیده و به درستی به 
اش شادابی چ فّدی از اصحاب نیست مگّ این كه در چهّهشود كه هی دیگّان رسانده است. گفته می

هایی خاصی از اثّ دعای پیامبر)ص( است. و اصحاب حدیث در معانی علوم و رسوم و آداب خود كتاب
اند و امامان مشهوری نیز دارند كه تمامِی اهل روزگار بّ امامت ایشان بّای زیادی علم و عقل و فهم و نوشته

هایی کافی بّای شود. در آن چه گفتیم نشانهمتفقند. ذکر تفصیل این ماجّا دراز میفضل و دین و امامت 
 از خدا جوییم توفیق ادب. -دانایان موجود است

 هااندازی انواع دانشویژۀ آنان در پی باب سوم در ذکر طبقات فقها و امتیازات
ّتّند چون كه هم دانش اصحاب گفت: طبقات فقها از اصحاب حدیث ب -كه خدایش بیامّزاد -شیخ ابونصّ

هایی دارندكه در ها و آداب آنانند؛ و همچنين ویژگیاند و هم همگام در فهم دانشحدیث را فّاگّفته
بندی نگّی و تعمق در دستهاصحاب حدیث نیست: درک واستنباط دقیق معنای حدیث، ژرف
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اند و میان ناسخ و منسوخ واصول و احکام و حدود دین و اصول شّعی. همچنين فقها دین را تبیين نموده
اند. و بّای مّدمان احکام  و سُنت و اجماع و قیاس تفاوت نهادهفّوع و عموم وخصوص در قّآن 

اند كه شامل تمییز احکام منسوخ است كه هنوز مکتوب در قّآن وجود دینشان را از قّآن بیان نموده
ّ عام دارند اما مّاد از آن خاص است و یا رفظ به ظاه دارند و نیز عکس آن؛ و نیز احکامی كه رفظی

 ظاهّاً خاص است اما مّاد از آن عام است و یا خطاب قّآن جمعی است اما مّاد یک نفّ است وعکس آن.
های روشن آوردهاند و برهاندین و گمّاهان به صورتی مستدل و معقول سخن گفته مخارفان همچنين فقها با

اند و با آختهع امت چنگ ااند و به متن قّآن و نص حدیث و قیاس به نص و اجماند و دین را نیزو بخشیده
اند با اعتراضاتی اند؛ و با دشمنان رویارو گشتهای نیکو و جدالی احسن و مؤدبانه نمودهمخارفانشان مناظّه

مّی را مّتب اند و حد و مّز هّ اپسند و همه كس پذیّ. و هّ چیز را در جای خود نهادهّدقوی و سخنانی خ
اند، و در اوامّ و نواهی واجب و اند و مقایسه، مشاکله، مجانسه و مقارنه را از هم جدا کردهنموده

اند و در شّع آن چه را بدان تّغیب ّغیب و ترهیب را دوگونه ساختهتاند، و مستحب را تفاوت نهاده
های امت را فقها همچنين مشکلات و گّهاند. جدا ساختهاند، اند و آن چه را كه فقط بدان خواندهنموده

اند تا عالم با علم خود و جاهل از جهل را با احتیاط عمل نموده تاند و شبهاها را نمودهاند و راهگشوده
خویش و خواص و عوام در ظاهّ شّیعت و در قلمّو آن به تقلید دچار نیایند. با فقهاست كه حدود و ثغور 

چّا گّوهی از هّ  -عزوجل -د در كتاب خویش آنان را یاد کرده و گفته استماند. و خداوندین محفوظ می
خداوند »(. و پیامبر)ص( گفته است: 322)توبه/ كنند تا در کار دین دانا گّدند تا آخّ آیهامتی كوچ نمی

اند شتهها نوعلوم وآدابشان كتابفقها نیز در معانی «. سازدنیکی هّ كس را كه بخواهد او را در دین دانا می
صدایند چه زیادتّ از همه دانش هم و پیشوایان مشهوری هم دارند كه تمانی ابنای روزگار بّ پیشوایی آنان

دارند و بیشتر از همه فهم و دین و امانت. شّح این ماجّا طولانی است و عاقل با اندک نشانه بسی دریل 
 .-و توفیق فقط از خداست -یابدبّای خود می
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و یادگارهای علمی و عملی و فضایل و   صوفیان و اصناف آنان باب چهارم در ذکر
 نیک سیرتی و حسن شمایل آنان

گفت: صوفیان با فقها و اصحاب حدیث در اعتقاد و دانش پذیّی همّاهند و مخارفتی با  -الل رحمة -شیخ ابونصّ
سازد و پیروِ می وردآنان ندارند چون این ویژگی صوفیان را از بدعت و هواپّستی  و روش هایهادانش

كند و هّ كس از صوفیان كه درجات ها همّاه آنان مینماید و صوفیان را در همۀ دانشپیشوای دین می
در هنگام ظهور آنان را ندانسته باشد  کاصحاب فقه و حدیث را درنیافته باشد و مقدار درایت و در

صحاب كلامی را گفتند همان را بّمیكند. و هّگاه همگی امبهمات و مشکلات شّعی به آنان روی می
نماید تا کار و حال دین تّین را اختیار میگزیند و هّگاه در مشکلی چندگانه شدند، صوفی بهترین و تمام

رعایت گّدد و بزرگ شود. در مذهب تصوف انجام مکّوهات و جست وجوی تأویلات و تمایل به 
سازد و نیز از ین کردار دین را سست میاندوزی و اقدام به شبهات پسندیده نیست چه اثّوت

دوراندیشی و احتیاط به دور است. مذهب صوفیان تنها آویزش به محکمات و ضّوریات دین است، 
های ظاهّی كه این چیزی است كه ما از مذهب صوفیه و سیرت و سنت آنان در به کار داشت دانش

روند و فضاها و احوال فّاتّ میزین صوفیان ایم. ه اجاری بين عموم فقیهان و اصحاب حدیث است، دریافت
یابند. و تّی را با انجام عبادات ودرک حقایق طاعات و کردارهای نیک درمیهای رفیعبّتّ و جایگاه

ای است كه علما و فقیهان و اصحاب حدیث را نیست. گزارش صوفیان را در دین مّاتب و امتیازات ویژه
 -ها راه بّی و دریابیهایم به ناگفتهگویم تا از گفتهرها اندكی را میاین دراز خواهد گشت. فقط از بسیا

 .-اگّ خدای بخواهد

ها كه از آداب و احوال و دانش های صوفیان در معانی خاصی ازذکر ویژگی باب پنجم
 دیگّان متمایز شدند

پس از انجام واجبات و  -از دیگّ عالمان كه یاد کردیم -گفت: اورين ویژگی صوفیان -الل رحمة -شیخ ابونصّ
هایی است كه میان آنان و فایده و بّیدگی از همۀ دربستگی تّک محّمات، دوری از کردارهای بی
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كند زیّا صوفیان مقصود و مطلوبی جز حق ندارند. صوفیان را مطلوب دوری و تاریکی ایجاد می
ای از آن ای كه چارهن پارهاحوال خاصی است از جمله: خوشنودی به اندكی از دنیا، و رضایت به نا

و گستردنی و خوردنی و همانند اینها، و گزینش های دنیاوی از پوشیدنی نیست، و بسندگی به كمترین بهّه
درویشی بّ توانگّی، سبکباری و دوری از گّانجانی و بّگزیدن گّسنگی بّ سیری و اندكی بّ 

ها و فّوتنی بّ خّد و كلان، بانی بّ آفّیدهجویی و کامّانی و سّوری، و نیز مهربسیاری، و تّک بّتّی
اندیشی در باب خداوند و از خودگذشتگی در هنگام نیاز مّدمان و سیر چشمی از دنیاداران و نیک

ها و روی نهادن به ایزد و های حق، و شتاب در انجام تمام  نیکیو راستکاری در پیروی از فّمان
هایِ در هایش و صبر بّ كوششو تسلیم و رضا در بّابّ فّمانبلاهایش بّیدن از همه بّای او و پذیّش 

نفس را بس مُشوق به  -تعالی -ها. چه خدایها و دوری از آزها و نافّمانی هوسراهش و راندنِ خواست
 نامیده است.« تّین دشمنان كه در دو پهلوی توانددشمن»بدی خوانده است و پیامبر)ص( آن را

 فیانگفتار در آداب و اوصاف صو
همچنين از آداب و اوصاف صوفیان نگهداشتن رازها و پّهیز از فّمانّوای ستمگّ و استمّارِ نیکی 

سازد و  جز خدای كسی های زشت و پندارهایی است كه دل و اندیشه را بیراه میدل با راندن بدسگالی
هایی کامل آماده و انگیزههایی كنند تا خداوند را با دلداند. صوفیان چنين میچیزی درست از آنها نمی

هایی پاکیزه و اهدافی از بدی زدوده بپّستند چه خداوند به راستی فقط پّستش كسانی را میو نیت
بدانید كه تنها دین فّمود:  -عزوجل -پذیّد كه تمامی بّای او باشند و نیایش آنان خاص او باشد و خداوند

 (.3)زمّد/ خارص بّای خداست
 و عادات صوفیانگفتار دیگّ در آداب 

های و نیز از آداب و عادات خاص صوفیان گام سپّدن به روش بّگزیدگان و جایگیری در جایگاه
ی حقیقت با بخشیدن جان و دل است؛ و نیز اختیار مّگ بّ زندگی، بندگی بّ سّوری و هنیکان و همّا

و این نخستين میدان از میادین خواهد سختی بّ نّمی تا به مقصود بّسند و نخواهند جز آن چه را كه او می
كه حارثه پیامبر را پّسید چه گفت؟ پیامبر)ص( گفت: هّ حقی را آن گاه كه  نگّی حقایق است. آیا نمی

ها تا صبحگاهان بیدارم و حقیقتی است. حقیقت ایمان تو چیست؟ گفت: دلم را از دنیا گّداندم و شب
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بینم نگّم و بهشتیان را میپّده میخدای روشن و بیدار هستم گویی به عّش روزهایم را تشنه و روزه
كنند. آنگاه دهند و ناره مینگّم كه چگونه فغان سّ میگّدند و دوزخیان را میكه گّد خداوند می

 پیامبر او را گفت: شناختی، پس پایداری كن.

 های دیگّ از دیگّ عالمان و در دانش  های خاص صوفیان باب ششم در ویژگی
این  د.سازهای خاص از دیگّ طبقات اهل علم جدا میگفت: صوفیان را ویژگی -الل رحمة -نصّشیخ ابو
ها عبارتند از: به کار داشت آیات كتاب خداوند، و تلاوت آنها و آگاهی از كلمات رسول او. ویژگی

ِّ های والا فّا میهای نیکو و حارتهمۀ اینها صوفی را به سیرت دین و منازل  خوانند و از مقامات بّت
دهند و فّاتّ سارکين كه تنها مخصوص گّوهی از مؤمنان و اندكی از صحابه و متابعان ایشان است خبر می

گوید: خداوند مّا پّورد ای از فضایل اخلاق اوست چه خود میهای نبی و شمهاین آداب از جمله کرده
های نیک و بس بزرگ استی كه تو را خُلقبه رو چه نیکو پّورد. و خداوند نیز در باب او فّموده است: 

یابند های دانشمندان و فقها ثبت است اما چنان كه باید آن را درنمی(. و این نکته در كتاب2است)قلم/
در این میدان بهّه -از اهل دانش راستين -یابند و غیر صوفیان راهای دیگّ را درمیآن چنان كه دانش

دان كه حق است. این نکته نیز مانند حقایق دیگّ اخلاقی مثلًا توبه ای نیست به جز اعتراف و ایمان ب
های آن و درجات تائبين و  حقایق آنهاست. همچنين معنای راستين پّهیزگاری و پّهیزگاران، و ویژگی

متوكلان و اهل رضا و درجات صابّان و نیز فّوتنان و تّسندگان از حق و محبت و خوف و رجا و شوق و 
مش و یقين و خوشنودی از احوال صوفیان. این احوال بیشتر از آن است كه شماره شوند و هّ دیدار و آرا

ها در پندار و کردار وارادت و صبر بّ سختی و چیرگی بّ یک را اهلی است كه با یکدیگّ تفاوت
دانان واردات قلبی دارند و بّای هّ یکی مّز و مقام و دانش و بیانی ویژه است همان مایه كه خداوند ب

 .-عزوجل -بخشیده است
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 هایی كه بّای صوفیان سهل و بّای دیگّان سخت است[]در دانش گفتار دیگّ
یابند كه بّ افهام فقیهان و عالمان دیگّ سخت و صعب هستند. این هایی را درمیصوفیه همچنين دانش

عبارات، از زیادی رطافت اند ودر هایی هستند كه در دل اشاراتِ صوفیان نهاده شدهبینیها باریکنکته
ها و ردات قلبی و موانع آن، وابستگیواآیند. بیشتر این نکات در معنای و دقت چندان به چشم نمی

ها و حقیقت ذکرها و مّاتب های دل، رازهای پوشیده و درجات اخلاص و چگونگی معّفتحجاب
ود در ذات ازلی و نابودی پدیدهقّب به خداوند و ذات توحید و منازل تفّید و حقایق بندگی و محو وج

تمامی احوال و مقامات و گّد آمدن های محدث در بّابّ ذات ابدی و فنا خواهنده و بقا بخشنده و گذر 
های بسته و تاریک و گذشتن از صحّاهای مهلک ها و نابودی قاصد به بقای مقصود و رفتن بّ راهپّیشیده

ها را دارند نه دیگّ اهل علم. واین آگاهی از این مشکلها و است. تنها صوفیه توان گشودن این گّه
فشانی در راه آن است تا دیگّان را از به سبب ممارست صوفیان و آشنایی آنان با منازل سلوک و جان

طعم و ذوق و کم و زیاد آن بیگاهانند. واین مّاتب بیش از آن است كه یک فّد اندكی از آنان را دریابد و 
ها دركتاب خدا و اخبار رسول)ص( هست و در پیشگاه سد به تمامی. همۀ این دانشبه بیان آرد چه ر

 آشنایان نیز روشن است و عالمان در هنگام بحث آن را منگّ نیستند. 
اند چه آنان به های ظاهّ چنگ یازیدهكنند كه به ظواهّ دانش و دانشعلم تصوف را فقط كسانی رد می

اند جز همان احکام ظاهّی و مسائلی كه در مبارزه با مخارفان را درنیافتهدرستی كتاب خدا و كلام پیامبر 
و یا  توانند به ثّوتی یا ریاستیتّند چون كه با اینها میحّیص انبدین -شگفتا -لازم است و مّدمان زمانه

آمیخته  )تصوّف( شهّتی در دنیا دست یابند؛ و اندكند آنان كه دل در این دانش سپارند. چون كه این دانش
سازد؛ كند و دل را اندوهگين و اشک را جاری میهاست و شنیدنش زانوان را سست میها و سختیبا رنج

نماید تا چه رسد به عمل و همّاهی و چشیدن و دریافت و رفتِن منازل بزرگ را خُّد و خُّد را بزرگ می
هی جسمانیت و دوری از آن. نفس را در سلوک آن رذتی نیست چه شّط تصوف، مّگ نفس است و تبا

اند كه رنجشان کم و نفع و هایی سپّدهسّ به دانش هدها. به همين جهت علما آن را رها نموخواهش
های بشّی كه بّ پیروی رذات و یششان بسیار باشد و مجال تأویل و تّخیص داشته باشند و با خواستهگشا

 .-و خداوند داناتّ است -تّن بارش نیز سبکتّ باشند و كشیدتّکِ درون و حقایق استوار است، نزدیک
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شمارند و تصوف را علمی میدر ردّ پندار گّوهی كه صوفیان را نادان می باب هفتم 
 اند دانند كه قّآن و رسول آن را گواهی نداده

نان و مّدان از زشیخ ابونصّ گفت: هیچ تنازعی میان بزرگان در این باره نیست كه خداوند در كتاب خویش 
و عابد و خاشع و مخلص و نیکوکردار و خائف و امیدوار و عابد و بّدبار و خوشنود و متوكل و  صادق

دوست و متقی و بّگزیده و بركشیده و اَبّار و مقّبين یاد کرده است و نیز خداوند از گواهان یاد کرده است و 
اد کرده و فّموده است: همانا های آرام را یدهد شاهد است. و خداوند دلگفته است كسی كه گوش فّامی

ها را نام بّده روان و شتابندگان به نیکویی(. و سابقان و میانه21)رعد/ دنگیرها آرام میكه با یاد خدا دل
و پیامبر)ص( نیز فّموده است: از امت من كسانی اهل كلام و حدیثند و عمّ از آنهاست. و نیز چه بسیار 

و « درت فتوا بگیر»وکارند و بّاء از آنهاست. و به وابصه گفت ازخاک آرودگان تهیدست هستند كه نیک 
دیگّ كس را چنين نگفت. و نیز پیامبر گفت: با شفاعت مّدی از امت من گّوهی چون ربیعه و مُضَّ 
به بهشت درآیند، آن مّد را اویس قّنی گویند. ودر حدیث دیگّ: از امت من كسانی هستند كه گاه 

هّاسانند به راستی كه طلق پسّ حبیب از آنان است. و پیامبر)ص( گفته است كه: از خداوند قّائت قّآن 
حساب به بهشت درآیند. گفته شد آنان كیانند یا رسول الل)ص(؟ گفت: از امت من هفتاد هزار كس بی

  نمایند.كنند و به خداوند خویش توكل میكسانی كه دزدی نمی
ر است و حّفی نیست در این كه همۀ اینها از امت پیامبرند و اگّ از امت اخبار و آثار در امثال این روایات بسیا

کرد و پیامبر آنان را وصف نمیبود  خداوند آنان را در كتاب خود یاد نمینباشند و وجودشان نابودنی می
اریم گواه شمبینیم اما این طایفه را شایستۀ نامی خاص نمینمود. وقتی ما ایمان را در همۀ افّاد بّگزیده می

بّگزیدگی آنان است. و هیچ كس را تّدیدی در این نیست كه پیامبران از صوفیه به خدا نزدیک تّند و آنان 
گّدند اما ویژگی خوابند و دچار حوادث میخورند و میدیگّ كه میآدمیانی هستند چون آدمیان 

كشد چون كه رازی بين اینها و بّمی سازدخاصی علاوه بّ این موارد آنان را از دیگّان ممتاز و متمایز می
و خداست. پیامبران و نیز صوفیان، یقين و ایمان بیشتری نسبت به حق دارند و خداوند به همين جهت با 

اند در هستی كه وحی و كتاب و خواند جز این كه پیامبران یگانهگوید و به سوی خود میآنان سخن می
 .-و خدا داناتّست -اندرا بایستگی آن ندادهسازند و دیگّان رسارت را از آن خود می
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های صوفیان به فقیهان و معنای درست و استدلالِی باب هشتم در ذکر اعتراض
 دریافت دین

«. بخشدخدا نیکیِ هّ كس را بخواهد فهم دین را بدو می»شیخ ابونصّ گفت: از پیامبر روایت شده كه فّموده
ای؟ فقیه است. حسن گفت: آیا به راستی تا امّوز فقیه دیده اند كه به حسن بصّی گفته شد فلانیگفته

نهد و در کار دین بیناست و گفتۀ گذارد و روی به آخّت میفقیه كسی است كه دنیا را پس پشت می
د نشوخداوند است كه باید در کار دین دانا گّدید. دین نامی است كه تمامی احکام در آن پوشیده و پیدا می

تنها فهم این احکام و معانی این احوال چون طلاق و بنده آزاد کردن بّده و ظهار و  و تفقه در دین،
ای رخ ندهد كه نیازمند این قصاص و سوگند و تعزیّات نیست؛ چون كه در طول زندگی شاید حادثه

ه جا میگّدد و حُکم فقیه را بشود و از عالم تقلید میاحکام گّدیم و هّگاه پیش آمد از حکم آن پّسیده می
صوفیان در آنها ای دیگّ، اما احوال و مقامات و مجاهداتی كه شود تا حادثهآورد و واجب از او ساقط می

گویند همۀ مؤمنان نیازمند آنهایند و شناخت آنها بّ همه كس و در همه گّدند و از حقایق آنها سخن میدانا می
از غفلت و مانند آنها وقت معینی جا واجب است. مسائلی چون صدق، اخلاص، ذکر خدا، دوری 

 ندارند بلکه در همه حال بّ بندگان واجب عینی هستند.
گذرد. اگّ حقی است از حقوق بایستی بی درنگ آن را بنده باید بداند كه چه بّ جسم و دل و ذهنش می

 اشبی درنگ بگذرد. خداروند پیامبر بّگزیده است های نفسانیبگزارد و اگّ خواهشی از خواهش
قلبشان را از خویش غافل کردیم و دنباره رو نفس خویش گشتند و در ّگز پیرو كسانی مباش كه ه»را فّمود: 

ای از این نکات را از یاد بّد فقط از سّ نا آگاهی (. كه هّ كس نکته21)اسّا/ « هّ کاری زیاده رفتند
حقایق آنها و شناخت دقایق و ها های صوفیان در معانی این دانشو غلبۀ غفلت است. بدان كه دریافت

های فقیهان در مسائل و احکام ظاهّی دین است چه دانش تصوف را نهایتی نیست. این تهبیشتر از یاف
كشد اما دانشعلم اشارات و خواطّ و عطایا و ارطاف خداوندی است كه آشنایان راه را در خویش فّو می

گّدند و عکس آن صادق ت به دانش تصوف بّمیها در نهای های دیگّ عّصه محدود است. تمامی دانش
 نیست. تصوف را نهایت نیست چون كه مقصود و موضوع آن انتها ندارد. 
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های خویش ها بّگزیدگان بّای درک كلام و دریافت خطابتصوف، علم فتوح است كه خداوند بّ دل
 .-هّگونه بخواهد و هّگاه بخواهد -گشایدمی

پذیّد پیش اگّ دریا مدادی گّدد تا كلمات خدا را بنویسد بحّ پایان می فّموده: بگو -عزوجل -خداوند
(. و فّمود: 331)كهف/  از آن كه كلمات او پایان گیرند. هّ چند بحّ دوباره از همچون خودی نیرو بگیرد

خود  های خداوند را نهایت نیست و شکّ،(. و افزونی2)ابّاهیم/  تّخواهید شداگّ سپاس گزارید زیاده
 و توفیق از خداست. سان پیوسته افزونتر... د و همينخواهعمتی است كه شکّی دیگّ را مین

باب نهم در ذکر روایی تخصیص در علوم دین و تخصیص هّ علمی به اهل آن و طّد 
 نمایدآن كه علم را با پندار انکار می

ستند و خلافی هم میان امت گفت: گّوهی از علما منکّ تخصیص در علم شّیعت ه -الل رحمة -شیخ ابونصّ
را هایش فّموده است: ای پیامبر، بّسان آنچه در این نیست كه خداوند تعالی پیامبرش را به ابلاغ فّستاده

دانم، دانستید آنچه را كه من می(. از پیامبر نیز روایت شده است كه گفت: اگّ می12)مائده/  به تو نازل کردیم
گفت بود كه بایستی پیامبر می یدانستند از علوتید. اگّ علمی كه یاران نمیگّیس خندیدید و بسیار میکم می

پّسیدند حال آن كه خلافی نیست در این كه کرد و اگّ یاران پیامبر روا بود كه بپّسند ازو میدریغ نمی
را پوشیده دانست و آن اصحاب رسول هّ كدام به علمی خاص ممتاز بودند چنان كه حُذَیفَه نام منافقان را می

علی)ص( روایت شده كه گفت: پیامبر مّا داشت و حتی روزی عُمّ از او پّسید من از آنانم؟ و نیز از می
هفتاد باب دانش آموخت كه دیگّی را نیاموخته بود. و این مسائل در پایان كتاب آمده است. اما 

دیث و فقه و صوفیه پخش یادآوری آن تنها بدین جهت است كه دانسته شود كه علمی كه بين اصحاب ح
ها و اقوال و نیز پیشوایان مشهور ها و نوشتهشده است علم دین است. و هّ گّوهی را در دانش خویش كتاب

ها و رازهای اخبار و خورند و انگیزهاست. و همگی بّ آنند كه هّگاه اصحاب حدیث به مشکلی بّمی
همان گونه كه فقها هّگاه به مشکلی بّمیدند کرمّاجعه می نند به فقیهاتیافشناخت رجال را درنمی

های درون و اسّار ند. همچنين هّ كس پّسشی دربارۀیافتهدآورند به اصحاب حدیث روی میدخور
گشودند و او را نا پیشینیان و کردارهای دل داشت صوفیان با اشارات رطیف و معناهای ظّیف آن را می
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در این باره به كسی مّاجعه كنند كه شایسته و آشنای این علوم و گذاشتند و همه باید امید و سّگّدان نمی
دقایق آنهاست و هّ كس كه جز این راه رود خطا کار است و كس را نّسد كه در حق متصوفه زبان دراز كند 

و به خود گمان بّد كه از نیکان است و خود را هلاک  نیست در حالی كه با احوال روحی آنان آشنا
 دارد.ا و شما را از آنان در پناه سازد. خداوند م

 اندباب دهم درتبیين اسم صوفیان و این كه چّا چنين نامی گّفته
شیخ گفت: كسی پّسید كه اصحاب حدیث به حدیث منسوبند و فقها به فقه. پس چّا صوفیه را صوفیه می

افزایند چنانکه اهل زهد را دهند و حالی از احوال را بدانان نمیگویند و آنان را به احوال و علم نسبت نمی
كه صوفیه به یک علم خاص  جهت نامند؟ به او گفتم: بدانزاهد اهل توكل را متوكل و اهل صبر را صابّ می

اند. چه صوفیان معدن همۀ علومند و مخزن اند و تنها یک حال را از انبوه احوال نگّفتهراضی نگشته
اند شایسته نیست كه آنان را فقط به یک نام چون صوفیان چنينهمۀ احوال نیک و پسندیده از آغاز تا امّوز. 

اند و اند و یک حال را به خود نسبت ندادهبخوانیم و به همين جهت آنان نیز فقط یک نام را به خود نگّفته
 اند.یک علم را از آن خود نخواسته

و  خوانمو حالی و دانشی و کرداری ب نامی  اگّ همواره یک حال و مقام  را بدانها بیفزایم و یا هّ لحظه آنان را به
حارتی را به آنان نسبت دهم وقت آنان را به به نامي بخوانم و در هّ حال، در هّ بنامم ناچارم كه در هّ حارتي 

هایشان نسبت دادم چون كه جامۀ صوفیان ادامۀ شیوۀ جامه و چون این امکان پذیّ نیست آنان را به جامه
هایشان شعار اوریا و اصفیا؛ و در این باره روایات بسیار است. و چون آنان را به جامهپوشی پیامبران است و 

ام كه همۀ علوم و اعمال و اخلاق و احوال شّیف نسبت دادم دیدم كه نامی كوتاه و گویا و عام را بّگزیده
كند و آنان را به بینی كه خداوند گّوهی از خواص یاران مسیح را یاد میستوده را در خود دارد. آیا نمی

(، و حواریون 322)مائده/  گوید: آن گاه كه حواریون گفتندمنسوب می دارد و میهایشان ظاهّ جامه
هایشان نسبت داد و آنان را به کردند. خداوند آنان را به جامههای سپید بّ تن میگّوهی بودند كه جامه

كه بدان شهّه بودند، نخواند. و به نظّ من نام گذاری و یا حالی از احوالی یا عملی از اعمال علمی از علوم 
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صوفیه نیز همين گونه است و خداوند داناتّ است؛ چه پشمینه پوشی شیوۀ پیامبران و صدیقان و 
 پّهیزگاران است. 

 ایم و اسمی مُحدث استگویند نامی از صوفیه نشنیدهباب یازدهم در ردّ كسانی كه می
نیز بعد از آنان نیامده است و چّا عابدان و  نه  دربارۀ یاران پیامبر)ص( واگّ كسی بپّسد چّا اسم صوفی

اند؟ میاند و چّا به هیچ یک از یاران او صوفی نگفتهزاهدان و سیاحان و فقیران بعد را بدین نام نخوانده
هّ كس آنها را دارا دارد كه هایی كه همنشینی با رسول خدا احترام و ویژگی  -جوییمو از خدا توفیق می -گوییم

شد روا نیست كه نامی دیگّ بدو داده شود چه والاتّ و بالاتّ از همنشینی رسول چیزی نیست. آیا نمی
نگّی كه یاران رسول پیشوایان زاهدان و عابدان و متوكلان و فقّا و خوشنودان و صابّان و شیدایان 

نامی دیگّ « صحابی»امبر)ص( بود؟ و اینان جزو نظایّ آنانند و به هّ چه رسیدند از بركت همنشینی با پی
 نیافتند. 

د. چون كه در زمان گویاند یاوه میای است كه بغدادیان آن را ساختهگوید صوفی نام تازهو اما آن كه می
دیده است  راحسن بصّی این اسم معّوف بوده است و از حسن بصّی هم كه بّخی از یاران پیامبر 

، و گفت: با من ی بدو دادم و نپذیّفتزوفی را در طواف كعبه دیدم و چیروایت شده كه گفت: یک ص
 باشد.ام می)پول( است كه بسنده چهار دانگ

 شناختم.و از سفیان ثوری روایت شده كه گفت: اگّ ابوهاشم صوفی نبود مفهوم دقیق ریا را نمی
اق بن یسار و دیگّان حدیثی و در كتابی كه اخبار مکه در آن گّدآوری شده آمده است كه محمدبن اسح 

کرد؛ اما از اند كه: پیش از اسلام روزگاری مکه خالی شد تا جایی كه كسی كعبه را طواف نمیرا نقل کرده
دیاری دور، مّدی پشمینه پوش آمده كعبه را طواف کرد و باز گشت. اگّ این سخن درست باشد بیانگّ 

دادهشده بود و اهل فضل و صلاح را بدان نسبت میآن است كه حتی پیش از اسلام كلمۀ صوفی شناخته 
 و خدا داناتّ است.  -اند
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 باب دوازدهم اثبات علوم باطن و تفسیر مدرّل آن
اند ما جز علم شّیعت ظاهّ را كه قّآن و اند و گفتهشیخ گفت: گّوهی از اهل ظاهّ، تصوف را انکار کرده

معنای روشنی « علم باطن و علم تصوف»گفتۀ شما در باب شناسیم واند علم دیگّی نمیاخبار آن را آورده
جوییم: كه بدان كه علم شّیعت یکی بیش نیست و شّیعت نامی گوییم و از خدا مدد میندارد. به آنان می

آید كه علم شّیعتی به دست میگیرد: روایت و درایت. هّگاه هّ دورا بیامیزی است كه دو معنا را در بّ می
خواند و هیچ كس مجاز نیست كه شّیعت بگوید و یکی را اراده كند؛ و پنهان فّامی به کارهای پیدا

چون علم آن گاه كه در دل است پوشیده است مگّ این كه بّ زبان جاری شود و روشن گّدد  چون بّ زبان 
ناپیدا را  گیرد كه هم کارهای پیدا و هم کردارهایعلم شّیعت هّ دو را در بّمیآمد آن را علم ظاهّ گویند. 

شود. کارهای ظاهّ همچون اعمال جسمی و طهارت و نماز و زکات و جهاد و دیگّ چیزها؛ اینها را شامل می
گویند. اما احکام چون  تعزیّات و طلاق و بنده آزاد کردن و خّید و فّوش و واجبات و عبادت می

انی چون حالات قلب مثل مقامات قصاص و مانند آن همۀ اینها کارهای جسم و جوارح است. اما کارهای نه
و احوال و احوالی مانند صدق، ایمان،یقين، درست کاری، اخلاص، معّفت، توكل، محبت، 
خوشنودی، یاد، شکّ، بازگشت به حق، تّس، پّهیزگاری، مّاقبت، تفکّ، اعتبار، خوف، رجا، 

گداشت و شکوه حق؛ قّب، شوق، وجد، هّاس، پشیمانی، حیا، شّم، بزر صبر، قناعت، تسلیم، تفویض،
همۀ این کردارهای پیدا و پنهان را علم و ادراک و بیان و درک حقیقت وشوقی است و همه را از قّآن و 

 ها و دلایلی است كه پیامبر گفت: هّ كس دانست، دانست و هّ كس ندانست، نخواهد دانست.اخبار نشانه
ه خداوند گفتگیرد و جسم و تن را در بّمیگوییم مّاد ما علوم ظاهّی است كه پس هّ گاه علم ظاهّ می

(. نعمت ظاهّی همان است كه خداوند 23)رقمان/  های ظاهّی و باطنی خود را ریزاند: بّ شما نعمتاست
بّ جوارح واجب کرده است چون انجام طاعات و عبادات. و نعمت باطنی چیزهایی است كه خداوند به 

شویم و نه نیز با باطن از ظاهّ. و خداوند با ظاهّ از باطن بی نیاز نمیدل بخشیده است همانند حالاتی كه گفتیم. 
از آنها درمی چیزها ؛دانندفّموده است: اگّ مسائل را به پیامبر بّگّدانید و نیز به سوی كسانی كه آنها را می

كه  لم باطن است وهمان علم تصوف است. چون ع(. علم دریافتی از بطن شّیعت، همان 13)نسا/ یابید
یاد خواهیم  -اگّ خدا بخواهد -ای از آنها راای دارند و ما شمههای ویژهصوفیان از قّآن و حدیث استنباط
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کرد. پس علم، ظاهّی و باطنی دارد. قّآن نیز ظاهّی و باطنی دارد. كلام پیامبر)ص( ظاهّی و باطنی 
ها دارند كه از متن قّآن و حدیث هها ونکتدارد. اسلام ظاهّی وباطنی دارد. یاران ما در این باب سخن

ما را به رود و اند. بسط و شّح آن طول خواهد كشید و از حیطۀ اختصار بیرون میو عقل درآورده
 توفیق از خداست.  -كشاند و آن چه گفتیم بسنده است ارباب خّد راپّگویی می

 های تصوفسیزدهم در ماهیت و ویژگی باب
محمد قصاب استاد جنید  -اب دربارۀ ماهیت و اوصاف تصوف پّسیده شدشیخ گفت: از محمدبن علی ارقص

. گفت: تصوف عبارت است از اخلاق نیک در هنگامی خوش كه از مّدی بزرگوار در میان -بود
بی گّوهی بزرگوار پیدا گّدد. و از جنید دربارۀ تصوف پّسیده شد. گفت: تصوف آن است كه با خدا باشی 

یا. از رُوَیم بن احمد همين را پّسیدند. گفت: وانهادن نفس به خدا و خواستن یچ گونه وابستگی به دنه 
هیچ چیز را نخواهی و چیزی هم تو را نخواهد و نگیرد. آنچه خدا خواست. سمنون را پّسیدند. گفت: 

ابومحمد جّیّی را پّسیدند. گفت: كسب هّ کردار نیک و تّک تمامی کردارهای زشت. عمّوبن عثمان 
 ّسیدند. گفت: بنده در هّ وقتی، بهترین وقت را بندگی كند. مکی را پ

 مانندباب چهاردهم در ذکر اوصاف صوفیان و كسانی كه به این طایفه می
ّی بوده، ن زید كه از بزرگان یاران حسن بصهای صوفیان از عبدارواحدبشیخ گفت: دربارۀ ویژگی

كنند و با ها را مهار میكسانی كه با خّدشان غم پّسیده شد كه به نظّ تو صوفیان چه كسان هستند؟ گفت:
بّند. و از ذوارنون دربارۀ های ذاتشان پناه میسّورشان از بدی به زنند وقلبشان در بّابّ آن زانو می

صوفی پّسیده شد. گفت: كسی كه جست و جو به رنجش نیندارد و سَلب آزارش ندهد. نیز گفت: كسانی كه 
اند و خداوند هم آنان را بّ هّ چیزی بّتّی داده و بّگزیده اند و بّگزیدهّتّی دادهخداوند را بّ همه چیز ب

است. و به یکی از آنان گفته شد چه كسی صحابی تّ است؟ گفت: اصحاب تصوف. چون در نزد آنان بّای 
دربارۀ  -الل رحمة -شان چندان مهم نیست. از جنیدبن محمدی کارهای نابهنجار دلایلی است و كثرت و عدد بّا
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وف پّسیده شد. گفت: بّگزیدگان خدا در میان خلق كه هّگاه بخواهد آشکار و هّگاه بخواهد نهان میتص
گفته شد صوفی كیست؟ گفت: هّ كس كه سماعی را  -الل رحمة -سازد. به ابو حسين احمدبن محمد نوری

ن آیتی از قّآن است كه خداوند هم گویند و گواه آنامی« فقّاء»بشنود و انگیخته شود. اهل شام به صوفیه
(. و نیز فقّایی 1اند... )حشّ/مهاجّ، كه ار دیارشان رانده شدهاست: و بّای فقّای  نام نهاده« فقّاء»آنان را

در  -الل رحمة -(. از ابوعبدالل احمدبن محمد بن یحیی223اند... )بقّه/ كه در راه خدا رنج كشیده و درمانده
وال شد. گفت: شّط علمی ندارد اما بایستی فقیر، بّیده از اسباب دنیا باشد. با خدا باشد باب معنای صوفی س

 بدون مکان و خدا  وی را محّوم نسازد از دانایی در هّ مکان. 
و صفا قیام بّای است  بوده، به جهت سنگینی تلفظ صوفی شده « صفوی»گفته شده كه اصل كلمۀ صوفی

اری بدو. گفته شده كه صوفی كسی است كه اگّ دو حال و یا دو خُلق به خداست در هّ زمان با شّط وفاد
تّین را بّگزیند. باز هم از او معنای صوفی را پّسیدند. گفت: معنای صوفی این  پیشوازش آیند بهترین و مهم

های است كه بنده عبودیت خدا را در جان جای دهد و جانان، او را پاروده سازد تا بدان جا كه آرودگی
صوفی است چون به راستی از بشّی از او دور شوند و حقیقت و احکام شّیعت را همنشين گّدد. این 

 همه چیز صاف گّدیده است. 
گزارند اگّ به تو گفته شد كه صوفیه را بّایمان توصیف كن بگو: دانشمندان خداشناس كه احکام او را می

گّدند و در آن چه از حق های دل شاد میز انباشتهاوبارند و اهای خدایی را در جان میو تمامی آموخته
هاست. قناد گفت: تصوف نامی است كه به جامۀ صوفیان ای محو یافتهگّدند. چون هّ یابندهیابند، محومیمی

چند گونه است. شیلی را پّسیدند چّا صوفیه  داده شده در حالی كه احوال و اطوار قلب صوفیان متفاوت و
ها و كلمات آنان ای از ذاتشان كه باقی مانده است كه اگّ چنين نبود نامد؟ گفت: بّای پارهانرا چنين نامیده

اند، علی بن عبدارّحیم قناد شده كه صوفیه دنبارۀ اهل صفه كشید. همچنين گفتهیافت و در خود نمیرا نمی
 دربارۀ تصوف و قدمت صوفیان شعّی گفته است:

 اندذشتهبه راستی كه صوفیان راستين در گ
 و تصوف ازار زرق گشته است.

 ها و طبقاتِ صّف شده است. قنو تصوف آواها و اشتیاو 
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 های مّدند و دیگّ نه دانشی در خور است و نه قلبی نورانی دانش
 های ناهموار را بشناسد نیستنفس تو را فّیفت چون كه كسی كه جان

 نندور گّدند و راه را ببی ها دیدهتا به چشمان او دیده
 گّدد و بّ تو بلایا نازل می

 كوبند.و اندوهانت درت را در می
 یکی از مشایخ طّیقت سه پاسخ بّای تصوف دارد: 

ها و پیروی از پیامبر در ها و به کار داشت نیکیهاست از تیرگیجوابی به شّط علم و آن تصفیۀ دل
 شّیعت. 

بندگی صفات و بسندگی به آفّیدگار آسمانجوابی به زبان حقیقت و آن فّوگذاری تملک و رهایی از 
 هاست.

)خداوندی(، كسانی هستند كه خداوند آنان را پاک گّدانیده و از صفا مصفا ساخته و  و جوابی به زبان حق
 تصفیه نموده است.

به حُصّی گفتم: در نزد تو صوفی كیست؟ گفت: آن كه زمين او را خوار نپندارد و آسمان بّ او سایه 
 گّ چه ما بّ زمين و در زیّ آسمان هستیم اما بدانیم كه خداوند آسمان و زمين را نگه مینیفکند یعنی

دارد و كدام آسمان كه گفت: كدام زمين مّا خوار می روایت شده دهد. از ابوبکّ صدیق دارد و سایه می
 هد؟ ام را میسایه

 باب پانزدهم در معنا و حقیقت توحید و صفت و حقیقت موّحد
وی ذوارنون ایستاد و پّسید رشنیدم كه گفت مّدی پیش  -الل رحمة -فت: از یوسف بن حسين رازیشیخ گ

راز توحید را بّایم بازگوی. ذوارنون گفت: توحید آن است كه بدانی كه قدرت حق در همه چیز هست بی
ها و ۀ آسمانعلتی بّای شیوۀ آفّیدن او نیست و در همو آمیختگی، و آفّینشِ او علت همه چیز است . 

ای جز او نیست و هّ چه در پندارت درآید خداوند چیزی دگّ است و چیزهای دیگّ. زمين گّداننده
جنید گفت از توحید پّسیده شد. گفتم: آن كه موحد حقیقت وحدانیت را فقط ویژۀ او داند و كمال احدیت 
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شود و مخارفان و یاوران و ه زاده میزاید و نای كه نه میرا نیز ازو شناسد و بداند كه فقط اوست یگانه
های دیگّ را نفی نماید بی آن كه خداوند را تشبیه كند و كیفیت و تصویّ و تمثیلی بّایش همانندان و همۀ بت

خدایی است یگانه، پاک، بی همتا كه همانندی ندارد و شنوا و بیناست. و نیز از جنید بسازد. و بداند كه او 
ها نماید و دانشسیده شد. گفت: توحید معنایی است كه تمام رسوم را در خود حل میدر این باره، دوباره پّ

 همیشه بوده است و خواهد بود.  -تعالی -دهد وخداوند رارا در خود جای می
گفت: دو جواب ذوارنون و جنید در باب توحید روشن است كه نخستين دربارۀ توحید  -الل رحمة -ابونصّ

 آخّی دربارۀ توحید خاص است. عام است و این جواب 
ای پیش روی حق باشد و انواع باز از جنید دربارۀ توحید خاص پّسیده شد. گفت: این است كه بنده سایه

فانی سازد و خود را فّاموش نماید و مّدمان را از های امواج دریای توحید او تدبیرهای خودرا در كوهه
ب خارصانه بدو با فّاموشی جسم و حس خود بپذیّد و بداند یاد ببرد و حقایق وجود یگانۀ خدا را در قّ

دارد و انجام بنده به آغازش بّگّدد و چنان باشد كه ای را خود بّپای میكه خدای تمامی کارهای چنين بنده
بود. و همچنين گفت: توحید خّوج از تنگنای رسوم زمانه به گشادگی ساحت فنای جاودانگی است. 

: معنای این گفته یمگویچیست؟ می« انجام بنده به آغازش بّگّدد و چنان باشد كه بود»اگّ كسی بپّسد معنای
)اعّاف/  : آن گاه كه خداوند از ذُریه و فّزندان آدم پیمان گّفت...در متن كلام خداست كه فّمود

كه روحای (. جنید در معنای این آیه كه: كه بوده و چه بوده و کجا بوده؟ گفت: آیا جز بدین شیوه322
اند و الان مصمم چنانند كه گویا همان است های ظاهّی با قدرت خداوندی و مشیت ازلی پاسخ داده

و این نهایت معنای توحید خداوند یگانه است كه بنده، بودنی نباشد و خداوند « چنان است كه بود»كه
 ماندنی باشد چنانکه بوده است. 

است. اشارات آنان در این باره بّ « واجدان»د و آن زبانصوفیان در معنای توحید زبان دیگّی هم دارن
نمایانیم تا بدان جا كه توان توضیح باشد. تصوف دانشی است كه ای از آن را میآید و ما تنها گوشهفهم گّان می

راه پوشیده نیست و چون به شّح و تفسیر كشیده شود حقیقت معنا پوشیده بیشتر آن اشارت است كه بّ اهل 
بسط این مباحث، آمدن آنها در كتاب بوده است و بس درنماید. انگیزۀ من هم د و طّاوتش کم میگّدمی

 گّدند. از جمله یابند  و تباه مییابند و گّوهی درنمینگّند، بّخی معانی را درمیو كتاب را كسان بسیار می
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ند. گفت: نابودی آثار ید را پّسیدبه قول رُوَیم بن احمد بن یزید بغدادی اشاره کرد كه از او توحمی توان 
ز دعوی تا هّگ استبشّی و بی همتایی حق است. و منظور او از نابودی آثار بشّی، تبدیل اخلاق 

تنها از « من گفتن»نگوید و جز خدا بّ زبان نّاند چون كه« من و من»یی نکند و خویش را نبیند وخدا
یعنی « بی همتایی حق»است و معنای كلام آن خداست. این معنای نابودی آثار بشّی اوجود بنده

چیزهاست جز توحید با نیروی  ثات است. و گفت: نهایت توحید فّاموشی تمامیدجداسازی قدیم از همۀ مح 
توحید. و گفت: وحدانیت بقا، جاودانی خداست با نابودی هّ چه غیر از اوست. گفته شده كه معنای این 

داست با تداوم ذکر خدا و بزرگداشت او. دیگّی گفت: در جمله نابودی جان و دل بنده در بّابّ خ
ها جایی ندارند و جز خدا خداوندرا به توحید نستوده است. توحید از خداست و ساحت توحید آفّیده

خداوند گواه »ها گفتۀ خود خداوند استگوییم معنای این عبارتها طفیلی حق در توحیدند. میآفّیده
و نیز فّشتگان و دارندگان دانش راستين. جز او خدایی نیست و او  است كه جز خدا، خدایی نیست

(. در این آیت خداوند خود به یگانگی خویش قبل از آفّیده31)آل عمّان/ « عزیّ و حکیم است
ها گواهی داده است. پس حقیقت توحید از دیدگاه حق، همان گواهی خدا بّ یگانگی خویش است و 

را در حد توان دریابند و كه به راستی، او را یگانه دانند و این یگانگی ها آن است از دیدگاه آفّیده
، و اما از دیدگاه اقّار به توحید، باید «فّشتگان و دانایان گواهند»همين معنای گفتۀ خدا هم هست كه

  ها.هاست نه زباندانست كه اهل قبله همگی در اقّار به توحید همسانند و تکیه گاه این نکته اقّار دل
شبلی گفت: هّ كس بپندارد كه فقط او توحید را دریافته و معنایی را یافته و اسم را دیده و صفات و ارقاب 

رها کرد  دریافت و سپسخدا را فهمیده، بویی  از توحید به دماغش نخورده است و هّ كس همۀ اینها را 
معنای كلام  -و خدا داناتّ است - موحد است آن هم به اسم و رسم نه به حقیقتِ دریافت. شیخ ابونصّ گفت:

اند، نه از حیث درک و احاطۀ كند چنانکه بّای او گفتهشبلی آن است كه او صفات حق را اثبات می
 حقیقی.

سازد. اند: توحید آن است كه بینا را نابینا و دانا را سّگّدان و استوار را رّزان میبّخی دیگّ از عّفا گفته
یابد كه خودش توحید را بیابد از شکوه و بزرگی خدای در درش دهشتی می گوییم چون هّ كس حقیقتمی

خدای بخواهد. ابو سعید احمد بن عیسی خّاز گفت: نخستين مقامِ كسی  كه را سازد مگّ آنرا سّگّدان می
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آمیزد تباهی یاد همه چیز در درش و یگانگی با خداست. و همچنين یابد وبا آن میكه توحید را درمی
نخستين نشانۀ توحید رهایی بنده از همه چیز و ردّ تمامی چیزها به گّدانندۀ آنهاست تا بدان جا كه در گفت: 

اند. سپس این ادراک را بّ خویش همه چیز به پّستار حقیقی خود بنگّد كه تنها بدو ایستاده است و ایستاده
بركشد و بّگزیند. این نخستين گام  پوشیده دارند و خویش را در خویش بمیرانند تا خدا آنان را بّای خود

فنای یاد چیزها در »كه -است تّو خدا دانا -دخول به ساحت توحید است. گفت: معنای این سخنان آن است
و معنای خّوج از همه چیز این است كه هیچ «. درش با یاد خدا بّود ازدل و غلبۀ یاد خدا بّ آن تا یاد چیزها 

چیزها بّ »ها را تنها از خدا بداند. و معنای سخنش كهد و پایداری پدیدهچیز را به خود و توانش نسبت نده
اشارت به پّستاری خدا نسبت به هستی است و هّ « انند كه به او ماندنی هستنددپّستار خود نگّند و ب

اندرون  ها را تنها از خدا بداند نه بهچه حقیقت توحید بّ او پّتو افشانده باشد تا بدان جا كه پایداری پدیده
 كنی كه: خودشان. آیا نظّ به گفتۀ شاعّ نمی

 در هّ چیزی بّای خدا گواهی است
 و دلارت كننده بّ این كه او یگانه است 

دانی چّا توحیدت درست نیست؟ گفت: خیر. گفت: چون خدا را به خودت میشبلی به مّدی گفت: می
معنای اثبات را ازو  شد درست نیست.جویی. همچنين گفت: توحید جز بّای آن كه انکارش اثبات با

این است كه موحد حقیقی منکّ این  -و خدا داناست -ها. معنای كلام اوپّسیدند. گفت: انداختن همۀ یاء
با من، بّای من، »گویدكند. این یعنی اثبات وجود خدا در همه احوال چون میاست كه او خدا را اثبات می

ها( را نفی )من هاءافتد و در درون، موحد این یاها( می)من هااین یاء همۀ« به سوی من، بّ من، در من و...
خواهی توحید بشّی را راند. شبلی به مّدی دیگّ گفت: میكند هّ چند كه به ظاهّ بّ زبان میمی

مّگ )دریابی یا توحید الهی را؟ گفت: مگّ تفاوتی هست؟ گفت: آری، توحید بشّی تّسیدن از عقوبات
ست و توحید الهی تعظیم حق است. شیخ ابونصّ گفت: به نظّ من معنای كلام شبلی آن است كه و زندگی( ا

های انسان طلبِ عوض و دیدن نتیجه کار است و خواستن از غیر خدا. و توحید بنده با چنين از ویژگی
از خدا حال  آورد هّ چند كه تّسظیم خدا نیست. همچون كسی كه توحید خدا را از تّس به جا میكیفیتی تع

 شّیفی است. 
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گّدد از شدت سنگینی آن. ای از توحید راه یابد از درک مابقی ناتوان میشبلی گفت: هّ كس به خّده
ها و زمين را بّ سّ مژگان خویش بار کرده و ای از توحید را دریابد، آسمانهّ كس خّدهبار دیگّ گفت: 

. دو پّ او هّگاه كه باز شوند مشّق و مغّب را میكشیده است. روایت شده كه جبرئیل را ششصد بال است
ها در جوشن. پوشانند. از این عباس نیز روایت شده كه: صورت جبرئیل در ستون کرسی است همانند نقش

لم پیدا شده است مانند عملکوتی كه بّای اهل شود كه جبرئیل و عّش و کرسی همگی با گفته می
ابوارعباس احمدبن عطای بغدادی در مواعظ خود گفته  ریگی است در پس ملکوت بلکه كمتر. و

«. نشانۀ حقیقت توحید فّاموشی آن است و صدق توحید در این است كه تنها یکی بدان ایستا باشد»است:
معنای كلام او این است كه بنده در مشاهدۀ توحید، توحیدبینی خود را از یاد ببرد و خدابینی را به جای آن 

یش از آفّینش در او نهاده بود. چون اگّ خدا چنين نکّده بود بندگان او را نمیآرد. همان كه خدا پ
هاست و ما اندكی از سخنان دیّیاب ستودند. پیران ما را در باب توحید كتابخواستند و به یگانگی نمی

 اگّ خدا بخواهد. -آنان را آوردیم تا بدینها دریافته شود آنچه را كه نیاوردیم

 هم در ذکر معّفت و صفت عارف و حقیقت آن باب شانزد
از را از معّفت پّسیدند. گفت: معّفت دو گونه حاصل آید: بخششی و كوششی. از ابو تّاب  ّّ ابو سعید خ

را پّسیدند. گفت: عارف آن است كه هیچ چیز درش را تیره نسازد و با وجودش همه را نخشبی صفت عارف 
ت دو سنخ است: معّفت حق و معّفت حقیقت. نخستين شناخت روشن سازد. احمدبن عطا نیز گفت معّف

ها و صفات خود را پیدا نموده است، دیگّ دانستن این یگانگی خداست چنان كه بّای مّدمان نام
همتا و پّوردگاری او مانع است. چون خداوند خود است كه راهی به سوی خدا نیست چه یکتاییِ بی

... »گفت: معنای سخن احمد كه -الل رحمة-(. ابونص333ّطه/ )نخواهد گّفتفّمود: هیچ كس به علم او را فّا
آن است كه به سوی شناخت حقیقی او راهی نیست. چون خداوند بّای مّدمان به « راهی بدو نیست.

ای توان دریافت اندازۀ توان آنان نام ها و صفات خود را نمایانده است و حقیقتِ شناخت خدا را هیچ آفّیده
هایش در نخستين پّتو عظمت و جلال او ای از آن را چون كه هستی و داراییو نه حتی خّده ندارد

های اوست. را دارد كه این یک صفت از صفتشوند. آدمی چگونه تاب شناخت چیزی ناتوان و نابود می
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وند هم خدا«. جز خدا، خدا را نشناخت و جز خدا، خدا را دوست نداشت»به همين معناست كه عارفی گفته
 (.222بقّه/)ای از دانش او را هم نخواهید گّفتفّمود: شما هّگز پاره

اند كه گفت: پاک خدایی است كه بّای مّدمان راهی بّای شناخت خود از ابوبکّ در این باره آورده
بیند؟ قّار نداده جز ناتوانی از شناخت خود. از شبلی پّسیده شد كه عارف چه سان و چه گاه خدا را می

گّدند و حواس و احساس نابود شوند. سپس شد  نا پدید ها نگّنده و فت: آن گاه كه نگّیده پیدا گّددگ
های نشانۀ آغاز و پایان این مّتبه چیست؟ گفت: آغاز شناخت او و پایان، توحید اوست. و گفت از نشانه

ا بدوبّگّدانی و از او های قدرت رشناخت آن است كه جان خود را در پنجۀ عزت حق بدانی و تمام گونه
 است چه هّ كس كه او را شناخت دوست خواهد داشت.« دوستی»های شناختبدانی. و دیگّ از نشانه

ام كه روزی صفت عارف را پّسیدند. گفت: رنگِ آب، رنگ آوندهاست اگّ در از بایزید بسطامی شنیده
اند یابی. و نیز زرد وسّخ هم همين گونهظّفی سفید ریزی آب را سفید یابی و اگّ در ظّفی سیاه ریزی سیاه 

 و احوال عارف با احوال سّور خود همچنين است. شیخ ابونصّ معنای كلام بایزید را چنين بیان کرد كه آب
سازد و دگّ نمیگّداند و رنگ ظّف، رنگ آب را به اندازۀ صفا و روشنی خود روشنی ظّف را بّمی

است حال آن كه آب در همۀ آوندها یکی است. همين گونه  پندارد كه آب سپید یا سیاهنگّنده می
گّدد. از جنید در باب ادراک عارفان پّسیده گّدد این نیز میاست حال عارف با خداوند، در هّ چه او می

هاست اند. یکی دیگّ را از شناخت پّسیدند. گفت: درک دلگفت: از مّتبۀ وصف بّ گذشتهشد. 
شناخت خداوندی. جنید را پّسیدند كه ای ابوارقاسم! نیاز عارفان به بّای یگانگی آنها در رطایف 

حق چگونه است؟ گفت: نیازشان به خدا، سّپّستی و نگهداشت خدا نسبت به آنان است. محمدبن 
فضل سمّقندی گفت: عارفان نه نیازی به غیر خدا دارند و نه اختیاری دارند چه به جز نیاز و انتخاب، به 

 اند؛ چون وجود و بقاء و فنای عارفان به خداوند است.رسیدهبس چیزهای دیگّ 
یحیی بن معاذ را از صفت عارف پّسیدند گفت: با مّدم است و جدا از آنان است. دیگّ بار از عارف 

ای بود پس جدا گشت. ابوالحسين نوری را پّسیدند: كه چون است خّدها خدا را پّسیدند. گفت: بنده
شود؟ گفت: چگونه زمان داری بی زمان را دریابد و خدا جز به خّدها درک نمی یابند در حالی كهدرنمی

آفّیند؟ و چگونه دریابد آن را كه چونی و چگونگی را می« چونی پذیّی»چگونه دریابد و چه سان
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 هامکان را دریابد و نام و نشان بدو دهد. همچنين چگونه درک گّدد آغاز آغازها و پایان پایانمکانمندی بی
را آغاز و پایان نام گذارد. اگّ خدا آغاز همه و پایان همه چیز است چه سان آغاز و انجام او دریافته شود؟  و او

خواند و گاه میسپس گفت: آغاز او همان انجام اوست و پیدای او همان پنهان اوست. گاهی تو را به خود می
هایش بشناسد ّ گّدد. چه هّ كس او را با آفّیدههایت تجدید شوند و چهّۀ بندگیت از دیدار، تراند تا رذت

اند. حال آن كه پدیدار گشته بباش()ها همه از گفتۀ او كندهد. آفّیدهشناختِ دیداری را از دست می
ابونصّ( معنای دیدار )گویمدیدار را حّیم و حّمتی است كه خواری و سستی را در آن راهی نیست. می

 قلبی حقایق و ایمان به غیب است. دیدار یقینی و « نوری»در كلام
توان به خداوند نسبت شیخ ابونصّ، در باب معنایی كه بدان اشاره شد گفت: زمان بندی و دگّگونی را نمی

گوید. نزدیک در نزد او داد. چه او چنان كه بود اكنون هم هست و در آن چه گفت همان است كه اكنون می
و ها را سزاست و دگّگونی در نزدیکی ها آفّیدهایایی پدیدههمچون دور است و دور همچون نزدیک، شن

هاست نه خدا. در كلامی كه از ابوبکّ واسطی نقل دوری و خوشنودی و ناخوشنودی ویژگی آفّیده
ها را پوشانده است زشتی -اربته درست آن است كه سخن را از احمدبن عطاء بدانیم نه از وی -شده گفته است

جلوۀ خویش نمایانده است و این دو نعمتی است كه جاودان جاریند همان گونه كه از ازل ها را با و زیبایی
توان دید چه گواه زیبایی او در مقبولان و نورشان می -هاها و خواندهرانده -هااند. هّ دو را در آفّیدهبوده

 یافت.توان های او را در رانده شدگان با تاریکیشان میهویداست چنان كه گواه پوشش
آنچه ابن عطاء گفته نزدیک است به گفتۀ ابوسلیمان عبدارّحمن پسّ احمد دارانی كه گفت: کردارهای 

گّدد و کردار نیکان را میسازد چه او نخست از گّوهی شاد میمّدمان او را نه شاد و نه خشمناک می
و معنای قول ابن عطا كه راند گیرد و آنان را به کردارهای ناخوش میآموزدشان و بّ گّوهی خشم می

زیبایی»اش كهگّداند و گفتهاند آن است كه از آنان خدا روی میها با پوشش او زشت گّدیدهگفت: زشتی
این كلمات در حدیثی از پیامبر ، یعنی خداوند به آنان روی كند چنان كه معنای «اندها با جلوه او زیبا گشته

ج شد و در دستانش دو نوشته بود. یکی در دست چپ و آمده است. روزی پیامبر)ص( از خانه خار
های آنان و پدرانشان، و این کارنامۀ دیگّی در دست راست. گفت این کارنامۀ بهشتیان است و نام

دوزخیان است با نام خودشان و پدرانشان. و ابوبکّ واسطی گفت: وقتی خدا خویش را به نزدیکان 
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ده بود از یاد را كه خداوند در آغاز به آنان نمایان دت وحشت آن چهاز یاد بّدند و از شنمایاند خویش را 
 -هّ كس ظهور نخستين خدای را دیده باشد -و خدا داناست -یعنی ان نیز هست.پسینیبّای  بّدند و همين 

از شدت دهشت و دوری، آشنایی آن را در دیگّ موارد  -همان كه خداوند بدان رهنمونش ساخته بود
 د اگّ چه آن را به خاطّ دارد.گواهی نخواهد کر

 باب هفدهم توصیف عارف و سخنان بزرگان دربارۀ آن 
شود هیچ چیزی را انتخاب مکن و یحیی بن معاذ رازی گفت: بنده پیوسته در شناختن است تا این كه گفته می

شود اگّ و گفته مییابی. آن گاه كه معّفت پیدا کرد و عارف شد به اباختیار را نیز از خود دور كن تا معّفت 
خواهی اختیار مکن، چون اگّ انتخاب كنی انتخاب به اختیار ماست و گّ انتخاب خواهی اختیار كن و گّ میمی

را رها كنی باز هم به اختیار ماست. تو در پنجۀ تقلیب مایی در هّ دو صورت. یحیی گفت: دنیا عّوسی است 
اش را میزداید و جامهكند و مویش را میدنیا را سیاه می اش آرایندۀ اوست اما مّد زاهد، چهّۀكه جوینده

ادبش را در درد و عارف بالل تنها به حق سّگّم است و گوشۀ چشمی به دنیا ندارد. و گفت: هّگاه عارف 
ذوارنون گفت: عارف سه نشان دارد: نور معّفت، نور ورعش را  شودوقت معّفت از یاد بّد هلاک می

های گّاید كه ظاهّ احکام شّع را نقض كند و زیادی نعمته علم باطنی نمیسازد و بخاموش نمی
كه  كس اند: عارف نیست آنكشاند. بّخی دیگّ گفتهخداوندی او را به شکستن اسّار محارم خدا نمی

ش مّدمان را پیاند اگّ عارف  را در پیشگاه ابناي آخّت باز نماید تا چه رسد در نزد اهل دنیا. و گفته تمعّف
گّدد. و گفت: چه سان های خدا خوار میبه دنیا گّاید، در میان آفّیده -بدون اجازه -چشم كند و از خدا

كنی و به او ا یاد میر  یابد و چه سان اوخدا را خواهی شناخت در حالی كه درت هیبت شکوه او را درنمی
افلی؟ از محمدبن احمد پسّ گّ نیست و از یادش غ ورزی وقتی كه در ضمیرت ارطاف او جلوهمی مهر

حمدون فّاء شنیدم كه گفت از عبدارّحمان فارسی پّسیده شد كه كمال معّفت در چیست؟ گفت: هّگاه 
د. ابونصّ گفت: یعنی وقت نها از میان بّوها گّد آیند و احوال و مّاتب یکسان شوند و جداییپّاكنده

حوال با خدا و بّای خدا و گّیخته از همه چیز جز خدا بنده دچار دگّگونی و تغییر نگّدد و بنده در تمامی ا
 باشد.
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 باب هجدهم در بیان قول عارف كه چگونه خدا را شناختی و تفاوت میان عارف و مؤمن 
به ابوالحسين نوری گفته شد: خدا را به چه چیزی شناختی؟ گفت: با خود خدا. گفته شد نقش خِّد 

گّدد. چون خداوند عقل بّابّ ناتوانی چون خویش خوار نمیچیست؟  گفت: خّد ناتوانی است كه جز در 
به او گفت: من كیستم؟ عقل خاموش ماند. سپس خداوند به چشم عقل نور توحید را كشاند.  را آفّید 

آنگاه عقل گفت: تو خدایی. پس خِّد را جایگاه آن نیست كه خدا را دریابد مگّ با رطفِ خودِ خدا. 
كه خداوند بندگان را بدان خوانده چیست؟ ابوالحسين گفت: شناخت یعنی پّسیده شد: نخستين واجبی 

. ابن (21ذاریات/)معّفت. چون خداوند خود فّموده: من جن و انس را نیافّیدم مگّ بّای پّستشم
از دیگّی پّسیده شد: معّفت چیست؟ گفت: این كه دل حقیقتاً وعباس گفت: یعنی بّای شناختنم. 

ّین مّاتب صفات و اسماء دریابد چه خداوند در بزرگی و توانایی و چیرگی و یگانگی او را در والات
شکوه و جاودانی بی همتاست كه هیچ كس چون او نیست و او شنوای بیناست بدون چونی و همانندی و 

زداید. و گفته شده: ریشۀ شناخت، موهبت است و ها میهمسانی. او اضداد و همانندان و ابزار را از دل
میان مؤمن و عارف آن است  ، وَجد و ایمان بخشش است و تفاوتآتش و ایمان نور است. شناختشناخت 

نگّد. مؤمن را دلی است كه عارف را نیست. دل بیند و عارف با خدا میكه مؤمن با نور خداوندی می
ّفت اقّاری، گیرد. معّفت سه گونه است: معگیرد و عارف به جز با او آرام نمیمؤمن با یاد خدا آرام می

ها و اند. اشارهمعّفت حقیقی، معّفت دیداری. با معّفت دیداری درک و دریافت و علم و بیان آمیخته
و از  -های معّفت بسیارند واندگ یادکرد آنها بسنده است و دانا و راه یافته را همين مایه کافی استویژگی

ابادی شناخت را پّسیدند. ابوبکّ زاهّ . حسن بن علی بن حمویۀ دامغانی گفت: از-خدا جوییم توفیق
گفت: شناخت نامی بیش نیست ولی حقیقت آن تعظیمی قلبی است كه تو را از تشبیه و تعطیل نسبت به حق 

 باز دارد. 
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 كتاب دوم احوال و مقامات 

 باب اول مقامات و حقایق آنها 
ای آن، توقف بنده در پیشگاه شیخ ابونصّ گفت: اگّ گفته شود كه معنی مقامات چیست؟ باید گفت: معن

ضات و بّیدن از خلق و پیوستن به خدا. خداوند گفته است: اها و مجاهدات و ریخداست در انجام عبادت
این بّای كسی است كه از عقوبت من بیم داشته باشد. و فّشتگان گفتند: هیچ یک از ما نیست مگّ این كه 

گفت كه از ابوبکّ واسطی دربارۀ سخن پیامبر (. و ابونصّ 312 صافات/)او راست پایگاهی مشخص
یعنی در صفی به اندازۀ مقام خویش. ومقامات پّسیدند كه: ارواح سّبازانی صف كشیده هستند. گفت: 

 عّفان شامل توبه، پّهیزگاری، زهد، فقّ، صبر، رضا، توكل و مانند آن هستند. 

 باب دوم در معنای احوال 
ه در دل درآیند و یا دل در آنها درآید همچون صفای یاد خدا. و از شیخ گفت: احوال چیزهایی هستند ك

جنید نقل شده كه گفت: حال چیزی است كه د ردل درآید اما چندان نپاید. همچنين گفته شده كه حال ذکر 
تّین آن است. حال از پنهانی خداست. واز پیامبر)ص( روایت شده است كه گفت: بهترین یاد، پوشیده

ها نیست چنان كه مقامات بود. حال همچون مّاقبت، قُّب، ریاضت عبادت ها وها واهدتاموری چون مج 
مهروزی، خوف، رجا، شوق، اُنس، اطمینان، دیدار و یقين و نظایّ آنهاست. از ابوسلیمان دارانی 

ها به دل باشند، جسم استراحت كند. این گفتۀ ابوسلیمان شاید دو حکایت شده كه گفت هّگاه عبادت
گّدد آن گاه كه دل را از غفلت و ها راحت مینی داشته باشد. نخست این كه جسم از رنج و سختی و عبادتمع

نماید كه با جان و دل از آنها نگه دارد و دیگّ این كه چندان بکوشد و عبادت  مومهای مذپّیشانی
بلًا بّایش عبادت سنگين و رذت بّد و شیرینی کردارها را دریابد و سختی آنها را از یاد ببرد چنان كه ق
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سخت بود. به گمانم محمدبن واسع گفته است كه: بیست سال شبانه رنج بّدم تا بیست سال تمام آسودم. و 
دیگّی كه پندارم مارک بن دینار باشد گفته است: بیست سال قّآن را خواندم تا بیست سال به خواندش 

ها و هّ كس رازی ندارد بد کار د مگّ با نگهبانی دلیابمند گشتم. و جنید گفت كسی حقوق را درنمیبهّه
های پیران دربارۀ مقامات بسیار است و نیز در باب احوال كه است و بد کار را نیکی نخواهد بود. گفته

 د.اده خداوند توفیق -اندكی را یاد کردم

 باب سوم مقام توبه 
منقطعين از دنیا توبه است. معنی توبه را ابویعقوب، یوسف بن حمدان سوسی گفت: نخستين مقام از مقامات 

ازو پّسیدند گفت: توبه بازگشت از هّ کاری است كه علم آن را ناپسند دانسته به تمامی آنچه علم آن را 
پسندیده داشته است. از سهل بن عبدالل توبه را پّسیدند. گفت: هیچ گاه گناهت را از یاد نبری. جنید را از 

هانت را فّاموش كنی. شیخ ابونصّ گفت: پاسخ سوسی دربارۀ توبۀ مّیدان و طاربان و توبه پّسیدند. گفت: گنا
پاسخ سهل نیز در همين ساحت است. نو سارکان است كه گاهی توبه به سودشان و گاهی به زیانشان است. 

ّ نمیاما پاسخ جنید در بابِ توبۀ کاملانی است كه گناهان خود را از شدت عظمت و دوام یاد خدا به خاط
آورند. این جواب همانند پاسخی است كه از رویم دربارۀ توبه آورده شده كه گفته: توبه، توبه کردن از توبه 
است. همچنين ذوارنون را از توبه پّسیدند. گفت: عوام باید از گناهان توبه كنند و خواص از غفلت. عارفان و 

كه گفت: توبه آن است كه از همه چیز به جز گویند واصلان در باب توبه چون ابوالحسين نوری سخن می
های نیکان خدا توبه كنی. و به همين معنا دیگّی اشاره کرده است كه: گناهان مقّبان خدا، نیکی

: ریاکاری عارفان همچون اخلاص است كه احتمالًا گوینده ذوارنون بوده است. و كسی دیگّ كه گفت
ها و غفلت ند و دیگّی از رغزشكها توبه میها و زشتییاند یکی از بدمّیدان است. تایبان چند گونه

كه چّا به کارش چشم داشته(. مقتضی توبه )هایشها و عبادتاز حق و سومی از دیدن نیکی
 پّهیزگاری است. 
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 باب چهارم مقام پّهیز]ورع[
ل ورع سه ای بلند است. پیامبر)ص( فّمود: پّهیزگاری معیار دین شماست. اهشیخ گفت: ورع را مّتبه

هایی كه یک سویشان را حلال مطلق و دیگّ سو را حّام پّهیزند، شبههها میگّوهند: آنان كه از شبهه
حلال نیستند. مانند گفتۀ این سیرین كه: چیزی  شنِی وها چیزهایی هستند كه به رمطلق گّفته است. شبهه

پّهیزند م. گّوه دیگّ آنان كه میسازسبک تّ از پّهیز نیست، هّ چیزی كه به گمانم افکند رهایش می
از هّ آنچه قلب و زبانشان در گّفتن و خودرن آن به گمان افتد. و این پّهیز خاص ارباب قلوب و 

ا تیره سازد. و پختگان است مانند آنچه از پیامبر آمده است كه گفت: گناه هّ چیزی است كه درت ر
از گفت: ورع، بیزاری از مظالم و چشم د ّّ ای باشد تا اشتن به مّدمان است اگّ چه چون ذرهابوسعید خ

بدان جا كه هیچ كس را بّ تو دادی، دعوایی و طلبی نمانده باشد. چنان كه حارث محاسبی را گویند كه هیچ گاه 
کرد. و جعفّ خُلدی گفت: بّ كنارۀ انگشت میانين حارث رگی دست به خوردنی شبهه آرود دراز نمی

کرد. چنان كه بشّ حافی را کرد رگ آغاز به زدن میردنی شبهه آرود دراز میبود كه چون دستش را به خو
خوانده شد و در پیش خود خوردنی نهاد و كوشید تا آن را بركشد و بخورد اما دستش گویند كه به میهمانی 

 به شناخت گفت كه: دست توشد. دگّ بار كوشید نشد و دیگّ بار، باز هم نشد. مّدی كه او را میدراز نمی
گّدد. صاحب خانۀ توانگّ را چه شده كه چنين مّدی های حّام یا شبهه آرود دراز نمیسوی خوردنی

دهد كه گفت: شنیدم را به مهمانی خویش خوانده است! همين قصه را حکایت سهل بن عبدالل قوت می
ند. گفت: حلال گوید: سهل بن عبدالل را از حلال و حّام پّسیدكه احمدبن محمد سالم در بصّه می

را بنیاد علمی  چیزی است كه نافّمانی و معصیت خداوند در آن نباشد. اگّ كسی بگوید این سخنان 
توان دریافت. گفتۀ پیامبر به هست؟ باید گفت آری. ابونصّ گفت: نافّمانی خدا را جز به اشارت قلب نمی

دهند. و نیز كلام دیگّش: گناه چیزی وابصه است كه گفت: از درت فتوا بخواه، هّ چند فقیهان هم فتوا 
 است كه درت را تیره سازد. 

گّوه سوم پّهیزگاران، عارفان و رسیدگان هستند، چنان كه ابوسلیمان دارانی گفت: هّ چه تو را از خدا 
ناب را پّسیدند گفت: حلال آن  لدور سازد، شوم است و همان گونه كه سهل بن عبدالل وقتی از او حلا

ی در آن نافّمانی نشود و حلال ناب آن است كه خدا را از یاد بّده نشود. پّهیزی كه خدا است كه خدا
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شود مانند پّهیزی است كه شبلی شناسانده است. به او گفتند: ای ابوبکّ! پّهیزگاری فّاموش نمی
 چیست؟ گفت: این كه بپّهیزی تا درت خدا را چشم بّهم زدنی فّاموش نکند. گّوه اول پّهیزگارانِ 

 آود. خواص. و ورع به دنبال خود زهد را میعامند و دوم پّهیزگارانِ خاص و سومين بّگزیدگانِ 

 باب پنجم مقام زهد
ای والاست تا بدان جا كه بنیاد کردارهای نیک و مّاتب والاست و نخستين شیخ گفت: زهد را نیز مّتبه

را بنیاد زهد نباشد دیگّ کردارهایش متوكلان است. هّ كه گامِ روندگان و منقطعين و خوشنودان و 
ها و طاعتدرست نیست چه دوستی دنیا سّآغاز تمامی خطاهاست و دوری از دنیا سّآغاز تمامی نیکی

شود كه هّ كس كه نام زهد را به خود گّفت گویا هزار نام نیک را از آن خود ساخته است و هّ ها. و گفته می
در  -با گزینش خدا -ود را به هزار نام زشت آرود. زهد را پیامبر)ص(كس كه نام جویندۀ دنیا پذیّفت گویا خ

دنیا بّگزید. زهد بّای چیزهای حلال است و گّنه حّام وشبهه تركش واجب است. زاهدان هم سه گونه
 اند:

اند چنان كه جنید را از زهد پّسیدند. ها خالی کردهها و خواسته.مبتدیان كه دست و درشان را از خواست3
ها. و از سّی سقطی نیز پّسیده شد. گفت: درت را ها از خواهشها از چیزها و دلفت: رهایشِ دستگ

 هایت رها کردند. پاک كنی از آن چه دست
ها. این زهد .کاملان كه رُوَیم آنان را وصف کرده است آنگاه كه زهد را پّسیدند: تّک از همۀ رذت2

ای از آسودگی دل و ستایش خلق د چون در زهد گونهکاملان است چه دوری دنیا، خود رذتی دار
 هست هّ كس كه به راستی در دل همۀ اینها را هِشت، زاهد است. 

از اندكه اگّ تمامی دنیا بّایشان حلال باشد و هیچ پّسشی در آخّت اند و ایمان آورده.رهیدگان كه دانسته3
اه خدا وارد نکند باز هم آن را به خاطّ ای بّ مقامشان در پیشگآنان نگّدد و دنیاداری هیچ خدشه

ای ارزش داشت، هیچ کافّی دانند كه اگّ دنیا در پیشگاه خدا به اندازۀ بال پشهكنند چه میخدا رها می
 كنند.كنند و حتی از زهد خویش نیز توبه میچشید. بدین خاطّ از آن دوری میشّبتی از آن نمی
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: زهد، غفلت است چون كه دنیا چیزی نیست كه به حساب آید و چنان كه شبلی را پّسیدند از زهد. گفت
زهد بّای چیزی كه و جود ندارد، غفلت است. یحیی بن معاذ گفت: دنیا مانند عّوس است و جویندگان، 

درند. ولی اش را میچینند و جامهكنند و مویش را میآرایندگان آن و زاهدان كسانی كه رویش را تیره می
 حق درگّمند و به دنیا نمی نگّند. پیامد زهد همّاهی و بّگزیدن فقّ است. عارفان فقط به 

 های فقیران مقام فقّ و ویژگی باب ششم
شیخ گفت: فقّ مقامی رفیع است و خداوند فقّا را ستوده و در كتابش نامشان را آورده و گفته است: بّای 

ی بندۀ مؤمن از زیبایی افقّ بّ»پیامبر گفت: (. و 223بقّه/ )اندفقیرانی كه در راه خدا دچار مشکل گشته
فقّ جامه شّف و رباس پیامبران و افسّ متقیان و »و ابّاهیم خوّاص گفت: «. چهّۀ اسبِ خواستنی بهتر است

مطیعان و زندان گناهکاران است و پوشندۀ  هزیبایی مؤمنان و سّمایۀ عارفان و خواستۀ مّیدان و پناهگا
و خوشنودی پّوردگار و شّافت هاو بركشندۀ درجات و رساننده به منزل  ها وبزرگ كنندۀ حسناتبدی

 اند: فقیران سه گونه«. آشنایان است. فقّ نشانۀ پاکان و روش پّهیزگاران است
خواهند و اگّ چیزی هم به آنان داده .آنان كه دارای هیچ چیز نیستند و پوشیده و پیدا از كسی چیزی نمی3

نی آمده است مقّبان خداست، همان سان كه از سهل بن علی بن سهل اصفهامقام  ام، ستانند. این مقشود نمی
كه گفت: بّ هّ كس از یاران ما كه نام فقیر نهاده شد حّام است كه چیزی از كسی بستاند چه اینان 

كه همان سان  -های خدایند. واز ابوعبدالل بن جلاء حقیقت فقّ را پّسیدند، گفت: توانگّتّینِ آفّیده
ها را نیز علی چّا فقیران كمترین دادهابو روزی ابوبکّ زقاق از من پّسید: ای  -ابو علی رودباری گفت

نیازند. گفت: درست، اما بّای من پذیّند. گفت: چون با عطاهای بخشندۀ راستين بیدر هنگام نیاز نمی
كه عطاها سودی بّای  سؤالی دیگّ هم پیش آمده است. گفتم: بگو. گفت: به نظّ من علتش آن است

رساند. شنیدم ابوبکّ رسانند، چون هّ دو را خداوند به ایشان میآنان ندارد نیازها آسیبی به آنان نمی
گفت: مدتی دراز دنبال گوید كه از ابوبکّ طوسی شنیدم كه میبوعلی رودباری میاوجیهی از قول 

قانع كننده نبود بودند و هیچ كس را یارای پاسخی  مفهوم فقّی بودم كه یارانم آن را بّ دیگّ چیزها بّگزیده
 تا این كه نصّبن حّمامی را پّسیدم. گفت: چون نخستين منزلِ توحید فقّ است، بدان پاسخ خوشنود شدم. 
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كنند جویند و نه جست و جو می.گّوه دیگّ آنانند كه نه دارای چیزی هستند و نه از كسی چیزی می2
ستانند. از جنید حکایت شده است كه نهند اما اگّ چیزی داده شود میونه خود را در معّض طلب می

گیرد و اگّ در چنين جایی خواهد و نه در جایگاه طلب قّار میگفت: نشانۀ فقیر صادق آن است كه نه می
نشیند. چنان كه از سهل بن عبدالل حکایت شده كه از او معنای فقیر صادق را قّار گّفت خاموش می

دارد. ابوعبدالل بن جلاء را از گّداند و نه چیزی نگاه میخواهد، نه بّمیگفت: نه می پّسیدند.
حقیقت فقّ پّسیدند. گفت: چیزی از خود نداشته باشی و گّ داشتی از آن تو نباشد و از آن جا كه از تو نبوده 

ۀ فقیر صادق. گفت: تّک چنان كه ابّاهیم خواص را پّسیدند از نشاناست بدانی از آن تو هم نخواهد بود. 
 اند. ها، این را نشانۀ مقام صدیقان نیز دانستهشکایت و پوشیدن پیامدهای آزمایش

ای از دوستانشان دست دراز به سوی پاره ّدندگ.گّوهی كه دارندۀ چیزی نیستند و هّ گاه نیازمند می3
. -فارۀ این خواهش، نیک کاری استك -گّدند.دانند از خواهش آنان شادمان مینمایند، دوستانی كه میمی

ها نیست تا این نکته مانند پّسشی است كه از حّیّی دربارۀ حقیقت فقّ شد و گفت: به دنبال معدوم
ها فت: نابودی تمامی چیزها و داشتن خواستهموجود را از  كف بدهد و چنان كه رُوَیم را از فقّ پّسیدند گ

 صدیقان در فقّ است و فقّ مقتضی صبر است.بّای دیگّان نه بّای خویش، و این مقام 

 باب هفتم مقام صبر 
شیخ گفت: صبر را نیز جایگاهی منیع است و خداوند صابّان را ستوده و در كتاب خود یاد کرده و گفته 

(. و جنید را از معنای صبر پّسیدند 33 زُمّ/)اندازه خواهد داداست: خداوند پاداش صابّان را بی
ابّاهیم خواص گفت: بیشتر مّدمان از كشیدن «. هابّای خدا تا پایان روزگارِ ناخوشیكشیدن سختی »گفت:

پّدازند گویی كه جست و جو واسباب گّیزند و به جست و جوی اسباب و تکیه بّ آنها میمیبار صبر 
خداوندِ ایشان است. مّدی شبلی را دید و گفت: كدام صبر، صابّان را سنگين تّ است؟ گفت صبر در 

دا. مّد گفت: نه. گفت: صبر بّای خدا. مّدگفت: خیر. سپس گفت: صبر با خدا. مّد گفت: نه. شبلی خ
شبلی چنان فّیادی كشید كه  -عزوجل -خشمگين شد و گفت: وای بّ تو پس چه؟ مّد گفت: صبر از خدا

 .گّفت جانش در آستانۀ نابودی قّار
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 سه نوع است: كسی كه خود را صابّ میاز ابن سالم در بصّه معنای صبر را پّسیدم. گفت: صبر
نماید)متصبّر(، آن كه صابّ است، و كسی كه بسیار صبور)صبار( است. صابّ نما آن است كه گاهی در راه 

ّاض از محّمات عتواند، و این همان است كه قناد گفت: ملازمت واجبات و اِ كند و گاهی نمیخدا صبر می
آید و كند و به ستوه نمی است كه در راه خدا و بّای خدا صبر میهای حق؛ و صابّ كسیو مّاقبت فّموده

كند. چنان كه از ذوارنون روایت شده كه گفت: نزد انتظار خستگی ازو نیست ولی گاهی گلایه می
راست نیست  مهرورزیاو را گفتم كه در  گفتممّیضی رفتم تا عیادتش كنم. در هنگامی كه با او سخن می

های دوست به وجد تابد و بلکه در مهرورزی صادق نیست آن كه از ضّبها بّنمیها ركسی كه سختی
به بّخی از دوستانش گفت: شما چه كسانی هستید؟  -آن زمان كه در بیمارستان بندی شد -آید. شبلینمی

مهر من  ادعای گفتند: گّوهی دوستدار تو. شبلی كلوخ به آنان زد و همه دمیدند. گفت: دروغگویان!
ای صبوری نکّدید. اما بسیار صبور كسی است كه صبرش در خدا، از خدا و بّای دید و بّ ضّبهکرمی

گّدد و شبلی ابیات زیّ كند و از راه حق بّنمیخداست. این شخص را اگّ تمامی بلایا بّ سّ ریزد كمّ خم نمی
 را خواند: 

 اندهایی كه چهّه را خط انداختهقطّه
 توانند بخوانند كه درست نمی اندو آن را كسانی خوانده

 صدای مهرورزان از درد اشتیاق 
 آورد و بیم فّاق، درد را به ارمغان می

 اند و صبر از آنان یاری خواسته است و دوستدار از صبر. صبر را آزموده
اند وقتی كه اره بّ سّش نهادند نارهنشان راستی این نکته در دانش كلامی است كه از زکریا)ع( آورده

ها و زمين را واژگون ای دیگّ از تو به سوی من بّآید آسمانای بّآورد. خداوند بدو گفت: اگّ ناره
 خواهم ساخت. مقتضای صبوری، توكل است. 
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 باب هشتم مقام توكل
شیخ گفت: توكل مقام شّیفی است و خداوند دستور به توكل داده و آن را مقّون به ایمان ساخته است كه 

(. و نیز گفته است: باید متوكلان بّ خدا توكل 23مائده/ )توكل كنید اگّ شما مؤمنید فّموده: بّ خدا
(. توكل متوكلان را از 23 توبه/)(. و در جای دیگّ: مؤمنان باید بّ خدای توكل نمایند32 ابّاهیم/)كنند

خدای توكل توكل مؤمنان فّاتّ شمّده و سپس توكل خاصان را به میان آورده و فّموده است: هّ كس بّ 
ان كه (. یعنی خدا آنان را به كسی جز خود وانخواهد گذاشت، چن3طلاق/ )ند، خدای او را بسنده استك

ای كه هّگز نمیرد توكل كن و توكل نما بّ عزیز متوكلان گفت: بّ خداوند زنده به سّور پیامبران و پیشوای
(. متوكلان سه گّوهند و توكل سه 231و  232شعّا/ )نگّدخیزی، میمهربانی كه تو را آن گاه كه بّ می

 گونه: 
.توكل مؤمنان. شّط آن را ابوتّاب نخشبی چنين گفته است: توكل واداشتن بدن به بندگی، تعلق دا به 3

خداوندی و اعتماد به روزی رسانِی خداست. اگّ بخشید سپاس گوید و اگّ نبخشید صبوری كند. صبری 
كه ذوارنون را پّسیدند. گفت:  توكل، تّک تدبیر خویشتن و عاری خوشنودانه و همّاه با تقدیّ. چنان 

همان گونه كه ابوبکّ زقاق گفت: توكل بسندگی به روزی روزانه و رهایی از بودن از حول و قوه است. 
و یا وثوق به درست پیمانی( )اندوه فّداست. از رویم پّسیده شد. گفت: توكل اعتماد به ارطاف حق است

 خواهد. عبدالل در باب توكل پّسیده شد؟ گفت: وانهادن خویش به خدا و آن چه او می است. از سهل بن
.توكل خاصان همان است كه ابوارعباس بن عطا گفته: هّ كس بّ خدا توكل كند بّای امّی جز خدا، پس بّ 2

ا چنان كه خدا توكل نکّده است. باید بّ خدا، با خدا و بّای خدا توكل كند تا متوكل راستين باشد. ی
ها و بّیدن از اسباب دنیا و آخّت. ابوبکّ : مّگِ نفس هنگام رفتن رذتابویعقوب نهّجوری گفت

اصل توكل فقّ و نیازمندی است و جدایی ناپذیّی از توكل در همۀ آرزوها و از صمیم   واسطی نیز گفت:
را پّسیدند گفت: توكل همه ای به توكل توجه ننمودن. از سهل بن عبدالل نیز توكلدل، حتی بّای لحظه

اش روی است و پشت ندارد و توكلِ درست، جز اهل گورستان را راست ننماید. اینان به معنای توكل 
 متوكلان اشارت دارند. 
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و خداوند  -ای و نیستیچنان كه نبوده -.توكل خاص الخاص چنان است كه شبلی گفته: بّای خدا باشی3
 و خواهد بود. چنان كه بوده است -بّای تو باشد

تواند كه بّ پا دارد چون كه كمال و نمی هااند معنای درست توكل را هیچ یک از آفّیدهو چنان كه بّخی گفته
 معنای حقیقی تنها از آن خداست. 

از ابوعبدالل بن جلا معنای توكل پّسیده شد. گفت: فقط به خدا پناهیدن. جنید را از معنای توكل 
 ل در تمامی احوال بّ خداوند. پّسیدند. گفت: تکیۀ د

لحواری گفت: یا احمد! راه های آخّت بسیارند و پیر حکایت شده از ابوسلیمان دارانی كه او به احمدبن ابوا
داند مگّ همين توكل فّخنده را. چون من از توكل چیزی نزد او ندیدم و بوی خوشی تو بسی از آنها را همی

د كه هّ كس كه خواهان توكل راستين است باید گوری بّای خود بکند اناز توكل نبوییدم. بّخی نیز گفته
تواند ای نمیو در آن فّو رود و دنیا و جویندگانش را فّاموش كند. چون كه حقیقتِ توكل را هیچ آفّیده

 دریابد و بّ پای دارد. پیامدتوكل، رضاست. 

 باب نهم مقام رضا و صفت اهل رضا
و خدا آن را در قّآن یاد نموده است: خداوند از آنان راضی است و  شیخ گفت: رضا مقامی شّیف است

(. یعنی رضایت 21(. و گفت: رضایت خدا بّتّ از همه است)توبه/ 331مائده/ )راضیندوندآنان از خدا 
ز خداست. رضا، در بزرگ خداوند و بهشت اخداوند از بندگانش بزرگ تّ و مهم تّ از رضایت بندگان 

های خداست. از جنید معنای رضا پّسیده شد. گفت: رضا كنار ش دل بنده در زیّ فّماندنیاست. رضا آرام
نهادن اختیار است. قناد را از رضا پّسیدند. گفت: آرامش دل با تلخی قضا است. ذوارنون را پّسیدند. 

، رضا نگاه دل است به اختیار خداوند بّای بندهگفت: شادی دل با تلخی مشیت است. ابن عطاء گفت: 
شود و ناخوشنودی را رها میگزیند پس بدان خوشنود میچه بنده می داند كه خدا بّتّین را بّایش بّمی

هایت بنشانی هایت بخواه نه این كه رضا را به جای عملسازد. ابوبکّ واسطی گفت: رضا را بّای كوشش
 و از رذت دیدارش محّوم مانی. 
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های ها و خواستكنند و درشان را بّای خدا و فّماننمیازی راهل رضا را سه حارت بیش نیست. آنان كه 
رضایت  كه ها و عطاها. گّوهیرسد و چه شادی انها بدانها و درشتیدارند، چه سختیاو آماده نگاه می

خداوند از آنان راضی است و آنان از  كه:كنند. بّای گفتۀ او خود از خدا را فدای رضایت خدا از خود می
كنند و سختی و درشتی و (. و بّای خویشتن چیزی در این باره اثبات نمی331مائده/)د راضیندخداون

بخشش و منع یکی است. و گّوهی دیگّ كه از رضایت خدا از خود و رضایت بندگان از خدا در می
فت: اند. چنان كه ابوسلیمان دارانی گدانند كه خدا رضایت داده كه اینان آفّیده شدهگذرند چون می

نیست كه خدا را راضی كند و نه او را خشمگين سازد بلکه خدا از قومی راضی  ای مّدمان چنانکاره
شده و آنان را جزء راضیان قّار داده است و بّ گّوهی خشمگين گشته و آنان را به کارهای خشم انگیز 

 وا داشته است.
آید. شناخت اهل دل به میان می« احوالِ »است و پس از آن« مقام روحی»رضا، آخّین پلۀ تکامل در

« احوال»گّدد. نخستين حارت ازها و تهذیب به رازها با روشنی یاد کرد خداوند و راستی دل پیدا میپوشیده
 است. « مّاقبه»اهل دل حال

 باب دهم مّاقبت احوال و حقایق آن و صفت اهل مّاقبت
ه: خدا مّاقب و نگهبان هّ نگهبانی دل( حالی شّیف است. خداوند فّمود)شیخ گفت: مّاقبت

(. 31مگّ این كه همّاه آن نگهبانی جدی است)ق/ شود (. و نیز سخنی گفته نمی22احزاب/ )چیزی است
(. 31داند)نحل/ كنید میسازید و آشکار میها و رازهای شما و آنچه را نهان میو گفت: خداوند پوشیده

ص( روایت شده است كه: خداوند را چنان بپّست كه گویا ها در قّآن بسیار است. از پیامبر)مانند این گفته
نگّد. مّاقبت بنده آن است كه بداند و یقين كند كه خداوند بّ بینی او تو را میبینی و اگّ تو او را نمیمی

دارند، های مذموم كه او را از خدا دور میتمامی دل و درونش آگاه است پس دل را از همۀ وسوسه
ها چیزی ها در حالی كه دله ابوسلیمان دارانی گفت: چه سان پوشیده ماند بّ او راز دلنگه دارد. چنان ك

شود چیزی را كه ازوست بّ او پوشیده داشت؟ و جنید میكند. آیا میندارند جز همان كه او به آنها آشکار می
، بّای تو از همۀ مّا گفت: ای پسّ اگّ اندكی از همتت را به سوی خدا روانه كنی اجّی گوید: ابّاهیم
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بهتر است. و حسن بن علی دامغانی گفت: همیشه رازهایتان را پوشیده تابد، هایی كه آفتاب به آنها مینعمت
 ها آگاه است. دارید چه خداوند بّ ضمایّ و راز دل

حال بیش ندارند. حال ابتدا در مّاقبت همان است كه حسن بن علی در سخن خود  اهل مّاقبت سه گونه
بهترین شما كسانی هستند كه خدا را با خدا مّاقبت »رد. حال دیگّ را احمدبن عطاء بیان کرده است: آو

«. كنند تا هّ چه را جز خداست در دل فنا سازند و پیرو مصطفی)ع( در کردار و رفتار و اخلاق باشند
این کار یاریشان كند  خواهند كه درنگّند و هم از خدا میسومين، حال بزرگان است كه اینان به خدا می

در تمامی اوقات و احوال آنان را به زیّا خداوند بّگزیدگان و بركشیدگانش را ممتاز ساخته است به این كه 
خودشان و همچون خودشان وانگذارد بلکه خداوند خود آنان را سّپّستی كند. خداوند گفته است: 

کی از حکمای خّاسان كه در نادانی (. ابن عطاء به ی 311اعّاف/ )اوست كه سّپّست صالحان است
های درت گندزاری ای كه جسمت در بّابّ یافتهآیا دریافته»آزمند و با سختگیری همنشين بود گفت: 

درونت جز تباهی و یاوه نیست. پس خدای را در نهان و رازهاي  بّابّهای درت در بیش نیست و یافته
مّاقبت به دنبال خود «. های نیکتو کردهآشکارت پاس دار چه بهتر است بّای تو از کردار 

 آورد. را می« قّیب»حال

 باب یازدهم قّب 
(. و گفت: ما به انسان از 311بقّه/ )فّماید: هّگاه كه بندگانم از من پّسیدند به درستی كه من نزدیکمخدا می

(.سپس 12واقعه/ )ابیدی(. و نیز: ما به او از شما نزدیکتریم اما شما درنمی31سُّخّگ او نزدیک تّیم)ق/ 
جویند و این كه كدام نزدیک گوید: آنهایند كه بّای نزدیکی به خدا وسیله میدر وصف فّشتگان می

سیله یعنی قّب جستن. خداوند قّب بندگان را به خود یاد آورده و سپس قّب و(. 22اسّا/ )تز است
ک تّند. قّب بنده آن است كه با درش را به خود یاد کرده كه كدام نزدی -هایعنی جستن با وسیله -جویی

نزدیک بودن خدا را ببیند و بخواهد كه با کردارهای نیک یعنی طاعات و جهت دهی نیروهای درونش در 
اند: آنان كه همۀ طاعت پیشگاه حق و یادآوری همیشگی در نهان و آشکار آن را بیشتر كند. مقّبان سه گونه

های آنهاست و به آنان دانند كه خدا، دانای همۀ حارتمی وند چهآورند تا به او نزدیک شرا به جای می
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به چیزی »اند. چنان كه عامّین عبدارقیس گفته است:نزدیک و بّ آنان چیره است. كسانی كه از مقّبان شده
 این گفته مانند سخن شاعّ است كه:«. ننگّیستم مگّ این كه دیدم خدا بدان نزدیک تّ است از من

 جای دادم و با زبانم نیایشت کردم تو را در دلم 
 ای چندگانه ای معانی با هم یگانه گشتیم و در پارهدر پاره

 اگّ بزرگداشت تو، تو را از چشمانم پوشیده دارد، 
 ام نیز به من نزدیک تّ خواهد ساخت.دریافتِ دل، تو را از جگّگوشه

ود كه ببیند كه دل بندگان تا چه مایه به او شجنید گفت: بدان كه خدا به میزانی به دل بندگانش نزدیک می
به خود نزدیک کرده و آنان بدان كه آنان را بدان مایه كه خود به آنان نزدیک است بس است نزدیک است 

مایه به خدا نزدیکند كه خدا به آنان نزدیک است. این مّتبۀ دوم از قّب است. سومين مّتبه، قّب 
سين نوری توصیف کرده است كه روزی مّدی به او گفت: تو از بزرگان و اصلان است. آنان را ابوح

کجایی؟ گفت: از بغداد. گفت: با جه كس همنشینی. گفت: با ابو حمزه. گفت: چون به بغداد بازگشتی ابو 
و ابو یعقوب سوسی گفته است: بنده «. گوییم دورِ دورقّب ارقّب همان معنا را دارد كه ما می»حمزه را بگو:

حال قّب است، نزدیک به حق نیست وقتی قّب را با خودِ قّب از یاد بّد و دیگّ قّب را  تا وقتی در
سازد. ندید، به خدا نزدیک است. یعنی همين كه او نگاهش متوجه قّبِ به خداست او را از خدا دور می

 اش، محبت و بیم است. قّب لازمه

 باب دوازدهم محبّت
آن یاد کرده است چنان كه گفت: به زودی خداوند گّوهی را شیخ گفت: محبّت را خدا در چند جای قّ

(. و فّمود: اگّ شما خدای را دوست 22مائده/ )آورد كه دوستشان دارد و آنها هم خدا را دوست دارندمی
(. و در جای دیگّ: دیگّان را 33آل عمّان/ )خدا شما را دوست بدارددارید، مّا پیروی كنید تا می

(. خدا در آیۀ اول، 312بقّه/ )كه خدا را، اما مؤمنان خدای را بیشتر دوست دارنددارند چنان دوست می
دوستِی خود را به بندگان پیش از دوستی بندگان نسبت به خود یاد کرده است و در آیۀ دوم دوستی مؤمنان 
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ورده را به خود پیش از دوستی خود به آنان آورده است و در آیۀ سوم دوستی مؤمنان را در باب خود آ
 است. 

های خداوندی است و دیدن میزان قّب و عنایت و نگهداشت و محبت بنده، نگاه به بخشش
های خداوند در حق اوست كه سّپّستی خدا دربارۀ خود است و نگاه با ایمان وكنهِ اعتقادش به کرامت

هم خدای را دوست بدارد.  چه سان او را در نظّ داشته و راه نموده و از دیّباز او را به مهر پّورده تا بنده
 اهل محبت سه حال بیش ندارند: 

های مّدم است كه ادامۀ احسان و رطف خدا به آنان است. و از پیامبر نیز .حال اول محبت نسبت به توده3
«. كه بدی نمایند است خوبی نمایند و بیزار از كسانیها سّشته به مهر كسانی هستند كه دل»روایت شده كه:

گونه محبت را سمنون بّشمّده: مهرورزی خارصانه همّاه با یاد همیشگی خدا، چه هّ كسی  های اینشّط
كند. چنان كه سهل بن عبدالل را از محبت پّسیدند. گفت: كه چیزی را دوست دارد پیوسته آن را یاد می

حسين بن ها بّای خدا و پیوسته ملتزم خدا و رسول بودن و احساس شیرینی نیایش خداوند. همّاهی دل
خواهد انجام همۀ توان را به خدمت گّفتن تا دوست آنچه را كه می»علی)ع( را از مهربانی پّسیدند. گفت:

ها بّای نیایش با دوست. و و یکی از مشایخ را از معنای محبت پّسیدند. گفت: آمادگی دل«. دهد
 شاعّی هم سّوده است:

 اگّ مهر، راستين و صادقانه باشد
 خّی ن میفّمانش را به جا

 زیّا كه مهرورزی همیشه محبوب را فّمانبر است.
شود و این محبت دل به غنا و جلال و عظمت و علم و قدرت خدا زاده می.حال دیگّ محبت، از نگاهِ 2

بّشمّده های آن را ابوالحسين نوری چنين از آنِ صادقان و رسیدگان به حقیقت است و مقدمات و شّط
ها و شف اسّار. ابّاهیم خواص را از محبت پّسیدند. گفت: نابودی تمامی ارادهها و كاست: دریدن پّده

ها و حاجات. ابوسعید خّاز را نیز از محبت پّسیدند. گفت: خوشا كسی كه صهبایی از سوزاندن همۀ صفت
ش همتا و قّب او را چشیده باشد و از مهر او درهای ذات بیشّاب محبت سّ كشیده باشد و شیرینی نیایش

 پّ شده و همّاه او شاد پّكشیده باشد و به سوی او شیداوار ره سپّده باشد. 
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.حال سوم محبت صدیقان و عارفان است كه از نگاه و معّفت آنان نسبت به محبتِ ازلی خدا بی3
ورزند و نشان این محبت خارصانه و روشن را ذوارنون دریل مهر میشود. به او بیانگیزه و دریل زاده می

پذیّد آن است كه محبت را از دل و جوارح ين بّشمّده: دوستی خارصِ خدا كه هّگز تیرگی نمیچن
این كس دوستدار بّاندازی تا دیگّ محبتی در آن نباشد و همه چیز با خدا و بّای خدا در آن باشد. 

ه به خداست. ابویعقوب سوسی گفت: محبت راست نخواهد شد مگّ با رهایی بنده از دیدن محبت و توج
دانسته است. هّگاه دیدن محبوب و دانستن این كه محبوب همیشه با او بوده در حالی كه بنده هنوز محبت نمی

کان محباً من غیر محبة(. از جنید معنای محبت )گّدد بدون محبتای بدین پایه از محبت رسید، محبی میبنده
فته مبتنی بّ كلامی است مشهور این گ«. دخول صفات محبوب در صفات دوستدار»پّسیده شد. گفت:

جوید تا این كه بنده را دوست بدارم و چون دوست وی شدم چشم او میبنده پیوسته به من تقّب می»كه:
 «.كندشوم كه با آن کار میشنود و دست او میمی می شوم كه بیند و گوش اوگّدم كه می

 باب سیزدهم حارت خوف 
کردیم چون كه حال قّب اقتضای هّ دو را دارد. بّخی را خوف  شیخ گفت: ما حال محبت و خوف را یاد

گّدد و این بینند و گّوهی هم محبت بّ قلبشان چیره میشود چه خدا را بسیار نزدیک به خود میچیره می
ها از جهت تصدیق  و درک معنای یقين و خشیت ایجاد ها بنابّ تقسیمی است كه خداوند بّای دلحارت

در دل خود عظمت و هیبت و  اینها از كشف دنیای غیب است. چه هّگاه بنده نموده است و همۀ
افتد و هّ گاه قلب رطف و بنده نوازی و احسان و صفات جلال( حق را دریابد به خوف و حیا می)قدرت

شود و تمام خواهی رانده میمحبت او را نزدیک به خود ببیند به محبت و اشتیاق و ناآرامی و سوز و جاودان 
 اینها با علم و مشیت و قدرت خداست. این تقدیّ توانایی است دانا. خوف سه گونه است: 

.خوف خاصان و اَجله كه خدا یاد کرده و آن را همنشين ایمان ساخته است: از آنها نترسید و از من بترسید 3
 (.322آل عمّان/ )اگّ به راستی ایمان دارید

 (.21ارّحمن/ )بهّاسد دو بهشت او راستدای را خان كه: هّ كس مقام ط.خوف متوس2
 (.32نور/ )گّدندها در آن دگّگون میها و چشمهّاسند از روزی كه دل.خوف عوام: می3
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دگی حق و تیرگی یان از بّطو عقاب پّوردگار است و خوف متوس ها از شوكتعوام نگّانی دل خوف
تّس از این كه تو را سالم به تو ندهد. زلال معّفتشان است. از شبلی پّسیده شد كه خوف چیست؟ گفت: 

از می ّّ گوید كه به یکی از عارفان از شوكت خوف شکایت کردم. به من گفت: چنان كه ابوسعید خ
تّسند و از خدا چیست؟ چون بیشتر خائفان از خودشان می دوست دارم كه مّدی را ببینم كه بداند خوفِ 

ها باشد و گاهی نظّ من كسی است كه در حکم وقتبّ خودشان نگّانند. ابن خُبیق گفت: خائف در 
ها او را بترسانند و گاهی درگّم سازند. قناد گفت: نشان خوف آن است كه خودش را با شاید و اگّ آفّیده

اند كه نشان خوف اضطّاب دل و زاری از تّس خداست. ابن خدا خواهد سّگّم نسازد. گّوهی گفته
هّاسد. خائفان خاص را سهل شیطان می از ت كه از خودش بیشخبیق گفت: به نظّ من خائف كسی اس

ریختند، همگی خوشبخت میای از تّس خائفان را بّ زمینیان میبن عبدالل نشان داده است: اگّ ذره
ن جلا گفت: به نظّ کم(. اب)او گفتند: چه مایه از این خوف در خائفان هست؟ گفت: همانند كوه شدند. به

تّسند و كوچکان از ه جز از خدا نترسد. واسطی هم گفت: بزرگان از قطع میمن خائف كسی است ك
عونتی دارد بنده به نیکی رعقوبت و تّس بزرگان بیشتر است چه تا وقتی كه نفس اندک خود پسندی و 

نّسیده است هّ چند كه خود را به كلی تسلیم كند و به حق واگذارد. شیخ گفت: معنای خود پسندی نفس، 
 بیم است.  هاست. امید همنشينتی نابجا و ادعاها و نگاه به طاعاتدبیره

 باب چهاردهم رجاء
فّماید: به راستی كه در پیامبر بّای شما اسوۀ پسندیدهامید( را حالی شّیف خواند. خداوند می)شیخ، رجاء

ت خدا امید ای دیگّ: به رحم(. و در آیه23احزاب/ )ن كه امید به خدا و روز جزا داردای است بّای آ
( و در آیۀ دیگّ فّموده است: هّ كس امید به دیدار ما دارد 22اسّا/ )هّاسنددارند و از عذاب او می

اند منظور از دیدار پاداش خداست. (. در تفسیر آیه گفته333كهف/ )عمل صالح( كند)باید کارهای نیک
اند بیم و امید دو بود. بّخی دیگّ گفتهپیامبر گفت: اگّ بیم و امید مؤمن را بسنجید حتًما یکسان خواهند 

های بال کردارند كه پّواز جز بدان دو ممکن نیست. ابوبکّ وراق گفت: امید نسیم رطف خدا بّ دل
 شدند.ها از بیم، تباه و خّدها، نابود میخائفان است كه اگّ نبود دل
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اش خدا. امید در پاداش حق و امید خدا. امید در پاد رحمت امید سه گونه است: امید در خدا. امید در سعۀ
اند و ها دل بستهاند و بدانهای خدا را شنیدههای خواهنده را سزاست كه منتدر سعۀ رحمتِ او، بنده

اند كه کرم و فضل وجود از صفات خداوندی هستند. بّ همين مبنا، درشان با کرم و رطف الهی دانسته
گفت: خدایا سعۀ رحمت تو ما کرد و میت شده كه دعا میآسوده است. چنان كه از ذوارنون مصّی حکای

های های خودمان و اعتماد بّ ما و به عفو تو بیش از تّسمان از عقوبتعتبخشد تا طارا بیشتر امید می
ها ها و درشتیدیگّی گفته است: خدایا هّ كس كه تو را خواست، بسیار بد و مهربانی و در سختیتوست. 

، ای همۀ آرزوی آرزومندان، ما را چنان امید بخش كه زود و سلامت بّ سّچشمهاو را از خود نّانی
ای است كه غّق امید های رضایتت فّودمان آرد و به قّب پیشگاهت بّساند. اما امیدوار در خدا، بنده

ه از است و جز خدا از خدا، امیدی ندارد. چنان كه شبلی را از امید پّسیدند. گفت: امید آن است كه پیوست
خواهی كه جز خودش تو را به دیگّی امیدوار نسازد. و ذوارنون گفت: در روزگاری كه اسیر بودم ب خدا 

روزی زنی را دیدم به من گفت: تو كیستی؟ گفتم: مّدی غّیب. زن گفت: آیا وقتی خدا هست اندوه 
 كنی؟غّبت را حس می

 در معنای خوف و رجاء
بیم و امید( بسیار است. احمدبن عطاء )دربارۀ خوف و رجاء شیخ گفت: كلام بزرگان و رسیدگان عارف

گفته است مّدمان اجازه دارند كه بیمناک و یا امیدوار باشند تا آن هنگام كه به بّدگی آن دو درنیایند، و 
ای در خور از آن دو بنده تا از بندگی آن دو رها نگّدد معنای واقعی آن دو را نخواهد یافت و میوه

عونت نگّدد رگفته شد آن دو چیستند؟ گفت: دو مهار بّای نفس تا دچار خودپسندی و  نخواهد چید.
ای است كه دارندههای انباشتهو بّیده و ناامید نیز نشود. ابوبکّ واسطی هم گفته است: خوف، تیرگی

ندگی میرسد از درماوامی دارد كه پیوسته رهایی بجوید.آن گاه نور امید میو  سازد اش را سّگّدان می
بخشد. در گّدد در حالی كه زیباییِ روز جز با تیرگی شب سود نمیآساید. سپس تمنا بّ او چیره میرهد و می

 بیم و امید( صلاح هستی نهفته است. )خوف و رجاء
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های خوف است تا آن گاه كه بانگ رجا بّ دل آید و امیر آن گّدد. دل نیز همين گونه است. اسیر تیرگی
اند و جدا از هم نیستند. یکی از شیوخ گفته است: هّ محبتی كه و امید همگی در هم آمیختهمحبت و بیم 

خوف با آن نباشد باید از آن گّیخت، و هّ خوفی كه امید در آن نباشد، هّ امیدی كه همّاه با خوف نباشد 
 آورند. گّیختنی و افکندنی است. امید و محبت به دنبال خود شوق را می

 شوق باب پانزدهم
شیخ گفت: شوق نیز حالی شّیف است چه از پیامبر روایت شده كه گفت: آیا كسی مشتاق بهشت هست؟ به 

اند كه خداوند كعبه سوگند كه بهشت، گُلِ خوشبو و آبِ روان و زوجۀ زیباست. و نیز از او روایت کرده
خواهم. رذت ت را میخواند: خدایا از تو رذت نگاه به رخسارت و شوق دیدارپیوسته در دعایش می

 وجه الل در آن جهان است و شوق دیدار او در این جهان. به نگاه
اند كه فّمود: بهشت روایت شده كه هّ كس كه شیدایِ بهشت است به سوی خیرات بشتابد. همچنين آورده

شایق  ای است كه تمامی وجودش رامشتاق دیدار سه چهّه است: علی، عمار و سلمان. اشتیاق، ویژۀ بنده
دیدار دردارش ساخته است. یکی از صوفیان را از شوق پّسیدند. گفت: شوق دل هنگام یاد دردار. 

سازد تا بدان همۀ ور میهای اوریای خود را شعلهدیگّی گفت: شوق آتشی است كه حق بدان دل
 ها و عوارض و حاجات، خاکستر سازد. های درشان را، از ارادهداشته

آیند و به آهنگ قلوب عارفان آکنده از محبت دوست شده و با او به پّواز درمی ابوسعید خّاز گفت:
گّدند پس چه بسیار مشتاق درباختۀ سوخته كه پّوردگارش را می جوید و جز بدو آرام دیدارش شیدا می

 اند: خواهد. اهل شوق سه گونهگیرد و جز همو همدلی نمینمی
 فضل و بهشتی هستند كه حق به اوریای خویش وعده داده است. ها و ها و کرامتمشتاقِ ثواب.گّوه 3
 خواهند. گّوهی درباختۀ دردارند از شدت محبت و وجودشان را جز بّای دیدار او نمی.2
.گّوهی همواره چشم به رخسار دوست دارند و هّگز از یاد ایشان نّفته تا تمنای او كنند و درشان با یاد او 3

ی كسی است كه نیست حال آن كه او حاضّتّین و هست تّین چیزها در دل خوش گّدد چه اشتیاق بّا
 یازی به شوق نیست بلکه شیفتگی و شیدایی است. است. با بودن او ن
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دانند چه مشتاقان توان وصف مشتاقی خود را ندارند. شوق اُنس با دوست هم اهلِ شوق میراق دریل شو
 آورد. را می

 باب شانزدهم اُنس
نای اُنسِ به خدا اعتماد به او و آرامش با او و استعانت ازو است و روا نیست كه فّاتّ از این در شیخ گفت: مع

ف بن عبدالل بن شخیر به عمّبن عبدارعزیز نوشت: باید كه  ّّ این باره گفته شود. در اخبار آمده كه: مط
خاک بندگانی است كه  همواره اُنست به خدا باشد و از مّدمان به او بگّیزی چه خداوند را بّ روی

هایی آکنده و آنچه اند كه در تنهایی خویش بیشتر آرامند تا مّدمان در انبوه گّوهچنان با حق انس گّفته
رمنده. مطّف بن عبدالل از بزرگانِ تابعان بود و  و مّدمان بدان خو گّند و درداده، اینها گّیزانند را كه

 عمّبن عبدارعزیز از ائمه راشدین. 
ز عارفان گفته: خداوند بندگانی دارد كه با حقایق اُنسِ خویش، آنان را از وحشت تنهایی و دیدنِ یکی ا

ای است كه طهارتش کامل و صفایِ درش تمام شده باشد و از هّ چه رهانیده است. اُنس با حق ففط بّای بنده
 د: انجز یاد حق گّیخته باشد. اهل انس نیز در خوگّی و خوگیری با حق سه دسته

اند و از گناه ای ذکر حق را در دل دارند و از غفلت نگّان و هّاسانند و پیوسته دل به طاعت داده.پاره3
گّیزند. حکایت شده كه سهل بن عبدالل گفت: نخستين گام بنده بّای انس با خدا آن است كه با عقل می

با عمل خارص همدم عقل و نفس و  همدم دل و جوارح خویش گّدد و با علِم دین همدم نفس و عقل گّدد و
 گیرد.گّدد یعنی باخدا آرام میجوارح شود، چه در پایان اینها بنده همدم خدا می

اند خود دور ریختهاند و هّ چه جز اوست از دل ق گّیختهحاند و از ما سوایِ همدم حق شده ی.گّوه2
به خدا چیست؟ گفت: هّگاه دیدی كه خدا چنان كه از ذوارنون روایت شده كه به او گفته شد: نشانۀ اُنس 

رماند رماند و هّگاه دیدی كه تو را از بندگانش میسازد بدان كه تو را از خود میتو را با بندگانش آرام می
خواند. جنید را از انس به خدا پّسیدند. گفت: فّو هشتن حشمتِ او با بدان كه تو را به انس خود می

 گفت: اُنس فّح دل از داشتِ محبوب است.  -در جواب كسی -مارستانی نگهداشت هیبت او. و ابّاهیم
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. بّخی دیگّ با وجود هیبت و قّب و تعظیم اُنس با خدا، اُنس دیگّی را در چشم ندارند چنان كه 3
اند كه گفت: خدای را در زمين بندگانی است كه هیبت حق چنان در باب یکی از اهل معّفت آورده

و این نزدیک است به حکایت  است ه كه اُنس و یاد دیگّان را از درشان رماندهآنان را به وجد آورد
 ذوارنون: 

اند مّدی بّای ذوارنون نوشت: خدا با قُّب خویش مأنوست سازد! و ذوارنون بّای او نوشت: خدا گفته
رقم  از قُّب خویش به هّاست اندازد! چه، آنگاه كه با قُّب حق همدم او شوی سّنوشتی است كه خود

از »ای و هّ گاه از قُّب او به هّاس افتی سّنوشتی است كه او رقم زده است. معنای سخن ذوارنون كهزده
 آن است كه در ضمیر تو هیبت قُّب خویش را بنماید. « قُّب خود به هّاست افکند

 !شبلی را از اُنس پّسیدند. گفت: هّاسِ تو از خودت و از نفست و از هستی
  آورد.دنبالِ خویش آرامش و اطمینان مینس به خدا به اُ 

 طمأنینه()باب هفدهم حال آرامش
( و در تفسیر آمده: مّاد نفسی 22فجّ/ )فّماید: ای نفس به آرامش رسیدهشیخ گفت: خداوند تعالی می

 اند و جانشان با یاد خدااست كه با ایمان به آرامش رسیده است و خداوند می فّماید: آنان كه ایمان آورده
(. و در قصۀ ابّاهیم)ع( فّمود: تا دلم 21رعد/)گیردها فقط از یاد خدا آرام میآرام گّفت و بدانید كه دل

گّدد و هّگاه دل بنده با مولایش آرام گیرد، قّی حال می»(. سهل بن عبدالل گفت:213بقّه/ )آرام گیرد
امغانی را از معنای قول خداوند: حسن بن علی د«. چون قوت گّفت، همه چیز بّای بنده آشنا خواهد گشت

ها شاد و شاداب (. پّسیدند. گفت: چون دل21رعد/ )آنها كه ایمان آوردند و درشان با یاد خدا آرام گّفت
و آرام و آشنا شدند او را خواهند شناخت. گفت: شاد از معّفت جلال خدا، شاداب از شناخت رحمت و 

آشنا و نّم از شناخت احسان و رطف او. و گفت: روزی از فضل او و آرام از شناخت كفایت و صدق او و 
شبلی پّسیده شد معنای قول ابوسلیمان دارانی چیست كه نفس وقتی نیروهای خود را دریابد آرام می

های دهد آرام خواهد شد. طمأنینه از حالعنی آن گاه كه بداند كه چه كسی به آن نیرو مییگیرد، پاسخ داد: 



13 

داشته نشی استوار و دلی پاک و صفای ذکر  این كه خّدی توانا و ایمانی نیرومند و دارفیع عارف است یعنی
 باشد، و آن بّ سه گونه است: 

گیرند و رذتشان اجابت نیازهای روزانه و دفع آفات كنند آرام می.آرامش عوام، كه چون یاد خدا می3
به ایمان و بارمند به این مطمئنی  یعنی « ای نفس مطمئن»است چنان كه خداوند در همين باب فّموده است:

 كه مانع و رادعی جز خدا نیست. 
هایش صبور. خارصانه و پّهیزگارانه و آرام و .آرامش خواص، كه به مشیت حق خوشنودند و بّسختی2

اند كه فّمود: خداوند با كسانی است كه پّهیزگارند و زیند و با گفتۀ خدا آرام گّفتهراحت می
اند كه گفت: خدا با (، و خداوند همّاه صابّان است و با گفتۀ خدا آرامش یافته321ل/ نح )نیکوکردار

 هایشان است. (. و آرامششان آمیخته با دیدن طاعت11انفال/ )صابّان است
هایشان توان آرام گّفتن با او را ندارد چه خداوند با اند كه دل.آرامش بّگزیدگان خاص، كه دریافته3

ها آرام شوند. هیچ كس چون او نیست و هیچ تّ از آن است كه به ادراک درآید و دلتّ و بزرگشکوه
تواند به طمأنینه همانندی ندارد. اگّ كسی چنين بّداشتی داشته باشد و درش این مفاهیم را دریابد کجا می

یان آن را رود كه خیال، پاو سکون بّسد و هّ كسی كه در آتش اشتیاق بسوزد به دریای سوزانی فّو می
یابد. این مختصّی از كلام واسطی در این باب بود. طمأنینه به همّاه خویش، مشاهده را اقتضا میدرنمی

 كند. 

 دیدار/باب هیجدهم مشاهده
شیخ گفت: خداوند فّموده است: در این قّآن یاد کرد كسی است كه دل دارد و یا گوش فّا دارد و شهید 

(. ابوبکّ 3بّوج/ )قلب و نیز گفت: شاهد و مشهود یا بیننده و دیده شده(. شهید یعنی حاضّار32ق/ )باشد
واسطی گفت: شاهد خداست و مشهود هستی است؛ قسمت ناپیدای آن و بخش پیدایِ آن. ابوسعید خّاز 

گّدد و در بّابّ عظمت شود و تباه میگفت: هّ كس به دل خدا را ببیند همه چیز در نگاهش بیرنگ می
همان است كه دل عمّوبن عثمان مکی هم گفت: مشاهدهنماید و در درش جز خدای نمی ماند. خدا ناچیز می

كنند. سازند و وجدشان را آشکار نمیكنند و آن را عیان نمیها از غیب و با كمک خودِ غیب، دریافت می
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گام شود چه، دل در هن همچنين گفت: مشاهده، وصلی است كه بين دیدن دل و دیدن چشم ایجاد می
افزاید. پیامبر)ص( به عبدالل بن عمّ فّمود: خدا را چنان پّستش كن یقين و كشف جز تو هم چیزی را نمی

اند شهید یعنی كسی كه با چشمانِ عبرت و بصیرت است، گفته« اوشهید»بینی. اما گفتۀ خداوندكه گویا می
حضورِ مستقیم حق و بدون  نگّد. عمّو مکی گفت: مشاهده یقینی است كه با دریافتِ هستی را می

 آن است.پوششی بّای دل فزونی گیرد و نیز گفت: مشاهده، حضور به معنایِ قّب همّاه با یقين و حقایق 
اهل مشاهده سه حال دارند: مشاهدۀ مبتدیان و مّیدان كه واسطی در باب آنان چنين گفت: هستی را با 

 سعید آنها را چنين نمایانده بودۀ متوسطان كه ایابند. دوم مشاهنگّند و با تفکّ درمیچشم عبرت می
كه دیداری بين خدا و بنده پیدا شود در سویدایِ گاه  است: مّدمان در قبضۀ نیرومند آفّیدگارند و آن 

دان اشارت خود ب« مشاهدۀ»دل بنده جز خدا نماند. و سوم، حالی است كه عمّوبن عثمان مکی د ركتاب
بیند وهمۀ هستی استوار و راسخ خدا را می بیند و در هّ چیزی نیز خدا را میده و گفته است: دل عارفان، کر

نگّند و بینش آنها در چشمان حق و بّای اوست. آنها با اویند. غایبانِ حاضّ و حاضّانِ غایبند را با او می
در آغاز  یابند و نهان و آشکار و آشکار و نهان وو یگانگی و بی همتایی خدا را در حضور و غیبت درمی

بینند چنان كه خدا فّمود: اوست اول و آخّ و ظاهّ و باطن و بّ هّ و انجام و انجام و آغاز جز خدا نمی
(. مشاهده مقامی رفیع است و آن حاصل حقایق یقینی است كه فزونی و نیرو 2حدید/ )چیزی داناست

 رساند. می« یقين»گّفته باشد و دیدار دل را به

 باب نوزدهم یقين
گفت: خداوند در بسیاری از جاهای قّآن یقين را آورده است و آن را بّ سه گونه بخش نموده است: شیخ 

یقين دانشی، یقين بینشی، یقين آمیزشی(. و پیامبر)ص( فّموده )علم اریقين، عين اریقين و حق اریقين
بّادرم  بت و یقين بخواهید ونیز گفته است: خداوندقاو ع واز خدای در دنیا و آخّت عفاست: 

قیس گفت: اگّ همۀ  گذاشت. عامّبن عبدِ بود بّ هوا گام میعیسی)ع( را ببخشاید كه اگّ یقینش بیشتر می
باز هم بدانچه از غیب باور دارم افزوده ّا یقين بیش نخواهد شد یعنی حتی اگّ ببینم مد نها بّداشته شوپّده

ز پیامبر)ص( هم روایت شده كه گفت: مّدمان بّ هم آید. انخواهد شد. و این سخنان از غلبۀ وجد بّ زبان می
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شوند و خبر در هیج حالی چون معاینه نیست. ابویعقوب نهّجوری نیز گفته اند بّانگیخته میآن چه مّده
شوند. یقين یعنی ها بّایش راحت میای حقیقت یقين را دریابد بلا بّایش نعمت و تلخیاست: هّگاه بنده

 كشف سه گونه است:
 چشمان سّ روز قیامت را دیدن.  .با3
 ایمان را دریافتن همّاه با یقين کامل بی چون و چند.  یقا.با چشمان دل حق2
 ها و سخنان بزرگان.های خدا با کارهای شگفت پیامبران و کرامت.پی بّدن به نشانه3

 یقين حالی ارجمند است و اهل یقين نیز سه حال بیش ندارند. 
نخستين مقام یقين اعتماد »هایند چنان كه یکی از بزرگان گفته است: پایان و تودهنخست خّده یقینان كه نو

همين را نیز جنید آن گاه كه از یقين پّسیده شد گفت: «. انایی حق و ناامیدی از پشتیبانی خلق استتوبّ 
 یقين رفع تّدید است. ابویعقوب گفت: باور داشت دل به این كه خد با اوست. 

گفته است: هّگاه  جوریّنهتند كه نیمه یقين دارند و اینها بّتّند و چنانند كه ابویعقوب دیگّ كسانی هس
لحسين  بنده به یقين بّسد از یک یقين به یقين دیگّ خواهد كوچید تا این كه یقين وطن او گّدد. ابوا

 نوری را از یقين پّسیدند. گفت: یقين مشاهدۀ حق است.
ست. چنان كه عمّوبن عثمان مکی گفته است: همۀ یقين، اثبات تمامی و سوم یقين بزرگان و بّگزیدگان ا

بنده »ها به خداست. و ابو یعقوب گفت:صفات بّای خداست. وگفت: حد یقين امتدادانتصاب دل
یابد مگّ با بّیدن از تمامی اسباب كه بين او و خدا هستند از عّش تا فّش تا بدان شایستگیِ یقين را درنمی

 «. را به دل راه ندهد و خدا را بّ همه چیز هستی بّگزیندجا كه جز خدا 
بیشتر خواهد شد. یقين یقين را نهایتی نیست، هّ چه بیشتر بفهمند و دریابند و دین را درک كنند یقين 

گّدد و باطن تمام احوال، یقين است و جملۀ ها به آن تمام میریشۀ تمامی احوال عارف است. و تمامی حال
ها و تّدیدها؛ و هّ یقين هستند و سّانجام ِیقين تصدیق کامل غیب است با زدودنِ تمامی شکاحوال فقط ظا

نهایت یقين بشارت و حلاوت نیایش است و نیز صفای نظّ به خدا با چشمان دل و ازارۀ تمامی تّدیدها و 
 ها؛ و در انجام دیدار خداست. گمان
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هایی است بّای  نشانهينیی است بّای دانندگان و در زمهابه راستی كه در این نشانه»فّماید:خداوند می
(. واسطی گفت: هّگاه واقعاً یقين پیدا كنی حق را خواهی دید و هّگاه 23ذاریات/ )«دارندگان یقين

زحمت خلق خواهی رست. خداوند با اهل یقين چون نزدیکان خود سخن گفته، حقایق معنی را ببینی از 
صدیقان و شهیدان »دوستی است و با آنان گویا به مشاهده سخن گفته است:قُّب، بّداشتن پّده از صورت 

اند و صالحان كسانی هستند كه در (. شهیدان آنان هستند كه جانشان را به حق فّوخته11نساء/ )«و صالحان
 هایشان استوارند.ها و پیمانامانت
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كتاب سوم در باب صوفیان از قّآن و پیروی از 
 آن 

 ی تصوف با قّآنباب اول هماهنگ 
محکمانند و  كتاب فّماید: او كسی است كه بّ شما كتاب را فّستاد. بّخی از آیاتشیخ گفت خداوند می

فّستیم كه شفا و (. و گفت: از قّآن آیاتی می2آل عمّان/ )ای دیگّ متشابهاتا اصول كتابند و پارهآنه
(. و نیز گفت: قّآن 2و  3یس/ )کیم(. و گفت: پس، سوگند به قّآن ح 3یس/)رحمت بّای مؤمنان است

(. پیامبر)ص( فّمود: قّآن ریسمان استوار و حبل متين خداوند است كه 2قمّ/ )حکمت بارغه است
فت، راستگوست و هّ  كهنه نخواهد شد. هّ كس آن را گهای آن تمام نخواهد شد و از زیادخوانیشگفتی

، داد کرد و هّ كس بدان چنگ آویخت، نجات ، رشد یافت و هّ كس بدان فّمان راندكس بدان عمل کرد
یافت. از عبدالل بن مسعود روایت شده كه گفت: هّ كس كه خواهان علم است قّآن را خوب بکاود چه 
در آن علم اورين و آخّین از آغاز تا انجام هست و خداوند هم  فّموده است: الم، این كتاب كه هیچ 

(.دانایان از این 3تا  3بقّه/ )انداست كه ایمان به غیب آورده تّدیدی در آن نیست راهنمای پّهیزگارانی
هدایت و  -كه شکی در آن نیست كه آن را خدا فّستاده -یابند كه در قّآنِ فّو فّستاده بّ پیامبرگفته در می

ب ایمان های آنان دربارۀ احکام و اصول دین پس از آن كه به غیروشنی است بّای تمامی مشکل
 آیند. آوردند و غیب، راست پنداری همۀ چیزهایی است كه خداوند از آنها خبر داده است و به چشم نمی

نگّ همه چیز است و هدایت و اایم كه بیبّ تو كتابی را فّستادهخداوند گفته است:  یدر آیۀ دیگّ
یابند كه ایمان به غیب در می (. خّدمندان از این آیه پس از11نحل/ )رحمت و بشارت بّای مسلمانان است

بخشد. و ها نهفته است كه خداوند به اندازۀ توان به شایستگان میدر پشت هّ حّفی از قّآن بسی دانش



11 

گیرند مانند گفتۀ خداوند كه: در كتاب هیچ چیز را کم بّ این دریافت آیات دیگّی را نیز گواه می
(. و دیگّ: چیزی در 32یس/ )ایمابی روشن شمارده(. و دیگّ همه چیز را در كت31انعام/ )نیاوردیم

حجّ/ )ای معلومه اندازهبفّستیم آن را الا نمی های آن در نزد ماست و ماینهزهستی نیست جز این كه خ
خواند كه بّتّ و فّاتّ ای دیگّ خداوند فّموده است: به راستی كه این قّ آن به راهی می(. در آیه23

یابند كه راهی به بّتّین راهی كه صواب تّ است. خّدمندان دانا از این آیه درمی(. یعنی به 1اسّا/ )است
تدبّ و تفکّ و )های هدایت قّآن، جز با ژرف اندیشی و خّدورزی و آگاهی و یادآوریشیوه

تیقظ و تذکر( و حضور قلب در هنگام خواندن آن نیست و از گفتۀ دیگّ قّآن كه: كتابی مبارک را بّ 
( به خود آمدن را راهی جز 21تا در آن ژرف بیندیشید و خّدمندان از آن به خود آیند)/  تو فّستادیم

فّماید: به راستی كه در قّآن یادآوری است بّای آن كه دل دارد و یا حضور قلب نیست چه خداوند می
ای (. و شهید یعنی حاضّ دل. سپس این را رها نکّده و در آیه32ق/ )گوش فّا دارد و شهید باشد

(. و باز 11و  11شعّا/ )دیگّ گفته است: روزی كه خواسته و فّزند سودی ندارد جز آورندۀ دلی پاک
را رها نکّده تا ارگویی بّای مّدمان نشان داده و گفته: از پیروان او ابّاهیم است آن گاه كه  هم نکته

د دل پاک آن است كه جز خدا اندانایان گفته (.12و  13صافات/ )با دلی پاک به پیشگاه پّوردگارش آمد
 در آن نباشد. 

سهل بن عبدالل گفت: اگّ خداوند بّای هّ حّف قّآن هزار نکته به بنده بیاموزد، فهم نکات یک 
آیۀ قّآن بّای بنده به پایان نخواهد رسید چه قّآن كلام خداست و كلام او ویژگی خود او را دارد و همان 

رسد و هّ كس به میزانی كه خداوند دل ریافت كلام او هم به پایان نمیگونه كه خدا پایان ندارد، درک و د
درخواهد یافت و كلام  خدا مخلوق نیست تا اندیشه نهایت آن را  -از طّیق او -اوریای خود را گشاده باشد،

ها مخلوقند ومحدث نه قّآن. خداوند هدایت قّآنی را یاد کرده است كه: قّآن بّای دریابد، اندشه
 (.2بقّه/ )گاران هدایت استپّهیز
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 اصطفا()های دعوت و علت بّگزیدگیژگیباب دوم در بیان وی
سهل بن عبدالل گفت: دعوت عام و هدایت خاص است. و در این گفته اشاره به كلام خداوند داشته 

 (.22یونس/ )نمایدخواند و هّ كه را خواهد به راه راست هدایت میاست كه خداوند به دارارسلام می
كه هدایت خاص است چه هدایت امتداد مشیت خداوندی است و  دعوت امّی است عمومی، حال آن

 گیرد. ویژۀ بّگزیدگان و دوستان و بركشیدگان و این غیر از دعوت است كه همۀ ما را دربّمی
خداوند گزینش بندگان را در چند موضع از قّآن آورده است: بگو ستایش از آن خداست و درود بّ 

(. با درود خود، خداوند اشارت 21نمل/ )ورزندان بّگزیدۀ او. خداوند بّتّ است از آنچه شّک میبندگ
اند. سپس به بندگانی كه بّگزیده و بركشیده کرده است اما روشن ننموده كه آنان چه كسانی هستند و چه گونه

و از مّدم رسولانی  است خداوند از فّشتگان ای دیگّ فّمودهبّ این مّتبه ختم ننموده و در آیه
 اند مقصود پیامبرانند. اگّ این را هم نادیده بگیریم (. مفسّان در تفسیر از مّدم گفته22حج/ )گزیندبّمی

سزد. به همين جهت در جای دیگّ گفت: سپس به پّسنده گفت كه بّگزیدن جز پیامبران را نمیباید 
ز مّدمان نسبت به خویش ستمکارند و بّخی كتاب را به بندگان بّگزیدۀ خویش میراث دادیم. بّخی ا

(. پس خداوند تفاوت نهاده بين اصطفا و گزینشی كه 32فاطّ/ )هارو و بّخی شتابنده در نیکیمیانه
كه مؤمنان باشند( )نماید و اصطفا و گزینشی كه بّای بندگان بّگزیده یعنی وارثان كتابنسبت به پیامبران می

ان را نیز نمایانده و گفته است: بّخی از آنان نسبت به خویش ستمکارند. نماید. سپس تفاوت احوال آنمی
بنابّاین اصطفا دو گونه است: اصطفای انبیاء كه از پاکی و تأیید الهی و وحی و رسانیدن پیام است و 

دهد. سپس خداوند فّمود: هّ كس را اصطفای سایّ مّدمان كه با حسن مجاهده و حقیقت طلبی دست می
ساخت اما خواست همۀ شما را امتی یگانه می(. ونیز گفت: اگّ خدا می21مائده/ )ای نهادیموهراه و شی

 (.21مائده/ )تا بهترین نیکوکار شما دریافته گّدد پس به نیکی بشتابیدخواست تا شما را بیازماید 
اما نگفته است  خداوند مؤمنان را فّمان داده است تا در خیرات از هم شتاب گیرند و زودتّ اقدام كنند

ها را روشن نموده است نیکیآن  های کرداری چیست؟ سپس در مواضع فّاوانی از قّآن كه نیکی
( و فقط از من 11بقّه/ )(. موعظه است بّای پّهیزگاران2بقّه/ )از جمله: هدایت است بّای پّهیزگاران

(. و 322آل عمّان/ )ید از من بهّاسید(. و از آنها نترس23بقّه/ )( و فقط از من پّوا كنید23بقّه/ )بترسید



11 

(. و بّ خدا توكل 322بقّه/ )(. و مّا یاد كنید تا یادتان كنم3مائده/ )از آنها بیم نداشته باشید بیمتان از من باشد
(. و خداوند صابّان را 23نمل/ )(. و هّ كس سپاس دارد بّای خود نیکی کرده است23مائده/ )كنید

(. و نیز 2و فّمان بّ آنان نیامد جز این كه خدای را خارصانه بپّستید)بّینه/  (.321آل عمّان/ )دوست دارد
كند از زنان و (. و سپس یاد می23احزاب/ )گفت مّدانی از مؤمنان بّ پیمان خدای خویش استوار ماندند

تسلیم و و تفویض و خوشنودی و یاری از آیات توبه و انابه مّدان پّستنده و صادق و صابّ و خاشع. و در بس 
آورد و در بسی آیات دیگّ كه خداوند مّدمان را قناعت و تّک اختیار خویش را نسبت به حق یاد می

كند. ها و نیک رفتاری و صدق و اخلاص در آنها توصیه میبه بازگشت به حق و شتاب و سبقت به نیکی
اهمسانند و تمامی مخاطبان حق را مؤمنان در پذیّش آیات همسانند اما در عمل به آنها و دریافت حقایق آنها ن

 سه مقام بیش نیست. 

باب سوم در تفاوت درک مستمعان كلام خدا و اختلاف درجاتشان در پذیّش 
 خطاب

كوشند تا آن را كنند و میپذیّند واقّارمیشنوند آن را میشیخ گفت: گّوهی همين كه خطاب خدا را می
ها عمل گذارند به گفتهذشته یاد کردیم. آفت اینان كه نمیبه جای آورند. بّخی از این آیات را در فصل گ

كنند و از آنها بهّه ببرند و پاداش بگیرند اشتغال دنیا و غفلت ومتابعت نفس و رذت پّستی و دشمنکامی 
های میل امّاره است. اینان كسانی هستند كه خداوند آنها را در كتاب خود ها و شهوتو پذیّش هوس

گوید: آیا دیدی آن را كه خدایش را طّ کردارشان سّزنش نموده است آن جا كه میوصف کرده و به خا
( و او را با دانش گمّاه ساخت و گفت: پیروی مکن آن را كه درش را از یاد خود 23جاثیه/ )هوایش گّفت

(. و 311اعّاف/ )(. و گفت: عفو كن و امّ به معّوف كن21كهف/ )دور ساختیم و پیرو هوایش گشت
(. تا پایان كلام. 32آل عمّان/ )ها چون زنان و فّزندان را بیار استتبّای مّدمان دوستی شهوگفت: 

 (.32آل عمّان/ )تا آخّ آیه -بعد گفت: آیا شما را به بهتر از اینها خبر دهم بّای آنان كه پّهیزگار باشند
كنند و به ابه و عمل صالح میكنند و انپذیّند وتوبه میشنوند و میگّوه دیگّ آنان كه خطاب خدا را می

ورزند آیند و در معاملات صدق و در مقامات خویش اخلاص میآیند و مّتبه به مّتبه بّمیخویش می
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و آنان كسانی هستند كه خدا از آنان در كتاب یاد کرده و آنچه را بدان نوید داده، آورده و فّموده است: 
پّوردگار دهند و به آخّت باور دارند آنها بّ هدایت دارند و زکات میآنها كه نماز را به پای می

ای بدان(. و گفت: كسانی كه ایمان آوردند و عمل صالح کردند بهشت فّدوس هدیه3خویشند)نمل/ 
عمل صالح انجام دهد و به خدای مؤمن باشد او  -چه مّد و چه زن -(. و گفت: هّ كس332كهف/ )هاست

اند زندگی پاک یا حیات طیّب رضا و (. گفته12نحل/)دهیماش میبخشیم و پادرا زندگانی پاکیزه می
قناعت نسبت به خداست، سپس خداوند فّمود: به راستی كه مؤمنان رستگارند همانها كه در نمازشان 

(. عمّومکّی گفت: رغو وناپسند هّ چیزی است كه به 3تا  3مؤمنون/ )پّهیزندفّوتنند و از کار  ناپسند می
دل آید. خداوند از پّهیز مؤمنان از همه چیز، جز خودش خبر داده است. بعد خداوند جز خدا كه در 

ا ه(. ذکر این33و  33مؤمنون/ )زیندفّمود: آنها میراث داران هستند. وارثان بهشت كه در آن جاودانه می
 ت.در قّآن بسیار است و خداوند آنها را با ذکر خود و نوید پاداش به دیگّان بّتّی بخشیده اس

گّوه سوم از مخاطبان كسانی هستند كه خداوند یادشان کرده و بركشیده و آنان را دانشمند و تّسنده از شکوه 
(. و گفت: و دارندگان دانش كه 21فاطّ/ )تّسندحق ذکر نموده است: به راستی كه فقط عالمان از خدا می

(. و سپس از این گّوه 1زُمّ/ )ن همسانند؟(. و گفت: آیا دانایان و نادانا31آل عمّان/ )خیزندبه داد بّمی
های آنها را آورده است كه (. و بیشتر صفت2آل عمّان/ )هم بّخی را ممتاز ساخت و گفت: راسخان در علم

چیز دیگّی گفته است كه آنها با درشان « راسخان درعلم»باعث شّافت آنهاست. ابوبکّ واسطی دربارۀ
ِّّ سّ استوارانه ابه غیبِ  یمان دارند و به راستی كه خدا آنها را خوب شناسانده است: آنان در غیبِ و س

ای از گنجینۀ دانش خدایی كه در روند تابیشتر دریابند و با كوشش خود درهای تازهدریای دانش فّو می
یابند و های قّآن را بهتر درمیگّدد و شگفتیای از قّآن نهاده است به رویشان باز میهّ حّف و آیه

گویند. در نزد بّخی از آنها از كشند و حکیمانه سخن میهّها و مّواریدهای درفشان از آن بیرون میگو
ای بیش نیست و سازد، دریا چون قطّهگون كه خدا نصیبشان میاهای گونشدت بزرگی و درک دانش

ذکر و حضور قلب،  بخشد و اینان با صفایها را خداوند به پیامبران و اوریاء و اصفیای خود میاین دانش
گّدند های سخن مییابند و دانای سّچشمهروند و گوهّ ناب و درّیتیم را در میدر دریاهای اندیشه فّو می

گّدند. نیاز میبینند و از بحث و جست و جو و)طلب( كنکاش بیفهمند و به چشم میو راز دانش را می
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از گّفته بودیم. چه، ابوسعید گفته است: نخستين این بود شّحی بّ كلام واسطی كه از سخنان ابوسعید خّ
گام اندیشه در فهم كتاب خداوند عمل به آن است چون كه در قّآن علم و فهم و استنباط جای دارند، و 

وشیدن و مشاهدۀ دقیق است چه خداوند فّموده: به راستی كه در این قّآن یادآوری است ینخستين گامِ ن
(. وگفت: كسانی كه همۀ سخنان را گوش 32ق/ )ا گوش فّادارد و شهید باشدبّای كسی كه دل داشته باشد ی

است و معنای پیروی از بهترین، یعنی  ن(. تمامی قّآن بهتری31كنند)زُمّ/ دهند و بهترین را پیروی میمی
نماید و راه فهم و استنباط را میهای قّآن درگاهِ گوش دادن و نیوشیدن رخ میآنچه بّای دل از شگفتی

 گشاید.

باب چهارم در بیان چگونگی استنباط ارقای سمع و حضورِ با تأمل به هنگام 
 تلاوت قّآن و فهم آن چه به بنده خطاب شده است

ها[ شیخ كه خدایش بیامّزاد، گفت: بدان كه آموزش سمع و حضور به هنگام گوش فّا دادن] به خطاب
از، بّ حسب آبه سه وجه صورت می ّّ ن چه از او به من رسیده، گفته است كه: اول درس گیرد. ابوسعید خ

كند. به هنگام استماع قّآن این است كه چنان آن را بشنوی كه گویی خود پیامبر)ص( آن را تلاوت می
شنوی، و بدان سان كه آن گاه از این فّاتّ روی و چنان بدانی كه تلاوت قّآن را از زبان جبرئیل)ع( می

راستی را كه این »كند كه گفت:آن را تأیید می -عزوجل -نان كه قول خدایبّ پیامبر)ص( قّائت کرد، چ
(. 312 -312شعّا/ )«نازل کرد. تآن را بّ قلبقّآن وحی پّوردگار عالمیان است كه روح الامين] جبرئیل[ 

 -عزوجل -شنوی، و این سخن خدایروی چنان كه گویی سخن حق را میپس آن گاه از این نیز فّاتّ می
فّو »( و 12اسّاء/)«كنیمحمت است از قّآن نازل میرآن چه را كه بّای مؤمنان مایۀ درمان »ه:است ك

(. و چنان باشی كه گویی سخن خدا را 2أحقاف/)«حکیم است.  فّستادن این كتاب از جانب خدای ارجمند
قتی كه به و در(. و2غافّ، )«فّو فّستادن این كتاب از جانب خدای ارجمند داناست»شنوی كه گفت:می

داری در صورتی آن را فهم خواهی کرد كه حضور قلب داشته باشی و از گوش فّا می -تعالی -سخن خدای
ادب و طهارت و حسن های دنیایی و فارغ باشی و به قوت مشاهده و صفای ذکرو تمّكز حواس گّفتاری

گی از نفس خود نیز سعه و گشاد باطن و صدق تحقیق و قوت ارکان تصدیق و خّوج از ضیق تنگنا به
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ب و فارغ باشی. و حضور مشاهده بّای گذر از غیب به غیب و سّعت وصول به آن كه د رغیب یاد یغا
مفهوم و  -تعالی -شود. و شّح همۀ اینها از قول خدایشده است از طّیق كلام خدای رطیف خبیر ممکن می

آنان »ابوسعیدبن اعّابی گفت:. (3 بقّه،)«آورندآنان كه به غیب ایمان می»شود كه گفت:مستنبط می
هّ  -خدای تعالی -اند. و اویب او غایب هستند و به سبب غیب به غیب ایمان آوردهغكسانی هستند كه در 

شوند، چه اند در این زمینه دچار هیچ شک و تّدید نمیچند كه در غیب است، ولی كسانی كه ایمان آورده
كند. پس آیا آن كه به سوی حق ه به سوی حق راهبری میبگو كه خداست ك»گوید:می -تعالی -خدای

نماید مگّ آن كه خودش راه كه راه نمی كند سزاوارتّ است كه مورد پیروی قّار گیرد یا آن كسراهبری می
از حق و بعد از حق جز گمّاهی چه هست. پس چگونه »(. و نیز گفت:33یونس،)«نموده شده باشد

 (.32یونس، «)شوید؟بازگّدانیده می
كنند، در حقیقت گفت: همۀ آن چه را كه مخلوقات از خدا درک می -كه خدایش بیامّزاد -ابوسعید خّاز

كه  -تعالی -اند، و این مطابق است با قول خدایهای حقایق درک کردهغیب را در بیرون از صفت
ها دای بّای قلب(، و غیب در این جا آن چیزهاست كه خ3بقّه، )«آنان كه به غیب ایمان دارند»گفت:

هایش و آن چه خود را به آن وصف کرده است و آن ثابت کرده و نشان داده است مثل صفات خدا و اسم
و آنان صفات را اثبات کردند اما ادعای ادراک نهایت آن را نکّدند مگّ  چه از آن خبر رسیده است.

ر زمين است قلم باشد و دریا را و اگّ آن چه درخت د»شنیده بودند كه گفت: -تعالی -آن چه قول خدای
(. و چون وصف 22رقمان، )«هفت دریای دیگّ به یاری درآیند] نوشتن[ سخنان خدا پایان نپذیّد.

یابد، پس چگونه حقیقت صفت و هویت و رسد و آن را درنمیایت آن نمیكلامش چنين باشد فهم به نه
فهم از اهل علم ثابت شده است كه آن  چه به حقیقت یابد؟ به همين دریل است كه در نزد اهل می كُنه او را در

كنند عبارت گسترد آن را كنند و به آن تعبیر میرسیدگان و واجدان و عارفان و موحدان به آن اشاره می
ها كند، چه آن ناشی از اختلاف شناخترسند و اشاره به آن كفایت نمییابد و با دلارت به آن نمیدرنمی

ها و مانند اینهاست از آن چه در ظاهّ و باطن آشکار کرده است، و این  مات و جایمباینت احوال و مقا
كسانی كه به غیب ایمان می»در قول خود آن را وصف کرد و گفت: -تعالی -همان غیبی است كه خدای

 (.3بقّه، )«آورند
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 باب پنجم در بیان چگونگی فهم قّآن به وسیلۀ صاحبدلان
و اهل حقایق همچون مّیدان، عارفان، متحققان و كوشندگان و اهل  بباب قلوشیخ گفت: خداوند تمامی ار

شوند یاد کرده هایِ پیداو پنهان بدو نزدیک میهای گوناگون طاعتها مقّبان را كه با شیوهریاضت
فّماید: آنان كسانی هستند كه به سوی پّوردگار خود است چنان كه در قّآن در توصیف فّشتگان می

گوید: ای كسانی كه ایمان (. و بّای مؤمنان می22اسّا/ )جویند كه كدام راه نزدیک تّ استوسیله می
(. در این آیه شّح و بیانی است در 32مائده/ )اید، پّهیزگار باشید و به سوی خدا وسیله بجوییدآورده

یگّ بیشتر ای دآورند. سپس شّح و بیان را در آیهان میكسانی كه با جستن وسیله به غیب ایموصف 
پندارند كه ما گوید: آیا میانگیزد و میآورده است و در آن مؤمنان را به شتاب بّای انجام خیرات بّمی

(. 21ن/ ویابند)مؤمنهای آنها هستیم! خیر، ولی درنمیبا خواسته و فّزند در شتاب بّای نیکی
ری و تّک آز بّای رزق و فهمند كه نخستين گام در خیرات سبُکباخّدمندان از این آیه چنين می

دوری و گّیز از انباشت مال و اختیارِ بینوایی بّ توانگّی و زهد نسبت به دنیا علیرغم میل درونی است. 
ها را بّشمّده و گفته است: آنان كسانی هستند كه از بیم سپس خداوند وصف شتابندگان به نیکی

اند كه از ابند و تّس و نگّانی دو اسم پوشیده(. یعنی از تّس در اضط21ّانبیاء/ )پّوردگار در هّاسند
روند. تّس رازی است پوشیده در درون قلب و نگّانِی از تّس پوشیده تّ از اعمال قلبی به شمار می

و همان است كه خداوند در قّآن آورده است و گفته: خداوند راز و پوشیده تّ از آن را میتّس است. 
 ر دل است از تداوم حضور در پیشگاه خدا.(. گفته شده تّس انکسا2طه/ )داند

بعد از این مّتبۀ بلند و حارت ارجمند خداوند مؤمنان را وصف کرد و گفت: و كسانی كه به آیات پّوردگار 
(. و اما این را گفته تا 21ایمان دارند و پیش از تّس و اضطّاب هم، آیات خدا را باور داشتند)مؤمنون/ 

نگّی كه خداوند پیامبرش)ص( را به داشتن ایمان پس از ان بّساند. آیا نمیزیادی ایمان آنها را به همگ
ای كه ستاید. در گفتۀ خداوند آمده است: ایمان آورید به خدا و رسول و نبی درس ناخواندهپیامبری او می

دامنۀ ایمان یابند كه گیرند و در می(. اهل فهم از این آیه نتیجه می321اعّاف/ )به خدا وكلماتش ایمان دارد
هين ایق و بّاای از انوار و حقبدان رسند خّده -از آغاز تا انجام -را نهایتی نیست و هّ چه را كه اهل حقایق

ایمان است و ایمان را نهایت نیست. بعد خداوند فّمود: و كسانی كه به پّوردگارشان شّک نمی
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ورزند. اهل فهم از به خدا شّک نمی(. یعنی بعد از تّس و نگّانی و ایمان آوری 21مؤمنون/ )ورزند
شود و د كه مّاد از این شّک و ذکرش در این جا، شّک خفی است كه عارض دل مییابناین آیه نیز درمی

كند چه آنگاه كه یک مؤمن راستين گواهی آورد و طلب پاداش از خداوند میها را به چشم میطاعت
ای نیست و آماره و كوشا شد و نزد ن و بخشنده و گیرندهداد كه در هستی جز خداوند سودرسان و زیان رسا

گیرد. و خلاص دل را طلبید و صدقِ اخلاص را آموخت، شّک خفی دل را نشانه می خدا گّیه آغازید
كنند، گاه های دل و دین، ریا و شّک بسیار پوشیده نفوذ میدانند كه در نازک کاریاهل ایمانِ راستين می

شوند. از سهل بن عبدالل بّ روی سنگ در دل شب سیاه، به قلب مؤمن وارد می ایهمچون رفتن مورچه
گفت: اهل لااره الاالل بسیارند اما مخلصان آنها اندكند. و نیز گفت: همگی هستی جهل روایت شده كه می

عمل د و همگی علم دریل و نشانه است جز آنچه در عمل آید و همگی ت جز آنچه در قلمّو علم قّار گیراس
تباه است جز آنچه خارصانه صورت گیرد و اهل اخلاص در خطّهای بزرگند. سپس خداوند فّمود: و 

مؤمنون/ )پّوردگار بیمناک استاند و قلبشان از بازگشت به سوی گّدانند آنچه راگّفتهكسانی كه بّمی
ها كه ها و شتاب در خوبیها با انجام نیکیكنند كه بیمناکی دل(. اهل فهم از این آیه نیز استنباط می13

یاد کرده شد ناهماهنگ نیست. بیمناکی كه راهی بّای روشن شدن کاملِ آن نیست و هیچ یک از 
است كه خداوند بّای همه، در « علم خاتمۀ اعمال»آفّیدگان درست از آن آگاهی ندارد و دانستن آن

پاشد و خّدها ها از هم مییاد دلعلِم غیب خویش از شقاوت و سعادت رقم زده است. در این جاست كه بن
گّدد و جز روی آوری به خدا به صدق تمام و نیازمندی و ها خاموش و گم مید و علوم و فهمشوتیره می

ماند. بّای درستی این سخن روایتی هم عایشه از پیامبر ذکر کرده كه گفت: ای نمیزاریِ همیشگی، چاره
گّدانند... دربارۀ كسی است كه زنا و سّقت میی آیۀ آنها كه بّمیپّسیدم كه آیا معناروزی از پیامبر)ص( 

گیرند و خوانند و روزه مینوشد؟ پیامبر گفت: خیر، بلکه دربارۀ كسانی است كه نماز میكند و شّاب می
شتابند و بدان كنند و نگّانند كه پذیّفته نشود. بعد گفت: آنها كسانی هستند كه در خیرات مینیکی می

(. این آیه دریل آن است كه شتاب به سوی خیرات آدمی را به مّتبۀ سابقان و 13مؤمنون/ )گیرندمی پیشی
 رساند. كسب جایگاه ایشان می
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 باب ششم در ذکر سابقان، مقّبان و ابّار از طّیق فهم و استنباط
(. بعد 33و 33واقعه/ )شیخ گفت: خداوند در قّآن آورده است: سابقانِ سابقان، آنها مقّبان خدایند

ت بّتّین است و تو چه فضل مقّبان را بّ ابّار و سابقان روشن نموده است و گفته: کارنامۀ ابّار در بهش
ها (. و گفت: راستی كه ابّار در بهشتند و بّپشتی31و 31مطفقين/ )شت بّتّین کجاستبهدریابی كه 

یگاهشان را در بهشت بّین (. بعد، کرامات ابّار و جا23و 22مطفقين/ )نگّندتکیه زده و می
توان دید. یعنی بهشتیان از های آنها شادی نعیم بهشت را میوصف نموده است و گفته است: در چهّه

مطفقين/ )شوند(. بعد گفت: و از صهبایی ارجمند سقایت می22مطفقين/ )شوندشادی چهّه هویدا می
کّد و فقط ابّار را بدان ممتاز ساخت و توصیف ن « رحیق مختوم»(. خداوند اهل بهشت را به این شیوه22

یابند. نخست از این آیات دو نکته درمیشّاب ابّار را بّ شّاب عموم اهل بهشت بّتّی داد. اهل فهم 
آن كه شّاب آمیخته و ناخارص است ولی شّاب مقّبان ناب و خارص است. چنان كه خداوند در آیۀ 

(. سپس آنچه را كه خدا 2انسان/ )ش چون کافور استنوشند كه طعمدیگّی فّمود: ابّار از جامی می
شوند كه مزاجش چون زنجبیل است نمایند كه: از شّابی نوشانده میبّایشان آماده ساخته است توصیف می

(. سپس صفت دیگّی از نعیم بهشتیان را ذکر می32انسان/ )شودای كه سلسبیل نامیده میدر چشمه
(. كه اشاره به نعمتی است كه 23انسان/ )ها و قدرت بیکّان رادی نعمتنماید: آن گاه دیدی و باز هم دی

(. 23 انسان/)دهدگوید: پّوردگارشان شّاب طهور را به آنان میتوان آن را وصف کرد و در پایان مینمی
در این آیه ذکری از مزاج شّاب ننمود تا بزرگی و بّتّی آن را بنماید. همچنين خداوند گفته است: هیچ 

(. در این آیه روشن کرده است كه مومنان را به 211بقّه/ )كنیمرا جز به اندازۀ وُسع او، تکلیف نمی كس
اندازۀ استطاعت طاقت بّخورداری بخشیده است تا به قدر خود از این حقایق و احوال بهّه گیرند؛ چه 

تۀ خدا هست: از خدا پّوا تمامی آنچه از حقایق به پیامبران و پیروان آنها بخشیده شده است در همين گف
 (. هیچ كس از این قاعده مستثنی نیست.21تغابن/ )ان مایه كه توان داریددبدارید ب
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 باب هفتم در تفسیر میزان توانایی عبادت در قّآن و وجوه آن 
 چیزی را بّ بندگان خود یدتوانشیخ گفت: بدان كه خداوند با گفتۀ خود كه: پّهیزگار باشید بدان مایه كه می

واجب کرده است كه اگّ بندگان تمام اعمال ملائکه و انبیا و صدیقان را به جا آورند و خداوند به خاطّ 
نگّی كه آن فّیضه مّدمان را بدهکار خویش داند باز هم کم کاری و زیان کاری از مّدمان است. آیا نمی

خداوندا! خداوندا، چنان  گویند: تو پاکیاند پیوسته میفّشتگان با آن كه بّای پّستش سّشته شده
گویند: پاکی تو راست خدایا، ما علمی نداریم جز آنچه كه شایستۀ تو بود تو را عبادت نکّدیم. و نیز می

(. وقتی كه خداوند را به مشاهده دیدند از علم و عبادت خویش شّمسار شدند. و 32بقّه/ )تو به ما آموختی
( بّمی32و 3 آل عمّان/)«از خداوند پّهیز داشته باشیدچنان كه شایسته است »معنای گفتۀ خداوند كه

(. چون كه پّهیزگاری اصل تمامی احوال در 31تغابن/ )«توانید پّهیزگار باشیدبدان مایه كه می»گّدد به
آغاز و انجام سلوک است و تقوا را نهایتی نیست، چون كه اگّ هزار ركعت نماز بخوانی و بتوانی یک ركعت 

ای؛ و اگّ خدای را هزار بار یاد ی و کاهلی نمایی، از استطاعت خود خوب سود نبردهدیگّ به جای آور
وقت دیگّ اندازی، از استطاعت خود خوب بهّه نبردهكنی و بتوانی یک بار دیگّ یاد كنی و آن را به 

د ای. همچنين اگّ درهمی به گدایی بخشیدی و بتوانی درهمی دیگّ هم ببخشی و نبخشی، از استطاعت خو
های بندگان است آیۀ: وری از بیشترین تواناییهایی كه توصیه به بهّهای. از دیگّ آیهاستفاده ننموده

آورند تا تو را فّمانّوای اختلافات خویش نسازندو نسبت به دستور تو در قسم به خداوند كه آنها ایمان نمی
(. شاهد در این آیه 12/ 2سا ن )دل خویش هیچ فشاری احساس نکنند و همگی به دل تسلیم تو باشند

آوردن سوگند است در باب ایمان نیاوردن آنها تا پیامبر را حاکم اختلافات خویش سازند. در این جا اگّ در 
حتی اگّ دستور داده باشی یکی را  -عمق دل خویش تنگنا و فشاری و کراهتی در كلام تو احساس كنند

د هم به خّوجشان از ایمان سوگند یاد کرده است. همين طور اند و خداوناز دایّۀ ایمان بّون شده -بکشند
های خدا به ما داده است همچون صبر بّ احکام، رضایت به داده ییهایی را كه خدااگّ مقایسه كنیم فّمان

ای در خود نارضایتی حس نماییم در ما و بسیاری از چون اخلاق و ارزاق و مّگ و اعمال و  آنگاه ذره
 بخشد.خواهد شد. اما امید مّدم به سعۀ رحمت خدا آنها را از این نابودی نجات می مّدم ایمان هدر
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 باب هشتم در بیان آن چه در باب فهم حّوف و اسامی گفته شده است
شیخ گفت: گفته شده است كه تمامی مفاهیمی كه علم آنها را درک کرده و فهم آنها را دریافته، چه در تعبیراتی 

هایی پوشیده، همگی از دو حّف در آغاز كتاب خدا استنباط شده است. روشن و چه در اشاره
«. بّای خدا»است و دیگّی« با خدا»چه معنای این دو یکی« الحمدالل»و دیگّی« بسم الل»یکی

گوییم كه همۀ آنچه را كه علم و فهم بشّی دریافته در حقیقت از خدا و ای به این معنا كنیم میاگّ بخواهیم اشاره
بای بسم الل اشاره به  -امهم شنیدهچنان كه من  -ی خداست نه قائم به ذات خود آدمیان. به شبلی گفته شدبّا

شوند نه با خود آنها. به ابو عباس بن چه دارد؟ گفت: یعنی با خداست كه ارواح و اجساد و حّکات پیدا می
دن به اورين حّف كتاب خدا گیرد؟ گفت: در رسیهای عارفان آرام میعطا گفته شد: چه هنگام دل

شود و با است. معنای این جمله آن است كه همه چیز با خدا پیدا شده و به او فنا می« بسم الل ارّحمن ارّحیم»كه
هیبت و كبریا نهفته است و در نام  -الل -نام اوگّدد زیّا كه در تجلی او زیبا گشته و به استتار او زشت و تیره می

عون و نصّت او. پس پاک است  -رحیم -و مودت او، و در نام دیگّش محبت -رحمن -دیگّش
آن « شودبا تجلی او زیبامی»هارا معانی جداگانه بخشیده. شیخ گفت معنای گفتۀ ابن عطا كهخدایی كه این نام

شود چون كه خدا آن را گفته می« حسنه»است كه هّ گاه خدا آن را بپذیّد و به همين جهت به زیبایی
یعنی اگّ خدا نپذیّد و « گّددبه استتار او زشت و تیره می»شد. ونمی نامیده پذیّفت حسنهه و اگّ نمیپذیّفت

 نامیده شده است.« سیئه»ردّ كند. به همين جهت زشتی
شد جز الل و ارّحمن چون كه این دو  قتوان متخلهای خدا میابوبکّ واسطی گفت: به هّ نامی از اسم

توان شناخت و دریافت. او را نمی« صمدیّت»بدان. همچنين معنای قنه تخل بّای دربستگی خلق است
« الل»(. گفته شده اسم اعظم خدا333طه/ )توان احاطه یافتفّماید: به خداوند با علم نمیخداوند خود می

( میبّای او«)ره»ماند. اگّ لام از آن بّودبّای خدا( می«)لل»ارف از آن بّداشته شوداست. چون كه اگّ 
ا در ماند وهمۀ رازهمی« هاء»ماند و اشاره در حال خود باقی است و اگّ لام دیگّ از آن بّداشته شود فقط

است. اما دیگّ اسماء خدا را اگّ یک حّفشان را بّداریم « هو»همان« ها»است چون كه معنای« ها»همين
تابد به همين دریل ای را هم بّنمیجمله ماند و معنایرود و جایی بّای اشاره به حق نمیمعنایشان از بين می

 .بنامیم« الل»روا نیست كه  جز خدا را



22 

اشاره است « ارف»نخستين و مهمترین حّوف است، چه« ارف»اند كه گفت:از سهل بن عبدالل روایت کرده
گفت:  به خدایی كه با هم مهربان ساخت)اِرف( همه چیز را و خود در آنها بی همتا ماند. و ابوسعید خّاز

گّدد و در این مّتبه است باشد هیچ عضوی از او به غیر خدا  نمیشده وجودش با خدا جمع  هّگاه بنده تمامی
ها را ارزانی نیست. نمایند، حقایقی كه دیگّ آفّیدهكه حقایقِ فهم در خواندن كتاب خدا بدو رخ می

حضورت در نزد او بّایت روشن های كتاب خدا به اندازۀ قّب و ابوسعید گفت: هّگاه حّفی از حّف
هّگاه  حّوف دارد.دیگّ  ای غیر از فهم و درک شد بدان كه این روشنی و ادراک سّچشمه

شود كه در لام نیست و تفاوت به اندازۀ ارفی را علمی نهفته است و بّایت روشن می« الم ذرک»شنیدی
ای رانی گفت: ای بسا كه در معنای آیهشود. ابوسلیمان دامحبت و صفای ذکر و وجود قّب در فهم پیدا می

ای شدم و ای با آیهکردم تا ابد از آموختن معانی آن رها نمینمودم و اگّ تفکّ را رها نمیپنج شب تأمل می
گّداند. رود. و پاکی و ستایش خدایی راست كه دوباره خّد را بّمیكند و میاز قّآن، عقل پّواز می

مل حادیث و آداب به دقت نگاه کردیم؛ هیچ چیز را از خواندن قّآن و تأوُهَیب بن ورد گفت: در این ا
 ها بکشاند. ها را صافی سازد و اندوه را بدانبهتر نیافتیم كه دل

باب نهم در توصیف كسانی كه فهم و دریافت و اشارۀّ درست از قّآن دارند و كسانی كه 
 .افتندیابند و به خطا میآن را غلط در می

های خداوند را پس و پیش نکنی و در ربوبیت استنباط و فهم درست قّآن آن است كه گفتهشیخ گفت: 
های اشتباه او كشمکش نکنی و از عبودیت خارج نشوی و سخن خدای را تحّیف نکنی. نمونۀ دریافت

ایوب آنگاه كه خدای را خواند و گفت خدایا »از قّآن مانند اینهاست: از یکی پّسیدند معنای آیۀ
ام ( چیست؟ گفت: یعنی آسیب به من زیانی نّسانده است. شنیده13انبیا/ )«ن و آسیب مّا گّفته استزیا

از درّ یتیم گّفته  (1ضحی/ «)آیا تو را یتیم نیافتیم و پناهت دادیم؟»دیگّی گفته است یتیم در گفتۀ خداوند كه
 من هم بشّی مثل شما بگو به راستی»شده یعنی مّوارید ناب و نایاب. از دیگّی پّسیده شد كه

ها و همانند آنها تهمت و ( معنایش چیست؟ گفت: در نظّ شما بشّی مثل شمایم. این نمونه333كهف/ )«هستم
خیزد و تحّیف ناروای كلام خداست. نمونۀ بّداشتآسیب رسانی بّ خداست و از جهل و کم ایمانی بّمی
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شعّا/ )«كسی كه دلی سالم بّای خدا بیاورد جز»های درست گفتۀ ابوبکّ كتانی است كه در تفسیر آیۀ
تواند باشد، یکی آن كه خدا را در آن است و جز او هیچ نیست. ( گفت: دل سالم سه گونه بیش نمی11

خواهد. و دیگّ آن كه خدا در آن جلوه گّ است و در دل هیچ شعل دیگّی نیست و جز خدا هم نمی
خدا از همه  چیز بّیده و از خدا نیز با خدا فنا شده است.  سوم در آن خداست و جز به خدا بّپانیست و با

معنای گفتۀ ابوبکّ كه با خدا از خدا فنا شده آن است كه از دیدن طاعت و ذکر و محبت حق گذشته و یاد 
هاست، چون کردی كه خدا ازو کرده به كف آورده است. چه محبت خدا بدو پیش از محبت تمامی آفّیده

ها را یاد کرده است، آنان به خدا مهر میكنند. اوست كه پیش تّ آفّیدها خدا را یاد میهآفّیدهكه تمامی 
ها مهر ورزیده است و با کرامت خاص خود همه را به عبادت ورزند چون خداوند پیش تّ به آفّیده

یت اوست كه مّا آفّید پس هدا»خویش واداشته است از شاه کرمانی پّسیده شد معنای گفتۀ خداوند كه
(. پاسخ داد یعنی آن 13تا  21شعّا/ )«دهدنوشاند و گاه بیماری شفا میخوراند و میکرد و هموست كه مّا می

اکم کرد و دكه مّا آفّید و به سوی خود نه به سوی دیگّی هدایت کرد و او كسی است كه رضایت را خ
سازد و اوست كه نفسِ مّگ زایم كند خدابینی درمانم میمحبت را شّابم ساخت و وقتی خودبینی بیمارم می

را با وجود خویش از من راند. پس با اوست كه ایستایم نه به خود و به اوست كه آرزومندم و شّمسار 
گشاید و من با تمام وجود نیازمند اویم. این بنده باور دارد هایم مینگّدم آن روز كه چشمانم را به طاعت

 و به هّ آرزویی كه دست یافته ازو یافته است. كه به هّ چه رسیده از بركت او رسیده 
( پّسیده شد.گفت: یعنی چشمان سّ را از 33نور/ )«مؤمنان را بگو دیدگان بّهم نهند»از شبلی دربارۀ

به راستی در »را از آیۀ حّام خداوند و چشمان دل را از همه چیز جز خداوند ببندند. دیگّ بار شبلی
( پّسیدند. گفت: یعنی 32ق/ )«دل دارد یا گوش فّا دارد و شهید باشدقّآن یاد کردی است بّای كسی كه 

 هّ كسی كه خداوند قلب او باشد و این شعّ را خواند:
 فقط دلم نگّان تو نیست

 همۀ اجزای من بّای تو دل شده است.
طا را شاهد توان گفتۀ ابوارعباس بن عگّدد اما از راه اشاره میاین نکته از راه اندیشه یعنی فهم حاصل می

ای از قّآن بود كه اگّ پس از اش به آیهو اشاره« شودها دریافت نمیبا رغزشخداوند »آورد كه گفت:
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( 231بقّه/)های روشن و بینات حق باز هم رغزیدند، بدانید كه خداوند عزیز و حکیم استآمدن آیه
ز جنید دریل آرامش و بیبندد. چنان كه اگویند از وجود محب عذاب و درد رخت بّمیزیّا كه می

بینی و میهارا میاضطّابی او را هنگام شنیدن سماع پّسیدند. جنید اشاره کرد به گفتۀ خداوند: كوه
اند. حال آن كه چون ابّ درگذرند. این صنع خداست كه هّ چیز را درست و محکم پنداری استاده

به »ای از قّآن کرد:یدند. او اشاره به آیه(. همچنين بایزید را روزی از معّفت پّس11نمل/ )آفّیده است
سازند و بزرگانِ آن را خوار میراستی پادشاهان وقتی به جایی و روستایی وارد شوند آن را ویّان می

در ورود به شهّها و روستاها ن ه روش شاهاآن است ك(. كه منظور بایزید 32نمل/ )«كنندنمایند و چنين می
سازند و خوار كنند و هیچ كسی کاری نتواند انجام دهد مگّ به فّمان پادشاه.  آن است كه شهّوندان را بّده

اندازد و گذارد وهمه را از دل بّمیهمين گونه است معّفت چه هّگاه به دلی وارد شود چیزی در آن نمی
ی كه یت گفتم همۀ چیزهایاسوزاند. بّ همين میزان كه بّجنبد جز آن كه معّفت آن را میچیزی در دل نمی

شنوی بّسنج تا صحیح را از سقیم بازشناسی. چه خّدمند وقتی كمی های صوفیان میها و دریافتهاز اشاره
 و توفیق از خداست. -یابد.ها را درمیفهمد و از آنچه پیش رو دارد، پنهانیبّایش بازگفتند بسیار را می
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كتاب چهارم در باب اسوه بودن رسول 
 او خدا)ص( و چگونگی اقتدابه 

باب اول در بیان چگونگی درک پیامبر به وسیلۀ اهل تصوف وموافقت با او و 
 پیروی از او

فّماید: بگو ای مّدمان من فّستادۀ خدا به سوی همگی شما شیخ گفت: خداوند به فّستادۀ خود می
بعد خداوند یابیم كه پیامبر بّای تمام مّدم بّانگیخته شده است و (. ار این قول درمی321اعّاف/ )هستم

كنی، راه خداوندی كه هّ چه در فّماید: به راستی كه ای پیامبر تو به راه راست مّدمان را هدایت میمی
اش به راه راست (. خداوند خود گواه آن است كه فّستاده23و  22شوری/ )آسمان و زمين است ازوست

(. و بعد 3نجم/ )گویدی هوس سخن نمیكند و بّ ما نفی هواها را واجب نموده كه: پیامبر از روهدایت می
ای بّانگیخت تا آیهها فّستادهفّمود: اوست خدایی كه در میان اُمیپیامبرش را وصف کرد. پس می

دانیم كه (. و می2جمعه/ )های خدا را بّ آنها بّخواند و پاکشان سازد و كتاب ودانایی را به آنها بیاموزد
و كتاب را كه قّآن و حکمت و راست کاری است و شامل سنت و آداب پیامبر آیات خدا را بّ ما خوانده 

بی کم و  -ها راهمۀ آیه باشد بّایمان آورده است وپیامبر)ص(و اخلاق و افعال و احوال و حقایق او می
رسد بّای مّدم بّ ما خوانده است بنابّ گفته خداوند: ای پیامبر هّچه از خدا به  تو می -کاست

اش خواند چنان كه به طاعت (. و سپس خداوند تمامی مّدمان را به طاعت فّستاده12مائده/ )بّخوان
(. و نیز: هّ كس پیامبر را طاعت كند به 21نسا/ )اش را طاعت كنیدخود خوانده بود: خدای و فّستاده

است: ها بّانگیخته (. و مّدمان را نیز به پذیّش آن گفته13نسا/ )راستی كه خداوند را طاعت کرده است
(.و به مّدمان نوید 2حشّ/)هّ چه پیامبر بّایتان آورد بگیرید و هّچه را بازداشت، دوری كنید
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(. 22نور/ )یابید(. و اگّ پیروی او كنید، راه را می321اعّاف/ )هدایت داد: پیرو او باشید شاید راه را بیابید
د: باید تمامی كسانی كه از فّمان و گفت اکر ازو سّكشی كنید به عقوبت و بلای دردناک دچار خواهید ش

دنبال آن (. و خداوند به 13نور/ )كنند از رسیدن بلا و یا عذاب دردناک بهّاسندفّستادۀ ما سّپیچی می
فّمود كه محبت خداوند به مؤمنان و محبت مؤمنان به خدا در پیروی راه پیامبر است: بگو اگّ شما 

(. و بعد از آن 33آل عمّان/ )خداوند هم شما را دوست بداردخداوند را دوست دارید، مّا پیروی كنید تا 
مؤمنان را تشویق کرد كه پیامبر را بهترین اسوۀ زندگی بدانند و گفت: به راستی كه پیامبر بهترین اسوه بّای 

 (.23احزاب/ )زندگی شماست
 -ست به ما رسیده باشندكه درست و را -ها و خبرهای او رااز پیامبر هم خبرهایی رسیده است كه تمامی گفته

فّماید: نماز را بّپای دارید، زکات را بدهید و بایستی همۀ مسلمانان بگیرند و به کار بندند. خداوند می
(. بدین گونه 23زخوف/ )(. و نیز به راستی كه ای پیامبر تو بّ راه  راستی21نور/ )فّستادۀ ما را پیروی كنید

روز نخست تا رستاخیز شد چه او را دیده باشند و چه ندیده باشند و همگی  پیامبر اسوه و نمونۀ همۀ مسلمانها از
د او را نمونه بدانند و ازو پیروی كنند كه در قیامت گناهی بّ آنها نیست و قلم از آنها بّداشته شده است. یبا

ول در تمامی پس هّ كس كه قّآن را بپذیّد و پیرو پیامبر نباشد، مخارف قّآن است و متابعت و اقتدا به رس
اخلاق و احوال وافعال او بهترین معنای ارگوسازی است. اربته بّخی چیزهاست كه تنها ویژۀ پیامبر 

و نیز گفتۀ خود پیامبر در هنگام  (.23احزاب/ )است. بنابّ گفتۀ قّآن كه : فقط بّای توست نه مؤمنان
ار: تو ذبح كن و كسی پس از تو روا نیست دیدار: من چون شما نیستم. و سخن او در عید قّبان به ابوبُّده ین

 چنين كند. و گفتارهایی دیگّ مانند اینها كه مستقیم ومحکم از قّآن و احادیث به ما رسیده باشد. 
ها، امّ، نهی، ها، سنتها همچون واجباما تمامی چیزهایی كه از پیامبر دربارۀ حدود و احکام و عبادت

ریزد كه این اصول را دانشمندان، و فقیهان یده است اصول دین را پی میابت، تسامح و تساهل به ما رسحباست 
كنند زیّا كه آنها نگهبانان و امامان دین خدا در زمين هستند كه از میان اند و به آنها کار میگّد آورده

ا اند. اما گّوهی از میان همين بّگزیدگان آن گاه كه حدود و اصول رمّدمان بّگزیده و بركشیده شده
هایی كه های پیامبر را كنکاش نمودند گفتهپیروی نمودند و همۀ گفتهاستوارتّ کردند و شیوۀ پیامبر را بهتر 

ها را آورده بود و خودشان را به پیروی ها و اخلاق، بّتّین و شّیف تّین حارتدر انواع عبادت
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ارها را بسیار شمّدند و از آنچه او ها را اندک و بسیها را بزرگ و خُّدها را خُّد و کمواداشتند و بزرگ
دوری کرده بود، گّیختند و آنچه را او بّگزیده بود، بّگزیدند و بّ راه او صبوری کردند و بّ دشمنان او 

های او رغبت ورزیدند و هّ كه را بّتّ داشته بود، بركشیدند و ها و خواستنینفّت ورزیدند و به خواست
و از هّ  چه دور بود دوری کردند، در میان امت او بّتّ شدند چه به هّ چه مایل بود، رغبت کردند 

یعنی موافق قّآن بود. و از « کردار او قّآن بود»رض( را روزی از کردار پیامبر پّسیدند. گفت:)عایشه
 «. بّانگیخته شدم بّای تعظیم مکارم اخلاق»خود او نیز روایت شده است كه:

فعال و احوال پیامبر روایت شده است و خداوند باب دوم در بیان آن چه از اخلاق و ا
 آنها را بّای او بّگزیده بود 

از همۀ شما »و نیز:«. خداوند مّا ادب نمود و چه نیک ادب نمود»شیخ گفت: از پیامبر روایت شده كه گفت:
شدم كه پیامبری  مختار»و این گفته نیز از اوست كه«. هّاسمشناسم و از همۀ شما بیشتر از او میبیشتر خدا را می

پادشاه باشم یا پیامبری بنده. جبرئیل به من اشارت کرد كه فّوتن باش. سپس گفتم: پیامبری بنده، تا روزی 
اگّ »و گفت:«. دنیا را بّ من عّضه کردند، از آن دوری کردم»و نیز پیامبر گفت:«. سیر و روزی گّسنه باشم
هایم نگه میبخشیدم جز اندكی كه بّای ادای وامداشتم آن را در راه خدا میهمسان كوه احد طلا می

اندوخت فقط یک بار روزیِ یک سال را بّای چیزی بّای فّدا نمی شده كه پیامبرو نیز روایت «. داشتم
كه هّگز دو پیراهن نداشت و غذایی را صافی  دانخت. و نیز در باب او گفتهوخانواده و میهمانانش اند

سیر نشده بود و اربته به اختیار خود نه از روی  بر حالی كه از نان گندم خورفت دنخورد و از دنیا می
ساخت. همانند محاسبه و كیفّ بّایش قّار دهد، پیدا میخواست كه خدا كوهی از زر بیاضطّار، چه اگّ می

ری این سخنان در روایات و اخبار از او رسیده است. روایت شده كه روزی به بلال گفت: بلال هّ چه دا
سازد. بّیّة در پیش پیامبر خوردنی نهاده بود، اندكی خورد و یدستی مترس كه خداوند کم نمیتهببخش و از 

مانده را شب دیگّ بّای پیامبر آورد. پیامبر او را گفت: آیا نگّان شدی كه نان را در روز رستاخیز 
دهد. و نیز ز روزی میبُخاری باشد، دیگّ چیزی را بّای فّدا نگه مدار چون كه خداوند هّ رو

نمود. و رها می خواستخورد و اگّ نمیخواست میشمّد اگّ میغذایی را بد نمیروایت شده كه او هّگز 
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گزید. پیامبر بسیار کاشت و بسیار بّداشت و بازرکان آمد، آسان تّین را بّمیهّگاه دو کار بّایش پیش می
کرد و كفشش را نشست و دیگّی را هم را سوار میوش میپوشید و بّ درازگنبود و از فّوتنی پشمینه می

داشت و از تهیدستی اند كه خوش نمیکرد. نیز آوردهاش را خود وصله میزد و جامهخود پینه می
اش دود آتشی بّای پخت بّنمیگذشت و در خانهاش میها بّ او و خانوادهرسید و گاه ماه و ماهتنمی

 تیره و آب بود.  خاست و خوردنی آنها خّماهای
گزیدند و در بّ اتا بّوند یا بمانند( و آنها خدا و پیامبر ر)گذاشتازو همچنين روایت شده كه زنانش را مختار می

(. 21احزاب/ )خواهید...تا آخّهای دنیا را میهمين باره آیه نازل شد: ای پیامبر زنانت را بگو اگّ زیبایی
و «. خاک نشینی بیاموز و خاک نشين بمیران و با مساکين محشور كن خداوندا! مّا»کرد:و پیوسته دعا می

گّ چه  -نمایدابوسعید خُدری پیامبر را چنين توصیف می«. به روز بخشش نما خاندان خداوندا روزی مّا»نیز
داد و كفش و نهاد و آب میشتر را به دست خود عقال می -ها روایت شده استاز خود او هم این ویژگی

خورد و هّگاه خادم را دوشید و با خدمتکارش غذا میدوخت و گوسفند را میش را خود میاجامه
کرد و از بّدن بارش به دوش خویش از بازار به خانه، شّمی گّفت به   جایش آرد میمیخستگی 

اند میخوبود و هّ كس كه او را به خانه میگّ داد و همیشه سلام را آغاز نداشت و با غنی و فقیر دست می
بود. و همیشه نّم خو و شمّد اگّ چه نان و خّما میساختند خوار نمیپذیّفت و هّ چه بّایش آماده می

-اما نه گّفته و سخت -و اندوهگين -اما نه خنده زنان -مهربان و خوش بّخورد و روگشاده و تبسم كنان
وست و بخشنده بّ هّ مسلمان بود. هّگز زک دل و مهماندو نا -اما نه اسّاف کار -بخشنده -امانه ذریل -فّوتن

 گشاد. خواست نمیخورد كه آکنده گّدد و دستش را به هّ چه میچندان نمی
كه بين دو كوه را  -تّ بود. روزی به مّدی بسی گوسفندعایشه گفت: پیامبر از نسیم صبحگاهی بخشنده

بخشد كه بّای همیشه دان میبخشید. مّد به قبیلۀ خود بازگشت و گفت: محمد)ص( چن -آکنده بودند
كند. پیامبر هّگز پّبانگ و پّدشنام و دشنام پذیّ نبود و بّ زمين غذا میهّاس تهیدستی را از دل بّمی

رفت و نشست و در بازارها پیاده میکرد و با تهیدستان مینشست و عبایی بّ تن میورد و بّ زمين میخ
خندید و هّگز و هّگز با دهان پّ نمی -نه عیب دیگّان -گفتساخت و از خود سخن میدستش را بارش می

و چهار  -جز بّای خدا -کردزد و با دستش كسی را تنبیه نمیاش را كتک نمیخورد و بّدهتنها غذا نمی
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خورد و چون آنان خورد و چون بندگان غذا مینشست و تکیه بّ پشت داده غذا نمیمتّربع( نمی)زانو
خواست تا دعا كند خداوند و گّ كسی از او می بستبّ شکم میسنگ ّسنگی از گ ندنشست. گوییمی

هان ای چون كوه ابوقبیس بدو بخشد، میزرینه پذیّفت. روزی یارانش را ناخوانده به خانۀ ابوهیثم بن تَیَ
خواهید. مّدی خورید كه از او میهای كسی میبّد و از خوردنی و نوشیدنی او خورد و گفت: از داده

کرد مگّ با اجازۀ گّ او را با پنجِ تن از یارانش به خانه خواند. پیامبر، ششمی را همّاه نبرد و این کار را نمیدی 
میزبان. روایت است كه دستاری داشت و بّ آن نقشی بود آن را از خود دور ساخت و گفت: نزدیک بود 

جامه پّسیده شد. گفت: آیا شما دو جامه  كه نقشهایش مّا سّگّم خود سازند. از او دربارۀ نماز همّاه با یک
گفت: مّا بّ یونس پسّ خورد و میمن فّزند زنی هستم كه گوشت خشک میگفت و گفت: دارید؟ و می

هی همّاه منند و گّوهی ومتی بّتّی ندهید. و یک بار گفت: من فّرند آدمم و فخّی ندارد. و گفت: گّ
باشند. و گفت: زیند و همّاهم نیستند، نمیز آنان كه اكنون با من نمیهمّاهم نیستند و آنان كه با منند عزیزتّ ا

هایشان خاک گّفته و بینخستين گّوهی كه به بهشت درآیند تهیدستان انصارند كه سّهایشان برهنه، جامه
 بهّه از زیبارویانند و پیوسته گّفتارند.

ندازۀ توشۀ یک مسافّ باشد. تهیدستان امت من نیم از سخنان اوست كه: مّا چه با دنیا. سّمایۀ شما هم باید به ا
روز پیش از توانگّان به بهشت درآیند، نیم روزی كه پانصد سال درازا دارد. ما گّوه پیامبران از همه 

كشیم و هّ كس كه چون ماست نیز بیشتر و هّ كه بهتر بیشتر و انسان به اندازۀ دینداریش بیشتر سختی می
بسی محبت تو  دیندارتّ باشد آزمایش سخت تّی دارد. مّدی به او گفت: پیامبرا،شود. هّ چه آزموده می

 در دلم جای دارد. گفت: پس بلا را پوشش خود ساز.
دانید كه دنیایتان روایت شده كه روزی گفت: از دنیای شما سه چیز در نگاهم زیبا شده است و شما بیشتر می

از آن جدا ساخت و از دنیا رفت در حالی كه سپّش در گّو یک  چیست و دنیا را به آنان نسبت داد و خود را
اش ای جو. او دیناری و درهمی از خود نگذاشت و میراثی نداشت ودر خانهیهودی بود بّای پیمانه

گذاریم، ماندۀ ثّوت ما صدقه است. هدیه و کرامت اسبابی یافت نشد و گفت: ما پیامبران میراثی به جا نمی
گّفت. روایت شده كه گفت: کرد اما از مّدمان مییّفت و از خوردن صدقه دوری میپذو عطیه را می
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: پّوردگارت را خداوند به من وحی نفّستاد تا مال بیندوزم و بازرگان باشم بلکه وحی فّستاد كه
 (.11و  11حجّ/ )نیایش كن و از ساجدان باش و پیوسته او را بپّست تا به یقين رسی

ه كه: روزی گوسفندی كشتیم و همه را بخشیدیم. تنها شانۀ گوسفند مانده بود. به پیامبر عایشه هم روایت کرد
 «. اش مانده است جز همين شانههمه»اش مانده است. گفت:گفتم: همه را بخشیدیم فقط شانه

های پّوردگارت شیدا نگشتهنویسند كه تو در باب نعمتفّماید: ن و قلم و سوگند بدانچه میخداوند می
(. و پیامبر گفت: 2تا  3قلم/ )منت و به راستی كه کردارهایت پسندیده استای و بّای تو پاداشی است بی

دارد و من، بّای تکمیل مکارم پسندد و کردارهای ناپسند را خوش نمیخداوند مکارم اخلاق را می
ّ، حلم، صبوری، عفو، های رفتار او حیا، سخا، توكل، رضایت، ذکر، شکاخلاق بّانگیخته شدم. از شیوه

چشم پوشی، رأفت، رحمت، مدارا، نصیحت، سکینه، وقار، تواضع، تهیدستی، جود، توانایی، شجاعت، 
آسان گیری، اخلاص، راست کاری، زهد، خوشنودی، قناعت، خشوع، خشیت از حق، بزرگداشت و 

اش جوشی ّ و درسینههگين بود و دائم ارفک وكوشش بّای خدا بود. چنان كه روایت شده كه پیوسته اند
ی پیامبر! نمود. بدو گفته شد: اهایش تورم میخواند كه پشت قدمچون جوشش دیگ بود و آنقدر نماز می

گیری؟ گفت: آیا بندۀ شاکر خدا نباشم؟ ۀ تو را بخشیده است چّا چنين سخت مییندگذشته و آ نخدا كه گناها
پیوست و از هّ كه به او بّید، بدو میكس كه ازو می بخشید و از هّکرد، میپیوسته آن را كه محّومش می

گذشت، و هّگز بّای خود از كسی انتقام نگّفت و بّ كسی خشم نکّد مگّ در   ستم کرده بود درمی
 شدند. دار میجایی كه احکام حق خدشه

لی بّجای گفت: كسی كه مااو بّای پیر زنان چون شوهّی شفیق و بّای یتیمان چون پدری رحیم بود و می
از من نیست. وی گفت: خدایا من هم  گزاردرسد، و كسی كه مال و منالی بّ جای اش میگذارد به ورثهمی

ام، اینها را كفارۀ او ساز. انس بن مارک ام یا نفّین کردهشوم اگّ كسی را دشنام دادهانسانم و خشمگين می
ام ساخت و نه از کارم بازخواست نمود خسته گوید: بیست سال رسول خدا را خدمت کردم، نه مّا زد و نه

 اوج كمال رفتار انسانی بود. چه او به صلح وارد و اگّ بزرگی رفتار او نبود جز در فتح مکه همان کردارش، 
شد در حالی كه عموها و دوستانش را مکیان كشته بودند و او را در درۀ ابوطارب محاصّه کرده بودند و مکه 

ها شکنجه داده بودند و او و دوستانش را اخّاج کرده و فّمان قتل داده بودند و عذابیارانش را به انواع 
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بّ سّش شکنبه انداخته بودند و درش را پّ درد ساخته بودند و او را دیوانه خوانده بودند و نقشۀ قتلش را 
او با قدرت تمام بّ آنها كشیده بودند اما آنگاه كه مکه را تسخیر کرد با وجود این كه مکیان او را نستودند و 

پیروز شد و آنها سخت خوار و زار بودند با همۀ اینها بّپاخاست و سخن گفت: نخست خدا را ثنا گفت و بّ او 
گویم كه بّادرم یوسف گفت: بّ شما امّوز خّده و درود فّستاد و سپس گفت: من همان را به شما می

مانند این (. 11یوسف/ )نۀ ابوسفیان رود در امان استسّزنشی نیست. خدا همۀ شما را بخشید هّ كه به خا
ها با آن ای را نمایاندیم تا ناگفتهتوان همه را یاد کرد و گفت، ما هم گوشهاخبار در باب او بسیار است ونمی

 نموده شوند و خداوند داناتّ است به کار درست. 

گیری در چیزهای باب سوم در بیان آن چه از پیامبر)ص( دربارۀ آسان گیری و کام 
 مجاز بّای امت نقل شده است و بیان حال عوام و خواص در اقتدا به او 

اما آنچه از پیامبر روایت شده است كه خدا اموال بنی قّیظه و بنی نضیر و فدک و خیبر و مانند آنها را بّ او 
ب و شتر و درازگوش و ها و سینی و شمشیری كه غلاف آن نقّه کاری بود و پّچم و اسگّدآورد و نیز هدیه

دوست عبا و عمامه و شتر اهدایی نجاشی و غیره كه کم هم نبود همه را خود داشت و این كه او حلوای سّد را 
فّمود: بخورید و سیر شوید، و مانند خورد و به یارانش مینوعی حلوای روغنی( می)داشت و افّوشه

هایی از اوست بّای مّدم كه از دنیا بهّه گیرند اجازه ها آسان گیری واینها كه ازورسیده است همۀ این گفته
 «. امدینی راستين و آسان گیر آورده»چه پیامبر امام همه است تا روز رستاخیز و خودش نیز فّموده است:

داد و در جست و وری از دنیا نمیگّفت و به آنان اجازۀ بهّهو گفت كه اگّ خدای بّ مّدمان آسان نمی
اربته با دانستن بنیادهای هّ  -گذاشتوری و نگهداری و بازرگانی آنها را آزاد نمیجوی مال و گّدآ

شدند، هّ چند كه خداوند به مّدمان دستور نداده كه مال گّد آورند و فقط به بازرگانی همگی تباه می -یک
. خداوند و پیشه وری بیندیشند، اما آنها را نیز ناروا نشمّده است چه به ضعف سّشت آدمی آگاه است

در همين حال همه را به پّستش و ستایش و بازگشت فّاخوانده است: ای مؤمنان خداوند را بسیار یاد 
(. و من خدای شمایم پس مّا 23مائده/ )(. و اگّ به راستی ایمان دارید بّ خدای توكل كنید23احزاب/ )كنید

ینها. اربه شیوۀ بّخورد و دلِ مّدمان را (. و مانند ا23بقّه/ )(. پس فقط از من بترسید12انبیا/ )بپّستید
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های حق بیشتر گّایش دارند تا به های پیامبران همسان نیست چه مّدم به این رخصتروحیه و حارت
های پّستش، چون در ذات ضعیفند و تاب شکّ و صبر و پّستش و ستایش را ندارند وای بسا كه این فّمان

نیز وادارد حال آن كه پیامبران را پیامبری، پاکیزه و چنان استوار گّایش آنها را به گناه و شهوات و تخلف 
نگّی نگّند. آیا گفتۀ خدا را نمید و تنها چون ابزاری به کالای دنیا میندهساخته كه دل بدانها نمی

نزدیکان او و یتیمان و گیرد بّای خود خداست و فّستادۀ و ها خدای میكه: هّ چه غنیمت از اهل قّیه
های خدایی از خدا و رسول ( یعنی خدا همه را آگاه کرده كه غنیمت2حشّ/ )تان وابن سبیلتهیدس

داند كه با د فقط پیامبر مینگویچه باید کرد و نیز آنچه را خمس می ها داند كه با آن مالاوست؛یعنی پیامبر می
 آن چه باید کرد. 

 د: مّدم در پیروی و همّاهی كتاب خدا و فّستادۀ او سه گّوهن
 ها و مباحات و تأویل و گشاده جویی است. .گّوهی كه دستاویزشان همين آسان گیری3
 گذرند.اند و از آنها نمیها و حدود و احکام دل بسته.گّوهی كه به واجبات و سنت2
شناسند و در مبادی دین شنااخت کافی دارند و سپس به اعمال .گّوهی كه با معّفت درست دین را می3

ها و راست کاری و درست گفتاری روی زنند و به حقیقتمکارم اخلاق و امور شّیف چنگ میستوده و 
آورند. چنان كه روایت شده كه پیامبر به حارثه گفت: هّ حقی را حقیقتی است، حقیقت ایمان تو می

ت: چون بّیدهام... پیامبر بدو گفها را بیدارم و روزها را تشنهام و شبچیست؟ حارثه گفت: از دنیا بّیده
 ای است كه خداوند درش را روشن ساخته است. ای استوار باش و یا این كه به او گفت: حارثه بنده

 شود كه بنیاد علِم باطن چهار حدیث بیش نیست: گفته می
.حدیث جبرئیل كه پیامبر از او ایمان و احسان را پّسید. گفت: احسان آن است كه خدای را چنان بپّستی 3

 بینی...او را می كه گویا
.حدیث عبدالل بن عباس كه گفت: روزی پیامبر دستم را گّفت و گفت: ای پسّ! خدا نگه دار باش تا 2

 خدا تو را نگه دارد. 
ات استوار گشته باشد و بِّ چیزی هست كه نفست بدان حدیث وابصه كه گناه چیزی است كه در سینه.3

 استوار شده باشد. 
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از پیامبر)ص( كه: حلال روشن است و حّام نیز روشن است. و دیگّ گفتۀ او  .حدیث نعمان بن بشیر2
 كه: در اسلام قاعده آن است كه نه زیان رسانی به كسی و نه از كسی زیان بپذیّی. 

باب چهارم در بیان آن چه در باب چگونگی پیروی مشایخ از پیامبر)ص( نقل شده 
 است

های پیامبر پی ن گفت كه از جنید شنیده است كه: علم ما بّگفتهشیخ گفت: شنیدم كه ابوعمّارواحدبن علوا
گفت از ابوعثمان بن سعید بن عثمان حیری ریزی شده است. از ابو عمّو اسماعیل بن نُجید شنیدم كه می

شنیدم كه گفت: هّ كس كه سنت پیامبر را بّ قول و فعل خویش فّمانّوا سازد به حکمت سخن خواهد 
فّماید: اگّ هایش بدعت است. خداوند میا بّ قول و فعل خویش چیره سازد گفتهگفت و هّ كس هوس ر

عیسی گفت از موسی پسّ (. از طیفور بسطامی شنیدم كه می22نور/ )شویدپیرو پیامبر باشید، هدایت می
ما بیا تا معّوف به عُمّی شنیدم كه گفت از پدرم شنیدم كه گفت از بایزید بسطامی شنیده است كه گفته است: با 

نما و نامور در و این مّد در شهّ خود انگشت -مّدی را ببنیم كه خود را ولی زبانزد نموده استبّویم و 
. چون او را دیدیم همين یمو او را به نام طیفور به ما شناساندند. گفت بّای دیدار او رفت -زهد و پّستش بود

نکّد و گفت: این مّد حتی در یک بدو سلام هم اش درآمد و به مسجد شد، بایزید بّگشت و كه از خانه
های اوریا و صدیقان تواند ادعا كند كه به مقامپیامبر عمل نکّد پس چگونه می رفتار سادۀ خود به آداب

دست یافته است. نیز از طیفور شنیدم كه از موسی بن عیسی شنیده كه بایزید گفته است: كوشیدم تا از 
ن خود را بگیرم اما با خود اندیشیدم این کجا بّای من رواست در خداوند خّج خوراک و خّج زنا

حالی كه پیامبر هزگز از خدا چنين درخواستی نکّد. از خدا چنين درخواستی نکّدم اما خداوند 
 خّج خوراک و زنان مّا داد و دیگّ تّسی از پذیّش زن نداشتم. 

گِ شبلی با جعفّ خلدی بودم. بُندار ابوطیب احمدبن مقاتل عکی بغدادی شنیدم كه گفت در روز مّ
دینوری كه خادم شبلی بود ودر دم مّگ با او، وارد شد. از او پّسیدم در وقت مّگ از او چه دیدی؟ 

به من اشاره کرد كه بّای نماز با وضویم كن. انش بسته شد و عّق بّپیشانیش نشست بگفت: هنگامی كه ز
از یاد بّدم. دستم را گّفت و انگشتانم را در ریشش فّو بّد و با  او را باوضو ساختم اما شانه زنی به ریش را
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آنها شانه کرد. پس جعفّ گّیست و گفت: چه كسی گستاخی تواند کرد دربارۀ مّدی كه شانه کردن ریش 
 بّد حتی در هنگام مّگ؟را در وضو از یاد نمی

گفته است استادش در علم تصوف  گفت از ابوعلی رودباری شنیده كهاز احمدبن علی وجیهی شنیدم كه می
یج و در نحو و رغت ثعلب و در حدیث ابّاهیم حّبی. از ذوارنون  َّ جنید بوده است، ودر فقه ابوعباس بن سُ
پّسیده شد خدا را چگونه شناختی؟ گفت خدا را با خدا شناختم. و جز خدا را به وسیلۀ رسول شناختم. و 

ا كه قّآن و حدیث گواهی ندهد دروغ است. وابوسلیمان سهل بن عبدالل گفت: هّ ذوق و اشتیاقی ر
دادم تا این كه دو گواه دارانی گفت: چهل روز دلم نکته چين حقیقت بود. به  حقیقت راه ورود نمی

 همّاه خود کرد: كتاب و سنت. 
ين های سنگ های صوفیان در باب پیروی از پیامبر خدا دمِ دست داشتم. از گفتهاین بود آنچه از گفته

 -از خداست توفیق -ها را آوردم.پّهیز کردم و فقط آسان
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 ها( دریافتها و بّداشت)كتاب پنجم مستنبطات

 باب اول شیوۀ صوفیان در دریافت درست قّآن و حدیث
شیخ گفت: اگّ بپّسند كه معنای درست مستنبطات چیست؟ باید گفت: روشِ درک اهل فهم از كتاب خدا 

یابند هماهنگ با آنها از جهت ظاهّ و باطن است. اگّ صوفیان آنچه را كه درمی و سنت پیامبر)ص( و رفتاری
های ها و کردارهای دل به ویژه دللم اشارتعها نیز آگاه خواهند شد كه به کار گیرند، به قلمّو نادانسته

معانی  های ناشناخته درهایی كه گنجینۀ رطایف و اسّار و معارف ناپیدا و حکمتبّگزیدگان است، دل
ند، آیا بّ دلاندیش فّماید: آیا در قّآن به درستی نمیهای پیامبر)ص( است. خداوند میقّآن کریم و گفته

هّ كس به کار گیرد آنچه را كه دانست »(. و پیامبر)ص( گفت:22هایشان قفل نهاده شده است؟)محمد/ 
اری آن بّ اثّ زیادی گناه و پیروی هوا دل، گّفت وقفلِ «. بدو خواهد رساند ددانخداوند آنچه را كه هم نمی

و دوستی دنیا و طول غفلت و شدت حّص و آسایش طلبی و مدح دوستی و خود پسندی است. هّگاه 
ها و ها بّداشته شده و دانشها از دلها را از دل با صدق توبه و پشیمانی بّداشت قفلخداوند این بیماری

ناشناخته و غّایب  هایریخت و زبان، تّجمان آن جهاننهانِ جهان بّ دل خواهند  ها ازفّخندگی
 حکمت و علم خواهد شد. 

های درشان را باز گویند نوراهان و جویندگان و خواهندگان گوهّهای این بّگزیدگان آنگاه كه دریافته
بهّه  هایی آماده خواهند چید و با آنها خواهند زیست و از آنهاهایی شنوا و دلهای آنها را با گوشگفته

اندیشند كه اگّ جز خدا آن : آیا در قّآن نمیه است خواهند بّد و دوباره زنده خواهند شد. خداوند فّمود
(. خداوند همه را به تدبّ و ژرف اندیشی در 12نساء/ )ها در آن بسیار بودرا فّستاده بود، چندگانگی

گوید: ها چید. سپس خداوند میان دانهتوباب قّآن فّاخوانده تا بدانند كه قّآن یگانه است و از آن می
كنند اما اگّ آن را به پیامبر و گویند و پخش میاگّ امنیت یا خوف سّاغشان آید به یکدیگّ باز می
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اند اوروالامّ در این جا اهل (. گفته13نساء/)یابنددرمیاوروالامّ بّگّدانند، اهل علم آنچه را كه باید از آن 
 جا یک ویژگی بّای اهل علم و یک ویژگی بّای اهل استنباط آورده است. دانشند. خداوند در این 

اند مّدی پیش پیامبر)ص( آمد و گفت: ای فّستادۀ خدای، مّا علمی شگفت بیاموز. پیامبر گفته
های شگفت را به تو گیری، استوار دار، سپس نزد من بیا تا علمهّ چه را در آغاز علم به کار می»گفت:

های پیامبر)ص( های قّآن و گفتهلما و فقیهان در شهّها در هّ زمانی استنباط مشهوری از آیهعُ «. بیاموزم
ها و راهنما قّار گّفتن بس به کار آیند. یکی از آنها در باب این گفتۀ توان در حل اختلافدارند كه می

د كه در درون اندیشیده ها هستند و هّ فّدی را از پاداش آن رسکردارها وابسته به نیت»پیامبر است كه:
گفته شده است كه این حدیث درسی باب از علم حدیث « است. هّ كه رفتنش بّای خدا و فّستادۀ او باشد...

های خّدورزانۀ های ژرف است. همچنين استدلالتواند جا گیرد، این گونه استنباط تنها از بّداشتمی
ه تمام در پیشگاه صاحبانشان پذیّفته و  گّامی های ذهنی آنهاست كه بمتکلمان و صاحب نظّان بّداشت

ها، بّداشتها، یاری حق و راندن باطل است. زیباتّ از این بّداشتهستند، چه انگیزۀ این بّداشت
هایِ علمی اهل علم و اخلاص و راست گویان در دانش خویش است تا با کارکرد بدان و به کار بست 

 وند نزدیک گّدند.ها، به خداضات و پّستشامجاهدات و ری

 باب دوم در بیان كیفیت اختلاف در باب مستنبطات اهل حقیقت در معانی علوم
شیخ گفت: ای دوست من كه خدای با دانش یاریت كناد و از وجودت گمان را بّاندازد، بدان كه: 

های خاص های تصوف استنباطها و حقیقتها و دانشصاحبدلان و ارباب قلوب نیز در فهم حارت
های استوار دانشی و رازهایِ گنج آمیز ارند. گاه از ظاهّ قّآن و اخبار، معناهای نازک پنهانی و گفتهد

های چندگانه. صاحبدلان نیز دریافت-اگّ خدا بخواهد -آوریمای از خّمن آنها را مییابند. ما خوشهدرمی
غلط و خطا بدانان می« حکم»انهایش دارند جز این كه اهل ظاهّ تفاوت ادراک -همچون اصحاب ظاهّ -ای

آورد چون كه احوال اهل دل دهد و چندگانگی استنباط صاحبدلان چنين خطاهایی را به بار نمی
رحمت »اختلاف عُلما های دل است. گفته شده:ها و مّتبهفضایل و محاسن و مکارم و احوال و اخلاق مقام

ر میان علما در علوم ظاهّی رحمت خداست. تواند داشت چون كه اختلاف د یاین گفته معنای«. خداست
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نماید و مّدمان را گیرد وخطای او را بّ مّدمان میدانشمند درست اندیش، بّ خطا کار خّده میچون كه 
دین مّدم  -یعنی درست اندیش، خطای خطااندیش را ننماید -كند و اگّ چنين نکنداز خطای او دور می

اختلاف صاحبدلان و اهل حقایق نیز رحمت دیگّی است از  از دست بّود و همگی تباه گّدند. اما
گوید و وجد ویژة دل خود را  یش را یافته سخن ميگاه خو و خداوند، چه هّ صاحبدلی از آن چه دریافته

  دهد.های خود میوه و نور میو ارباب قلوب و مّیدان از گفتهنماید و به همه اهل طاعت  مي
هاست. این بیان ما را سخن ذوارنون ها و بزرگی صاحب گفتهبنیاد مّتبتها نیز بّ این چندگانگی گفته

كسی است كه به هیچ چیز آرام »سازد آنگاه كه از او وصف فقیر صادق را پّسیدند. گفت:استوارتّ می
كسی است كه »ابوعبدالل مغّبی را نیز از فقیر صادق پّسیدند. گفت:«. نگیرد وهمه چیز با او آرام گیرد

ابوحارث اَولاسی را از فقیر صادق پّسیدند. «. كنددست اوست و هیچ چیز او را تملک نمییز در همه چ
یوسف بن حسين را از فقیر «. شودگیرد و همه چیز با او خوگّ  میآن است كه به هیچ چیز اُنس نمی»گفت:

دوم بیندیشد  وقت اول به هّ كسی است كه فقط بندۀ وقت خود باشد و اگّ در وقت»صادق پّسیدند. گفت:
آن است كه با سلامت و »حسين بن منصور را از فقیر صادق پّسیدند. گفت:«. شایستۀ نام فقّ نیست

آن است كه نسبت به خدا در »نوری را پّسیدند. گفت:«. كندرضایت، تمام ابزارهایِ وارد شده را رد می
آن است كه با »نون را پّسیدند. گفت:سُم «. یابدمند نیست و همیشه با خداوند آرامش میابّاز حق، گمان

گّدد چنان كه شود و از موجودها گّیزان میگیرد چنان كه نادان با موجودها آرام میمفقودها انس می
هّ كه در فّمان وقت »ابوحفص نیشابوری را پّسیدند. گفت:«. سازندنادان را مفقودها نگّان می

جنید را «. د، او را از فّمان وقت درآورد و هّاسان سازدخویش و هماهنگ با آن باشد و اگّ واردی درآم
مُّتعش نیشابوری را «. آن است كه با هیچ غنی نگّدد و همه چیز از او استغنا گیرد»پّسیدند. گفت:
چه مایه «. آن است كه شپش او را بگزد و ناخنی بّای خارش و رهایش خود نیابد»پّسیدند. گفت:
چنان كه همين مایه چندگانگی در احوال و اوقات است. همۀ اینها  هاستها و پاسختفاوت در گفته

های گوناگون، ها و همين شنوندهای ویژه سزاست. همين پاسخزیباست و هّ پاسخی بّای شنونده
 فّخندگی و بخشش و افزونی و رحمت خدا بّ آنهاست. 
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انش از باب سوم دربیان مستنبطات صوفیان در باب شّف و فضل پیامبر بّ همانند
 طّیق قّآن و خّد

ای از مستنبطات معانی قّآن را آوردیم و باز نمودیم كه تصوف در موافقت كلام خداوند شیخ گفت: پاره
آوریم و شّف پیامبر را كه در قّآن های رسول او میاست و در این جا بّخی دیگّ را در باب ویژگی

ای پیامبر، بگو این راه من »فّماید:یم. خداوند میكنبیان کرده و بّ دیگّ پیامبران بّتّی داده بیان می
دانم و از خوانم با بصیرت. من و هّ كه پیرو من است و خداوند را پاکیزه میاست، به سوی خدا می

آن «. خوانم با بصیرتبه خدا می»(. ابوبکّ واسطی گفت: منظور از331یوسف/ )«مشّکان نیز نیستم.
این است « با بصیرت»دارم. معنای دیگّرا با گواهان خود به پذیّش وامیبینم و آنها است كه خود را نمی

ها بخواهم. و معنای دیگّ این است كه ای در هدایت آفّیدهكه باورمندم كه هیچ چیز از من نیست تا بهّه
هّ كه من و »سود و نه در زیان، ما دستی نداریم جز این كه خدا آنها را به ما نزدیک سازد. . و معناینه در 

من از »رسد مگّ این كه خدا بخواهد. وبنابّاین آن است كه هیچ كس به هیچ مّاد خود نمی« پیرو من است
یعنی این كه هدایت را از خود بدانم یا خودم دیگّان را بدان بخوانم. و گفتۀ خداوند كه: «. مشّکان نیستم

سجدی روی نمایید و نماز بخوانید و مخلصانه ای پیامبر بگو پّوردگارم فّمان به قسط داده و این كه به هّ م 
(، معنایش آن است كه 21اعّاف/ )چه همان گونه كه شما را آورد باز خواهد بّد و بخوانند او را بخواهید

 و دوستش داریم یمخواهنمایانم تا بّای آن كه میمی های خود را در نهان جهان بدانهاها و بّتّیویژگی
همه چیز جز او تباه است. به همين جهت پیامبر گفت: راست تّین سخن كه روشن شود كه حق خداست و 

 عّب گفته است این كلام است كه: بدانید كه تمامی چیزها به جز خدا تباه و نابود است. 
یابند از جمله: این كه موسی از خداوند خواست و صوفیان از گفتار قّآن در باب پیامبر)ص( چیزها در می

درخواست كه به پیامبر بی (. حال آن22طه/ )ام را گشاده ساز و کارم را آسان كنسینهگفت: پّوردگارا 
(. همين گونه ابّاهیم خدای را درخواست كه: روز 3انشّاح/ )ات را گشاده نساختیمگفته شد: آیا سینه

:  - سؤالبی -(. خدا حبیب خود را با خلیل بّتّی داد و به پیامبر ما گفت12شعّا/ )رستاخیز خوارم مساز
ات (. و بدو گفته شد: آیا سینه1تحّیم/ )روزی كه خداوند پیامبر و مؤمنان همّاه او را خوار نخواهد ساخت

(. از 1تا  3انشّاح/ )را گشاده نساختیم و از دوشت بارت را بّنداشتیم تا... به راستی كه سختی آسانی است
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ها را مخاطب ساخته و به سوی او خوانده و ها در این باب آن است كه خداوند همۀ آفّیدهدیگّ نکته
بدو راه نموده و پوشیده و پیدا را نشانش داده است و گفته: این چنين به ابّاهیم نهان آسمان و زمين را 

(.  و آیا در 312اعّاف/ )یدزنگ های خدا نمی(. و گفتۀ دیگّ خداوند: آیا به آفّیده22انعام/ )نمایاندیم
(. اما آنگاه 32غاشیه/ )نگّند كه چگونه آفّیده شده...(. و آیا در شتر نمی1م/ رو)نداندیش خویشتن نمی

(. 22گسترد)فّقان/ كه خدا چگونه سایه را می -ای محمد -بینیگوید: آیا نمیسازد میكه پیامبر را مخاطب می
فّقان/ )ی...نگّگوید: آیا به پّوردگارت نمینماید و میچون خطاب به دوست است به نام او آغاز می

22.) 
آورد دوستی( آن است كه دل را به جنبش می)اند، خُلّتمحمد( گفته)ابّاهیم( و حبیب)در تفاوت خلیل

اند دوستی( چیزی است كه در هستی دل یعنی ژرفای آن جا گّفته باشد و محبت را محبت نامیده)و محبت
بیب از خلیل بّتّ است و به ابّاهیم زداید. بنابّاین ح دردار( از دل می)چون همه چیز را جز محبوب

و به پیامبر)ص( ما فّمود: به زودی چندانت ببخشیم كه خوشنود « ای به جای آر.فّمانی را كه گّفته»گفت:
در بّتّی حبیب بّ خلیل است؛ و دیگّ این كه حضّت آدم را (. همين گونه گفت و گو 2ضحی/ )گّدی

(. از خطای 323طه/ )د: آدم خداوند را سّپیچید و گمّاه گشتگویكند میاش یاد میوقتی خداوند از توبه
(. 322طه/ )كند و به بعد خداوند او را بّگزید و بّ او بخشود و راه را نشانش دادپیش از توبه یاد می مآد

(. و نیز از سلیمان آگاهی داده 22صاد/ )او را بخشودیم»گوید:آورد و میهمچنين خطای داوود را یاد می
بعد بازگشت و گفت: صندلی چون پیکّی انداختیمش راستی كه سلیمان را آزمودیم و بّ است كه 

توبه/ )گوید: خدا ببخشاد تو را چّا آنها را اجازت دادی؟(. اما به پیامبر می33پّوردگارا مّا ببخش)صاد/ 
نیاورد و خداوند باز هم اند پیامبر را با مهر خود اُنس داد تا نهّاسد و از عتاب بیمی در دل (. بّخی گفته23

(. نخست از آمّزش سخن رانده و گناهش را 2فتح/ )گفت: تا خداوند بیامّزاد گناهان پیشين و پسين تو را
اند كه همۀ آنچه را كه خداوند به تمامی پیامبران بخشیده بخشوده و بعد گناه را آورده است. همچنين بّخی گفته

آب از انگشتان و داده و بّای او افزوده است شکاف ماه و جوشش  مانند آنها را به تنهایی به پیامبر ما
 معّاج و دیگّ چیزها را.
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خلّت( را )شمارد بّای ابّاهیم دوستیهای آنان را بّمیكند و ویژگیخداوند پس از آن پیامبران را یاد می
صبر( را یاد می)ملک( را و بّای ایوب بّدباری)كلام( را و بّای سلیمان قدرت)و بّای موسی هم سخنی

های خود را اضافه نکّد و گفت: به جان تو سوگند ای محمد، كه كند اما بّای پیامبر هیچ یک از کرامت
(. و گفت: هّ كدام با تو پیمان 21نسا/ )های خود تو را فّمانّوا نسازنداند تا در اختلافآنان ایمان نیاورده

 تو آنان را نکشتی بلکه خداوند آنان را كشت و او تیر(. و گفت: 33فتح/ )اندبندند با خدا پیمان بسته
(. و جز این چیزی بّای پیامبرش 32ال/ انف )دی آنگاه كه تیر انداختی، خدا تیر افکندنیفکن

خداوندا با توست كه دریرم، با توست كه می»نگفت چون او را این گونه فّزانه ساخت. پیامبر)ص( گفت:
 «.گّدمت كه دگّون میكشم، با توستازم، با توست كه می

گّیزی و پّ از هّاس آنها میمعنای این آیه پّسیدند: اگّ بّ آنها آگاه گّدی از آنها می از  شبلی را
گّیزی و به سوی ما (. گفت: یعنی اگّ بّ همۀ آنچه از ما جداست آگاه شوی، از آنها می31كهف/)شوی

اش را شبانه از مسجدالحّام به مسجداقصی بّد، دهبّی. و نیز دربارۀ آیۀ: پاک است خدایی كه بنپناه می
اند اگّ معّاج فقط روحی بود چنان كه (، بّخی گفته3اسّاء/ )ایممسجدی كه پیرامونش را فّخنده ساخته

آید نه بّ روح. در چون اسم بنده فقط بّ جسم و پیکّ راست می« اش رابنده»گفت:اند نمیمخارفان گفته
بركشیدن تو کاری بّ گزیدن و اند یعنی (، گفته333نساء/)دا دربارۀ تو بسیار استباب آیۀ: و بزرگواری خ

اش و سترگ است چه پیامبری و رسارت را پاداشی نیست و صّف استحقاق است و اگّ تنها بّای پاد
یشتر او اند و هم بداد چون آنها هم بیشتر از پیامبر عمّ کردهاستحقاق بود او را بّ دیگّ پیامبران بّتّی نمی

(، 21طور/ )اند. و نیز در باب آیۀ: بّای حکم پّوردگارت بّدبار باش چون تو در چشم ماییرا پّستیده
گوید در چشمان ما بّدباری را پیشه كن، فّماید بّدبار باشید تا پاداش گیرید اما پیامبر را میدیگّان را می

اش گیرد و آن بّتّی جایگاه ویژۀ او در پیشگاه داند كه در بّابّ کاری پادچه پیامبر را فّاتّ از آن می
 خداست. 

 های ممتاز پیامبر)ص,(.ای از مستنبطات صوفیان از قّآن در باب خصوصیاتاین بود نمونه



11 

باب چهارم در باب مستنبطات صوفیان دربارۀ پیامبر وفضل او بّ همگان بّ مبنای گفته
 های خود پیامبر)ص( 

ن دربارۀ اخبار پیامبر بسیار است از جمله در معنای سخن او كه در سجودش های صوفیاشیخ گفت: استنباط
آورم. نمیبّم و از عقوبتت به عفوت و از تو به خودت پناه میخدایا از خشمت به رضایت پناه می»گفت:

ست: گویند خداوند فّموده اصوفیان می«. ایتوانم چنان كه باید ستایشت كنم. تو همچنانی كه خود را ستوده
های خود معنای قّب را دریافته و چنان سخنانی بّ زبان (. پیامبر در سجده31علق/ )سجده كن و قّب بجوی

از نزدیکی را ای دیگّ ها به بّخی دیگّ پناهیده است و سپس رتبهآورده و از بّخی صفت
ی از او جز خود او نیست. بّم، چه پناهپناه می تودریافته كه خود قّب در آن جا گّفته است و گفته از تو به 

توانم ستایشت كنم، تو نمی»نیاز ساخته است وسپس قّب و دریافت را افزوده و او را از پناهیدن به غیر بی
 بّ زبان رانده است و در نزدیک تّین جایگاه دیگّ ارتجا را به کار نیاورده« ایچنانی كه خود را ستوده

توانِ پناهیدن را ندارد چون كه ویژۀ بندگان است، چگونه می است و به ستایش او روی کرده است. آن كه
ستایش را بّتابد كه حد عبودیت است و سپس از ستایش نیز روی تافته و از آن بّآمده از شدت قّب  دتوان

ها ستوده است و بّ خویش پیش از همه درود و تنها خدا را چنان كه خداوند خود ستوده، پیش از آفّیده
و خود گواه وحدانیت خویش گشته است پیش از شهادت مّدمان. و در پایان پیامبر گفته فّستاده است 

ای، و این گفته نهایت قّب است و حقیقت تجّید نیز آن است ستودهاست كه: تو چنانی كه خود خویشتن را 
واجدان و  یهاشارتها و اكه بنده از خود رها گّدد و در میان نباشد و تنها خدا باشد و بس. و اگّ تمامی گفته

 عارفان را در باب توحید گّدآوریم عُشّی از گفتار بلند رسول)ص( در باب توحید نخواهد شد. محققان و
گّیستید و کردید و بسیار میدانم کم خنده میاگّ بدانید آنچه را كه من می»صوفیان دربارۀ این سخن پیامبر كه:

اند: علم پیامبر را خدا بدو داده است و فّموده تا به گفته«. گّفتیدیشتافتید و بّ زمين آرام نمها میبه بیابان
، و اگّ می«دانستیداگّ می»گفت:دانستند پیامبر نمیهای پیامبر را میمّدمان بّساند و اگّ مّدمان دانسته

د آموختشان. و اگّ از علوم معمول روزگار بوها میون دیگّ آموزهچدانست كه طاقت دركش را دارند 
دانستید. اما چنين نیست کردند پس از آن كه پیامبر بدان سان گفت اگّ میمّدمان اعتراف به دانستن می

گّدند. میگدازند و آب ها گذارند میاش در علم را بّ كوهچون كه اگّ حقایق رسارت او و امتیازهای ویژه
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گفته است: بدان كه راستی را خدایی جز  آموزد چه خداوند به اوپیامبر به اندازۀ طاقت مّدمان آنان را می
(. و پیامبر گفت: من از همۀ شما به خدا 332طه/ )(. و بگو خداوندا بّ علمم بیفزا31محمد/ )او نیست

 دانم...آگاه تّم و اگّ بدانید آنچه را كه می
ها به ژرفای دیشهدریابند و انتوانند آن را ای دیگّ، پیامبر اشارتی دارد سخت والا كه خّدها نمیدر گفته
من  نیستم، ها  رسند و همۀ مّدمان از دریافت آن ناتوانند. گفته این است: من مانند یکی از شماآن نمی

چشاند. هیچ كس را حدِ آن نیست تا بگوید كه پیامبر چه و  خوراند و میسایه پّوردِ پّوردگارم، او مّا می
پیامبر با همۀ علو مّتبه از آن رتبه خبر ندارد و آن را آشامد چه خودِ خورد و میچون در پیشگاه حق می

خداوندا چونان كودک پّستاریم كن و چشم بّهم »وصف نکّده است. در باب گفتۀ پیامبر در دعاها كه
ام و جز تو ام ساختهگّدانم و تنها تو را پشتوانهام را به سوی تو میزدنی مّا به خویش وا مگذار. همگی چهّه

اند كه همگی اخلاص و تمامی نیاز و آرام طلبی با او و در چشمان او بود گفته«. یابمّیزگاهی نمیپناهگاه و گ
با صدق ارتجا و صدق فاقه است كه »بی آن كه خودبینی كند وخود را چیزی پندارد. ابوبکّ واسطی گفت:

« اک است مّگچه دردن»هنگام مّگ كه گفتدر باب گفتۀ دیگّ پیامبر در «. شوندها آراسته میدل
گفتند مّگ بّای شما آسان و گواراست چّا كه شما بلند مّتبه تّین و مختارتّین بندۀ پّوردگارید. او 

 «. چه دردمندانه است بقا در میان شما در حالی كه سخت شوق رقایش را دارم»گفت:
د را گفته است یده كه مّدی جنیدُقّی شنیدم كه گفت از جّیّی شن از محمدبن داوود دینوری معّوف به

چیست؟ جنید مّا گفت: تو از آن چه می« من سید فّزندن آدمم اما افتخاری نیست»معنای سخن پیامبر
فّوشم این عطای خداست و من به عطاها یعنی من سید فّزند آدمم و فخّ نمی»گفتم: -جّیّی -فهمی؟ من

ابو محمد نیکو گفتی. دیگّ بار  جنید گفت:«. فّوشم؛ چون فخّ من به بخشنده است نه به بخششفخّ نمی
جنید را از معنی كلامی كه پیامبر به زینب زن زید گفته بود پّسیدند. جنید گفت: زید پسّ خواندۀ پیامبر بود 
نه پسّ او. خدوند خواست ازدواج زینب با پیامبر رسم عّب را بشکند مّد را قادر سازد كه با زنِ 

این ازدواج حلال است و چنين کرد. جنید دربارۀ این سخن پیامبر و بفهماند كه فّزندخوانده ازدواج كند 
گّدم هّ خواهم و به او بازمیمن نیز از خداوند آمّزش می آمّزش بخواهید از خدا و به او بازگّدید،»كه

شد و هّگاه به حالی گفته است: حال پیامبر در ارتباط با خداوند هّ نفس و هّ آن بیشتر می« روز صد بار
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کرد. همچنين خواست و دوباره به سوی خدا توبه میرسید از حال پیشين كه فّوتّ بود، آمّزش میمی فّاتّ
خداوند بّادرم عیسی را بیامّزد، »كه -اماربته من نیز شنیده -از جنید معنای گفتۀ دیگّ پیامبر را پّسیدند

این است كه  -و خدا داناتّ است -جنید گفت: معنای آن« گذاشت.داشت گام برهوا میاگّ یقين بیشتری می
رفت چون كه یقینش رفت، حال آن كه پیامبر در شب معّاج بّ هوا میعیسی با یقینی كه داشت بّ آب می

بیش از عیسی بود. پیامبر در این سخن همين بیش باوری یعنی زیادتی یقين خود را نسبت به عیسی بیان 
 کرده است. 

« گنجد.هایی است كه هیچ چیز جز خدا در آن نمیمّا با خدا وقت»ه پیامبراز حُصّی شنیدم كه دربارۀ این گفت
گفت اگّ این حدیث راست باشد كه پیامبر حارت خود را بّ زبان آورده است؛ این حدیث ناراست باشد باید 

داشت و به های بشّی خود رانگاه میدانست كه همۀ اوقات پیامبر چنين بوده است. اما پیامبر ویژگی
خود سازد تا مّدمان بهّه گیرند. هّ گاه گشت تا ادب و علم بدانها آموزد و آنان را چون ن مّدمان بّمیمیا

پوشاند. چنان كه عایشه گفته شد آن را از مّدمان میهای درونی او بّ مّدمان آشکار مییکی از صفت
و جویش پّداختم تا این  تس ب است: شبی بیدار شدم و رسول خدا را در خوابگاهش نیافتم. بّخاستم و به 

خدایا از خشمت به رضایت پناه »گوید:هایم به پاهایش خوردند، دیدم كه در حال سجده است و میكه دست
ساخت و پّتوهایی بّ این یک نمونه از وقت و حال او بود كه از درونش رازی نمایان می« بّم... تا آخّمی

یافت و به های بشّی خود را میگشت، دوباره صفت میافکند. آن گاه كه این پّتوها پوشیدهصفاتش می
ها همان ور سازد و خویش را ارگویشان نماید. منظور از صفتگشت تا آنان را بهّهمیان مّدمان باز می

ّّ او، باطن اوست.   ظاهّ پیامبر است و معنای س

 عانی آنها های صوفیان از اخبار مّوی از پیامبر و تفسیر مباب پنجم دربارۀ استنباط
پاکیزه تّین »شیخ گفت: در بصّه از ابوالحسن احمدبن محمدبن سالم شنیدم كه در معنای گفتۀ پیامبر كه:

در جواب مّدی كه خود را کاسبی پّستشکار  -گفت:« خوراكی مّد آن است كه از كوشش دست فّاهم آید
را جزو سنت خویش قّار داد كه ل حارت روحی او و از آن جهت كسب كسب سنت پیامبر بود و توكّ  -خواند

 كنند لااقل بکوشند تا نابود نشوند.ل نمیل آگاه بود و خواست كه اگّ توكّ از ناتوانی مّدم در توكّ 
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پّسیده شد. گفت: شمشیر « باشدروزیَم در سایۀ شمشیرم می»از شبلی نیز مفهوم این گفتۀ پیامبر)ص( كه
ای آهن بود. مانند این استنباط از سخنان پیامبر بسیار است ط قطعها ذوارفقار، فقل بّ خدا بود. امّ پیامبر توكّ 

های صوفیان را از سخنانی جز آنچه تاکنون اگّ همه را بیاوریم كتاب دراز خواهد شد اما بّخی از استنباط
 آوریم. مانند این كه: آمده می

در حالی كه  -ّدی از جنیدبن علوان در بوستان مارک بن طوق شنیدم كه گفت: م ارواحداز ابوعمّوعبد
ل كنید شما را اگّ چنان كه شایسته است بّ خدا توكّ »معنای سخن پیامبر را پّسید كه: -من هم نزدش نشسته بودم

گشتید. چنان كه خاستید و آکنده از خوردنی بّمیمی  ساخت. شکم گّسنه بّمثل پّندگان سیر می
یابند و شادانند. جویند و میكنند و مییی پّواز میپّندگانی كه در جست و جوی خوردنی از جایی به جا

ها و (. و همچنين پّواز پّنده2كهف/ )خداوند فّمود: هّ چه بّ روی خاک است، زینت زمين ساختیم
حّكتشان از جایی به جایی را زینت زمين ساختیم، این تکاپوی پّندگان، تنها جست و جوی خوراک 

ای یافتم در تفسیر همچنين دركتاب عمّوبن عثمان مکّی نکته«. نیست كه بّای زیبایی زمين نیز هست
بینی و گّ تو او را نمیای عبدالل، خدا را چنان پّستش كن كه گویا او را می»گفتۀ پیامبر به عبدالل بن عمّ كه

همين را  و نیز جواب جبرئیل به پیامبر در وقتی كه از او معنای احسان را پّسید كه« نگّد.بینی او تو را می
یعنی او را در حارتی بين « بینیگویا خدا را می»این بود كه معنای وآن نکته در كتاب عمّبه پیامبر گفت. 

ای رؤیت و یقين ببینی؛ و پیامبر)ص( در گفتۀ خود نگفت او را ببینی و به یکی از این دو اشاره
اگّ  -او بنماید. و همين گونه حارثه را نکّد و تنها بّای عبدالل تمثیلی آورد تا همۀ حقیقت ایمان را بّ

( نیست. )«گویا»نیز به حقیقت یقين آشنا ساخت و در این جا -حدیث او راست باشد کان( به معنای حَتما)اَنَّ
اما به معنای دیدن دل در هنگام مشاهدۀ حق است و همين دریل بّ آن است كه مشاهدۀ حق بّای دل 

 میسّ است. 
گفت یعنی: جان «. خُلق سّشته شدهولی خدا بّ سخا و حُسن »پیامبر پّسیدند كه ابوبکّ واسطی را از سخن

در راه خدا ببخشد و حسن خلق او بدان معناست كه رفتارش موافق تدبیرهای حق باشد. از شبلی  او درش ر
بداند گفت: یعنی اگّ « گیرد.یابد، آرام مینفس اگّ باور كند كه روزی می»معنای این حدیث پّسیده شد كه

ای از قّآن خواند: به راستی كه خداوند همه گیرد، و سپس آیهچه كسی روزی دهندۀ اوست آرام می
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دوستی تو نسبت به چیزی »(. از جنید معنای این گفتۀ پیامبر را پّسیدند كه:21نساء/)چیز را روزی رساند
كند. از ت به آخّت كور و کر میشبلی گفت: دوستی دنیا تو را نسب« سازد.تو را در شناخت آن كور و کر می

گفت: « كنید.هّگاه اهل بلا را دید از خداوند عافیت طلب »شبلی معنای این روایت پیامبر پّسیده شد كه:
اند. و از شبلی پّسیده شد كه معنای این گفته كه از پیامبر روایت اهل بلا آنهایند كه از خدا غفلت کرده

گفت: پیامبر راست « یا هست، چشش حلاوت آخّت حّام است.بّ دلی كه گّمایی از دن»شده، چیست:
 گویم اگّ بّ دلی گّمایی از آخّت هست، چشیدن حلاوت توحید بّ آن حّام است.گفت و من هم می

یفه پّسیدند كه: یا ابوحجیفه، پیوسته خواهان علما و »از محمدبن موسی فَّغانی معنای گفتۀ پیامبر را به ابو حُجَ
نشين بزرگان باش. از علما، حلال و حّام را بپّس؛ دانایانی را بجوی كه به شیوۀ جویای حکما و هم

كنند گویند و به ربوبیت او اشاره میروند و بزرگانی را همنشینی كن كه از خدا میصدق و صفا و اخلاص می
مؤمن كسی است »از سهل بن عبدالل پّسیده شد كه معنای این گفتۀ پیامبر چیست؟«. نگّندو با نورِ او می

های خدا هایش، فضل و نعمتگفت: نیکی« كه نیکی اش شادش كند و زشتی اندهناکش سازد.
زند. ازو پّسیده شد كه معنای این گفتۀ پیامبر)ص( ها نفس اوست اگّ بدان تکیه هستند و بدی

ر این جا گفت: معنای ذکر خدا د«. دنیا و هّ چه در آن است ملعون است جز ذکر خداوند بزرگ»چیست:
كند و به دل، خدا را دانای عنی اگّ حّامی به پیشواز او آید خدای را یاد مییكناره گیری از حّام دنیاست، 

 جوید. شمارد و از گناه دوری میمی چیز همه
ای از آنها را اند بسیار است. ما گوشهها كه معنای درست كلام پیامبر را صوفیان شناختهمانند این استنباط

ها از قّآن و و اگّ كسی بگوید اصولًا این گونه استنباط -اگّ خدای بخواهد -یم و همين بسنده استنمود
ای كه در هاست. گفتهحدیث اصل علمی هم دارد یا خیر؟ باید گفت كه خود گفتۀ پیامبر بنیاد این بّداشت

به نظّ »بود بّ زبان آورد كه:ن هم در میانشا -جوانترین فّدِ یاوران رسول -گّوه یارانش كه عبدالل بن عمّ
همه در جست و جوی پاسخ بّآمدند و « شما كدام درخت بیش از همۀ درختان به آدمی همانند است؟

عبدالل بن عمّ( درخت خّما نشست. اما شّم بازم )درختان بیابان را در نظّ آوردند اما در قلب من
پسّ عمّ «. ستآن درخت، خّما »ه پیامبر گفت:داشت كه به پیامبر پاسخی گویم و خاموش ماندم تا این ك

آوردی مّا بیش از آن شاد اگّ بّ زبان می»گفت به پدرم گفتم: سّ زبانم بود كه بگویم خّما. عمّ گفت:
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آید كه هیچ كس از یاران پیامبر درنیافت از متن این گفتار بّمی«. ساختی كه چهارپایان پّبها بخشیده باشیمی
ها از معانی گفته چیست جز پسّ عمّ كه كوچکترین آنها بود. همين گونه است استنباطكه معنای كلام پیامبر

از خداست  -گشاید تا رازهای پوشیده را بهتر دریابند.ها را خداوند میهاست، بّخی دلها كه به اندازۀ دل
 توفیق.
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 كتاب ششم یاران و همنشینان پیامبر)ص(

 هایشان ها و پیامو جویی در اندیشهباب اول در باب اصحاب پیامبر و جست 
فّماید: نخستين شتابندگان به ایمان از مهاجّان و آنان كه با شادمانی و احسان آنها را پذیّفتند و خداوند می

(. 333توبه/ )استخوشنود دپیروی کردند و یاوران)انصار( آنها شدند از همگی آنها خداون
اجّان و انصارند كه خداوند از آنها راضی است و خداوند خود در این آیه هّ دو گّوه مه« سابقان»ظاهّاً 

تصّیح آیه، مقّبان حقند كه ما در بخش صفات به « سابقان»گفته است كه آنها هم از خداوند راضی هستند و
 ابّار بهشتی، پیروی آنها را از كتاب خدا یاد کردیم. 

خداوند در جایی « یابید.م را اقتدا كنید، راه را مییاران من همچون ستارگانند. هّ كدا»فّماید:پیامبر)ص( می
از قّآن به ستارگان سوگند خورده است و ستارگان وسیلۀ هدایت مّدمان در دریا و خشکی هستند چون 

اند. به همين جهت پیامبر یاران خود را به ستارگان مانند کرده است و سپس اقتدا را عامل بزرگ و نورانی
گفته كه فقط پیروی كنید از آنها بدون یاد کرد هدایت، بدین معنا كه هدایت هدایت خوانده است و ن 

آنها، وابسته به اقتدای آنهاست در تمامِی معانی پوشیده و پیدای آنها. از سخنان آشکار پیامبر در بين عُلما و 
این حدیث توان به باشد بسیار است كه نمونه را میفقیهان در حدود و احکام و حلال و حّام دین می

ها در میان امتم به امتم ابوبکّ صدیق است و مهربان تّین انسان»پیامبر اشاره کرد. ازو روایت شده كه:
تواناتّینشان در دین، عمّ است و شّمگين تّینشان عثمان و پّستنده تّین آنها زید و داناتّینشان به حلال 

ب و دادگّتّینشان علی)ع( و آسمان سایه و حّام مُعاذ پسّ جبل و قّآن شناس تّینشان اُبّی پسّ كع
 «. ای كه راستگوتّ از ابوذر باشدنینداخت و زمين سبکی نکّد بّ گوینده

به اینها »پیامبر گفت:كنیم. د از كلام خودِ پیامبر آغاز مینآشکار ندار نیاهای او كه معاما در باب باطن گفته
اند كه او از ابوعقبه حُلوانی بّایم گفته«. و عمّکّ كه پس از منند چنگ زنید و از آنان را بجویید ابوب 
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های رفتار یاران پیامبر آگاه كنم؟ نخست آن كه دارید كه شما را از حال شیوهروزی گفته است: دوست 
رقاءالل بّایشان از زندگی دوست داشتنی تّ بود. و دیگّ، هّگز از دشمن چه اندک و چه بسیار، بیمی 

هّاسیدند و به روزی دهی خداوند همیشه واثق بودند. و از تهیدستی دنیا نمینداشتند. و سوم آن كه 
ساختند تا این كه خدا جانشان را بگیرد و در درشان گّفت، آشکار نمیچهارم اگّ طاعون هم آنها را می

 هّاس از مّگ استوارتّ از زندگی روزانه بود. 
ساختند و بتدای اسلام دین را معیار زندگی میاز محمدبن علی كتانی حکایت شده كه گفت: مّدمان در ا

ها ساختند تا وفا هم از کردند تا این كه دین کم رنگ شد و سپس در قّن دوم وفا را بنیاد دلبا آن معامله می
ها رفت و در قّن سوم مّوت اساس کردارشان شد تا جوانمّدی هم رخت بّبست و در قّن چهارم دل

شّم هم از میان بّخاست و سپس مّدم همه را فّاموش کردند و بنیاد زندگی را حیا را شعار خود ساختند تا 
 بّ خوف و رجاء استوار ساختند.

های او در میان یاران پیامبر و تخلق و اقتدای باب دوم ذکر ابوبکّ صدیق و ویژگی
 اهل تصوف به او 

ن راند كه اگّ بانگی از اند كه گفت: ابوبکّ صدیق روزی بّ زبااز مطّف بن عبدالل روایت کرده
آسمان بّآید كه تنها یک مّد به بهشت درخواهد آمد، من امید دارم كه آن مّد من باشم و گّ از آسمان ندا 

من باشم. مطّف گفت: به خدا این روحیه  كه مبادا آید كه جز یک مّد به جهنم نخواهد رفت، نگّانم
 بالاتّین مّحلۀ خوف و رجاست. 

آل عمّان/ )«خداوند گونه باشید و الهی»ا حکایت شده كه از او معنی این آیه را كه:از ابوارعباس بن عط
( پّسیدند، گفت یعنی مانند ابوبکّ باشید. چون كه به گاهِ رحلت رسول)ص( همۀ مؤمنان به جان 21

 رّزید و پّیشان شدند، جز ابوبکّ كه درش پّیشیده نگشت و استوار بماند و مّدمان را گفت: ای مّدم!
د، خداوند حی لایموت است. ربّانی یعنی به پّستپّستید، او مُّد و هّ كه خدای را میمیهّ كه محمد را 

 همين صفت بودن و استوار ماندن در هّ شّایطی، حتی زیّ و رو شدگی شّق و غّب.
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 ابوبکّ واسطی گفت: نخستين كلام صوفیان در میان مسلمين بّ زبان ابوبکّ جاری شد و با نکتۀ او
كنند. شیخ تفسیرهای صوفیان قوت گّفت و اهل فهم رطایفی از آن استخّاج کردند كه عقلا را وسوسه می

گفت كلام واسطی در باب ابوبکّ مّتبط با قولی است كه ابوبکّ صدیق بعد از پشت پازنی به همۀ 
ت چه وانهادی؟ بّ زبان آورد به ویژه آنگاه كه پیامبر)ص( او را گفت: بّای عیار یهای دنیایخواست

او گفت: خداو پیامبرش را، و ادامه داد: خدای را و رسورش را. همين دو كلمه مبنای تصوف بوده است 
سخنِ خُّد، معنایی بس بزرگ بّای اهل توحید دارد. ابوبکّ از این گونه چه به خدای سوگند كه این 

خوانند از جمله دانند و میقت آنها را میاند اما اهل حقیسخنان بسیار دارد كه هنوز شکافته و شناخته نشده
كلام معّوف او پس از رحلت پیامبر است كه آورده شد، چه در آن سخن اشارۀ نازكی به استواری توحید 
او و استوارسازی توحید با كلام او در دل اصحاب پیامبر هست. دیگّ گفتۀ اوست به پیامبر در روز بدر. 

ین گّوه تباه شوند دیگّ كسی تو را به روی خاک نخواهد پّستید، فّمود: خداوندا اگّ اپیامبر می
ابوبکّ گفت: گفت و گویت را با خداوند یله كن، چه خدا هّ چه به تو نوید داده است به جای خواهد 

گفتۀ ابوبکّ متناسب با این آیه بودكه: آنگاه كه خداوند به فّشتگان وحی  -یا نزدیک به همين -آورد
(. 32ال/ انف )شمایم، مؤمنان استوارتّ شدند و آنان كه به دل كفّ داشتند تّسیدند و رّزیدند فّستاد كه من با

نگّیست وهمين نشانۀ استواری ابوبکّ استوارانه وعدۀ خداوند را به دل داشت و به دیدۀ قبول می
 ایمان او میان صحابه بود. 

در این واقعه و ابوبکّ ازو استوارتّ حال  شوداگّ كسی بگوید: چگونه است كه پیامبر نااستوار نموده می
آن كه پیامبر در همه چیز و همه حال بّتّ و فّاتّ از ابوبکّ است؟ باید گفت: چون كه پیامبر)ص( خداوند 

پس استواری ابوبکّ از شناخت و ابوبکّ از دیگّ اصحاب قوی دل تّ بود.را بهتر از ابوبکّ می
ها ااستواری پیامبر از زیادیِ علم به خداوند بود چه پیامبر نکتههای حق بود ونایمان درست او به وعده

هّگاه كه  كه دانست كه ابوبکّ را به آنها راه نبود و نه نیز دیگّی را. آیا در نظّ نداریدر باب خدا می
شد؟ و میگشت اما رنگ هیچ یک از اصحاب دگّسان نمیگّفتند رنگ چهّۀ پیامبر دگّگونه میبادها نیرو می

کردید و به خدا بودید و بسیار گّیه. به صحّا روی میدانم اندک خنده میگفت اگّ بدانید آنچه را كه من می
 گّفتید. بّدید و بّ خانه و فّشتان آرام نمیپناه می
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توان به سه مورد زیّ اشاره های منحصّ در الهام و فّاست بوده است. از جملۀ آنها میابوبکّ را خصوصیت
 کرد: 

نگاه كه همۀ اصحاب رسول همّای شدند بّ تّک جنگ با اهل ردّه و ندیده گّفتن زکات ناپّدازی .آ3
آنها، پافشاری ابوبکّ بّ ستیز و كشتار آنان و گفتۀ او كه: سوگند به خداوند كه اگّ به اندازۀ یک ریسمان هم 

كه در نهایت استواری رای  -گمجن پّداختند، بپّدازند به همان خاطّ با آنان میكمتر از آنچه به رسول می
 و همگی به گفتۀ او گّدن نهادند چه آن را بهترین یافتند.  -ابوبکّ هویدا شد

.دیگّ مخارفت او با جمهور اصحاب رسول در بّگّداندن سپاه اُسامه و قول مشهور او كه: به خدا قسم 2
هی را كه پیامبر بسته است، باز نخواهم کرد. هّگز گِ  ِّ 

به عایشه و پیش بینی او در باب دو بّادر و خواهّ او كه مشهور است. ابوبکّ كنیزكی  .قول ابوبک3ّ
رّزید از این كه فّزند مادینه باشد، ابوبکّ بدو گفت، درونت مادینه پّورش داشت آبستن. در دل می

 یابد و چنين هم بود. می
ابوبکّ نیز معناهایی فّاخ در  نگّد.پیامبر)ص( گفت: از فّاست مؤمن بهّاسید چه او با نور خدا می

 باب حقایق داشت و پسندِ اهل دل بود كه اگّ همه را بازگویم سخت دراز خواهد شد. 
از بکّبن عبدالل مُزَنی نقل شده كه گفت: ابوبکّ به سبب زیادی روزه و نماز بّ دیگّان بّتّی 

اند آن چیز درونِ قلب ابوبکّ نیافت بلکه چیزی دردرش بود كه او را از همه فّاتّ بّد. بّخی گفته
گفت: شد، میوقت نماز میكه شود كه هّگاه محبت او نسبت به خدا و نصیحت در راه او بود. گفته می

ه ناک هاند روزی غذایی شباید، خاموش سازید. گفتهفّزندان آدم! بّخیزید و آتشی را كه خود افّوخته
از تنم آن خوردنی جز با جانم به درنیاید جانم را بیرون  ّسید و گفت: به خدا قسم اگّتخورد، چون دریافت 

ه آرود از تنم بیرون رود چون كه شنیدم كه پیامبر فّمود: هّ جسمی كه از حّام هخواهم ریخت تا غذای شب
 نیرو گّفته باشد به آتش سزاوارتّ است. 

ختند و عذاب و بیم روز ساگفت: ای کاش علف بودم تا چهارپایان مّا خوردنی میابوبکّ پیوسته می  
 دارند: دیدم. از او روایت است كه گفت: سه آیه پیوسته مّا به خود مشغول میحساب را نمی
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.اگّ زیانی به تو رسد جز خدا كسی آن را دور نخواهد ساخت و گّ نیکی را به تو روی آور سازد، هیچ 3
كه اگّ خدا مّا نیکی دهد هیچ كس آن را باز دانستم آیه  (.از این 32انعام/ )كس آن را از تو نخواهد ستاند

 نخواهد داشت و گّ مّا آماج تیر بلا سازد، هیچ كس آن را از من دور نخواهد کرد. 
( ومن یاد خدا را بّ هّ چیزی بّگزیدم و بدان 322بقّه/ ).دیگّ گفتۀ حق: مّا یاد كنید تا شما را یاد آورم2

 دل خوش کردم. 
( سوگند به حق كه 1هود/ )ی در زمين نیست مگّ این كه روزیش بّ خداستادهن.و سوم آیۀ: هیچ جنب 3

 پس از فهم این آیه هّگز اندوه روزی نخوردم. 
 های زیّ از ابوبکّ هستند: گویند بیت

بخشد هّگاه هایش تو را بّآورده است، بدان كه بّآمدگی را خاک به خاک نمیكه دنیا و زینت ای آن
زید. این بزرگ مّدی مّدمانی، به پادشاهی نگّ كه در كسوتِ درویشان می خواهان دیدن بهترینِ همۀ

های مّدمان است و دین و دنیا را اصلاح خواهد کرد. از جنید حکایت شده كه است كه رأفتش در دل
گفت: والاتّین كلام در توحید، سخنِ ابوبکّ است كه: پاک است خداوندی كه راهی بّای شناخت 

 ننهاده است.  -معّفت جز عجز از -مّدمان

 باب سوم یاد کرد عمّ بن خطاب
های گذشته كسانی بودند شیخ گفت در باب عمّبن خطاب از پیامبر)ص( روایت شده كه گفت: در امت

بود، عمّ از آنها بود. شنیدند، اگّ در این امت هم چنين میگفتند و از حق سخن میمیكه با خداوند سخن 
گفت: بّتّین درجۀ صدیقان و راستکاران است. دلایل پیامبر را پّسید. « سخن گفته شده»دانایی معنای

گفت و ناگهان فّیادی كشید. در وسط سخن گفت: این گفته روشن هستند از جمله: روزی عمّ سخن می
 پیروز ای ساریه در كوه! ساریه در دروازۀ در نهاوند صدای عمّ را شنید و به سوی كوه راند و بّ دشمن

گفت: ای ات را؟ گفت: صدای عمّ را شنیدم كه میا آن ساریه را گفتند چون دانستی کردهشد. بعده
ساریه! به كوه رو، به كوه رو. از ابوعثمان روایت شده كه گفت: بّ تن عمّ پیراهنی بود كه دوازده وصله 

هایم را تیخواند. روایت شده است كه عمّ گفت: خداوند ببخشاید آن كس را كه زشداشت و او خطبه می
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گّیزد. و گفته شده كه عمّ روزی به من بنماید. و از پیامبر نیز روایت شده كه گفت: شیطان از سایۀ عمّ می
زاد. کاشکی من همين خاشاک بودم و یا هیچ  نبودم. خاشاکی بّداشت و گفت: کاشکی مادرم مّا نمی

كه خداوند را در آن چهار نعمت بّ  روایت شده كه روزی گفت: هّگز بلایی به من روی نیاورد مگّ این
 من بود: 

 شکّ كه دینم سالم است..3
 .شکّ كه بلایی بزرگ تّ از آن نیامد. 2
 .شکّ كه رضای حق را نگه داشتم.3
 .و شکّكه در آن ثوابِ صبوری بّایم رقم خورده است. 2

وم. روزی مّدی پیش عمّ عمّ گفت: اگّ صبر و شکّ دو شتر بودند بّایم تفاوتی نداشت كه كدام را سوار ش
هم( نیستی. از )آمد و از فقّ نارید. عمّ گفت: خوردنی شبانه را داری؟ گفت آری. عمّ گفت: پس فقیر

علی)ع( روایت شده كه گفت: بّ روی زمين هیچ چیز نزد من محبوب تّ از آن نیست كه خداوند صحیفه
روزی علی، عمّ را در حال دویدن دید. از  عمّ( را.)اش را بّ من اندازد مگّ همين جامۀ به خود پیچیده

پس از  ی، علی)ع( گفت: خلفادویدنش پّسید گفت: صدقات بّ شتر بود، رمید، دویدم تا بگیرمش
 خود را به رنج افکندی ای امیرالمؤمنين. 

ها به عمّ دارند مثل پشمینه پوشی، خشونت، تّک شهوت، دوری از شیخ گفت: اهل حقایق وابستگی
 ینار کرامات، ملامت و باطل ستیزی و یکسان نگّی به همه و گزینش سنگين تّشبهات، اظه

 ها كه بیانش دراز خواهد شد. طاعت
حکایات مّتبط با عمّ: روزی گّوهی را نشسته در مسجد دید. گفت بّوید در طلب كسب. اربته این در 

 یگّ آمده است(.حکایت آنها در جای د)نشینی آنها نیست.ستیز با قصۀ اصحاب صفه و گوشه
و به خود بپوش. زید گفت: من  رزره مّا درآوخواهی درش زید بن خطاب گفت: اگّ میاروزِ اُحد به بّ

هم شهادت را دوست دارم همان گونه كه تو دوستدار آن هستی. كه این داستان اشارتی رطیف به حقیقت 
روزی دیگّ گفت: عبادت  توكل آن دواست. نظیر این حکایات زیاد است و اندک آن كفایت است.

 را در چهار چیز دیدم: 
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 ادای فّایض الهی..3
 .دوری از محّمات.2
 .امّ به معّوف بّای دریافت پاداش خداوند. 3
 .نهی از منکّ بّای گّیز از غضب خداوند. 2

 باب چهارم در ذکر عثمان 
فیه هم با عثمان از لق صواوست كه از والاتّین مّاتب متحققان است. تع« تمکين»شیخ گفت: ویژگی عثمان

ها نقل شده است از جمله: این كه از او پّسیدند: چه كسی شایستۀ فّاخی و سِعَه است؟ طّیق بّخی روایت
گفت: فقط پیامبران و صدیقان. مّاد از دخول در حال سعه آن است كه داشته باشی و دل نبندی، با اشیاء 

را پّسیدند صفت عارف چیست؟ گفت: با همه هست، اما چون باشی و از آنها نباشی. چنان كه یحیی بن معاذ 
آورد بّای دیگّان همه نیست. ابن جلاء را نیز از فقیر صدیق پّسیدند؟ گفت: اگّ چیزی به دست می

چه روایت شده كه او گفت: اگّ بیم آن نداشتم كه رخنهعثمان نیز هست است نه بّای خود. این وصف حال 
 آوردم!یش بپوشانم هّ گز آن را گّد نمیهای اسلام را با ثّوت خو

نشانه راستی چنين حالی آن است كه انفاق در نزد دارا رذیذتّ از جمع و امساک باشد و خّج شیرین تّ از 
کرد و چاه رومه را خّید و بخشید. و پیامبر در باب او گفت: دخل مثل عثمان كه همیشه نیازمندان را سیر می

یب نّساند. از او روایت است كه هزار درهم بّای ابوذر فّستاد و به غلام گفت عثمان را چنين کارهایی آس
ها را بپذیّد تو آزادی. همين حکایت دریل آن است كه عثمان اموال را بّای چنين اگّ ابوذر این درهم

 آید. جز بندۀ کامل معّفت را حاصل نمیخواسته است و این جهاتی می
داند میراای كه موارد اذن بن عبدالل شنیده: توانگّی جز بّای بندهاز ابن سالم شنیدم كه از سهل 

درست نیست یعنی بداند كی و کجا و چگونه انفاق كند و چون دانست، بکند. بّای خدا ببخشد و بّای 
خدا جمع آورد و درمال خویش چون وكیلی بیش نباشد. چه وكیل اگّ چه مانند مارکان در مال تصّف 

اند داند. و این امّی است مشکل. بسیاری از مّدمان در باب آن گمّاه گشتهرا دارنده نمیكند اما خود می
 پندارند حال آن كه همگی بندۀ دنیا و دینارند. و خود را چنين می
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 كه زاهدتّین مّدم انیاز سهل بن عبدالل حکایت شده است كه گفت: ای بسا دارندگان و توانگّ
 چه كسی؟ گفت: عمّبن عبدارعزیز، چه او در هنگام امارتش بين روغن روزگار خویشند. گفته شد مثلا

گذاشت و در حالی كه کرد، تفاوت میهای عمومی و روغنی كه بّای کارهای شخصی مصّف میچّاغ
خزاین زمين در دستش بود، چّاغکی بیش نداشت. در همين جاست كه بّخی از مّدم در بّتّی غنا بّ 

اند و فقیر نیستند اند كه آنها توانگّ نیستند چون دل از دنیا اعّاض کردهو پنداشتهاند فقّ به خطا افتاده
 اند و فقّ و غنایشان فقط بّای خداست حال آن كه همه خطاست. چون دنیا را رام کرده

ای هیزم را در یکی از بستاندیگّ از موارد تعلق صوفیه به عثمان آن است كه گویند: روزی پشته
توانم چّا بّد. گفتند بّ پشت یکی از بندگانت بگذار. گفت وقتی كه خودم میت خود میهایش بّ پش

دیگّی بکند هّ چند كه توان نهادن آن را بّ دیگّی هم دارم اما باید نفسم نیز تّبیت بشود. این 
كوشید تا خویش داستان هم دریل دیگّی است كه او در پی پّورش و پاکسازی خود بوده است و می

 دربستۀ اموال نسازد چه او چون دیگّان نبوده است. را 
ام و از روزی كه دست راستم را به بیعت اند كه گفت: هّگز آرزو خواه و دربسته نبودهاز همو روایت کرده

 دیگّ آن را به آرتم نماریدم. رسول درآوردم
جایش تکان نخورد و هیچ  اند: روزی كه در هجومِ خشمناکان قّار گّفت و نزدیک به مّگ شد ازنیز گفته

كس را فّمان پیکار نداد و مصحف را از دست فّو نگذاشت تا كشته شد و خونش بّ مصحف ریخت و 
كتاب را رنگين ساخت و خون درست بّ آیۀ: خداوند بسنده است تو را از] بدی[ آنها و او شنوای 

 ست. ( فّو ریخت. این آرامش و تمکين حارتی رفیع و والا332بقّه/ )داناست
گفته است: ها در مناجات چنين میگفت از جنید شنیده كه شبی از شباز ابو عمّبن عُلوان شنیدم كه می

خواهی كه با وصال و دیدارت مّا از خود ببری؟ بفّیبی با قّب خویش. یا می اخواهی مّخدایا می
 هیهات، هیهات. به ابوعمّو گفتم معنای هیهات هیهات چیست؟ گفت تمکين.

 ها را در چهار چیز گّد آمده دیدم: ثمان روایت شده كه گفت: تمامی نیکیاز ع 
 .محبت نسبت به خدا و انجام نوافل، 3
 .شکیبایی بّ احکام حق،2
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 .خوشنودی بّ تقدیّ خدای، 3
 .حیا از نگاه خدا.2

 های علی)ع(ذکری از بزرگیباب پنجم 
ه گفت از ابوعلی رودباری شنیدم كه جنید شیخ گفت: دربارۀ علی)ع( از احمدبن علی وجیهی شنیدم ك

شدیم. مند میما از علم او بسیار بیشتر بهّه ندداشتها به خود نمیدربارۀ علی)ع( گفته است: اگّ او را جنگ
بخشیده بودند و علم ردّنی همان است كه ویژۀ « علم ردّنی»دربارۀ علی)ع( سخن بسیار است از جمله آن كه او را

كهف/ )هایی را كه نزد ماستوند دربارۀ خضّ فّموده است: بدو آموختم علمی از علمخضّ)ع( بود. خدا
ای و گفتۀ خضّ به موسی را به یاد داری كه: تو را توانایی صبر و (. حتًما داستان خضّ و موسی راشنیده12

تفضیل دادهاند و ولایت را بّ نبوت (. بّخی از مّدم از همين جا گمّاه گشته12كهف/ )همّاهی من نیست
  گفت. یماند. این نکته را در  جای خود باز خواه

های رطیف، هایی ممتاز در میان یاران رسول است چه او معانی بلند، اشارهامیرالمؤمنين را خصوصیت
هایی سخنان بی همتا و عبارات و بیان خاص دربارۀ توحید و معّفت و ایمان و علم دارد و همچنين خصلت

كشد تا خود را اوست كه وسیلۀ تحقق اهل حقیقت و صوفیان راستين است و دلِ آنها را میبزرگوارانه در 
كه اگّ همه را بیاوریم كتابمان دراز خواهد گشت اما آب دریا را اگّ نتوان كشید هم به قدر  چون او بركشند

نه شناختی؟ كنیم. از علی)ع( پّسیده شد: خدایت را چگوتشنگی باید چشید. به چند نکته بسنده می
ای همانند نیست و با هیچ حسی دریافت شدنی گفت: آن چنان كه او خود، خود را به من نمایاند به هیچ چهّه

در بُعد، قّیب و در قّب دور است. بالاتّ از همه چیز است و نمی نیست و با هیچ آدمی قیاس شدنی نیست،
توان گفت كه چیزی بالای اوست، یا چیزی یتوان گفت كه چیزی پایين اوست و پایين تّ از همه است و نم

توان گفت جلو چیزی است، آمیخته با هّ چیزی است اما نه چون چیزها و نه از چیزها و اوست، و نمی ازپیش
 نه در چیزها و نه به چیزها، پاک است هّ كه این چنين است و كسی جز او چنين نیست. 

چیزها را از ناچیز آفّید و نه چیزی را در آفّینش  فّماید:ای دیگّ میامیرالمؤمنان)ع( در خطبه
خویش پیروی نمود و نه چیزی را همسان آن ساخت. هّ صانعی بّای آفّینش چیزی به کار گیرد و هّ 
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رسد  حال آن كه آفّیدگارِ هستی داناست بی آن كه نادان بوده باشد. گفتۀ عالمی پس از نادانی به علم می
گوید ایمان در باب ایمان آورده است كه گفت: شنیدم روزی علی)ع( می دیگّ علی)ع( را عمّبن هند

شود و آن گّدد و هّ اندازه كه ایمان بیش گّدد سفیدی دل بیشتر میای سپید در دل آشکار میچون نقطه
گّدد و هّ ای سیاه در دل آشکار میگاه كه ایمان به كمال رسید دل همه سپید است؛ و دورویی چون نقطه

 شود آن گاه كه دورویی کامل گشت دل همه سیاه است. زه كه دورویی بیش گّدد دل تیره میاندا
 مّدی از میان بّخاست و از علی)ع( معنای ایمان را پّسید علی گفت: ایمان را چهار بنیاد است: 

 .جهاد.2.عدل، 3.یقين، 2.صبر، 3
ا درست باشد، امام نخستين كسی است كه دربارۀ هصبر ده مّتبه دارد و نیز یقين و داد و جهاد. اگّ این گفته

احوال و مقامات سخن رانده است. به امیرالمؤمنين گفته شد: چه كسی از همه به سلامت تّ است و کم رغزش 
هّ كس كه عقل فّمانّوایش باشد و حذر وزیّش و موعظه مهارش و صبر پیشوایش و »از عیوب؟ گفت:

در سخنی دیگّ به كمیل «. ها همدمشتیخ همنشینش و یاد مّگ و س  اش و خوف خداتمسک به تقوا پشتوانه
امتیاز و بّتّی او در بين اصحاب «. یافتمهاست اگّ حاملی بّایش میها و دانشهان، در دلم نکته»گفت:

و تعبیر توحید و معّفت بود. سخنوری و بیان خود اوج معنا و بّتّین احوال است. خداوند پیامبر سخنوری 
آل )د: خداوند از پیامبرانی كه بدانها كتاب داده بود میثاق گّفت كه آنها را بّای مّدم بیان كنندفّمایمی

رسد (. و بنده به قلۀ كمال، جز با بیان نمی331آل عمّان/ )(. و نیز این بیانی است بّای مّدم312عمّان/ 
ای عقل و علم و بیان عطا شد به دهچه چنين نیست كه هّ خّدمندی دانا باشد و هّ دانایی سخنور. هّگاه به بن

 ذروۀ كمال بركشیده خواهد شد. 
د و بپّسند و او نهای دین، علی را بجویدر میان اصحاب پیامبر )ص( مشهور بود كه در پیشامدها و مشکل

دشمنت با دوستت میانه باش چه شاید روزی »پاسخشان دهد و مشکل را مُبين سازد. از كلمات اوست:
روایت شده كه عمّ را گفت: اگّ  «.رفتار كن باشد كه روزی دوستت گّدد رونت نیز میانهگّدد و با دشم

اراده کردی كه همنشینت را دیدار كنی، پیراهنت را پاره كن، كفشت را تکه كن، آرزوهایت را كوتاه نما 
اه كه شهید شد، شود آن گشد. گفته میو کم بخور. از عمّ روایت شده كه گفت: اگّ علی نبود عمّ هلاک می

كوفیان! امیر مؤمنان پیش روی شما كشته شد، اما به خدا پسّش حسن)ع( بّ منبر كوفه رفت و گفت: ای 
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نمود. میسوگند جز چهارصد درهم چیزی از خود نگذاشت و آن هم به غلامی داد كه به او خدمت می
شد: گشت. بدو گفته میگون میرّزید و رنگش دگّشد به خود میگویند علی)ع( هّگاه كه وقت نماز می

هنگام عّضۀ امانت خداوندی آمده است. امانتی كه »گفت:شود ای امیر مؤمنان؟ میتو را چه می
ها عّضه کردیم، همه گّیختند از این كه آن را ها و زمين و كوهخداوند در قّآن گفته است: آن را بّ آسمان

دانم آیا امانت خدایی را درست (. نمی22احزاب/ )شتبپذیّند و تّسیدند. انسان آن را پذیّفت و بّدا
بّخورد من و نفسم درست همسان بّخورد چوپان و گوسفندهاست. هّگاه از »علی گفت:« كشم یا نه؟می

 « رانمشان.یک سو به هم پیوندند از دگّ سوی می
به آنها نیازمندند و هایی كه صاحبدلان مانند این سخنان علی را فّاوان است دربارۀ حال و کردار ومنش

هایش یابند. نمونه را: هّكس كه دنیا را به تمامی تّک كند و از همۀ داشتهاهل اشارت و ذوق آنها را درمی
علاقه زندگی كند، پیشوایش ابوبکّ صدیق است؛ و هّ بگّیزد و بّ بساط فقّ بنشیند و در تجّید و بی

ّ را بّای عیال و صلۀ رحم و انجام واجباتش نگه دارد ای دیگ ای از دنیا را تّک كند و پارهكه پارهكس 
پیشوایش عمّبن خطاب است؛ و هّ كس كه بّای خدا جمع كند و بّای خدا عطا كند و بّای خدا انفاق 
نماید، پیشوایش عثمان بن عفان است، و هّ كس كه حول دنیا نچّخد و دنیا و دنیاییان تشنۀ او باشند و او دنیا 

 و از آن بیمناک و هّاسان باشد و بگّیزد، پیشوایش علی بن ابی طارب است.  را به دور اندازد
 از علی روایت شده كه گفت: تمامی خیر در چهار چیز جمع شده است: 

 .حّكت.2.نظّ، 3.نطق، 2.سکوت، 3
هّ سخنی كه نه در ذکر خدا باشد، بیهوده است و هّ خموشی كه در آن تفکّ نباشد، سهو و فّاموشی است و 

ّ نظّی كه عبرت آمیز نباشد، غفلت است و هّ حّكتی كه در عبادت حق نباشد، سستی و فترت است. ه
بنابّاین خدای بیامّزاد آن را كه سخنش را یاد خدا، سکوتش را تفکّ، نگاهش را عبرت و 

 تکاپویش را عبادت سازد و مّدمان را از دست و زبانش آسوده نماید.
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 ل صُفّههای اهباب ششم در بیان ویژگی
کردند و نه اهل دام شیخ گفت: چنان كه در خبر آمده است اهل صفحه سیصد و اند تن بودند كه كشت نمی

کرد و با آنها غذا میبودند و نیز نه بازرگان؛ و خواب و خوراكشان در مسجد بود و پیامبر با آنان مؤانست می
ها ت. خداوند هم آنان را در بّخی از آیهانگیخ شناخت فضلشان بّمیوخورد و مّدم را به اِکرام آنان 

(. و مّان كسانی را كه 223بقّه/ )كشند...یاد کرده است از جمله: فقّایی كه در راه خدا سختی می
(. و خداوند پیامبر را عتاب کرد بّای آن كه: رو تّش کرد و 22انعام/ )خوانند...خداوندشان را می

(. گفته شده كه این آیه دربارۀ ابن امّمکتوم كه از 2و 3عبس/ )مدسّبّگّداند، آن گاه كه كوری به نزدش آ
داوندم سّزنشم خای آن كه بّای تو »گفت:دید میاهل صّفه بود فّود آمده است و هّگاه پیامبر او را می

خاست از جا تا وقتی كه یکی از اهل صّفه همّاهش نشسته بود و هّگاه با اند كه پیامبر بّنمیو گفته« نمود.
كشید پیش از دست كشیدن آنها و ای بسا كه آنها را میان توانگّان کرد، دستش را نمیآنها مصافحه می

آنها را به پخش نمود یکی را سه تا و دیگّی را چهار تا و پنج تا... و ای بسا كه سعدبن معاذ هشتاد كس از 
 خوراند. بّد و میخانه می

ای كه به ند، جامهرگزادیدم كه در جامۀ یک تن از خود نماز می ابو هّیّه گفت: هفتاد نفّ از اهل صفه را
گّفت مبادا كه عورتش پیدا شود. خواند با دو دست جامه را میرسید و هّگاه یکی نماز میزانو نیز نمی

پوشیدیم. و عبدالل بن هایمان را میابوموسی اشعّی گفت: بوی ما مانند بوی گوسفندان بود وقتی كه رباس
گفت: روزی همنشين اهل صفه شدیم. گفتیم: ای رسول خدا، خّما جگّهایمان را سوزاند در  طلحه

گویند! ای. پیامبر شنید و بّمنبر رفت و گفت: بّخی چه میگوشت( را بّ ما حّام کرده)حالی كه تو مّدار
. آنچه بّای مدینه است اهل دانید كه خّما غذایگویند خّما جگّهایمان را سوزانده است. آیا نمیمی

ماست، بّای شما هم هست. سوگند به خدایی كه جان محمد در پنجۀ اوست كه نزدیک به یک یا دو ماه است 
اش جز آب و خّما نبوده كه از خانۀ پیامبر دودی بّنخاسته است ونانی پخت نگشته است و بّای خانواده

 است. 
گیرد و آنان را به كوشش شکایتشان را بّ آنها نمیپذیّد ومعنای این گفتار آن است كه پیامبر عذرشان را می

خواند. روایت شده كه پیامبر روزی گّوهی از اهل صفه را دید، بّخی و طلب معاش و بازرگانی فّامی
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گّیستند. غیر از خواند و همگی میشدند از عّیانی و قاری بّ آنها قّآن میپشت بّخی دیگّ پنهان می
هایی خوشنود و ند كه خبرها و اقوال ویژه از آنها به ما رسیده است كه دلااهل صفه دیگّانی نیز بوده

توان با اقتدای آنها، راه را یافت و اند كه میاعمالی پاکیزه و مکارم اخلاق مخصوص اهل حقیقت، داشته
ها ناگفته نمایانیم تا از آنای را میها را خسته خواهد کرد اما گوشهطّیقت را فّا گّفت. یاد کرد همه ذهن

 اگّ خدا بخواهد. -انکی نمایان شود.

 باب هفتم ذکر دیگّ اصحاب پیامبر)ص( در این زمینه 
طلحة بن عبیدالل: از زیادبن حُدیّ روایت شده كه گفت: طلحه را در مجلسی كه صد هزار كس بودند بّتّ از  -

 دوخت. اش را با دست میهمه دیدم حال آن كه او گوشۀ پی جامه
گفت: ای نفس بمیر به تمامی! به تو نوید خواهم داد كه دوستت گذشت و میذ بن جبل: از جان خود میمُعا -

 دارم!
ساختند تا ام میداشتم كه خاک بودم و بادها پّاكندههای اوست: دوست میعمّان بن حُصَين: از گفته -

 شدم، چون از عذاب خداوندی سخت هّاسناکم.آفّیده نمی
اران به دیدارش آمدند و گفتند تا به حال نیامدیم چون از یت: عمّان را سی و سه سال ثابت بُنانی گف

درازی ضعف و شکایتت نگّان بودیم. گفت: چنين مکنید چون آنچه در نگاه خداوند بهترین است 
 در نگاه من هم محبوب تّین است. 

حجّ/ )«جهنم میعادگاه همگی آنهاست به راستی كه»سلمان فارسی: گفته شده آن گاه كه این آیه فّود آمد: -
( فّیادی دردناک كشید و دست را بّ سّ گذاشت و سپس سه روز از تّس از همه گّیزان بود. در خبر 23

آمده است كه سلمان ابودرداء را از عّاق تا شام پیاده همّاهی کرد در حالی كه بّ او عبایی سخت و 
ای، گفت: نه، خیِر واقعی رستگاری آخّت است سنگين بود. بدو گفته شد: خود را زبانزد کرده

 پوشم تا آن را بیازمایم. ای نیک میپوشم، هّگاه آزاد شدم جامهای هستم كه چونان بندگان میومن بنده
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ابودرداء: ابودرداء گفت من در جاهلیت مّدی بازرگان بودم، چون اسلام آوردم خواستم كه هم   -
، اما ممکن نشد، عبادت را بّ تجارت بّگزیدم. از ام اردرداء پّسیده شد مسلمان باشم و هم بازرگان بمانم

 چیست؟ زن گفت: تفکّ و عبرت گیری او.  بّتّین عبادت ابودرداء
هایم در راه خدا، هیچ دوستی بّایم نگذاشت وخوف از روز كه گفت: كوشش دانابوذر: روایت کرده -

ام نگذاشت. از او روایت شده یی چیزی در خانهحساب گوشتی بّ تنم نگذاشت ویقين به ثواب خدا
ام، مّا كشت. گفته شد: چه است آن؟ گفت: آن كه كه گفت: اندوه روزی كه هنوز آن را درنیافته

آفّید كه نیرو گّفته بود و آرزوهایم از روزهایم درگذشته است. دوست داشتم خداوند مّا درختی می
كه سیاهی رشکّ گّوهی شود هّد، آوازی شنید و بّگشت و گفت: بّداده بود. ابوذر به میهمانی خوانده ش

حبیب بن مسلمه بّای ابوذر هزار درهم گّدد و هّ كس كه چون آنها عمل كند شّیک آنهاست. از آنها می
 شویم، بهدوشیم و چهارپایی كه بّ پشتش سوار مید، نپذیّفت و بدو بّگّداند و گفت: بزی داریم كه میّب

 ز نداریم. دیگّ نیا چیزی
اح: روایت شده كه در روزگار شیوع طاعون از خانه رفت با نیزه - ّّ ای در دست. این کارش بّ ابوعبیده ج

دوستی آنها از اصحاب پیامبر)ص( گّان آمد و از او كناره گّفتند. ابوعبیده بّایشان سوگند خورد كه 
مد و از او چیزی خواست. راندش، دوباره تّ است. مّدی به نزد ابوعبیده آّامیچهارپایان پّبها بّایش گ

بّگشت و چیزی خواست، بدو عطا کرد و گفت: آن كه تو را راند و همان كه تو را خواند، خداوند بود. 
بودم كه قّبانی كنند تا گوشتم را پخش كنند و بچینند و هّگز كهنه نمیابوعبیده گفت: دوست داشتم قوچی می

 شدم. 
های مّگ و فقّ و من باکی ندارم روایت شده كه گفت: چه گوارایند ناخوشی عبدالل بن مسعود: ازو -

های یک پّنده بود. گفتند چّا آنها را بّنمیاش لانه و تخماند كه در خانهكه كدام یک را زودتّ آغاز كنم. گفته
ت دارم تا شکنی؟ گفت به خدا سوگند اگّ دستم از خاک گور فّزندانم شکسته شود بیشتر دوسداری و نمی

 تخمی از این پّنده بشکنم. 
بّاء بن مارک: از انس بن مارک روایت شده كه گفت: به خانۀ بّاء بن مارک آمدم و او دو پایش را بّ  -

کرد. گفتم: بّادرم، آیا پس از اسلام و قّآن باز هم شعّ بّ رب دیواری گذاشته بود و شعّی زمزمه می
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ای بینی كه بّ پلاس پارهر همين شعّ است، و ادامه داد: آیا نمیداری؟ گفت: بّادرم همۀ دیوان عّب د
ها به مشاركت ام به جز آنچه در جنگدهم حال آن كه نود و نه جنگجو را پیش چشمان پیامبر كشتهجان می

ام. ابوموسی اشعّی گفت از پیامبر شنیدم كه گفت چه بسیار تهیدستانی كه هیچ دیگّان از پای درآورده
دهند، و بّاء بن مارک از آنهاست. بّاء گفت: و گّ خدا خواهد همان ناچیز خود را در راه او میندارند 

دهم كه شهادت را روزیم سازی و پیروزی را به یارانم ببخشی. ابوموسی گفت: و خداوندا سوگندت می
 چنين هم شد، بّاء شهید شد و یارانش پیروز شدند. 

ات هست كه نه كسی را گفت: فاضل تّین مجارس، گوشۀ خانهده كه میعبدالل بن عباس: از او روایت ش -
آزماید تا اشتیاق دعای او در درش جوانه زند. و خداوند بنده را با فقّ می گفت:و ببینی و نه دیده شوی. 

ه جامهتّ است از آن كگّامی بّایم ای را پاره سازم و به تن كنم و با این کار در چشم حق بّآیمگفت: اگّ جامه
 ای بپوشم كه در چشم مخلوق مّا بركشد و در نزد خارق فّواندازد.

رسد مگّ این كه از مدح و ثنا گّیزان كعب الحبار: از او روایت شده كه گفت: هیچ كس به شّف آخّت نمی -
ها ختیگّدد مگّ این كه بّ س باشد و ملامت در راه خدا را دریابد. و گفت: پاداش حج و جهادِ بنده کامل نمی

 صبر داشته باشد. 
ای را ببیند كه خداوند درش را خواهد بندهحارثه: از پیامبر روایت شده كه در باب او گفت: هّ كس كه می -

 به نور ایمان روشنی بخشیده است حارثه را نگاه كند. 
ر خلافت مّوانِ كشد در روزگاای هیزم میابوهُّیّه: ثعلبة بن ابومارک گفت: ابوهّیّه را دیدم كه پشته -

پسّ ابومارک. به او گفتم: خدا به صلاحت آورد، همين مقدار  ن ایكحَکَم. به من گفت: راه را بّای امیر باز 
هم بسنده است. باز گفت: راه را بّای امیر باز كن ای پسّ ابومارک! روایت شده كه هنگام رسیدن مّگ 

های سخت و دراز و قِلت زاد و ضعف یقين و گّدنه گّیی؟ گفت: بیابانگّیست. به او گفته شد: چّا میمی
 تلخ و فّود آمدن از آن به دوزخ یا بهشت. 

ای هم یاد خوابم و در پارهای را میگزارم، پارهای را نماز میام. پارهشب را سه جزء کردهابوهّیّه گفت: 
 كنم.های پیامبر میحدیث
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نوشد لاغّ  كسی كه در روز قیامت از حوض كوثّ میانس بن مارک: از او روایت شده كه گفت: نخستين -
 شوند. پوشاند با حزن پذیّایش میاندامان شیرین گو هستند كه چون شب آنها را می

رفتیم مگّ در مسجد؛ وار به خواب نمیگفت: ما هّگز در زمان پیامبر عزباند كه میعبدالل بن عمّ: گفته  -
آن كه دینش را آزموده و به مگّ فت: هّگز مهر كسی را به دل را ه مده ومسکن و مأوایی هم نداشتیم. نیز گ

گفت: غذایتان را جز بّ متقِی پاک نبخشید و جز از متقی پاک خوردنی آن وثوق یافته باشی. و پیوسته می
هیچ گذارد كه گّدد اما اگّ جز خدای را نترسی، خداوند نمینپذیّید. و گفت: از هّ كه بترسی بّ تو چیره می

 چیز بّ تو چیره شود. 
ام بّگّدم و از ة بن یمان: از او روایت شده كه گفت: بهترین روزِ چشمانم وقتی است كه به خانوادهحذیف  -

حذیفه به  فقّ به من شکایت كنند. و گفت: چه بسیار كه شهوتی اندک، حزنی دراز بّ صاحبش فّو آورد.
ی ایّانیان دید، بّگشت و گفت: هّ كس خودر ا ای دعوت شد، سفّه را آکنده همچون سفّهاسفّه

 از آنهاست. كند همانند گّوهی 
عبدالل بن جَحش: از سعیدبن مسیب روایت شده كه گفت: از عبدالل بن جحش در روز جنگ احد شنیدم  -

ام سازی و چون به دهم كه دیدار دشمن را بهّهخواهم و تو را سوگند میخدایا از تو می»گفت:كه می
ام گّدانی تا درونم را بیرون ریزند و مّا ارگوی كشتگان سازند و وقتی كه به دارش رسیدم كشتهدی

« ؟ تا بگویم: بّای تو و در راه تو.پا افتادی و كشته گشتیاز دیدار خودت رسیدم مّا فّاپّسی كه: چّا 
 مسیب گفت جحش دشمن را دید و كشته شد و آنچه خواسته بود شد. 

ار پیامبر)ص(: از ابن عمّ روایت شده كه گفت: مّدی پیامبر را گفت ای فّستادۀ خدا ابورافع خدمتک  -
مخموم ارقلب(، یعنی چه؟ )چه كسی از همه بّتّ است؟ گفت: نّم دل راست زبان. گفت: ای پیامبر نّم دل

 ای كه كدورت وسّكشی و حسد در او راه ندارد، هّ كه دنیا را دشمن و آخّت راگفت: متقی پاکیزه
 شناسیم جز ابورافع خدمتکار فّستادۀ خدا. دوست دارد. همگی گفتند چنين كسی در میان خود نمی

ای را دوست داشته باشد سه خصیصه در او اند كه گفت: اگّ خدای بندهمحمدبن كعب: ازو روایت کرده -
 نهد:می

 سازد، . در دین او را فقیه می3
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 آموزد، گیری مینها. از دنیا او را زهد و کر2
 نماید.. او را به عیوب نفسش بصیر می3

زرارة بن اَوفی: روایت شده كه آهنگ مسجد بنی قشیر کرد، قاری خواند: آنگاه كه در شیپور دمیده  -
 (. زرارة به رو در زمين افتاد و مّد!1و  1مدّثّ/ )شود، آن روز بس سخت و درشت خواهد بود

کرد چنان : پیش پیامبر بودیم و او ذکر دوزخ و بهشت را ذکر میحنظله کاتب: از او روایت شده كه گفت -
دیدیم. به خانه بّگشتم و به روی همسّم خندیدم و مّدم مّا دیدند، گفتم: حنظله كه گویی به چشم می

كنیم. حنظله به نزد گویی؟ قضیه  را به او گفتم. گفت ماهم از این کارها میچه می منافق است. ابوبکّ گفت: 
هایتان نیز همچنان مبر بّگشت و ماجّا را گفت. پیامبر آگاهش ساخت كه: ای حنظله، اگّ در خانهپیا

کردند. و یا این كه پیامبر گفت: ای حنظله، ساعتی با ها با شما مصافحه میكه در نزد من هستید فّشتهبودید 
 ساعتی دیگّ تفاوت دارد. 

سالی گذشت؛ سپس یادش از او پنهان کرد و فّاموش نمود تا  ابوجحَیفة: روایت شده كه بانویش سی درهم را -
آمد و به ابوجُحیفه گفت. او به بانو گفت: ای دختر هذیل، همه جای خانه را بگّد و سی درهم را بیاور كه 

ها بماند در پیشگاه خدا از زراندوزان به شمار خواهم آمد. راستی را كه وقتی پیامبر)ص( اگّ بمیرم و درم
هیچ دینار و درهم و پشیز و گندم و جوی از خود بّجا  -هنوز کارهای او پیش چشم ماستو  -مّد

 نگذاشت. 
تی در پیش ای را به روز نیاوردم جز آن كه وقاند كه گفت: هیچ سپیدهحکیم بن حّام: ازو روایت کرده -

كه خداوند بدانها شمّدم هایی میدیدم، آنها را از مصیبترا میای  خود صاحب حاجت و كمک جوینده
 نوید اجّ داده است. 

 اند پس از دو ماه اسبی خّید. وقتی آن را گّفت پیامبر گفت: اسامه آرزوهای دراز دارد. اسامه: گفته -
ها وارد شدند و با آنها سخن گفتند. بدانها گفته ای از عّببلال و صُهَیب: روایت شده كه آن دو به قبیله -

فتند: بلال و صهیب، مّدانی گمّاه كه خداوند هدایتمان کرد و مملوک بودیم و شد شما دو تن كیستید؟ گ
نیازمان ساخت. اگّ به ما زن دهید خدا را حمد میخداوند آزادمان ساخت و نیازمند بودیم . خداوند بی

ا  شکّ كنید. ها گفتند: شما را زن خواهیم داد، خدا رنیاز است. عّبگوییم و گّ ما را بّانید خداوند پاک و بی



331 

آوری؟ بلال گفت: خاموش باش، صهیب، بلال را گفت: آیا سوابق و خاطّاتمان را با رسول خدا به یاد می
 راست گفتی و صدق سبب شد كه تو را زن دادند. 

کردم و دلم بن عمّ: هّ دو مّیض بودند. عبدالل گفت: به مصعب نگاه میو مصعب عبیدالل بن ربیعه -
 ریختم چه او را در مکه در رفاه دیده بودم. خت و اشک میسوبه حال او می

روایت شده كه پیامبر میان عبدارّحمن بن عوف و سعدبن ربیع پیمان بّادری بست. سعد دو زن به خانه  -
بخشم تا با او ازدواج كنم و یکی از زنانم را به تو میداشت و به عبدارّحمن گفت: ثّوتم را با تو قسمت می

عبدارّحمن چنين نکّد و گفت بازار کجاست؟ بدو نشان دادند، به بازار رفت و كسب کرد و كنی. ولی 
 اندوخت تا مقداری خّما و روغن خّید. 

از او روایت شده كه مهمانی به خانۀ پیامبر آمد ولی هیچ چیز در خانه نبود. مّدی از انصار هم وارد خانه شد. 
اد و به عیال خود گفت چّاغ را خاموش كن. و در تاریکی او به سوی مهمان رفت و خوردنی پیش او نه

خورد تا مهمان هم چنين كند و بخورد. چون كه خورشید کرد یعنی دارد چیزی میدستش را دراز می
درآمد پیامبر به او گفت: راستی كه خدا از رفتار شما با میهمانتان به شگفت آمد و این آیه دربارۀ شما وارد 

(. از 1حشّ/ )دهند هّ چند كه خود بدان نیازمندتّنددیگّان را بّ خویش بّجیح میشد: با ایثار خود 
ابن عمّ روایت شده كه گفت: به یکی از یاران پیامبر گوسفندی هدیه شد. گفت بّادرم واقعاً از من 

هفت  نیازمندتّ است. هدیه را بّای او فّستادند. او هم به دیگّی حواره کرد تا همين گونه گوسفند را به
این آیه در باب آنها نازل شد: دیگّان را بّ خویش گویندخانه بّدند و باز به جای اول بّگّدانده شد. 

 (.1حشّ/ )گّ چه بدان نیازمندتّندگزینند ابّمی
ها دربارۀ اصحاب پیامبر بسیار است و هّ یکی از آنها در یک معنی تخصیص و شیخ گفت مانند این گفته

ها و نکتهباید به چنين افعال و اخلاق خود را بیارایند و با چنين طاعات و حکمتامتیاز دارد. مؤمنان 
ها خو گیرند ما هم اندكی از بسیار را آوردیم و مّادمان تشویق مبتدیان بّای رسیدن به كمال و رشد بود. در 

یابند و آنها را درمیهّ یک از این خبرها كه از اصحاب پیامبر آوردیم اشارتی و رطافتی هست كه راز آشنایان 
ای را نمایاندیم و به ویژه در باب ها نیازمند شّح و تفضیل است چنان كه در فصل اول گوشهبیشتر این گفته

خوشنود باشد. بّ اهل  كه خداوند از تمامی آنها -ابوبکّ، عمّ، عثمان، و علی)ع( -پیشوایان چهارگانه
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ها به بار خواهد ها چه میوهاندیشی در این نکتهژرفنیز پوشیده نیست كه نگّ ّ و عاقبتتأمل و تدب
 اگّ خدا بخواهد. -آورد.
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 كتاب هفتم در مّاسم و آداب صوفیان 

 باب اول در ذکر آداب
. و از ابن عباس (1تحّیم/ )فّماید: ای مؤمنان خود و خانواده را از آتش دور داریدشیخ گفت: خداوند می

 نی آنها را ادب و علم بیاموزید تا بدین وسیله از آتش دورشان سازید. روایت شده كه در تفسیر آن گفت: یع
خداوند مّا »و نیز فّمود:« ای فّزندی زیباتّ از ادبِ نیک نزاییده است.هیچ زاینده»از پیامبر روایت شده كه

 « ادب ساخت و چه نیکو ادبم نمود.
بران است چون كه تمام پیامبران را خداوند ادب ممتاز و بّتّ او در میان همۀ پیام ادب شیخ گفت: مّاد پیامبر

تّ است و بنده را به حق ها به خداوند نزدیکنموده است. كسی از محمدبن سیرین پّسید كدام یک از ادب
ها و حمد خداوند در شادی و صبر در سختی. سازد؟ گفت: معّفت ربوبیت حق و انجام عبادتتّ مینزدیک

دارند به نظّ شما كدام یک دوست میفته شد: مّدم همگی ادب آموزی را به حسن پسّ ابوالحسن بصّی گ
تّ به خدا در آخّت است؟ گفت: تفقه درست در دین، چه این کار دلپّسودتّ از همه در دنیا و رساننده
تّ میدارد و زهد از دنیا، چون كه زهد از دنیا آدمی را به خدا نزدیکهای آموزندگان را به خدا وامی

 رساند. های خداوند بّ بنده، كه روح را به كمال ایمان میو معّفت فّمان سازد
سعیدبن مسیب گفت: هّ كس كه قلمّو دستورهای خدا را بّ وجود خویش نشناسد و با امّ و نهی حق 

ادب  -3فّهیخته نگشته باشد، از ادب چیزی درنیافته است. كلثوم غسّانی گفت: ادب دو گونه است: 
 ب کردار.اد -2گفتار، 

یابد و هّ كس كه با ادب کردار به هّ كس كه ادب گفتار خود را کامل ننماید چیزی از ادب کردار درنمی
رود و در ثواب یادگیرندگان شّیک ها مینشیند و عیوبش از دیدهها میخدا تقّب جوید، محبتش در دل

ازمندتّیم تا انبوهی از علوم. و خواهد گشت. از ابن مبارک روایت شده كه گفت: به اندكی ادب سخت نی
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پشتوانه  همو نیز گفت: ادب بّای عارف همچون توبه بّای آغاز كننده در نیکی است. شیخ گفت: ادب
 ها گوناگونند ولی به طور عمده سه گّوهند: فقیران و زینت اغنیاست. مّدمان در ادب

 ادب اهل دنیا، -3
 ادب اهل دین،  -2
 ادب بّگزیدگان دین.-3

های شاهان و اشعار عّب  آداب اهل دنیا به فصاحت و بلاغت در سخن و حفظ علوم و افسانهبیشتر
 گّدد.وشناخت صنایع بّمی

ها و طهارت دل و حفظ حدود حق و دوری از بیشتر آداب دینداران را تهذیب نفس و تأدیب اندام
از سهل بن عبدالل حکایت  آورد.در خیرات به وجود می بها و شتاها و انجام عبادتشهوات و شبهه

شده كه گفته است: هّ كس كه نفس خود را با ادب قهّ نماید، به اخلاص خداوند را پّستیده است. و همو 
های خداوند از خودِ خدا استعانت جویید و بّنگهداشت ادبِ حق، صبر ورزید. گفته: بّای فّمان

نفس هاست. یکی را از معنای ادب ها توبه و منع نفس از شهوتاست كه بهترین ادبشده گفته 
ها به نفس و انگیزشش بّای انجام آنها و شناساندن شّ به نفس و دور پّسیدند. گفت: شناساندن نیکی

 نمودن او از آن. 
یابند. شیخ گفت: ادبِ گفته شده است كه ادب كمال همه چیز است كه آن را جز پیامبران و صدیقان درنمی

رت دل و مّاعات اسّار و وفای به تعهدات و حفظ وقت و ننگّیستن به بّگزیدگان، بیشتر در طها
بانگ و نگاه و کام و نیز راندن اهّیمن در هنگام ورود به دل و همسانی پوشیده و پیدا در ضمیر و نیک 

بت و ّهای قّب حق و نگهداشت شّط حضور و قکرداری در هنگام جست و جوی حقیقت و مقام
شنیده كه او است. از احمدبن محمد بصّی شنیدم كه گفت از جلاجِلی بصّی رسیدگی و دیدار خداوند 

توحید ندارد. ابوارعباس بن عطا را گفته است: توحید موجب و زمینه ساز ایمان است، هّ كس ایمان ندارد، 
ها یعنی چه؟ گفت: ها. گفتند: وقوف به نیکیپّسیدند كه ذاتِ ادب چیست؟ گفت: وقوف به نیکی

ای و گّنه ای مؤدبانه هم در آشکار و هم در نهان، هّگاه چنين شدی فّهیختهش خداوند به گونهپّست یعنی
 ای. ابن عطا سپس در این باره شعّی خواند: چنين نیستی و بیگانه
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 آوری گشایی تمام ملاحت را میچون زبان می
 گشایی شوی همۀ زیبایی را چهّه میو آنگاه كه خاموش می

ّای سفّها و در شهّها دارند و نیز در اوقات و اخلاق و آداب سکون و بن آداب خاص شیخ گفت: صوفیا
ای دارند كه تنها آنها راست و دیگّان را چنين آدابی نیست. همگی آنها این حّكت خود آداب ویژه

دگّ بّتّی دانند و دانستن آن گّوهی را بّ گّوهی شناسند و آشنایان قوم راه و رسم آنها رامیها را میشیوه
نماییم نمایاند. ما اندكی از این مّاسم و آداب را باز میدهد و صادقانه و کاذبان و مدّعیان و متحققان را میمی

 بخواهد. اگّ خدا  -باشد كه ناظّی را به کار آید و دلی را آگاهی بخشد

 باب دوم آداب صوفیان در وضو و طهارت
هارت بدان نیازمندند طلب علم و یادگیری و معّفت فّایض و شیخ گفت: نخستين ادبی كه همه در وضو و ط

هاست. چه هّ صوفی كه تّک اسباب كند و کارها را رها نماید و تنها به ها و شناخت مستحبات و مکّوهسنت
داری پذیّفته نیست عبادت و زهد روی آورد دیگّ عذر او در ناپاکی و ناپاکیزگی و ناخویشتن

ها مقبول نیست. هّكس هم كه به ها و نظافترعایت احتیاط و انجام کامل طهارتاو در ادب وضو و  و عذر
کاری دیگّ سّگّم است باید به اندازۀ استطاعت بکوشد تا درست این کارها را به جا آورد چه 

(. من گّوهی را دیدم 31تغابن/ )ای كه توان داریدبه اندازه خداوند فّموده است: خدای را پّوا بدارید
گّفتند تا پیش و پس وقت نماز با وضو کردند و پیش از آمدن وقتِ نماز وضو میهّ نماز تجدید وضو می كه در

 پّ گّدد و همیشه با وضو باشند.
بود و اصل قاعدۀ آنها در  -در حَضّ و سفّ -از دیگّ آداب صوفیان  وضوداری و طهارت همیشگی آنها

كی خواهد آمد چون كه خدا فّموده: هّگاه مّگ به  دانیم مّگگفتند ما نمیاین کار آن بود كه می
(. بنابّاین همیشه با وضوییم تا اگّ مّگ 31اعّاف/ )ای پیش یا پس نخواهد شدسّاغشان آید، لحظه

گّدم ها كه بیدار میگفت: چه بسیار شبّی شنیدم كه میصوضو مّده باشیم. از حُ ناگهان ما را دریافت با 
كه بّخیزم و تجدید وضو كنم. شیخ گفت: بّای این كه او با طهارت خوابیده بود و بّد مگّ این و خوابم نمی

 یافت. شکست و جز با طهارتِ دیگّ خواب و آرام نمیبدین خو کرده بود و خواب طهارتش را می
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گفت: شبی میریخت، شنیدم كه مییکی از پیران بزرگ را هنگام وضو وسوسه بود و بسیار آب می
بّ دستهایم ریختم كه پاسی از شب گذشت اما دلم را بّای نماز عشاء تازه كنم، آن قدر آب  خواستم وضویم

ام گّفت و گفتم: خدایا عفو كن. ناگهان آوای هاتفی شنیدم كه کرد، گّیهراضی نشد و وسوسه رهایم نمی
علی رودباری گفت: های فلانی! عفو، در به کار داشت علم است و بس. شیخ ابونصّ گفت: این مّد ابومی

 بوده است. 
كوشد كه شخص یا بیش از آن چه گاهی شیطان در پی آن است كه از تمامی اعمال آدمی نصیب ببرد، پس می

ینی اند كه آورده -كه استاد جنید بوده -فّمان آمده در کارهای طهارت دقت كند و یا كمتر از آن. از ابن کُرّ
بّ تن داشت. شبانه به كنار رودخانه آمد. هوا بس  ای مّقع سنگين و خشنشبی جُنُب شد و جامه

ناجوانمّدانه سّد بود. از شدت سّما نفس فّمان نپذیّفت و در آب نّفت. ناگهان شیخ با جامۀ مّقع در 
ورد تا خشک شود. و آب فّو رفت و بسیار شنا کرد. بعد از آب درآمد و گفت: رباس از تنم در نخواهم آ

ر تنم خیس ماند. مّاد وی از این کار ادب کردن نفس بود و چون كه در كنار رود بعدها گفت: یک ماه تمام د
فّمان نپذیّفت و به میل در آب نّفت و حکم خدا را انجام نداد تا جنابت از وی دور شود. سهل بن عبدالل 

زندگی آورد كه در آب، گفت: آب زیاد بنوشید و کم به زمين بّیزید. و دریل میپیوسته به دوستان می
كند و گّدد، و هّ كه آب زیاد بنوشد نفس را ناتوان میوجود دارد و با ریختن بّ زمين زندگانیش تباه می

های زیادی در مکه ماند و مجاور شد و بّای سازد. ابوعمّو زجاجی سالكشد و نیرو را کم میشهوات را می
اند نزدیک به سی سال ه به من گفتهرفت و چنان كقضای حاجت از حّم به اندازۀ یک فّسنگ دورتّ می

بّد و ای آب با خود نمیرفت جز كوزهدر حّم قضای حاجت نکّد. ابّاهیم خوّاص هّگاه به بیابان می
دید كه آب را داشت و بهتر آن مینوشید و آبش را بّای وضو نگاه میای بسا كه جز اندكی از آن را نمی

 در کار وضو كند تا خوردن بّای رفع عطش.
هایشان همیشه پّ آب بود رفتند و كوزهها راه میشیخ گفت: گّوهی از صوفیان را دیدم كه بّ آب رودخانه

توانستند بّ روی آب بنشینند و شّمگاهشان را و این بدان خاطّ بود كه اگّ سخت ادرار داشتند و نمی
تر نگاه دارند. همچنين خیلی رفتند تا خویشتن را بهای میبنمایانند چون كوزه همّاهشان بود به گوشه

سازد و ادرار ها را سست میدوست نداشتند كه آرت را هنگام ادرار زیاد دست بکشند چون كه رگ
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طهارت در نزدشان خواستنی بود چون سبک تّ و راحت بود. و از همۀ  بینماید. جامه را قطّه قطّه می
اند كه وقتی کردند. گفتهدوری می -خشک یا تّ کم یا زیاد، -هایی كه از موی خوک بافته شده بودندجامه

 -كوزه همّاه ندارد بدان كه به تّک نماز گفته یا شّمگاه را به نمایش نهادهیی را دیدی كه کاسه یا صوفی
 خواسته یا ناخواسته. 

یکی از صوفیان خود را چنان خوگّ ساخته و ادب نموده بود كه هیچ گاه بادی ازو خارج نشود مگّ در 
به سوی كوفه می تنهات. ابّاهیم خواص از مکه درآمد و تراح یا در بیابان و یا در مواضع کاملًا خلومس

ساخت و آن را رفت. در طولِ راه هّگز تیمم نساخت چون كه در طول راه از آب خوردنی خود فقط وضو 
د و چون نیازمند رفتنرا چندان دوست نداشتند و جز به ضّورت به آن درنمی طّیقتنخورد. گّوهی از 

گشادند تا از گّمابه درآیند و رفتند و در خزینه پیجامه را از تن نمیهای خلوت میشدند به گّمابهمی
ها پیکّشان را دست بزنند و بّای بّآوردن آزهایشان و نمایش خدمتگذاشتند كه دلاکچندان نمی

دیگّ را كیسه  بّخی رفتند بّخیهایشان آب زیاد مصّف كنند. و اگّ به صورت گّوهی به گّمابه می
نشستند تا چشمشان به شّمگاه مّدمان نیفتد. ساختند و در گّمابه رو به دیوار میكشیدند و پاکیزه میمی

پیجامه داخل گذاشتند كه عّیان و بیرفتند هیچ كس را نمیگّوهی دیگّ از صوفیان نیز وقتی به گّمابه می
موی زیّ بغل و پشت آرت زدوده شود و اگّ كسی تّاشیدن آنها را گّمابه گّدد. و مستحب آن است كه 

اند كه یاران سهل بن دوست ندارد بهتر است كه در خلوت با دست خود نوره بکشد. چنان كه به من گفته
تّاشیدند. از عیسی قَصّار دینوری شنیدم كه دگفت: نخستين كسی عبدالل بّخی سّ بّخی دیگّ را می

 های خودش تّاشید شبلی بود، و من خدمتکار او بودم.تكه سبلت را با دس
پسندند چون همّاهی با سنت پیامبر است و بّخی بّای جوانان باب گذاشتن فّق سّ. بّخی آن را می در

شمارند و بّای پیران پسندیده. بهترین چیزها در نزد صوفیان نظافت و طهارت وشستن رباس و ناپسند می
و مسجدهای خلوت و غسل جمعه در های وسیع نی در رودخانه ومکانتمسواک زدن همیشگی، آب

ها آب جاری است. و بهترین چیزها مداومت بّ تّین پاکتابستان و زمستان و بوی خوش است. و پاک
است. اگّ كسی خوب طهارت كند و دنبال آب روان بّای  ساختن غسل و تجدید وضو و وضوی کامل

های پاکیزه را بجوید تغییر رنگ داده را به کار نگیرد و جایگاه های مانده وطهارت بگّدد و آب
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و اندام ظاهّ خویش را پسندیده سازد و باطن را آروده نسازد و تمام چهّه و سّ را در وضو بشوید به آن 
گویند و پاکیزگی و پاکی از وسواس ناپسند جداست چه همۀ آن چه وسوسه و وسواس نمی

(. وسواسِ 31تغابن/ )توانیددر قّآن است كه: از خدا بترسید هّ چه می بّشمّدیم جزء گفتۀ خداوند
ناپسند چیزی است كه از حد علم خارج شود و سّگّمی به مستحبات آدمی را از انجام واجبات دور سازد و 

 مخارف با علم باشد. 
د پُّ بّیزد تا درش زمینه آن است كه بنده بّاساس مصلحت وقت عمل كند. اگّ آب زیاد بو اینبهترین کار در

آرام شود و اگّ کم بود با آبی اندک وضو را تجدید كند یا خود را پاک نماید چنان كه در خبر آمده است كه 
شد. شیخ گفت: مّدی را دیدم كه گّفتند كه خاک از آب وضویشان خیس نمیاصحاب پیامبر چنان وضو می

رساند اما این مّد هّ بار كه آب به زخم آسیب میشد چون اش بود و خوب نمیدوازده سال زخمی بّ چهّه
آمد؛ به چشم پزشکش کرد. مّدی دیگّ را دیدم كه از چشمش آب میبّای نماز وضویش را تازه می

بّدند و بسیار خّجش کردند تا درمان شود. مداوا كننده او را گفت: باید مدتی از آب بپّهیزی، مّد گوش 
از دست داد اما خوشحال بود زیّا كه نماز و طهارت و وضویش را از نکّد و به جا نیاورد و چشمش را 

 دست نداد. این مّد ابوعبدالل رازی بود كه قاری قّآن هم بود. 
از ابّاهیم ادهم حکایت شده كه در یک شب هفتاد و اند بار نماز خواند و در هّ بار وضویش را تجدید کرد 

یان آب در جامع ری مُّد چون كه بیماری شکم درد داشت و و دو ركعت نماز خواند. ابّاهیم خواص در م
کرد. این بار در آب رفت و آب جانش را بّد. این بود رفت و غسل میخاست باید در آب میهّگاه بّمی

 آن چه از آداب صوفیان دربارۀ وضو و طهارت در دستم بود و آوردم. 

 باب سوم در بیان آداب صوفیان در نماز 
ۀ آداب صوفیان به هنگام نماز باید گفت كه: نخستين گام یادگیری علم نماز و شناخت شیخ گفت دربار

های بسیار ها و نوافل آن است، و نیز دانستن كنکاشها و آداب و فضیلتهاو مستحبها و شنتواجب
چشم عارفان  علما در باب نماز و نیاز بدان است كه نادانستن آن روا و بایسته نیست چه نماز ستون دین و نور

رسیدن به خداست و درک قّب و شکوه و تّس و  مقام و زیور صادقان و افسّ مقّبان حق است. مقام نماز
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بزرگی و مشاهده او. رازدانی و رازکاری با خدا و مناجات و وقوف در پیشگاه اوست و اعّاض از همه و 
های آنان و بهّه از ان و اعتماد بّ گفتهاقبال به او. عوام را راهی نیست جز تقلید عالمان و پّسش از فقیه

های دینی كه خداوند بدانان فّموده است. اما صوفیان و بّگزیدگان را، كه از عوام جدایند و فتواها و تأویل
اند و با او اند و در راه خدا از همه رمیدهفّورفته در کار و كسب و درآمد نیستند و قطع علایق کرده

منسوبند، هّگز سّكشی و تخلف از ادب و رسم کامل نماز روا نیست و باید تمام واجباند و بدو شناخته شده
هاو بایدها و نبایدهای آن را بدانند و به کار گیرند و جز این کاری ندارند و بسته نیست ها و مستحبها و سنت

 كه بّ این کار، چیزی دیگّ را بّتّی نهند. 
 اما آداب نماز صوفیان. 

از صوفیان آمادگی همۀ آنها پیش از رسیدن وقت نماز است تا مبادا كه فّصت نماز اول كه نخستين ادب نم
خواستۀ همه نیکان است از دستشان به در رود. و بّای انجام نماز اول وقت، باید هنگام زوال، كشش 

ند سایه را بداهای متفاوت و در هنگام غّوب و زوال خورشید، میزان كشش و كوتاهی سایه در زمين
ها و ستارهد بتواند از سایۀ پیکّ خویش بّای شناختِ وقت استفاده كند. همچنين از ستارهو اگّ ابزاری ندار

ها و های ماه و طلوع و غّوب ماه نیز چیزی بداند و جایگاه و نوبت طلوع همۀ ستارهشناسی و منزل
بیند بتواند دریابد كه چه ها را میارهنگّد و ستارتباطشان با ماه را بشناسد تا شب هنگام كه آسمان را می

هایی را كه قبله نمایند بشناسد تا چه مقدار به صبح مانده است. و نیز باید قطب و كوكبمایه از شب گذشته و 
آید جز با كوشش و اجتهاد و معّفت جهت قبله در هّ شهّ كه جز با تطبیق ند، و این به دست نمیاقبله را بد

گّدد، و یا اگّ در دریایی سّگشته ّ با مکه و شناخت و دید دقیق كعبه حاصل نمیدرست جغّافیای هّ شه
گفت: علامت ها شود آنها را بداند. سهل بن عبدالل پیوسته میشود و بّای رهایی نیازمند بدین دانسته

از آمد نیرویی غیبی در درونش باشد( تا همين كه وقت نم)مّد صادق این است كه یک تابع جنی داشته باشد
او را بّانگیزد و گّ خواب است بیدارش كند.گّوهی از صوفیان اورادی دارند كه در شبانه روز بّای 

كنند تا هیچ گاه در درازنای زندگی و شب و خوانند و خدا را یاد میگیرند و پیوسته قّآن میعبادت به کار می
ل را به نماز دارند و اجّام بندند همّاه با نیفتند. پس از رسیدن وقت نماز بایستی دروز در نیایش به غلط 

 تکبیر مخصوص و نیت خارص و چنان قّین كه نیت بّ تکبیر پیشی نگیرد و تکبیر بّ نیّت. 



321 

از جنید حکایت شده است كه گفت: هّ چیزی را روشنی و صفایی است و صفای نماز تکبیر نخستين 
ن نیت است، نیتی كه نماز جز بدان راست آن است. منظور جنید آن است كه چون تکبیر نخستين مقّو

بندی كه نیایشت فقط از آنِ او باشد، وفتی كه پیمان درست بود و بدان نگّدد و در آن با خدا پیمان می
د كه اندكی از فضیلت هایش را رفتار نمودی آفات باطنی نمازت را آسیبی نخواهند رساند هّ چند بُوَ

 وشنی نماز است . بکاهد؛ به این دریل تکبیر نخستين ر
هایی كه به نماز بنده گفت: نیت با خداست، بّای خداست و از خداست و آفتاز ابن سالم شنیدم كه می

هاست و گّ بهّۀ  دشمن از ز نماز همين آفتااست و نصیب دشمن هم پس از نیت بّسد از بدسگاریهای دشمن 
نخواهدبود؛ گّ چه این نیت خارص اندک باشد. ابو  نماز کم هم نباشد، باز همسان بهّۀ نیت خارص بنده با خدا

ای و سعید خّاز را پّسیدند: چگونه به نماز درآییم؟ گفت: رو به خدا آر چنان كه در روز قیامت ایستاده
ای و میان تو و او هیچ ای و بدان كه درست در پیش چشمان خداوند ایستادهروی به داوری حق آورده

گویی، و بدانی كه پیش رویت كیست. آری نگّد و تو با او راز میو تو را میفاصله و تّجمانی نیست و ا
 خداوند دانا و تواناست.

می« الل»یکی از عارفان را گفتند: چگونه تکبیر نخستين را بگوییم. گفت: بایسته است كه آن گاه كه
آن « ها» عظمت، لام آن هیبت وگویی بدانی كه این نام بّتّ از آن است كه همنشين گفتۀ تو باشد. اَرِفِ الل

عالم  وناظّ شخص تومّاقبت و قّب حق است. دیگّی گفت: از نخستين تکبیر باید بدانی كه خداوند 
به ضمیر توست و در نمازت چنان باش كه بهشت را در سمت راست و دوزخ را در سمت چپ تجسم نمایی. از 

و از همه چیز رها سازد تا جایی كه خدا را پیش رو آداب نمازگزار آن است كه دل را فقط بّای خدا گذارد 
 ماند. یابد بّایش میاش را بشنود و هّ آیه را دریابد چه از نماز همان مایه كه درمیببیند و گفته

كند گفته است: هّ وقت كه دستت را بّای تکبیر ابوسعید خّاز در كتابی كه در آداب نماز را وصف می
بزرگتر از خدا در درت نیاید و چنان باشی كه با او دنیا و آخّت را در قلبت نباشد و  بّی جز كبریای اوبالا می

از یاد ببری. همچنين ابوسعید گفته است: در نماز علمی بس جلیل بّای اهل فهم هست. هّگاه به ركوع می
قّار  روی ادب ركوع آن است كه چنان نزدیک و رام و رو به او شوی كه تمام مفاصلت رو به عّش حق

تّاز خدا نیاید، و خود را چنان خُّد داری كه در درت هیچ چیز بزرگد و خدای را چنان بزرگنگیر
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گویی بدانی كه ندایت را میداری و حمد میشماری كه از ذره نیز خّدتّ نمایی، و وقتی سّ از ركوع بّمی
تّین نباشد چون تو در سجده نزدیکتّ از خدا شنود. و ادب سجده آن است كه در قلبت هیچ چیز به تو نزدیک

حارت و وقت را با خدا داری. پس باید كه خداوند را از اضداد پاک بدانی با همان زبانی كه تو را آموخته 
تّ ازو نیابی و نه نیز عزیزتّ از او. و بّ همين شیوه نماز را تمام كنی و چنان بیم و هیبت است و در درت باشکوه

نزدیک به آب شدن شوی. و در نماز هیچ چیز جز اشتغال به او در خاطّت  وجودت را آکنده كند كه
اندیشیده باشی كه چه گفتی و با نیاید. و چون به تشهد رسیدی و دعا نمودی و سلام دادی در همه حال ژرف

سانی. این كه گفتی و بّای چه گفتی تا با همان پیوندی كه در آغاز نماز با خداوند بسته بودی نماز را به انجام ر
ای بّای طول گفتار را از كتاب ابوسعید خّاز آوردم، و خود نیز گّوهی را دیدم كه چندان انگیزه

 گزاردند چه وسواس آنها را گّفتار خود ساخته بود. دادن نماز نداشتند و آن را خفیف می

 گفتار دیگّدر آداب نماز 
چشم انتظار نماز است در نماز است. این نخستين از پیامبر)ص( روایت شده است كه گفت: بنده از وقتی كه 

شّطِ نمازگزار حقیقی است. گّوهی هستند كه در هنگام تکبیِر نخستيِن نماز، از هیبت خداوند سّخ 
كه توانایی حفظ شمارۀ نمازها را نداشتند و  شوند. من گّوهی از صوفیان را دیدمگون و زرد چهّه می

ها را نگاه دارد، چه كه اینان  در نماز سخت به دل ند تا او شمارۀ ركعتنشاندیکی از یاران را در پیش می
 گشتند. ها غافل میشدند و از چند و چون ركعتو درون گّفتار می

شد توانست از جا بّخیزد اما چون وقت نماز میاند سهل بن عبدالل چنان ناتوان گشته بود كه نمیگفته
رساند گزارد و چون نماز را به انجام میرفت و چون میخی نماز میگشت و به محّاب مینیرویش بدو بّمی

 توانست از جا بّخیزد.شد و نمیدوباره ضعیف می
کرد و نمازِ شب و کرد ولی ورد و تطوع و نمازش را تّک نمیدیگّی را دیدم كه در بیابان تنها سفّ می

اند صوفی را کرد چه گفتهدر شهّ و دیار خود می داشت همچنان كهها و آداب نماز را بّ پای میفضایل و سنت
ها همنشینم بود عادت و حضّ یکسان باشد. یکی از بّادران من كه مدت شایسته است كه در سفّ

نوشید دو ركعت خواند و هّگاه آب میخاست و دو ركعت نماز میخورد بّمیداشت كه هّ وقت چیزی می
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ه از مسجد بیرون رود یا از چیزی شاد یا اندوهگين یا خشمگين میخواست كخواند و نیز هّگاه مینماز می
 خواند. خاست و دو ركعت نماز میشد بّمی

ای از آشنایان من با عبدالل بن جابان همسفّ شدند. وقتی بّگشتند دربارۀ او گفتند كه در هّ فّسنگی عده
 داد.ادامه میخواند و سپس به راه سپّد دو ركعت نماز میاز بادیه كه راه می

از دیگّ آداب صوفیان بّای نماز آن است كه امامت جماعت و ایستادن در صف اول را در مکه و جز آن 
خواهند اول را دوست ندارند آن است كه نمیصف كنند. دریل این كه دارند و نماز را دراز نمیخوش نمی

گ كنند چه همه صف اول را دوست موجبات مزاحمت مّدمان را فّاهم سازند و عّصه را بّ دیگّان تن
خواهند گفتۀ پیامبر)ص( كوشند، و دریل آن كه امام جماعت شدن را نمیبّای جا گیری در آن میو  دارند

ها و سازند بّای گّیز از رغزشنمازگزاران( است، و دریل آن كه نماز را طولانی نمی)است كه: امام ضامن
تر از سّگّم شدن به درازی و تطویل نماز است. و دربارۀ هاست و اشتغال به اصلاح اعمال بهوسواس

 گزارد. تّ میپیامبر)ص( هم روایت شده است كه همیشه نمازش را از همه كوتاه
کرد. بدو در این گفت جنید با پیری و عمّ زیاد، وردهای نمازش را تّک نمیاز ابن علوان شنیدم كه می

 توانم رهایش كنم؟ یابم چگونه در انجام میدا را درمیباب خّده گّفتند. گفت با نماز از آغاز خ
كنند: حضور قلب در همچنين ادب دیگّ صوفیان در نماز آن است كه نماز را به چهار شعبه بخش می

محّاب، شهود عقل در پیشگاه خداوند وهاب، خشوع قلب با همۀ جان و عاری از گمان و تّدید، و 
بّد و ها را میدرد و خّد آگاهی عتابها را میحجابخضوع ارکان بدن. چون كه دل آگاهی 

كشاندو هّ كس نماز كند بدون دل ها رامیگشاید و خضوع اندام، ثوابخشوع از بُن جان درها را می
خّد آگاهی نمازگزار فّاموشکار است، و آگاهی نمازگزاری پّاكنده حال است، و هّ كس نماز كند بی

بُنِ جانِ نمازگزار خاطی است، و هّ كه نماز كند بی خضوع نمازگزاری ستمکار هّ كه نماز كند بدون بیم از 
در دست  زاست، و هّ كه نماز كند با همۀ این اوصاف نمازگزاری بّ سّ پیمان است. این بود آن چه در باب نما

 و از خداست توفیق.  -داشتم
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 باب چهارم در بیان آداب صوفیان در پّداخت زکات و صدقات 
ت: خداوند زکات را بّ صوفیان واجب نکّده است زیّا كه صوفیان را چندان چیزی از اموال شیخ گف

دنیا نبخشیده تا گّفتار زکات و صدقات گّدند. از مطّف بن عبدالل بن شخیر روایت شده كه گفت: سپاسی كه 
دارم. همين  های عطا شدۀ اوهایش دارم بیش از سپاسی است كه بّ نعمتبّای خداوند در گّفتن نعمت

هایی است كه اند اهل تصوف. آن چه را كه خداوند از آنان ستانده و نداده است بسی بیشتر از نعمتگونه
را به ایشان عطا كند. یکی از اهل دنیا دراین باب گفته به آنان بخشیده است اگّ چه بخشی بزرگ هم از دنیا 

 واجب باشد؟ کریمّ مّدای كه زکات باست: بّمن زکات مال واجب نیست آیا دیده
بارد كه هّگز زکات بّ او واجب نشده چون چیزی گّد نیاورده است  تا بخواهد زکات بدهد. این مّد بدان می

رفت و اند كه او روزی شبلی را دید، گّ چه ابّاهیم معمولًا به دیدن او نمیاز ابّاهیم شیبان بّایم گفته
ای امتحان گفت: خمس شتر چه مقدار است؟ گفت: بّای داشت. به شبلی بّشنیدن كلامش را خوش نمی

انجام واجب الهی یک گوسفند ولی در طّیقت ما همۀ آن. ابّاهیم او را گفت: در این شیوه پیرو كسی هم 
هستی؟ شبلی گفت: بله، ابوبکّ صدیق، آنگاه كه همۀ دارایی خود را بخشید و پیامبر او را گفت: بّای 

بکّ گفت: خداوند و پیامبر را! پیامبر از جا بّخاست و مّدمان دیگّ را از ات چه نهادی؟ ابوخانواده
 این کار باز نداشت.

طلبند و خورند و از كسی آن را نمیآداب گّوهی دیگّ از متصوفه در باب زکات آن است كه از آن نمی
 -ت ابویعقوب سوسیدوس -اند كه محمدبن منصورگیرند گّ چه خداوند بّایشان مباح دانسته است. گفتهنمی

پذیّفت و به صاحبانش او نمی -بّای زکات یا صدقه یا كفاره -سپّدکرد یا میهّ گاه كسی بدو چیزی عطا می
پسندم حتًما گفت: آن چه بّای نفس خود نمیپّاكند و میگّداند و در میان یاران فقیر خود نیز نمیبّمی

پذیّفت و سید و مطمئن نبود كه زکات یا صدقه است میرآید هّ چند كه اگّ میدوستانم را هم خوش نمی
پّاكند. دیگّان نیز چندان زکات خواری را خوش نداشتند و دست طمع بدان دراز نمیبين یاران می

پذیّفتند و حتی اگّ گاهی بیخواستند و بار منت كسی را بّ خویش نمیکردندو از مّدمان چیزی نمی
 گّیختند. میرسید شّمگنانه درخواست نیز می
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خورد دهد و سوگند میاند كه یکی از بّادران صوفی به فقّای صوفیه هّ ساره هزار دینار میبه من گفته
كه درهمی از آن صدقه و زکات نیست نه از زکات مال خودش و نه از زکات و صدقات مال دیگّان و 

 ام كه چنين است. من نیز به چشم خود دیده
زده نمود كه بازرگانان مصّ شگفتت شده است كه او چندان بّ صوفیان انفاق میاز ابوعلی مُشتولی حکای

اند هّگز بّ ابوعلی زکات واجب نگشت. گفتند ما توانایی چنين انفاقی را نداریم و گفتهشدند و میمی
ت ای داشتم و حّمگفت: با یکی از اغنیا دوستی صمیمانهرا شنیدم كه میه صوفییکی از بزرگان مشایخ 

کاشتم. روزی هنگام توزیع زکات و پخش صدقه مّا هم خواند. چون او را چنين و محبتش را به جان می
ای را دیدم كه به صوفی ای از پیشوایان مشهور جملهدیدم تمامی مهرش از دلم رخت بّبست. در نامه

ست و نه صدقه و هیچ كس ام كه نه زکات او بدو گفته بود: بّادرم، چیزی بّایت فّستاده دفقیری نوشته بو
ها را هم جز خدا بّای ستاندن آن بّ تو منتی نیست. خواهشمندم كه با پذیّفتن آن دلم را شاد سازی. هدیه

دانند كه از رسند و خود نیز نمیآرزو به صوفیان میطمع و بیدرخواست و بیها و فتوحی كه بیو زکات
مّبن خطاب فّموده است: هّ چه عیامبر)ص( به کجا هستند بهتر آن است كه پذیّفته شوند چه پ

آن كه بخواهی یا بدان آگاهی داشته باشی و دنبال كنی، بپذیّ و بّمگّدان خواسته و مال تو را بّسد بی
چه این کارت سّكشی در بّابّ دادۀ خداست: اگّ آن را پذیّفتی مختاری كه بخوری چونان مالی طیّب و 

تو نیازمندتّ است ببخشی. از ابوبکّ محمد بن داوود دینوریِ دُقی شنیدم  دانی ازحلال، یا به كسی كه می
نوشت و خواسته را میگفت: ابوبکّ فَّغانی نامش را در فهّست گیرندگان جیره در ماه رمضان میكه می

خواران نمیوظیفهبخشید كه نامش را در فهّست زنی در همسایگی خود میه گّفت و سپس به پیر
گیرد و هّ كس كه بّای غیر خدا بگیرد به ذرت اند هّ كس كه از خدا ستاند عزتمندانه میهآوردند. گفت

ای جز این در گّفته است و هّ كس بّای خدا نگیرد به عزت تّک آن کرده است و هّ كس كه شیوه
اخذ و اِعطا پیشه سازد در خطّی بزرگ واقع شده است و خداست كه راست کار را از ناراست کار می

گیرد و چه كسی نه، آن است كه شناسد و هیچ چیز از او پوشیده نیست. ومعیار این كه چه كسی بّای خدا می
در چشمش منع و عطا و شدت و نعمت یکی باشد. گّوهی دیگّ زکات و صدقه را بّ هدیه و هبه و 

اده است اگّ بگیریم گویند خداوند در مال اغنیا سهمی بّای فقّا نهدهند و میایثار و مواسات بّتّی می



333 

گویند نگّفتن زکات و صدقه گونهایم. و میایم و گّ نستانیم حق خدایی را از بين بّدهحق خود را گّفته
 ای از تکبر و کراهت از فقّ است. 

اند كه همّاه گّوهی از یاران غنی و تاجّ بود، ناگاه به مّدی نگّیست كه ابومحمدمُّتَعِش نقل کرده
پیرامونش سخت آکنده از مّدم شده بود. مّتعش بخشید و و آن را به مساکين می مقداری نان داشت

ای نان ستاند و بّگشت و به جای خویش نشست. معنای این عمل را هدایستاد و به سوی مّد آمد و خّ
ص( از پیامبر) پّسیدند، گفت: نگّان شدم كه اگّ بّخیزم و نان ازو نستانم نامم از دیوان فقیران محو شود.

 حلال است و نه بّای مّدمان معمولی.  انروایت شده كه گفت: صدقه نه بّای توانگّ
آورند كه: غنا داشتن مال نیست، گّوهی هم از گّفتن صدقه و زکات کراهت دارند و گفتۀ پیامبر را گواه می

یی ندارند اما در نیاز باشد. اینان اگّ چه چیزی از حطام دنیاغنی حقیقی كسی است كه به ذات یا به دل بی
اند كه گفت هّ حقیقت توانگّند، چه غنایشان از خداست. در همين باره از علی بن سهل اصفهانی آورده

تّین د کار حّامی کرده است. چه اینان غنیپنداركه بّ یاران ما چیزی ببخشد بدان جهت كه آنها را فقیر می
شده كه فقّ از ریشه فقار گّفته شده است و فقار استخوان خلق الل هستند و خدا سّمایۀ آنهاست. همچنين گفته 

ستون فقّات( و گّ روزی بشکند یا ناتوان گّدد و یا نیازمند غیر )ایستدپشت كمّ است كه بدن بدان می
نیست. همين گونه است فقیر كه از ضعف و  حاجت به پای خود نایستاده و در زندگی به  دیگّگّدد، بدن 

ای در ای ندارد و خواستهو خداوند داناست. هّ كس كه از دنیا بهّه -ّپاستدیگّان نیازمند و ب
ای پّدازی محّوم است خداوند گونهدهی و صدقهچنگش نیست كه ببخشد و از فضیلت زکات

از آنها نیست و پیامبر هم  دیگّ از صدقه و زکات بّایش نهاده است: اقوال و افعالی كه هّگز پاداششان کم
فّموده است: مدارا با مّدم صدقه است، یاری به بّادر صدقه است و همين گونه خوشّویی با این باب در 

ات در کاسۀ بّادرت بّیزی صدقه است. از ابن دوستان و بّادران صدقه است. اگّ از خوراكی کاسه
زکات حدیث را بپّدازید. گفته شد: زکات حدیث  گفت: ای اصحاب حدیث!حارث حکایت شده كه می

 ؟ گفت: یعنی هّ حدیث را به پنج كس بیاموزید یا آن را در پنج جا بنویسید و حفظ كنید. چیست
 هّ كه را زکات واجب گشت نیازمند چهار چیز است تا زکات گزاریش درست باشد: 

 مال خویش را از حلال گّد آورده باشد.-3
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 د.خواهی و بّتّی جویی بّ کم نباشاش بّای فخّ فّوشی، زیادهگّدآورده-2
 با اهل و عیال و یاران به حسن خلق و سخاوت بّخورد کرده باشد. -3
 دهد، نخواهد و نجوید.هیچ گونه منت و آزار و افزون بركسی كه زکاتش می-2

 كه به آنان زکات دهد مالِ خود ایشان سیزکات حق فقّاست كه خدا در مال اغنیا بّایشان نهاده است. هّ ك
رضای خدا را بّای خود رقم زده است و از كیفّ روز حساب و عذاب  را به آنان بّگّدانده است و

 دردناک رستاخیز خلاصی یافته است. 

 باب پنجم در بیان آداب روزۀ صوفیان 
گوید روزه بّای من است و خود بدان پاداش میشیخ گفت: از پیامبر روایت شده كه گفت: خداوند می

ۀ عبادات چنين تخصص یافته است در  حالی كه همۀ اعمال دهم. اگّ كسی بپّسد كه چّا روزه در بين هم
 دهد؟ باید گفت كه این سخن خداوند دو معنی دارد:بّای خداست و خداوند آنها را پاداش می

ها راهی بّای های واجب بّخوردار است چون همۀ عبادتروزه از ویژگی خاصی در میان عبادت-3
 ين نیست و خارص باید بّای خدا باشد. نمود در چشم مّدمان دارند، اما روزه چن

آن است كه شکم ویژۀ من است، چون صمد « صمدیت»لی( آن است كه)«بّای من»معنای دیگّ-2
و هّ كه چنين شود پاداشی بدو خواهم داد كه بّ هیچ دلی  -ندارد و به خوردن و آشامیدن نیازمند نیست

 خطور نکّده باشد.
ای ثوابی آن است كه: خداوند بّای هّ فعل حسنه« دهما پاداش میمن آن ر»اما معنای قول خداوند كه 

داران كه صابّان هم هستند پاداششان به و از ده تا هفتصد بّابّ اما روزهمشخص نوید داده است از یک تا ده 
(. بنابّاین روزه از 33زمّ/ )«حساب خواهد دادخداوند پاداش صابّان را بی»شمار درنیاید چه فّمود:

های ت متعارف نیست و نیز ثواب آن. چه روزه صبر است یعنی استواری جان در بّابّ خواستنیحسنا
داران همان صابّانند. از پیامبر)ص( همیشگی و امساک اعضای بدن از تمامی شهوات و به راستی كه روزه

بانب نیز روزهگیری باید كه گوش و چشم و دست و زآن گاه كه روزه می»در این باره روایت شده است كه:
دار است بایستی كه با زن خود گّد نیاید و فسق هّگاه یکی از شما روزه»فّموده است:و نیز « دار باشند.
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در  یدارو درستی روزه و حُسن ادب روزه« دشنامش داد فقط بگوید من روزه دارم. كسی ننماید و گّ
و دوام ذکر حق است و کم ظ دل حف  پاکی و ها و نگهداشت درستِی مقاصد و دوری از شهوت

دار است و نیز استعانت از خدا بّای انجام کامل های روز و ننگّیستن به این كه روزهتوجهی به امساک
 دار. روزه. وچنين است آداب روزه بّای روزه

خورد و چون رمضان میاز سهل بن عبدالل تستری حکایت شده است كه: در هّ پانزده روز یک بار می
خورد. یکی از مشایخ را پّسیدم كه این چون تواند بود؟ گفت: هّ شامگاهان یک بار در ماه میآمد فقط 

شد و رسید در خانه میاند كه وقتی رمضان میگشاد. از ابوعبید بسُّی حکایت کردهفقط با آب روزه می
 -هّ شب یکی -گّده نان آمد و سیآمد. بانویش به خانه درمیبست و تا پایان ماه از آن به در نمیدر را می

 نهاد و بس.در خانه می
گّفتند تا دربارۀ روزۀ تطوع كه واجب نیست باید گفت كه بّخی از مشایخ در سفّ و حضّ همیشه روزه می

و « روزه سپّ است»دیدند. و ادب آنها در این روزه همان بود كه پیامبر فّمود:روزی كه رخ دوست را می
های آخّت، چه اند معنای آن این است كه سپّی است در بّابّ آتشنگفت سپّ بّای چیست. گفته

، دشمنانی كه دارددار همچون سپّی است كه او را از تیرهای دشمنان نگاه میروزه در دنیا بّای روزه
 خوانند همچون شیطان، شهوت، هوای نفس و هوس و ...دار را به آتش میروزه

گشتم، گوید: روزی پیرامون بغداد میور بود شنیدم كه گفت رُرَیم میاز احمدبن محمدبن سُنَید كه قاضی دین
ای آورد ای دیدم، در را كوفتم. كنیزكی آمد، آب خواستم. در را گشود و كوزهتشنگی مّا گّفت، خانه

نوشد! یی! در نیمه روز آب میصوفیپّ از آب خنک. چون از دستش گّفتم تا بنوشم گفت: وای بّ تو! چه 
بّ زمين زدم و بّگشتم. رویم ادامه داد: از كنیزک شّمم آمد و با خود نذر بستم كه دیگّ هّگز  كوزه را

پسندند، همان كه  گّوهي دیگّ از صوفیان روزة داوودي را مي روزه نگشایم. نویسندۀ كتاب گوید:
گّفت. زه میمیان روها، روزۀ بّادرم داوود است كه یک روز در بّتّین روزه»اش گفت:  پیامبر درباره

گیری از روزهدریل این كه بّتّین روزه همين است این است كه سخت تّین است چه سان روزه اندگفته
در  اینشود؛ اما روزۀ یک روزداری دائمی خوگّ میداری دائمی سخت تّ است زیّا كه نفس به روزه
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سازد به را بّ او بسیار تلخ می كشد و روزهكشد و نفس را از عادت خویش بّون میمیان این اُرفت را می
 همين جهت بّتّین روزه همين است. 

اند كه گفت: هّگاه سیر شدید گّسنگی را بجویید و هّگاه گّسنه در این باره از سهل بن عبدالل آورده
گّدید. ابوعبدالل احمدبن جابان پنجاه شوید و سّكش میشدید سیری را بخواهید و گّنه به یکی خوگّ می

اش را د سال روزه گّفت و در سفّ و حضّ روزه را نگشاد. روزی یارانش كوشیدند تا روزهو ان
رفت. گفتند دریل آن بگشاید؛ روزه بگشاد اما مدتی چنان بیمار شد كه بیم از كف دادن واجب نیز می

خو كند و چون دارد آن است كه نفس زود به هّ چیزی خو میداری همیشگی را خوش نمیكه كسی روزه
 كند نه چنان كه باید. پس بهتر است كه نفس را نپّوریم اگّ چه در عبادت باشد. کرد به رذت خویش کار می

اند كه ابّاهیم ادهم گفت: همّاه من مّدی بسیار نماز و بسیار روزه بود. از کردار او به شگفتی آمدم؛ آورده
كه از سّزمين خویش رانده شود. همسفّ او  به خوراكش نگّیستم. منشأ آن ناپاک وناروا بود. فّمان دادم

شدم و خوردنی حلال به او دادم. چون مدتی همّاهم بود چنان دگّگون گشت كه گه گاه تازیانه لازم بود تا 
 های خویش را ادا كند. واجب

یِ دادۀ اند و به روزها را رها نمودهاند و دانستهها كه از همۀ علایق بّیدهصوفیان و درویشان مجّد، همان
دانند كه خداكی و کجا به آنان روزی خواهد رساند نیکانند و روزۀ اند و هیچ نمیخدایی قانع گشته

كنند بّتّ است و هیچ كس یابند و افطار میدانند چگونه و کجا خوردنی میدارانی كه میاینان از روزه
در روزه دارند مانند این كه نباید فقط ای نخواهد رسید. اینان نیز آداب ویژهاش به فضل روزۀ ایشان روزه

یکی از ایشان روزه بگیرد مگّ با همّاهی یاران چون كه روزه و افطار او دل یاران را به خود مشغول 
دار باشد دیگّان اجباری ندارند كه منتظّ بمانند خواهد داشت. وگّ تنها این كس به رضای یاران روزه

ن بخورند چون ای بسا كه فّدی تاب گّسنگی كشیدن تا افطار را اش را بگشاید و سپس ایشاتا او روزه
اندازد و بدان افطار كند چه این ضعف او را دار هم نباید چیزی از گّوه بّای خود پسنداشته باشد و روزه

گیرند و گّوهی ای بّ او نیست. اگّ گّوهی همگی با هم روزه مینماید، اگّ واقعاً ضعیف است خّدهمی
 نیست كه همه مانند هم شوند. روزه هستند اجباری همگی بیدیگّ هم 
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شکست و آمدند روزه رامیاند كه جنید همیشه روزه داشت، اماچون یارانش نزد او میحکایت نموده
نیست اگّ به انگیزۀ تطوع باشد، یا  یدارگفت: ثواب همّاهی یاران، کم از روزهخورد و میبا آنان می

یی را دیدی كه روزۀ تطوع گّفته است، به او بدگمان باش، اند اگّ صوفیگفته كلامی نزدیک به همين.
گیرند و در میانشان چون كه هنوز از دنیا چیزی با او هست. اگّ گّوهی همگی بّادرانه و دوستانه روزه می

تا او روزه تابد بهتر آن است كه بکوشند مّیدی است كه باید او را به روزه وادارند و او روزه را بّنمی
گیرند و در نگیرد و با نّمی و رفق با او رفتار كنند و او را چون خود نپندارند. و اگّ گّوهی روزه می

میانشان شیخی است باید كه با روزۀ او روزه گیرند و با افطار او بگشایند مگّ این كه شیخ از این کار بازشان 
ها نیست و خبر از راه و رسم منزلند چون كه پیر بیان داشت نباید از حّف او سّ بپیچیدارد و چون بازش

 داند. صلاح نمی
اند خورد. و گفتهابوالحسن مکی را در بصّه دیدم و او مّدی بود دائم ارصوم و نان را جز در شب جمعه نمی

کرد. آن را میكه خوراكش در هّ ماه چهار دانگ بود كه از دستمزد خویش از ریسمان بافی حاصل می
سالم كه او را دیده و تّک کرده بود، گفته بود: او را سلام نخواهم کرد مگّ آن كه  خورد. ابنت ومیفّوخ

های افطار كند و نان بخورد چه كه به تّک غذا زبانزد شده است. یکی از مّدم واسط مّا گفت او سال
گّوهی او را انکار  نمود جز در ماه رمضان.بسیار روزه داشت. هّ روز پیش از غّوب آفتاب افطار می

کردند كه نفس را با دانستند. گّوهی دیگّ تحسینش میکردند و این کارش را خلاف علم میمی
داران را نوید بدان داده كه خداوند روزه -ثواب آن و داریگّسنگی ادب کرده است واز روزه

ن آن كس كه انکار بهّه نخواسته است و بدان دل خوش نکّده و آرام نگّفته است. به نظّ م -است
تّ دارد چه او روزه را باور دارد و به ایفای آن پایبند است. اما اگّ باورمند نیست ای راستكند شیوهمی

و توفیق از خداست. از شبلی حکایت شده كه  -دار گفتتوان به او روزهآن را سبک گّفته است و نمی
باقیماندۀ عمّت »چون است این؟ شبلی بدو گفت:دار باشی. گفت مّدی را گفت: چنان كن كه تا ابد روزه

این بود آن چه توانستم از آداب ویژۀ صوفیان دربارۀ روزه گّد آورم. « را یک روز كن و آن را روزه بدار!
 دهد. کاری میخدای است كه توفیق راست
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 باب ششم دربیان آداب حج صوفیان 
اجب و راهیابی بدان است به هّ شیوۀ ممکن و شیخ گفت: نخستين ویژگی حج صوفیان توجه آنان به حج و

هایی بیابند تا ازین حج دور شوند كوشند كه راهصّفِ همۀ توان و توانایی در انجام آن است و آنان نمی
بلکه به هّ طّیقی در پی آنند كه آن را بّگزار نمایند چون كه خدا بدان دستور داده است كه: بّ مّدمان 

(. 12آل عمّان/ )نه كنند، هّ كس كه توانایی دارد باید راهی به سوی او یابداست كه بّای خدا آهنگ خا
ان مّاد (. در تفسیر گفته22حج/ )و نیز مّدمان را بانگ در دِه حج كه مّدانی به سوی تو خواهند آمد

جب را هّ كس بمیرد و حج وا»سپّند. از پیامبر روایت شده كه گفت:آنانی هستند كه پیاده راه می« مّدان»از
خواست، كه هّ چند به همين جهت همیشه از یاران می« ای یهودی یا نصّانی مّده است.نگزارد به گونه

تّ باشد و ای است كه به احتیاط نزدیکهای صوفیان تمسک به شیوهو توشی اندک، حج كنند. از سنتبا زاد 
های تأویل و گشادگی بّایشان پیش بینی در آن بیشتر شّیعت به کار گّفته شود. بّ خلاف عوام كه بیشتر راه

هاست. عوام باید چنان حج كنند كه فقیهان و علما به آنان شده است و این رحمتی از خداوند بّ ضعیف
اند. صوفیان و بّگزیدگان و عوام در حج گزاری یکسانند. به جز عوام، عموم حج گزاران سه آموخته

 اند: دسته
روند بیشتر به حفظ وقت و رعایت احوال و طلب سلامت میلام میگّوهی آن گاه كه به حجةالاس-3

گفت سهل بن عبدالل جز به حج جویند. از ابن سالم شنیدم كه میپّدازند و از خدا دوری بلاها را می
اش جز مقداری حجةالاسلام( نّفت و در آن هنگام بیش از شانزده سال نداشت، و زاد و توشه)واجب

حج واجب خورد نبود. همچنين ابویزید و جنید فقط به های سخت میگّسنگی جگّ سّخ کرده كه در
اند و دریلِ آنها هم کردۀ پیامبر است اند و بسی از اجلۀ مشایخ نیز در عمّ خود تنها حج واجب گزاردهرفتهمی

 كه جز حج واجب نگزارد.
 طن دور افتادند بّادران را تّکگّوهی از مشایخ هم وقتی كه علایق خود را قطع کردند و از خانه و و-2

شوند گزینند و در جایی آرام نمیسپّند و همدمی بّنمیزاد و توش میها را بیها و خشکیگویند و بیابانمی
كه  -نمایند چه خداونددیدار آرامگاه پیامبرش می وگّایند، رو به سوی خانۀ خداو به كس و چیزی نمی

(. و ابن عباس گفته است یعنی 322بقّه/ )نه را آرامشگاهِ مّدم ساختیمفّماید: ما خامی -اش حق استگفته
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توان گفت. از احمدبن علی وجیهی هایش نمیها و آداب صوفیان را درباب حج جز از طّیق داستانشیوه
گفت: حسن قزّاز دینوری دوازده بار پیاده و سّبرهنه حج شنیدم كه گفت یکی از مشایخ را شنیدم كه می

داد و سّش را نیز پایين سایید و راهش را ادامه میخلید، پا را به زمين میقتی كه خاری به پایش میکرد و و
 گّفت از بس در توكل، راست بود. نمی

خورد و یک با رهم در نباج و از ابوتّاب نخشبی حکایت شده كه هنگام آهنگ حج در بصّه چیزی می
 د بّ شکمش از روغن خواری بسیار چين افتاده بود.شیک بار هم در مدینه. و وقتی وارد مکه می

از ابّاهیم بن شیبان حکایت شده كه گفت ابوعبدالل مغّبی با شلوار و ردایی سفید و كفشی پّ بها به بیابان  
رساند از میزاب شد و حج را به پایان میرود. وقتی به مکه وارد میدرآمد چنان كه گویی در بازار راه می

داشت تا دوباره به مکه باز گّدد. از جعفّ گفت و آن را نگاه میت و با احّام مکه را تّک میبس احّام می
كه  -ای. در بطانیهگفت بیابان را درنوردیدم، بّ تنم پیراهنی سپید بود و در دستم كوزهخلدی شنیدم كه می

آمدند. از ابّاهیم ه نزد آنها میهایی از بصّه بهایی دیدم كه قافلهها و بازرگاندکان -در قلب بیابان است
ها از آن میكه مّدمان و قافله یاند كه گفت: در بیابان نوزده راه دیدم به جز راهخواص حکایت کرده

رویید. جعفّ از ابّاهیم خواص حکایت کرد كه گفت: ها پیوسته زر و نقّه میگذرند. در دو راه از آن راه
غم نشسته بودم. مدتی بود كه چیزی نخورده بودم، همين گونه  آغوش ای از بیابان تنها و دست دردر گوشه

گذشت. چون دیدمش سّم را كه غّق خویش بودم یکباره خضّ را در هوا دیدم كه از روی سّم می
خضّ چون مّا دید به نزدیکم آمد و كنارم نشست. سّم را افکندم و چشمم را بستم ونگاهش نکّدم. 

آمدم. از ابّاهیم حکایت شده بستی به كنارت نمیّاهیم! اگّ چشمانت رانمیبلند کردم. مّا گفت: ای اب
ون از زبده گذشتم ناگاه چه درآمدم و با خود پیمان بستم كه تا قادسیه چیزی نخورم. كه گفت: سالی از مکّ 

 کرد. رویم را به سویش بّنگّدانم. نزدیک من رسیدآوای مّد عّبی را شنیدم كه از پشت سّ صدایم می
شمشیری كشیده در یک دست وظّفی شیر در دست دیگّ. به من گفت: این شیر را بنوش وگّنه گّدنت 

 زنم. سّگّدان شدم. مقداری از شیر نوشیدم. رهایم کرد تا قادسیه دیگّ چیزی ندیدم. را با شمشیر می
انندگان را بسنده توان همه را ذکر کرد. همين مایه دهای صوفیان بسیار است و نمیاز این گونه حکایت

 است. 
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دانند كه خداوند این بقاع و سازند چه میشوند و نفس را زندانی آن جا میه میگّوهی هم مجاور مکّ -3
ه و عجز از مشاهده را به فضل و شّف تخصیص داده است. و از دیگّ سو نفّت نفس را از زندگی در مکّ 

حجاز( خوانده، )آب و علف است و خداوند آن راه سّزمين بییابند چون مکّ اقامت در آن جا نیز درمی
شوند به ویژه بّای كسانی كه روزی و درآمدشان از غیب ها رانده میها و رذتیعنی آن جا كه شهوت

است و راحتی بّایشان معدوم است و نفسشان به اضطّاب خو کرده است. هّ چند كه اگّ پیرو احکام 
 شود. گیرند. از همين جا، مقامات رجال هویدا میرهند و آرام میحق باشند از نگّانی می

. از ابوبکّ كنمذکر میه بسیار است بعضی از آنها را ضمن نقل حکایات آداب آنان در مجاورت مکّ 
ه ماند و هّگز از گفت: ابوعبدالل بن جلا هجده سال در مکّ محمد داوود دینوری دقّی شنیدم كه می

وردند نخورد چون مصّ را شبهه مانندی بود كه گذشتگان از آهایی كه از مصّ بّایش میخوردنی
نوشید كه با ریسمان و درو خود كشیده باشد و از کردند. و آب زمزم را وقتی میهای آن پّهیز میخوردنی

نوشید چون كه ریسمان و درو زمزم از اموال شاهان بود. و حکایت شده كه ابوبکّ دروِ آویخته بّ آن نمی
 -اندچنان كه به من گفته -ه هزار بار در هنگام طواف قّآن را ختم کرد. و ابوعمّو زجّاجیكتّانی دوازد

رفت و در هّ روز سه بار حج خواست قضای حاجت كند از حّم بیرون میه بود، هّگاه میسی سال در مکّ 
گفت نُه كه میخورد و در هفتاد و اند سارگی مُّد. از دقّی شنیدم هّ سه روز یک بار میکرد. عمّه می

ها گاه چنان گّسنه میسال در مکه ماندم و در دل داشتم كه هیچ گاه دو نماز را د ریک جا نخوانم كه در این سال
بّدند، امّا ناگاه در دلم میکردم كه کاش مّا به جایش میدیدم آرزو میای را میشدم كه چون جنازه

داند؟ به این فکّ سّگّم كه این فاقۀ تو را جز خدا كسی نمیات نیست افتاد كه هان ای فلان، آیا این بسنده
ه بّ یک روز و یک شب گّسنگی اند هّ كس بتواند در مکّ رفت. گفتهشدم و گّسنگی از یادم میمی

سازد و را نیک می قه اخلااند مقام در مکّ تابد. و نیز گفتهصبر كند در دیگّ جاها سه روز آن را بّمی
 تواند ماند جز رجال.گشاید و راست در آن نمیاسّار را بّ دل می

پذیّند بّای دو معنی است، یکی گفتۀ كنند و بلایا را در راه آن میه سفّ میامّا گّوهی كه به سوی مکّ 
ها را جز بّای سه مسجد استوار مسازید: مسجدالحّام، مسجد خودم و نیز مسجد ایلیا، پیامبر)ص( كه: کاروان
ای خوشنودی و تسلیم و ها و چیزها خو کرده است و گونهنفس در وطن و به كس و معنای دیگّ آن كه
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بیند بّد و یاران را دور میتوكل و رضا و سکون و تفویض در خویش دارد، امّا وقتی كه از وطن می
اند كه سفّ را بدین جهت سفّ شوند. گفتهگیرد دعاویش باطل میگّدد و رنگی دیگّ میدگّگونه می

ه هستند كه رفتن به طواف را دو ام كه جماعتی در مکّ دارد. شنیدهند كه پّده از اخلاص مّدان بّمیگویمی
گویند به منظوری رفته است كه چه معمولًا در طواف روزانه است كه مّدمان به دانند و میروز تنگ می

 دارند. خوش نمیبخشند، اینان به همين دریل طواف در روز را كنند و چیزی میفقّا دل نّم می
از دیگّ آداب صوفیان در هنگام حج وفای به عهد است حتی اگّ بّ سّ آن جان ببازند. و دیگّ این 

رّزاند و شدت سّما و گّما روند و كمیِ توشه دل آنها را نمیآورند از بیراهه نمیكه وقتی به كعبه روی می
در سّمایی  -با خود پیمان بسته بودم كه از شام اندازد. از احمدبن درویه شنیدم كه گفت:به هّاسشان نمی

نمود. ابوعمّان طبرستانی را در این باب پّسیدم و این به مکه بّگّدم. نفس امّوز و فّدا می -سخت شدید
اشارۀ او را فهمیدم و آهنگ به دریا اندازش،  داند. به من گفت: اگّ نگّانیكه آیا علمی در این کار می

 راه جز خیر و فّخندگی ندیدم و حج را بّگزار نمودم. ه کردم و در طول مکّ 
خوانند و شکسته نمیآیند فّایض را تمام میدیگّ از آداب صوفیان آن است كه چون به بیابان درمی

گذارند اگّ دادند فّونمیكنند و هیچ چیز واجب را از آن چه در خانه و وطن انجام میخوانند و تقسیم نمی
ه داده است. چون سفّ و  حضّ در نزد آنها یکی است و آنها همیشه در زه آنها اجاچه خداوند در سفّ ب

كنند و چون خدا بخواهد میسفّهای درازند و سفّهایشان مدت معلوم ندارند و مطابق امیال سفّ نمی
ود رسند خگزارند و چون به میقات میمانند. به همين جهات واجبات را تمام بّمیروند و چون بخواهد می

كنند و دهند. و چون جامه بّای اِحّام از تن به در میهای خود را غسل میشویند و با توبه دلرا با آب می
كنند و پاک و پاکیزه به گّدند از درون نیز كینه و حسد را دور میآماده و راست بّای پیمان و پّسش می

 نمایند. حق رو می
است كه پس از این شیطان و هوا را خواهند راند و در دل جا  گویند مّادشان آنهمچنين وقتی كه ربیک می

كنند كه قدرتی جز خدا در هستی نیست و شّیک ندارد و چون با چشم سّ د داد و به دل اعتراف میننخواه
كنند به یاد میدوزند. و چون به دور خانه طواف میكنند چشم دل را به صاحبخانه میبه خانه نگاه می

(. گویا فّشتگان طواف اینان را می22زمّ/ )چّخندبینی فّ شتگان را كه حول عّش میآورند كه: می
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ای است كه خدا او را پذیّفته و جایگاه بنده جا دانند كه اینگزارند میبینند. و چون در مقام نماز می
آغاز تا انجام متابع  خواهند كه همه را ازگّدند و از او میبركشیده و پیش خود بّده است. به دل به خدا بّمی

زنند دانایند به این سایند و بوسه میگزارند و چون به حجّاسود دست میخویش سازد. و در مقام او نماز می
. و ها نگّدندها و شهوتاند و از شّایط پیمان این است كه دیگّ گّد خواستكه با خدا پیمان بسته

و چون به شتاب هّوره میا و روشنی دل را تیره نسازد. بندند كه صفچون به صفا درآیند با خود پیمان می
رهند. و چون به مَنا درآیند رمند و میكنند بين صفا و مّوه گویی از دشمنان و شیطان و هوای نفس می

سازند چه ای بسا كه در این جا آرزوها را دریابند. و چون به عّفات رسند، به خویش را آمادۀ رقاءالل می
استند و وقوف میو چون می آورند.و رستاخیز حشّ و نشّ و بعث و بّخاستن را به یاد می رسندمعّفت می

اند. و چون وارد مُزدرفه شوند به دل عظمت دانند كه در پیشگاه خدا پیش چشم سّورشان ایستادهكنند می
نهند. و گّدند دنیا و آخّت را پس پشت میكنند. و چون باز بّمیو جلال و قدرت حق را احساس می

های امیال باطن و شهوت و هوس و آز را در سازند سنگریزه بّای رمی جمّه آماده میچون سنگ
اّلحّام رسند دركو دانایی خود را بزرگ میوجودشان می را های دارند و جایگاهشکنند. و چون به مشع

ادب را  ها و حُسنخوبیزنند و اندازند اعمال زشت خویش را میریزه میدانند. و چون سنگمی بلند
زدایند. و چون قّبانی تّاشند باطن را از ناپاکی ستایش جویی میخوانند. و چون سّ میبّای خود می

زنند دیگّ تعلق گّدند و پّدۀ كعبه را چنگ میكشند و چون به طواف بّمیكنند نخست نفس را میمی
گّدند همۀ چیزهای حّام را ّند. و چون به مَنا بّمیبیابند و به كسی جز خدا پناه نمیخاطّی بّای خود نمی

اند همۀ آداب حج را راست و درست بّگزارده هزنند و با این كبینند و تنها بّ خدا تکیه میبّ خود ناروا می
دانند كه اعمارشان را حق پذیّفته است یا خیر، چه اوست كه رازها و گّدند و نمیو به حج خویش شیفته نمی

 تواند. ها را از بدی میداند و خلاص و رهایی بندهمی آشکار را
از دقّی شنیدم كه گفت: وارد مصّ شدم و سّاغ زقّاق را گّفتم، چون او را دیدم سلام کردم. به من گفت از 

آیی؟ گفتم از حجاز. گفت داستانی از حجاز گوش كن: هفده روز در بیابان اسّائیل گم شدم، به آبی کجا می
انی. از دور شبحی به نظّم آمد. بّ آن شدم كه بّوم و ببینم. چون نزدیک شدم. رشکّی همّاه بود و نه ن

خوردنی دادند امیری بود كه آهنگ دریا داشتند. چون كه دیدم كه همه سپاهیند دلمّده شدم. آنان مّا 
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كه بخوری نخوردم، آب دادند، ننوشیدم. امیرشان به من گفت: تو در حالی هستی كه مّدار هم رواست 
پذیّیم چه رسد خوری؟ گفتم: وقتی كه ما میان مّدمیم و داناییم از شما چیزی نمیها نمیچّا از این خوردنی

به این جا كه هیچ چیز پیدا نیست، پس چگونه چیزی از شما بپذیّیم؟ حکایت دُقّی را من از ابوبکّ 
 زقّاق شنیده بودم.

دیگّ و احکام مّبوط به ایشان در سفّ و هفتم در بیان آداب رفتار فقّا با یک ب با 
 حضّ 

شیخ از قول جنید گفت: فقّ دریای بلاست و بلا به تمامی عزت است. و نیز جنید گفته است: علم فقیر 
شود. . كند، و چون ضعیف گّدد محبتش قوی و توانمند میآنگاه كه توانگّ شود محبت او را ضعیف می

قّی در دمشق شنیدم كه گفت از ابوبکّ زقّاق در مصّ ود باشد از دُ حکم فقیر آن است كه بّتّ از محبت خ
شنیده كه گفته است: در حدود چهل سال مصاحب فقّا بودم امّا هّگز رِفقی بّای یارانم ندیدم جز بّخی 

ای در فقّ تقیه و پّهیز و ورع نباشد داشت و هّ كس كه شیوهبّای بّخی یا كسی كه آنها را دوست می
اند اند كه ابوعبدالل بن جلّا این جمله را گفته است. و از سهل بن عبدالل حکایت کرده. گفتهگنهکار است

 كه گفت: ادب فقیر صادق به سه چیز است: 
هّگاه محتاج است چیزی نخواهد و چون چیزی را بخشید آن را پس نگیرد و چون گّفت بّای وقت 

 دیگّ حبس نکند. 
، ادای واجب، و همچنين سهل بن عبدالل گفته ا ّّ ست كه فقیر را همیشه سه چیز باید همّاهی كند: حفظ س

صیانت فقّ. جنید گفت: فقیر، توان همه کار دارد جز صبر بّ وقت خویش تا انقضای مدت آن. از ابّاهیم 
 خواص حکایت شده كه گفت: فقیران را دوازده ویژگی است در سفّ و خانه: 

 د حتمی هستند. های خداونمطمئن باشند كه وعده-3
 آید. از دست و زبان و کردۀ مّدم چیزی بّنمی-2
 همیشه با شیطان در جنگ باشند. -3
 گوش به فّمان خداوند داشته باشند. -2
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 باهمۀ مّدم مشفق باشند.  -2
 آزار خلق را بّتابند.  -1
 هیچ گاه خیر خواهی و نصیحت مسلمين را رها نسازند.  -2
  متواضع باشند. در بّابّ راستی و درستی -1
 پیوسته دل در معّفت خداوند ببندند.  -1

 شان باشد. فقّ سّمایه -33
 همیشه در جسم و جان پاک و پاکیزه باشند.  -33
 بخشد راضی باشند و شکّش گویند و واثق به او باشند. میبه کم و زیاد و پسند و ناپسند كه خداوند بدانها  -32

میرد. دیگّی گفته است: كه فقّ را بّای ثواب فقّ بطلبد فقیر می یکی از صوفیان گفته است هّ كس
شود. شیخ نیز گفته است فقّای صوفیه باید هّگاه عقل فقیر افزون گّدد شوخناکی و طیبتش اند ک می

از آن چه خداوند بّایشان پیش آورده چندان سخن نگویند و طمع نکنند كه این از من است و آن از 
ین گفته را به زبان آورند. از ابّاهیم بن شیبان حکایت شده است كه گفت: ما مصاحب تو، و نباید حتی ا

گفت:  -كه استاد جنید بود -گویند كفشِ من و كوزۀ من. ابوعبدالل احمد قلانسیشویم كه میكسانی نمی
ام روزی میهمان جمعی از فقّای بصّه شدم. بزرگم داشتند و اکرامم کردند. یکی را گفتم: پیجامه

 کجاست؟ از چشم همگی آنها افتادم. 
ای در همين ابّاهیم بن مورد رَقّی گفت: وارد طّسوس شدم. گفتند گّوهی از همّایان تو در خانه

به ابوعبدالل كنند. پیش آنها رفتم. هفده نفّ فقیر را دیدم كه گویا یک دل بیشتر ندارند. نزدیکی زندگی می
 تو بّ چه بنیانی استوار است؟ گفت بّ سه بنیان: احمد قلانسی گفته شد: اصل طّیقت 

  حتی حقوق واجب خود را. یمخواهاز هیچ كس چیزی نمی-3
 پنداریم.همیشه در همه چیز خود را گناهکار و مقصّ می-2
 دانیم.همیشه مّدم را بستانکار و نفس خود را بدهکار می-3

امّ خدا، همدوشی با فقّ وشفقت بّ خلق دیگّی گفته است طّیقت ما بّ پیروی از سه اصلِ متابعت 
اند: اگّ فقیری دیدی كه از حقیقت به علم روی آورده بدان كه انگیزهنهاده شده است. بّخی هم گفته



322 

اش کم و عزمش اندک گشته است. جنید گفت: هّگاه فقیری دیدی به رِفق رفتار كن و زیاد از علم بّایش 
 اندازد. و علم او را به وحشت می كندمگو چه رِفق او را با تو مأنوس می

 باب هشتم در ذکر آداب همنشینی و صحبت در تصوف 
شویم گفت: ما همنشين كسی نمیاند كه ابّاهیم بن شیبان پیوسته میشیخ گفت: گّوهی از مشایخ صوفی گفته

سهل بدو خواهی با تو مصاحب شوم. كه بگوید كفش من یا كوزۀ من! مّدی سهل بن عبدالل را گفت: می
ماند خواهد شد؟ مّدی به ذوارنون گفت: از ما مّد چه كسی همدم آن كس كه می یکیگفت: هّگاه 

در ناخوشی عیادتت كند و اگّ بدی نمودی ببخشایدت. دیگّی گفته  كسهمدم چه كسی شوم؟ گفت: هّ 
 است: هّ همنشینی را كه بگویی بیا و بگوید به کجا؟ مصاحب خوبی نیست.

گّدد مگّ با هیچ كس همدم خدا نخواهد شد مگّ با پیروی از او، و همنشين خلق نمی ذوارنون گفت:
گّدد مگّ با عداوت با او. شود مگّ با مخارفت با آن، و همنفس شیطان نمیمناصحۀ آنها و همّاهِ نفس نمی

ی را احمدبن یوسف زجاجی گفت: دو همنشين مانند دو نور چشمند هّگاه به هم پیوندند دیدن چیزهای
هاست و آن، نازک کاری تفّقهخلاف، اصل همۀ  و سازند كه پیش از آن دیدنشان ممکن نبود. ممکن می

 های دوستان است. شیطان در پّاكندگی دل
ابوسعید خّاز گفت: پنجاه سال با صوفیان نشستم و دمی بين من و ایشان خلاف پیدا نشد. یکی گفت: 

ّای آنها بودم. جنید نیز گفت: مصاحبتِ مّد فاسق اما خوش چگونه؟ گفت: چون همیشه با نفس خود هم
خلق از مصاحبت قاری بدخلق در نظّم دوست داشتنی تّ بوده است. نیز از هموست كه: ابوحفص 

رفت. به یارانش گفتم: این دیگّ كیست؟ گفتند: نیشابوری را دیدم كه با مّدی طاس و بس ساکت می
صدهزار درهم از درآمد خود خّج  كند و ابو حفصرهایمان را میابوحفص است كه کا یکی از مصاحبان

 گوید.كند تا او فقط یک كلمه بگوید و نمیاو کرده است و صدهزار دیگّ نیز وام گّفت و خّجش می
گفتم و او توحید و حقایق به من میبایزید بسطامی گفت: همّاه ابوعلی سندی شدم. من او را از واجبات راه 

عثمان گفت: همدم ابوحفص شدم در حالی كه پسّی نورسیده بودم، مّا از خود راند و آموخت. ابومی
گفتم و همیشه گفت: نزد من منشين، واجازۀ همنشینی خود به من نداد. من نیز هیچ گاه رودرو با او سخن نمی
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انۀ او رفتم تا از یکدیگّ جدا شدیم. از اندوه بّ آن شدم كه گوری بّای خود جلو خپشت سّ او می
بکنم و در آن روم و بنشینم و تا اجازه نداده درنیایم. چون چنين چیزی از من دید مّا نزدیک خود آورد 
و بوسید و از خواص خود ساخت تا زمانی كه مُّد. ابّاهیم بن شیبان گفت ما با ابوعبدالل مغّبی مصاحب 

گذاشتیم و همّاه او پیری حسن نام زیّ پای میها را ها و بیابانکردیم و كوهپایهشدیم. جوان بودیم، سفّ می
شد کرد و شیخ مغّبی متغیر میبود كه هفتاد سال صحبت شیخ را دریافته بود. هّگاه یکی از ما خطایی می

 افتاد. ها از آسیاب میآبزدیم تا دست به دامان شفاعت او می
تّسی همّاه ما ز حیوانات درنده میاند كه سهل بن عبدالل روزی به یکی از یارانش گفت: اگّ اگفته

گفته كه ذوارنون را گفتم: همدم چه كسی گّدم؟ گفت آن كس كه مشو! همچنين یوسف بن حسين رازی می
هایت را(. ابّاهیم ادهم نیز هّگاه كسی نزدش میعیب)داند بّ تو نپوشاندچیزهایی را كه خداوند از تو می

 ت: گذاشخواست سه شّط میآمد و مصاحبت می
 باشد.  ابّاهیمخدمتکاری -3
 اذان هم از آن او باشد.-2
 های دنیا چون دست او باشد. دستش در همۀ داشته-3

توانم! ابّاهیم بدو گفت: چه صداقت جاربی! ابّاهیم ادهم پیوسته درخت میمّدی بدو گفت من كه نمی
انی گوید مّدی با من مصاحب شد. نمود. ابوبکّ كتکرد و درآمدش را به یاران انفاق میکاشت و كشت می

ّم گّدد اما چنين نشد. نای دادم تا دلم نسبت به او داشت. روزی به او جامهدلم چندان خوشش نمی
ام بگذار، ابا کرد. گفتم باید بّدم و گفتم: پایت را بّ چهّه -یا جایی دیگّ -امروزی او را به خانه

چیزی نداشت و به خود راهش داد. ابونصّ گفت این بگذاری و اصّار کردم. گذاشت. دیگّ دلم ازو 
حکایت را دُقّی بّایم گفت و نیز ادامه داد كه از شام به حجاز رفتم تا از ابوبکّ كتانی این حکایت را 

 بشنوم و شنیدم. 
و  -پیش از آشنایی من با او -ابوعلی رباطی گفت: همنشين عبدالل مّوزی شدم. روزی به بیابان درآمد

همّاه نداشت. چون هم صحبت شدیم مّا گفت: كدام یک را بیشتر دوست داری: تو امیر باشی یا  ایتوشه
ای در آن نهاد و بّ پشتش من؟ گفتم: تو. گفت: پس باید اطاعت كنی. گفتم: آری. ظّفی گّفت و توشه
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بردار باشی. گذاشت. چون گفتم به من بده تا بیاورم. گفت: مگّ من فّمانّوای تو نیستم؟ پس باید فّمان
روزی باران گّفت تمام شب را تا سپیده با عبایی بّ دوش بالای سّم ایستاد تا خیس نشوم و تمام شب را من 

گفتم تو امیر منی! سپس به من گفت: هّگاه فّدی همّاه و مّدم و به او نمینشسته بودم. با خود گفتم: کاش می
ها. سهل بن عبدالل گفت: از صحبت سه گّوه از گفتههمنشینت شد چنان كن كه از من دیدی یا نظیر همين 

 مّدم گّیزانم: 
 ستمکاران غافل، -3
 قّآن خوانان اهل مداهنه، -2
 صوفیان نادان. -3

ها بسیارند اما در این بود شیوۀ صحبت بّخی از صوفیان با گّوهی دیگّ كه همانند اینها در حکایت
 از خداست توفیق! های کافی هست و اندک آن خّدمندان را نشانه

 باب نهم در بیان آداب دانش آموزی صوفیان 
شیخ گفت: از احمدبن علی وجیهی شنیدم كه گفت از ابو محمد جّیّی شنیده كه گفته: نشستن بّای قیل و 
قال و مذاکره بستن درهای فایده است، و نشستن بّای مناصحه گشودن آن درهاست. و بایزید گفته است: 

شی گوینده بهّه نگیرد از سخنان او هم چیزی درنخواهد یافت. و جنید گفته است: هّ كس كه از خامو
صوفیان خوش ندارند كه زبان از معتقد قلبی درگذرد. از ابومحمدجّیّی حکایت شده كه گفته: انصاف 
و ادب تصوف آن است كه دانای اسّار رب به سخن نگشاید در این باب مگّ آن كه از او سؤال شود. ابو 

ّبن فّجی مصاحب ابوتّاب نخشبی گفته است: بیست سال همدم او بودم و پّسشی نکّدم مگّ این جعف
خود به آن رسیده بودم. ابوحفص راست كه: مّد نباید سخن بگوید مگّ این كه در كه پیش از پّسش 

 وشی بیم عقوبت باشد. خم
پّسید و گّوهی نزد او بودند. بدان توكل را مّدی نزد ابوعبدالل احمدبن یحیی جلاء آمد و از او معنای 

پول( از آن بیرون كشید و گفت: با اینها چیزی )ای آورد و چهار دانگپاسخ نداد. وارد خانه شد وكیسه
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بخّید. سپس جواب سؤال مّد را داد. دریل کارش را پّسیدند گفت: از خداوند شّمم آمد كه دربارۀ توكل 
 دم بود. سخن گویم حال آنکه چهار دانگ پول در نز

کرد. ابوجعفّ صیدلانی گفت: مّدی از ابوسعید خّاز پّسشی کرد و در همان حال با اندامش اشاره می
كنند آوریم چون كسانی كه بیشتر به خدا اشاره میابوسعید گفت ما خواست تو را بدون این اشاره هم بّمی

این علم خودمان در زیّ ادیم آسمان  كنند. جنید گفت: هّگاه علمی شّیف ازكمتر قّب به او را احساس می
ها و کردم، و اگّ وقتی بهتر از وقت كنونی خود با یاران و پیران و نکتهیافتم سعی در یاد گّفتن آن میمی

بّ علمی گّد نیامدند شتافتم. جنید راست كه: هیچ گّوهی میدرنگ بدان شناختم بیمذاکرۀ این علم می
نشستم.من دبدین گفته باور دارم و اگّ چنين نبود من هیچ گاه با آنها نمی تّ از صوفیان به علم خویششّیف

 گّدد. زیم. ابوعلی رودباری گفت: علم ما اشارت است اگّ به عبارت بدل شود، پوشیده میوبه همين می
های او سخن گفتند و او در بصّه میروزی بّای من از ابو حاتم عطار و فضیلت ابوسعید خّاز نقل کرد كه

زیست. از مصّ آهنگ دیدارش کردم و به بصّه درآمدم و وارد مسجد جامع شهّ شدم. در مسجد نشسته 
گفت. نخست چیزی كه از او شنیدم این بود، بود و جماعتی در پیرامونش جمع شده بودند و بّایشان سخن می

د کجاست؟ چه كسی ام. آن مّبعد از آن كه در آغاز به من نگاه کرد، گفت: من بّای یک نفّ نشسته
جویم، و ادامه داد: آشکار کرد  شناساند؟ سپس به من اشاره کرد و گفت: تو همانی كه میاو را به من می

بّای هّ كه آشنا بود و یاری داد بّ آن چه نیازشان بود و پوشیده داشت آن چه را بّ آنها آشکار ساخته بود. 
 ّدند. گآنان عاملان خدایند و از او به سوی او بّ می

افکندند هیچ كس جز به اندازۀ ها میداناند كه گفت: اگّ این علم ما را بّ زبارهاز جنید حکایت کرده
اند كه روزی بّای اهل مجلس خود اش توان بّداشت از آن را نداشت. و دربارۀ شبلی نیز آوردهبهّه

شود و فّشتگان را به غبطه می گفت: شما چون گّدنبندی زرنگارید كه منبرهایی از نور بّایتان بّ پا
هایی كه در باب خورند؟ گفت: سخناندازید. مّدی گفت: فّشتگان بّ چه چیز صوفیان غبطه میمی

سّی سقطی به من گفت كه: آیا از جنید شنیدم كه گفت  گویند. از جعفّ خلدی شنیدم كه گفت این علم می
: آری، بّادرانی هستند كه با هم آموزند؟ گفتمتو مینشینند و از درست است كه در مسجد گّوهی گّد تو می

بّیم. سّی گفت: ای وای بّ تو، چّا گاه باطلان و بیهوده گوییم و از همدیگّ استفاده میاز علم سخن می
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ای بّساند چیزی از من میخواست استفادهای. همچنين جنید گفت: هّگاه سّی سقطی میگشتهگویان 
ای پسّ به نظّ تو شکّ یعنی چه؟ گفتم: یعنی این كه خداوند را نسبت به نعمتپّسید. روزی به من گفت: 

های خدا معصیت و نافّمانی ننمایی. سخنم را پسندید و تشویقم کرد و خواست كه دوباره بگویم و من هم 
 چنين کردم. ابونصّ گفت: این حکایت را به خط ابوعلی رودباری دیدم كه از زبان جنید آورده بود. 

داند و من میای دربارۀ علم تصوف میگوید اگّ بفهمم كه در مکه كسی هست كه كلمهسلیمان دارانی میابو
روم با سخنش را بشنوم حتی اگّ هزار فّسنگ فاصله باشد. ابوبکّ توانم از آن فایده ببرم به سّاغش می

ده بوده است. از دقی نیز شنیدم نیز از جنید سخنی دربارۀ فنا شنیده كه چهل سال او را دست افشان کرزقاق 
كه گفت این حکایت را زقاق بّای من هم گفت، همچنين از دقی شنیدم كه گفت: به ابوعبدالل جلا گفته 

گویند؟ گفت منظور این نیست كه او صیقل زننده و جلا دهندۀ آهن بود بلکه شد چّا به پدر تو جلاء می
 شود. ها زدوده میهای گناه از دلتیرگی گوید از صدایشمّاد آن است كه هّگاه سخن می

 وكند گفت: عزیزتّین چیزی در دار دنیا عالمی است كه به علم خود عمل میحارث محاسبی همیشه می
ای بودكه چون جنید گفت سؤال كنندهگوید. از ابن علوان شنیدم كه میاست كه از حقیقت سخن می عارفی

خواست و میاگّ دوباره می«. لاحول و لا قوةالا بالل»گفت:جنید می پّسید.ای از او میدید مسئلهرا می
(. از ابوعمّ 323آل عمّان/ )خدا ما را بسنده است و بهترین وكیل« حسبناالل و نعم اروكیل»گفت:پّسید می

راند و او دچار زجاجی حکایت شده كه گفت: هّگاه پیش پیری بودی كه از یکی از علوم سخن میو 
ای، اگّ در همان جا بّ جامۀ خود ادرار كنی بهتر است از این كه مجلس و سخن شیخ را رها دید گشتهادرار ش

دهی دیگّ هّگز ای را كه از سخن پیر از دست میاما بهّهبّد سازی و بّوی چه ادرار جامه را آب می
ینی گفتم: اگّ مّدی در باب علنمی گوید كه هنوز می سخن میتوانی به چنگ آوری. و جنید گفت به ابن کُرّ

داند دوست داری كه سخن را همان گونه ادامه دهد یا خاموش چگونگی استعمال آن را درست نمی
بماند؟ ابن کرینی دست را به سینه كوبید و سّش را بلند کرد و به من گفت: اگّ آن گوینده تو باشی دوست 

هایش هم نیکی به شمار آراسته شود، بدیدارم كه ادامه دهی. سّی سقطی نیز گفت: هّ كس كه به علم 
استنباط و تفسیرها ی بسیار دارد كه وها كه آورده شد شّح آیند. شیخ گفت: هّ یک از این حکایتمی

 هم پوشیده نیستند، اگّ خدا بخواهد. فبّ اهل 
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 جتماعات و مهمانیباب دهم آداب و مّاسم صوفیان در غذا خوردن و ا
در سه  -یعنی صوفیه -ید حکایت شده كه گفت: رحمت خداوند بّ فقیرانشیخ گفت: از ابوارقاسم جن

 د: آیجایگاه فّود می
 خورند.هنگام خوردن غذا چون كه صوفیان همیشه فقیرانه می-3
 گویند.هایشان سخن نمیهنگام علم آموزی چون كه صوفیان جز در احوال صدیقان و اوریا و پاکی-2
 كوبند. شنوند و جز بّای او پای نمیخدا را نمیسخن  هنگام سماع چون كه صوفیان جز-3

ای كه بّای آن خدای را بّ من رنجی و گفت: وای از رقمهاز سّی سقطی روایت شده كه پیوسته می
مّدمان را بّ من منتی نیست. و ابوعلی نورِباطی گفت: هّگاه فقیری به دیدار شما آمد چیزی پیشکش كنید 

ه خانۀ شما آمدند مسئله از آنها بپّسید. و اگّ قّآن خوانان به خانۀ شما درآمدند به تا بخورد. و اگّ فقیهان ب
سّی رفتم. محّاب هدایتشان كنید. ابوبکّ كتانی هم گفت: روزی ابوحمزه به او گفته است كه به دیدن 

م آن را گویی؟ من تماای نهاد. خواست كه نیم آن را بخورم. گفتم چه میشّبتی بّایم آورد و در کاسه
نوشم. خندید و گفت: فضل این کار تو از حج بیشتر است. ابوعلی رودباری هّگاه فقیران را مییکباره می

آنها تواناست، اگّ  خواند: خداست كه بّ گّدآوریاند این آیه را میدید كه در یک جا جمع شده
گفت با آنان مهربان باشید و میدید (. و همچنين ابوعلی هّگاه فقیران را در یک جا می21شوری/ )بخواهد

(.و جعفّ 21سبا/ )آورد میان ما...خواند: بگو خدای گّد میبه آنان فتوحی ببخشید و این آیه را می
گویند. و جعفّ خُلدی گفت: به این گونه خوردن پس از آن كه خوردنِی یاران ما را دیدید جوع مفّط می

بدان كه از سه چیز خالی نیست: یا وقت را از دست داده، یا خورد گفت: هّگاه فقیری را دیدی كه زیاد می
 ت آینده است و یا وقت و حال خویش را از كف نهاده است. وقچشم به راه 

اگّ »سوزد نیز گفت:شبلی گفت: اگّ دنیا به تمامی یک رقمه در دهان كودكی باشد دلم به حال این كودک می
یکی دیگّ از صوفیان « واسطه با خدا رها كنم.تا مّدمان را بی بلعیدمبود آن را میهمۀ دنیا یک رقمه می

 گفته است: خوردن را سه شّط و شیوه است: 
 با بّادران به انبساط خوردن،-3
 با اهل دنیا به ادب خوردن، -2
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 و با فقیران ایثار کردن. -3
ت كه در هنگام شیخ گفت این سه شّط جزء آداب فقیران نیست چون كه از آداب فقیران صوفی آن اس

های بسیارِ پست را بّ کِم تازه و د و خوردنینغذا خوردن اندوهگين، پّیشان و متکلف و تّسان نباش
نداشته باشد و در سّ سفّه رقمه به یکدیگّ ندهند و  ینظیف بّتّی ننهند و خوردنشان وقت مشخص 

تّ بودند ادب آن گاه كه گّسنهواگّ دادند آن را بّنگّدانند، و از غذای زیاد و آزاررسان بپّهیزند، 
 بیشتری از خود آشکار كنند. 

گفت ده روز بود كه گّسنه بودم و چیزی نخورده بودم. مقداری یکی از بزرگان صوفیه را شنیدم كه می
غذا بّایم آوردند. از شدت گّسنگی همۀ انگشتانم را در خوردن آن به کار گّفتم. صاحب طعام 

سه انگشت. از ابّاهیم بن شیبان حکایت شده كه گفت: در درازنای هشتاد گفت: به شیوۀ سنت بخور با 
سیر و پّ و با اشتها نخوردم. و ابوبکّ كتانی دینوری در بغداد بود و هّگز چنان نخورد سال زندگی یک بار 

 كه چیزی از كسی بخواهد یا چنين وانماید كه گّسنه است. 
م. چهارده روز گذشت و چیزی بّای خوردن نیافتم. ابوتّاب گفت: خوردنی بّایم آوردند و نخورد

د: اگّ خوردنی و پوشیدنی گویدانستم كه آزمایشی در کار است. به خدا استغاثه کردم و توبه نمودم. جنید می
اند كه گفت: صوفیان شود. از سّی سقطی نقل کردهو مسکن راست گّدد همۀ زندگی او درست می

ها خوابند. ابوعبدالل حُصّی نیز گفته است: سالخاص غّقه در آب میخورند و چون اش چون بیماران می
اند گذشت و من شایستگی نیافتم كه بگویم: اشتها ندارم یا خواهم خورد! دربارۀ فتح موصلی نیز آورده

به در آورده  كه: روزی به دیدار بشّ حافی رفت و فتح از موصل به زیارت او آمده بود. بِشّ درهمی 
ای زیبا بخّ و بیاور. احمد گفت خود احمد جلاء داد و گفت: به بازار بّو و غذایی تازه و سفّهخدمتکار 

رفتم و نانی خوشمزه خّیدم و با خود گفتم كه چون پیامبر)ص( جز بّای شیر نفّموده كه خداوندا آن را 
نهادم. هّ چه خواست اپیش فتح رمبارک ساز، من هم بنابّاین شیر و خّمای خوبی خّیدم و بازگشتم و همه 

خورد و باقی را بّداشت و از خانه رفت. بشّ به حاضّان گفت: او فتح موصلی بود كه به دیدن من آمده 
میدانید چّا به من نگفت كه بخور. دریلش این است كه مهمان نباید به میزبان بگوید بخور! بود. می

طلبد. آیا میكه طعام طیب شُکّ خارص را می دانید چّا به خادم گفتم بّو و خوردنی نیکو بخّ؟ بّای آن
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دانید كه چّا باقیماندۀ غذا را بّداشت و بّد؟ بّای آن كه در توكلِ کامل، بّداشتن و بّدن غذا به صوفی 
 رساند. آسیبی نمی

روم. و پذیّی؟ گفت: من میهمانم، به هّ جا ببرندم میمعّوف کرخی را گفتند: هّ كه تو را دعوت كند می
حکایت شده كه ابوبکّ كتانی گفت: سالی، سیصد نفّ از فقیران و مشایخ صوفی در یک نقطه از شهّ نیز 

مکه گّد آمده بودند و هیچ سخنی از علم و مباحثه در بینشان نبود بلکه سخن از اخلاق و مکارم و ایثار گفته 
ا آخّت شدی چیزی مخور تا آن گوید: هّ گاه نیازمند چیزی از اسباب دنیاو یشد. ابوسلیمان دارانی میمی

اند كه گفت: در طی بیست سال دلم یاد میراند. از روُیَم آوردهرا به دست آوری زیّا كه خوردن دل را می
شد. شنیدم كه احمدبن عطا دربارۀ ابوعبدالل رودباری میخوردنی نکّد مگّ این كه در بّابّم حاضّ می

خّید. حلوا فّوشان را فّاخواند. حلوافّوشان از این شکّ رودباری چند بار شکّ سفید گوید: ابوعلی 
ها ساختند و بّ دیوارهای شکّی پیکّ مبارزان نقش شده بود سپس صوفیان را خواند دیوارها و كنگّه

 تا آن را فّو ریزند و بشکنند و ببرند! 
ّافّوخت. مّدی به گفت: مّدی میهمانی داد و در آن هزار چّاغ باز ابوعبدالل رودباری شنیدم كه می

او گفت: اسّاف کردی. ابوعلی گفت: در خانه درآ، هّ چّاغی را كه بّای خدا روشن نیست خاموش 
خاموش كند. هّ چه كوشید نتوانست حتی یک چّاغ را خاموش كند. از ابوعبدالل  اكن! مّد وارد خانه شد ت

می شنیدم كه می گفت: در مکه بودم و سه روز بود كه حُصّی حکایت شده كه گفت: از احمدبن محمد سُلَّ
هدان و فقیران و اهل فضیلت در حّم را در یک جا گّد اچیزی نخورده بودم. به دلم افتاد كه تمامی ز

ها و فتوح رسید. در این یازده خیمه پیوسته م. یازده خیمه کرایه کردم و به کار داشتم و از هّ سو هدیهدآور
 زد. غذا نمی رسید اما خود او رب بهخوردنی می

 باب یازدهم در بیان آداب سماع صوفیان 
گفت اگّ درسماع سه شّط وجود داشته باشد نیکوست و اند كه میشیخ گفت: از جنید حکایت کرده

 گّنه تركَش بهتر است: 
 بّادران خوب، -3
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 زمان مناسب، -2
 مکان مطلوب. -3

. ولی ما یمگیراگّ پیدا شود در سماع از آن بهّه میگفت سه چیز اند كه پیوسته میاز حارث محاسبی هم آورده
 كه آنها را نداریم: 

 گفتار خوش همّاه با دیانت، -3
 روی زیبا با خویشتن داری و صیانت، -2
 بّادر همدل با وفاداری.-3

احمدبن مقاتل گفت: روزی كه ذوارنون به بغداد در آمد، جماعتی از صوفیان دورش حلقه زدند و یک نفّ 
حضور او بّایشان بخواند. اجازت داد و مّد آغاز واز هم با آنان بود. از ذوارنون اجازه گّفتند كه در خوش آ

 کرد: 
 كمی از عشق تو عذابم داد 
 توانم؟ چگونه همآغوشی آن را می

 ای تو تمامی دلم را گّفته
 و عشق رانیز كه گفت از هّ دویِ شمایم. 

 آیا سّمایۀ عاشق نالان 
 ای خوش، آه و افغان است؟هپس از خنده

ذوارنون بّخاست، خویشتنداری نتوانست، سّش به جایی خورد و خون از پیشانیش روان شد اما به 
خداست كه تو را گاه »زمين نیفتاد. سپس مّدی از صوفیان بّخاست و دست افشاند. ذوارنون بدوگفت:

 مّد بّجا نشست.« بیند.بّخاستن می
دست افشانی و پایکوبی و خّقه درانی در سماع را پّسیدند. گفت: جایی از ابّاهیم مارستانی معنای 

وند به موسی وحی اگفت. یکی پیراهنش را درید. خدام كه موسی بّای بنی اسّائیل قصه میخوانده
یل صات را. شیخ گفت در باب سماع و وجد به تف کرد كه به او بگو: درت را بّای من پاره پاره كن نه جامه

 ضوع سخن گفته خواهد شد. در این مو
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پوشاند اما نقصان علم و وجد بسیار، خطّ را فضل علم می« وجد»گفت: نقصانحکایت شده كه جنید می
آن است كه فضل علم جسم و پیکّ را در وقت سماع جهت می -و خداست داناتّ -آفّین است. مّاد جنید

روی شند و مطایبه بکنند اما به دور از زیادهكند. فقیران مجّد بهتر است كه شور داشته بادهد و ضبط می
انده وارد جمع شد یا دیگّان وگّچه در كل، تّک هّ دو بّای آنها مفیدتّ است. در سماع هّگز نباید ناخ

ها و كنی بهتر است كه از انگیزهرا آزرد یعنی مداخله و مزاحمت کرد. اگّ آهنگ سماع با گّوهی می
روی و زیاده رقصی گه به زور خودرا همّاه آنها نسازی گّچه زیاده های شنوندگان آگاه باشی وهدف

سازد، هّ دلی كه گّفتار دنیا باشد سماعش ها را تیره میآزارد و وقتها را سخت میشود و دلگاه عادت می
 لهو و سّگّمی و مّدود است اگّ چه د رسماع جان ببازد و دل دربازد. 

 در پوشیدن رباس باب دوازدهم دربیان آداب صوفیان 
شیخ گفت: حکایت شده كه ابوسلیمان دارانی رباسی سفید و چشمگیر پوشیده بود. یکی به او گفت: بهتر 

بود! و نیز همو گفت: ام میپوشیدی؟ گفت: کاش دلم در سپیدی همچون این جامهنبود پیراهن دیگّی می
ج درهمی است و شّم هم ندارد از این كه د در حالی كه شهوت قلبش پن پوشبّخی از شما رباس سه درهمی می

های كوتاه سه اند كه ابوسلیمان گفته است در رباساش تجاوز كند. به من نیز گفتهشهوت درش به جامه
 خصیصۀ ستوده هست: 

 همّاهی با سنت رسول)ص(،-3
 نظافت،-2
 چند جامگی. -3

: هان ای مّقع پوشان از خدا پّوا گّوهی به نزد بشّین حارث آمدند همگی مّقع پوش. بشّ به آنان گفت
شوید. همگی كنید و این شیوه پوشش را آشکار مسازید چون كه بدان شناخته و به سبب آن اکرام می

خاموش شدند. جوانی از میانشان بّخاست و گفت: شکّ خدای را كه ما را شناساند و بركشید. سوگند به او 
از او باشد و دین او همه را بگیرد. بشّ بدو گفت: آفّین سازیم تا دین همه كه این پوشاک را آشکار می

 پسّم، همانندان تو باید مّقع بپوشند. 



322 

از وجیهی شنیدم كه گفت جّیّی گفته است: در جامع بغداد فقیری بود تک پیراهن كه زمستان و تابستان 
ها بسیار ورع نواع جامهپوشید. از او پّسیدند چّا؟ گفت: پیش از این بّ گّدآوری و پوشیدن اهمان را می

بّ  را به بهشت درآمدم. گّوهی از دوستان فقیرمدیدم كه  -بینمچنان كه گویی خواب می -داشتم. یک شب
ای دیدم، خواستم با آنها ببنشینم، ناگهان گّوهی از فّشتگان دستم را گّفتند و از جا بلندم سّ سفّه

ا تو دو جامه داری، با آنان منشين. یکباره متنبه شدم و با کردند و به من گفتند: اینها همه تک جامگانند. ام
خود نذر کردم كه جز یک جامه نداشته باشم تا روز دیدار خدا. ابوحفص حداد گفت: اگّ درخشش فقیر را 

 اش دیدی امید خیر ازو نداشته باش.در جامه
ِّ کار خز و حّیّ. این  پوشید واز یحیی بن معاذ رازی حکایت شده كه در ابتدا پشمینه و پاره می در آخ

نکته را به بایزید گفتند، گفت: بیچاره یحیی! بّ سختی و کم بهایی صبر نکّد چگونه بّ نعمت و راحتی صبر 
ای بّ جای نگذاشت كه آن هم عاریه بود و بعد تواند. شنیدم كه طیفور گفت: وقتی بایزید مُّد جز جامه

گویند ابوحفص ای بود. میمّد و بّ تنش رباس پاره -جنید استاد -. ابن کرینیندبه صاحبش بّگّداند
 اش را ریگ فّش کرده بود. پوشید اما خانهای ابّیشمين و گّانبها مینیشابوری جامه

شیخ گفت: آداب فقیران در رباس این است كه فّمانبر وقت خود باشند، اگّ پشمینه و مّقع یافتند بپوشند 
پوشد و در هّ چه پوشید جلارت و مهابت د. فقیر صادق هّ چه یافت میوگّ چیزی دیگّ، همان را بپوشن

روی نکند و اگّ زیادی داشت به دیگّی ببخشد و بّادران را بّ خود دارد و تکلیف و زیاده
پوشی را بّ نوپوشی بّگزیند. اما در همه حال تمیز و رهبّتّی دهد. و پوشش و ایثار خود را به چشم نیاورد و پا

. اگّ بخواهم همۀ آن چه را كه در این باب گفتنی است بیاورم سخت دراز خواهد شد. آن چه گفتم پاک باشد
 بسنده است. 

 باب سیزدهم در بیان آداب صوفیان در سفّ
خواست سفّ شیخ گفت: از ابوعلی رودباری حکایت شده كه گفت: روزی مّدی به سّاغم آمد و می

آمدند و با فتم: ای جوان، صوفیان را با قّار قبلی گّد نمیكند. مّا گفت: ای ابوعلی، چیزی بگو! گ
 شدند. مشاوره از یکدیگّ جدا نمی
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افتد و هّ جا كه درش خواست و اش جلوتّ نمیرُوَیم را از ادب مسافّ پّسیدند گفت: قدمش از اندیشه
رویم پّسیده  گفت خود او ازایستاد منزل اوست. این حکایت را از عیسی قصار دینوری شنیدم كه می

است. از محمدبن اسماعیل حکایت شده است كه گفت: حدود بیست سال من و ابوبکّ زقاق و 
ابوبکّ كتانی در سفّ بودیم و هّ گز با احدی از مّدم آمیزش نکّدیم و با كسی معاشّت ننمودیم تا این 

زدش نشستیم. چون شب كه روزی وارد شهّی شدیم كه پیری در آن جا بود. به او سلام کردیم و تا شب ن
صبح نماز خواند و قّآن را ختم کرد. زقاق رو به قبله شد به مسجد رفتیم. كتانی بّخاست و از اول شب تا 

نشست و من متفکّ نشسته بودم تا صبح شود و با وضوی شب نماز فّدا را بخوانیم. در همين حال مّدی را 
 یم. دیدم كه خوابیده بود. همگی او را بّتّ از خود یافت

ابوالحسن مزین گفت: درویش در سفّ باید هّ روز در منزلی باشد و از دنیا نّود مگّ در فاصلۀ بين دو 
اند كه مزین گفت: روزی با ابّاهیم خواص همسفّ شدم. ناگاه دیدم كه عقّبی بّشانۀ او میمنزل. آورده

یند و ما به چیزی نیاز خزد. خواستم عقّب را بکشم. نگذاشت و گفت: رهایش كن، همه نیازمند ما
ای هست بّای آن چه از گفت: وای بّ شما، آیا چارهنگّیست مینداریم. شبلی هم هّگاه به مسافّی می

ام پارهای نیست. حکایت شده كه ابوعبدالل نصیبی گفت: سی سال سفّ کردم و هّگز بّ خّقهآن چاره
جا آشنایی است و نگذاشتم كه كسی كه همّاهیم کردم كه در آن ای ندوختم و به جایی نّفتم كه گمان می

کرد چیزی با خود بیاورد. شیخ گفت: آداب سفّ صوفیان آن است كه: بّای سّگّمی و گّدش سفّ می
حج، جهاد و دیدار بزرگان و صلۀ رحم ورّد ی نکنند و از سفّ طلب رزق نکنند بلکه سفّ را بّا

های بّتّ و شّیف را ببینند بّگزینند و یا سفّ كنند تا جایمظالم و طلب علم و دیدن دانایِ رازهایِ تصوف 
از یاد نبرند و از شکسته بودن نماز و روزه  -اندكه در شهّ داشته -خوب خود را قو در سفّ اوراد و اخلا

ا ناتوان تّین كسان را ه بّوند و مشفقانه به جمع بكنند خوری خوشدل نگّدند. و اگّ گّوهی سفّ می
اگّ یکی بّای قضای حاجت ایستاد بایستند تا فارغ شود و اگّ كسی گم شد چشم انتظارش خدمت كنند و 

نماز شد حّكت نکنند تا باشند و بجویندش و اگّ كسی توان رفتن نداشت او را با خود بیاورند و چون وقت 
ن گزارد. توانگّان در سفّ باید چنان باشند كه ابّاهیم خواص گفته است: چیزی به منماز را ب 

گفت: اگّ نبخشودند مگّ آن كه سوارش شدم و همان گونه ابوعمّان را از عجز مسافّ در راه پّسیدند. 
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نگّانِ آنی به دریا انداز. این سخن یعنی این كه باکی نداشته باش كه بعد چگونه به تو خواهد رسید اگّ 
 واقعاً به خدا روی داری. گویندۀ این سخن ابوعمّان طبرستانی است. 

 عقوب سوسی گفت: مسافّ در سفّ نیازمند چهار چیز است كه اگّ ندارد بهتر است كه سفّ نکند: ابوی
 علمی كه راهنمایش باشد، -3
 ورعی كه از گناه دورش دارد، -2
 وجدی كه توان رفتن به او دهد، -3
 خوش اخلاقی كه از آسیب دورش سازد.-2

ه بدان جا رو كند از او دوری كنید و دیگّان را نیز ابوبکّ كتانی گفت: اگّ مسافّی به یمن بّود و دوبار
دارد. این بود گویند كه پّده از اخلاق مّدمان بّمیاند بدین جهت سفّ را سفّ میاز او دور دارید! گفته

 آن چه من از آداب سفّ صوفیان در دست داشتم و توفیق از خداست.

 ه یاران باب چهاردهم در ذکر آداب صوفیان در بذل مال و مقام ب
آید گویند كه فقّ بّای فقیر راست نمیام كه جماعتی از یاران ابوعبدالل صُبیحی چنين میشیخ گفت: شنیده
هارا دور ریخت مقامی تازه بّایش پدیدار میدور شود و چون همۀمارکیت« داشتن»مگّ آن گاه كه از

را پس پشت نهاد قوۀ نفسانی بّای او میها را دارد و چون مقامش همۀ مقامگّدد كه ارزشِ در گذشتِن از 
تواند آن را نیز در راه خدمت به یاران و آماده کردن اسباب آنان خّج نمایدو شایستۀ ماند كه می

 شود. « فقیر»عنوان
گفت: مظفّ قِّمیسینی همّاه با سیّدی وارد رمله شد و هّ دو در نزد از ابوعبدالل رودباری شنیدم كه می

ای بزرگ داشتند. آن قدر به درویشان انفاق کردند كه چیزی بّایشان نماند و دیگّ بهاغنیای شهّ مّت
کرد و حتی وام و قّضی نیز به ایشان نمیگّفت و چیزی به آنان عطا نمیكسی آنها را به چیزی نمی

 پّداخت. چون بدین جا رسیدند وقتشان خوش شد. 
ل سؤال و گدایی. پیری از اجلۀ مشایخ صوفیه وارد خورد مگّ با ذُ یکی از صوفیان بغداد هیچ گاه نمی

شهّی شد. مّیدی را دید كه همۀ طاعات و عبادات و فقّ را در خویش گّد آورده است و قبول عامه یافته 
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ها گدایی هایت درست نیست مگّ این كه بّوی و نان پاره از خانهاست. شیخ او را گفت: هیچ یک از کرده
مضطّ گشت و مجبور به این گفته بّ مّید سخت آمد و عاجز ماند. چون پیر شد كنی و جز از آن نخوری. 

سئوال. باخود گفت: این عقوبت مخارفت با نظّ شیخ است در هنگام ورود به این شهّ. ابونصّ گفت: این 
 پیر ابوعبدالل بن مقّی و پیر بزرگ كه او را به سئوال راه نمود ابوعبدالل سجزی بوده است. 

ای رفت و گّدهها میام كه پیری از پیشوایان صوفیه همیشه روزه بود و بّای افطار به خانهاندهجایی خو
تا او را  -خورد تا وقت افطار دیگّ شب. شبی مّدی خوردنی پیش او نهادجست و همان را مینان می

نوری حکایت آن را نخورد و از آن جا كوچ کرد و رفت و دیگّ هم بّنگشت. از ممشاد دی -بیازماید
کرد و رفت و نان پارها را جمع میرفتند و او به بازار میشده كه بسی اوقات گّوهی از صوفیان به نزدش می

داد. از بُنان حمال هم حکایت شده كه گفت: هیچ گاه از كسی قفا نخوردم جز آورد و به آنان میبه اتاقش می
فع رای ستاند و مگاه به بازار درآمد و از هّ دکان رقمهیک بار كه فقیری را دیدم كه روزه داشت و پس از شا

ها گّسنگی کرد و به جای خود بّگشت. شب را با او بودم و فّاوان نان و گوشت و حلوا و میوه از دکان
خواست بّود به من هایمان را با هم جمع كنیم و بیشتر كنیم. چون میجمع آورده بودم. او را خواندم تا یافته

هایی؟ گفتم: نه بُنان حمالم. هّ چه با خود داشت به صورتم انداخت و گفت: یخ! تو رفیق گزمهگفت: ای ش 
گویی بده كند نه پیر تصوف چون وقتی به كسی میها میكنی، رئیس گزمهای قفا خورده! این کاری كه تو می

ید بهتر است از خوردن از آهایی كه از راه سؤال به دست میگیری! شیخ گفت: رقمهكند و تو هم میعطا می
 اش صدق اوست.راه تقوا و فقیر اگّ نیازمند سؤال شود كفاره

زمانی یکی از پیران در سّزمینی غّیب گّفتار شد و مدتی چیزی بّای خوردن نیافت تا نزدیک به 
 گیری؟ گفت: بّای سخنکرد. به او گفته شد چّا چیزی از كسی نمیمّگ شد و از كسی هم چیزی طلب نمی

كند به فلاح نمیاگّ درویشی صادق از كسی چیزی بخواهد و او ندهد، كسی كه رد می»پیامبر)ص( كه:
 من خوش ندارم كه مّا مسلمانی بّاند و بنا بّ گفتۀ پیامبر رستگار نگّدد. « رسد.
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 باب پانزدهم در ذکر آداب صوفیان در هنگام روی آوردن دنیا به آنان 
از ابویعقوب سوسی شنیده است كه گفت: مّدی فقیر در ارّجان پیش ما شیخ گفت: ابویعقوب نهّجوری 

آمد و سهل بن عبدالل هم در شهّ بود. مّد گفت: شما همگی اهل عنایت هستید و مّا محنتی رسیده است. 
ای، حال بگو ببینم چه هست؟ گفت: دنیا به من ها واقع شدهسهل گفت: از آغاز ورود در دیوان محنت

دان سّگّم و گّفتار شدم و حال و ایمانم را از دست دادم. سهل به ابویعقوب گفت: نظّ تو رو نمود و ب
باشد. سهل گفت: چیست؟ گفتم: محنت از كف دادن حارش، بیش از محنت از دست دادن ایمانش می

 مّدانی همانند تو باید چنين سخنانی بگویند. 
شناختمش. دم و مّد فقیری را دیدم كه میاز خیرارنساج حکایت شده كه گفت: روزی وارد مسجدی ش

چون مّا دید به من آویخت و گّیست و گفت: ای شیخ به من مهربانی كن كه محنتم بزرگ است. گفتم: 
دانی كه این محنتی عظیم ام. و تو میام و دچار راحتی و عافیت شدهدردت چیست؟ گفت: بلا را گم کرده

د كه بّایش پیش آمده بود. ابوتّاب نخشبی گفت: هّگاه پیاپی است. خیر گفت: همۀ رنج او از گشایشی بو
اش گشته ای غیر طّیق صالحان بهّهها بّای یکی از شما رسید، بّ خویشتن گّیه كند چه شیوهنعمت

است. از وجیهی شنیدم كه روزی هزار دینار به بُنان حمال دادند، بنان به آورنده گفت بّدار و بّگّد. 
کردم تا بّقش فّیبم ندهد. روزی دیگّ بّای نام خدا بّ آن نوشته نبود بّ آن بول می سوگند به خدا اگّ

بُنان چهارصد درهم فتوح رسید و او خواب بود. بالای سّش گذاشتند. بُنان در خواب دید كه كسی می
آنها دو دانگ كند. بیدار شد و از گوید: هّ كس كه از دنیا جز به مقدار نیاز بّدارد خداوند درش را كور می

 بّداشت و بقیه را نپذیّفت.
از ابن علوان شنیدم كه گفت: سیصد دینار بّای ابوالحسين نوری بّدند و قبارۀ زمینی را كه بّایش خّیده 

لحسين روی پل نشست و دانه به دانه دینارها را در آب ریخت و گفت: مولای من! میبودند.  خواهی ابوا
. ابوسعید بن اعّابی گفت: جوانی همنشين ابواحمد قلانسی بود. پس از با اینها مّا از خودت دور سازی

ای بّده بود و مالی اندوخته بود. به ابواحمد گفتیم مدتی ناپدید شد تا این كه از سفّ بّگشت و از دنیا بهّه
اند به مدهی به زیارتش بّویم. گفت: خیر، چون او همدم روزگار فقّ ما بود اگّ بّ همان حال میاجازه می

 رفتیم. زیارتش می
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ها در رمله بود و دو خّقه داشت. در میان یک خّقه هزار ابوعبدالل حُصّی گفت: ابوحفص حداد مدت
نمود وچیزی نمیدینار جا داده بود. روزهای یکشنبه و دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه را درنگ می

 ار را بخشید و فنا کرد. شد تا این كه آخّین دینخورد و همّاه و همدم فقیران می
حُصّی گفت: روزی در روزگار قحطی همّاه شبلی بیرون رفتیم تا بّای كودکان او چیزی بیابیم. نزد 

هایمان پّ از درهم بود. هّ كس فت و او به شبلی بسیار درهم بخشید. از نزد او بیرون آمدیم و آستينرمّدی 
ها در خانه ها نماند. گفتم: سّور من! بچهاز پول تا جز اندكی کردمیدیدیم به او چیزی عطا را از فقّا كه می

ها بّد. از ابوجعفّ اند. گفت چه كنم؟ بعد از تلاش بسیار مقداری بلوط و هویج خّیدیم و بّای بچهگّسنه
بیرون رفت. رباسش را تکاندیم و ناگاه از  دراج حکایت شده كه گفت: روزی استادم بّای تطهیر

ای به ارزش چهار درهم بیرون افتاد. متحیر شدم چه گاهی هیچ چیز بّای خوردن ۀ نقّهمیان آسترش قطع
ز این اایم و شما نقّه دارید. سوگند به حق كه بّایمان بگو ریافتیم. وقتی بّگشت گفتم استاد ما همه گّسنهنمی

خواستم ت. مینقّه چیست؟ گفت: جز همين نقّه خداوند چیزی از زرد و سفید دنیا به من نداده اس
وصیت كنم كه آن را در كفنم بگذارید تا روز قیامت به خدا بّگّدانم و بگویم این هم همۀ آنچه در دنیا به 

خواهید با آن بخّید. معتضدِ وزیّ، مقداری مال بّای ابوالحسين من عطا کردی! اما پس از این هّ چه می
شت و صوفیان بغداد را جمع کرد و به اای گذر خانهنوری فّستاد تا میان صوفیان پخش كند، همۀ اموال را د

آنان گفت: هّ یک از شما به چیزی كه نیاز دارد در خانه درآید و بّدارد. یکی صد درهم بّداشت و 
ها پّاكنده شد و چیزی نماند به هیچ بّنداشت. چون درهمدیگّی بیشتر و یکی هم كمتر و یکی هم 

د از خدا دور شدید و هّ چه كمتر درهم بّداشتید قّبتان به خدا تیمیزانی كه بّداشآنان گفت: به همان 
 بیشتر شد. 

 باب شانزدهم در ذکر آداب صوفیان در كسب و تصّف در امور آن 
شیخ گفت: سهل بن عبدالل گفته است: هّ كس كه اكتساب را سّزنش كند بّ سنت پیامبر طعن کرده و هّ 

ده است. جنید را از كسب پّسیدند. گفت: آب بدهد و هسته كس كه توكل را طعن كند به ایمان بد کر
نوشت: به من گفته -کردریسی میكه پشم -بّچیند. اسحاق مغازلی كه از مشایخ صوفیه است به بشّبن حارث
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ریسی درآمد خوبی بّای توست آیا به فکّ هستی كه ممکن است خدا گوش و چشم را از تو اند كه پشم
 اند كه بشّ کارش را رها کرد و سّگّم عبادت شد. سی پناه خواهی بّد. گفتهبگیرد؟ آن گاه به چه ك

و من نیز در آن مجلس حاضّ بودم. ابن سالم دربارۀ فضل كسب  -مّدی از ابن سالم در بصّه چیزی پّسید
توكل  گفت: مّد گفت: ای شیخ! ما خدا را بهتر است با كسب بپّستیم یا با توكل؟ ابن سالم گفت:و کار سخن می

حال پیامبر و كسب، سنت اوست. پیامبر)ص( كسب را سنت کرد، چون كه ضعف حال مّدمان را می
اند كه عبدالل بن دانست تا اگّ توكل ندارند لااقل درجۀ طلب معاش را حفظ كنندو هلاک نشوند. گفته

فت: مکاسب نباید تو گباشد خیری در او نیست. و همو میمبارک گفته است: هّ كس كه ذُل كسب را نچشیده 
اند كه ابو سعید خّاز سالی از را از توكل و تفویض در صورتی كه به كسب تو آسیب نّسانند، دور سازد. گفته

پّداخت. های یاران و فقیران صوفیه را میای به مکه رفت. شبی تا سپیده كفشها از شام با قافلهسال
تم بعد كسب مّا رها کرد و من دیگّ به آن ابوحفص گفت: كسب را یک بار رها کردم و سپس گّف

 معاودت نکّدم!
یکی از صوفیان حکایت کرده است كه: مّدی سیه چّده در دمشق مصاحب صوفیان شده بود و هّ 

ستاند با آن خوردنی میخورد. چون مزدش را میاندوخت و آن را جز در سه وقت نمیروز سه درهم می
رفت. از ابّاهیم ابن ادهم حکایت شده خورد و سپس به سّ کار میآنها میآمد و با گّفت و به نزد یاران می

ابطال( کار كن: از حلال درآور و نفقۀ عیال كن. ابونصّ نیز گفت: ادبِ كسب )گفت: مثل بزرگانمیكه 
آن است كه از واجبات غافل نشود و رزق خود را از كسب نداندو مّاد از كسب را یاری مسلمين بداند و 

درآمدها انفاق كند. از ابوحفص حداد  از نفقۀ عیال به فقّا و بیبی در کار دهد و زیادی درآمد را انصاف
اند كه بیش از بیست سال کار کرد و بّای هّ روز دیناری گّفت و همه را نفقۀ صوفیان کرد حکایت کرده

شبلی به مّدی گفت:  آن كه چیزی از آنها بپّسد. بهترین وقت بخشش، بين نماز مغّب و عشاء است.بی
ز َّ ز)حّفۀ تو چیست؟ گفت: خّازم. گفت: خدا را میان خَ َّ ای حُکم قوی( از یاد بّده)سوراخ مُهره( و خَ

لاشیء( است و خداوند )و ذوارنون گفت: هّ گاه عارف در جست و جوی معاش بّآید در مّتبۀ ناچیزی
 داناتّ است. 
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 شش آن و چگونگی مُدارا با فقّا باب هفدهم در آداب گّفتن مال از دیگّان و بخ 
كه رحمت خدا بّ  -به من از قول جعفّ خلدی خبر داده كه گفت از جنید -كه خدایش بیامّزاد -بدان كه شیخ

شناسم، و آن به بهشت می یگفت: راه كوتاهگفت از سّی سقطی شنیده است كه میشنیدم كه می -او باد
كسی نگیری و چیزی نداشته باشی كه بخواهی به  این است كه چیزی از كسی نخواهی و چیزی از

دیگّی ببخشی. از جنید حکایت شده است كه گفت: سزاوار نیست كه كسی مالی از دیگّان اخذ 
كند مگّ آن كه ردِّ مال را از اخذ آن بیشتر دوست داشته باشد. ابوبکّ احمدبن حمویه، دوست و مصاحب 

هّ كس كه در راه خدا مالی را بگیرد به عزت اخذ کرده است،  نیز گفت: -كه رحمت خدا بّ او باد -صُبیحی
و كسی كه مال را در راه خدا تّک كند آن را به عزت تّک کرده است. اما آن كس كه به جز بّای خدا اخذ 

 گیرد و اگّ مال را جز بّای خدا رها كند به ذرت آن را تّک کرده است. كند آن را به ذُل و بدبختی می
گفت از زقّاق شنیده است كه گفت یوسف صایغ در مصّ به استقبالم آمد  وجیهی شنیدم كه میاز احمدبن علی

اش گذاشتم یی پّ از درهم با خود داشت و خواست كه آن را به من دهد. من دستش را به روی سینهو كیسه
دانستم كه چیزی میکردم. پس گفت: این را از من بگیر و آن را به من باز مگّدان، چه اگّ و كیسه را رد 

 بخشیدم] زیّا كه از من نیست و از خداست[. بخشم قطعاً این را نمیدارم یا چیزی می
گفت: هیچ شنیده است كه می -كه خدایش بیامّزاد -گفت از ابوعلی رودباریاز احمدبن علی شنیدم كه می

ن بود كه اشد، و این چنفقّ وارد میادبی نیکوتّ از ادب ابن رفیع دمشقی ندیدم، چه او با رفق و مُدارا بّ 
بّایم حکایت کرد و گفت: نشانۀ فقیر  -الل تعالی رحمة -ر بودم و از سهل بن عبداللمن شبی در نزد او بیدا

صادق این است كه سؤال نکند، و چون چیزی به او دادند آن را رد نکند و چون چیزی گّفت آن را 
یی با مبلغی درهم اه چون تصمیم به مفارقت او گّفتم كیسهدارد. آن گنحبس نکند و بّای خود نگاه 

کردم ایستاد و گفت: چون حکایت سهل را نقل کردی ام را حمل میبّایم آورد، و در سمتی كه كوزه
: سؤال] گدایی[ مکن و چون چیزی دادند آن را رد مکن. اكنون این حکایت را بّای او نقل كن. گفتم

 ام ریخت و رفت. ها را در كوزهپس آن درهم
گفت: سخاوت این نیست كه موجود معدوم شدنی را ببخشی بلکه  -كه خدایش بیامّزاد -ابوبکّ زفاق

 م یافت شدنی را عطاکنی. واین است كه معد
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حکایت شده است كه گفت: به عقیدۀ من گّفتن مال از دیگّان صحیح  -رحمةالل -از ابومحمدمّتعش
گیری و مال را بّای او بگیری نه بّای خودت] تا ثوابش به او كسی می نیست مگّ آن كه بدانی كه از چه

بّسد[. و از جعفّ خلدی حکایت شده است كه از قول جنید حکایت کرد كه گفت: روزی به نزد ابن 
شناسد. کردم كه مّا نمیکُرینی رفتم و چند درهمی با خود داشتم كه قصد کردم آنها را به او بدهم. و تصور می

گیری؟ گفت: من از آنها مستغنی هستم. و از قبول آنها خودداری کرد. به او ها را می: آیا این درهمگفتم
شوم كه تو آنها را گفتم: درست است كه تو از آنها مستغنی هستی، امّا من مّدی از مسلمانانم و خوشحال می

 بپذیّی و با این کار به من سّور و شادی ببخشی. 
دید دود از خانۀ یکی از شده است كه هّگاه كه می لنق  -كه خدایش بیامّزاد -از ابوارقاسم منادی

گفت: به نزد صاحب خانه بّو و به او شد میشود به هّ كس كه در نزدش یافت میهمسایگانش بلند می
ّو، جوشاند. او گفت: به نزد آنان بكسی به او گفت: ای بسا كه آب مییی به ما نیز بده. بگو از آن چه پخته

 آورد مگّ این كه از آن ما ببخشند و شفاعت ما را در آخّت بکنند. چه هیچ چیز این اغنیا را به صلاح نمی
زیستند و جنید گفت مبلغی درهم بّای حسين بن مصّی بُّدم. و همسّش تازه زاییده بود و در صحّا می

اقی ریختم كه زن در آن ساکن همسایه نداشتند. از قبول پول خودداری کرد. پول را گّفتم و درون ات
 ای بّای کاری كه کردم نیافت. بود، و گفتم: ای زن، این مال توست. پس او چاره

از یوسف بن حسين سؤال شد كه هّگاه با مَّدی در راه خدا دوستی کردم و همۀ مال خود را در راه او خّج 
ام؟ گفت: بّ توست مّ کرده، عمل کردهمّا به آن ا -تعالی -کردم آیا به حق آن چه در تملک دارم و خدای

كه به آن چه مُلزم به آن هستی رفتار كنی، چه ذلِ اخذ باشد و چه عزّت عطا، جز این كه در عطا عزت و 
 رفعت نهفته است و در اخذ و گّفتن، مذرت. 

 باب هجدهم در ذکر آداب صوفیان متأهل و صاحب فّزند 
آن  -كه اسمش مُصعَب بن احمد بود -ازدواج ابواحمد قلانسی شیخ گفت: ابوسعید بن اعّابی گفت: انگیزۀ

بود كه جوانی از یارانش دختری را بّای یکی از دوستان ابواحمد خطبه خواند. چون وقت عقد 
نکاح رسید آن جوان سّباز زد و از پدر زن خویش روی پنهان کرد و شّمگن شد. ابواحمد كه ماجّا را 
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وار دختر نازنینش را به جوانی داد و او از آن تن زد. دختر را به عقد دید گفت: خدایا، مّدی بزرگمی
دانستم كه نزد خدا آن قدر را دارم كه ابواحمد درآوردند و مّد پیشانی ابواحمد را بوسید و گفت: نمی

دانستم كه دخترم در پیشگاه حق آن مایه شایستگی دارد كه همسّ تو كند و نمیدامادی مثل تو نصیبم می
دد. ابوسعید گفت: این ازدواج سی سال دوام آورد و دختر هنوز باکره است! از محمدبن علی قصار گّ

حکایت شده كه زن و فّزند و نیز عزیز دردانۀ كوچکی داشت. روزی گّوهی از دوستان نزدش بودند 
دکانم خواهیم. محمدبن علی خندید و گفت: كوكه این دخترک فّیاد كشید: ای خدای آسمان، انگور می

 نیاز دارند از خدا بخواهند نه از من.ام كه هّگاه چیزی را چنين بار آورده
گفت: پدر! نان میآمد و میاز وجیهی شنیدم كه گفت: بنان حمال دارای فّزندانی بود. گاهی پسّش می

آرو گفت بّو مثل پدرت گدایی كن. روزی همين پسّ آمدو گفت: پدر! زردزد و میخواهم. بنان نهیب می
خواهم. بنان دستش را گّفت و بّد تا بّایش زردآرو بخّد، زردآرو فّوش را گفت: یک دانه زردآرو به می

دهی؟ تا همۀ زردآروهایت را بّایت بفّوشم. مّد زردآرویی به او داد. بنان ایستاد و فّیاد یک قیراط می
ماند. نا خواهد شد و از آن چیزی نمیی فدگناه غذایی بخّید كه به زوكشید: مّدم! از این فّزند خُّد بی

 طولی نکشید كه مّدم ریختند و همۀ زردآروهای آن مّد را خّیدند. 
از ابّاهیم پسّ ادهم حکایت شده است كه گفت: هّگاه فقیری ازدواج كند مانند مّدی است كه سوار 

ا از سفیان ثوری كشتی شده است. اگّ فّزنددار شد همانند كسی است كه غّق شده است. این حکایت ر
خواهم شویم اند. ابوشعیب بّاثی كوخی داشت. روزی زنی دنیادار بّ او گذشت و گفت: میهم نقل کرده

شوی! و من تو را خدمت كنم. هّ جه داشت رها کرد و زن ابوشعیب شد. چون آهنگ ورود به كوخ کرد 
شنوی ه را بیرون ببری آیا نمیشوم مگّ این كه آن تک چشمش به یک قطعه چّم افتاد و گفت: داخل نمی

گوید امّوز بين من و تو چیزی است و تو فّدا در شکم منی و بين گوید؟ زمين فّزند آدمی را میچه می
تکه را بّداشت و دور انداخت و گفت: داخل شو. داخل شد و سالای نخواهم گذاشت. خودم و تو پّده

را پّستیدند تا هّ دو در همين حال مّدند. شیخ گفت: های دراز كنار هم بودند و در همين تنگجای خدای 
اش باشد و آنها را به امید خدا رها كند بلکه باید تیماردار مّدی كه زن یا فّزند دارد نباید سّبار خانواده
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آنها شود و ضّوریاتشان را بّآورد یا این كه آنها را همانند خود سازد. صوفیان نباید زنان ثّوتمند بگیرند و 
 های آنها گّدند صوفی فقیر باید زن فقیر بگیرد و با او به انصاف رفتار كند. خواهشاسیر

اند كه روزی پسّش را گّفت و بوسید سپس گفت: هاتفی را شنیدم كه میاز فتح موصلی حکایت کرده
هایم كنی كه با ما دیگّی را هم دوست داری؟ بعد از آن دیگّ هیچ كدام از بچهگفت: فتح! آیا شّم نمی

کرد و بّسینه میبوسید و معانقه میو آنها را میرا نبوسیدم. اگّ كسی بگوید پیامبر)ص( هم فّزند داشت 
ع بن حابس به پیامبر گفته است: ای رسول خدا من ده فّزند دارم و هیچ كدام را نبوسیده َّ ام نشاند و حتی اَق

ل نباشد بّ او مهربانی و تّحم نخواهد کرد باید به را رانده است و گفته كه: هّكه مهربان و رحمد اوو پیامبر
گناهی و قوت این گوینده گفت: قیاست مع ارفارق است چون پیامبر پیشوای همگان تا روز قیامت است و بی

گّدد و بّای خود مهر نمینبوت و نور رسارت آمیخته با اوست. در همه حال هیچ گاه او دچار رغزش نمی
های او درس آموزی به امت است ولی این صوفیان قوت پیامبر را ندارند گفته ها وورزد چه همۀ حّكت

 و چون او بّگزیده نیستند و ای بسا اگّ فّزندان را نیک دوست بدارید بلغزند و جز به خدا مایل گّدند. 

 باب نوزدهم در ذکر آداب جلوس و مجارس صوفیان 
نشستن در مسجدها مانند نشست در آسیایی گفت: شیخ گفت: از سّی سقطی حکایت شده است كه می

ها و خوب رفتار کردن با است كه در ندارد. ازو معنای مّوت را پّسیدند گفت صیانت نفس از پلیدی
مّدم در هنگام نشست و بّخاست است و اگّ بیسشتر شد فضل و بزرگی است. یکی از پیران گفته 

شد. یعنی پیوسته نشسته و سّگّم پّستش باشد. از بایزید است صوفی فقیر را بایسته است كه سجاده بّ خایه با
حکایت شده كه گفت: شبی بّخاستم تا نماز گزارم؛ خسته شدم و نشستم و پایم را دراز کردم. ناگهان 

گفت: هّ كس كه همنشين بزرگان شد باید به حُسن ادب رفتار كند! ابّاهیم ادهم آوای هاتفی را شنیدم كه می
نشینی؟ روز چهار زانو نشسته بودم. ناگاه هاتفی ندا در داد: این گونه نزد شاهان می نیز گفته است: یک

دیگّ هیچ گاه چهار زانو ننشستم. ابّاهیم خواص گفت: فقیری را دیدم كه سخت زیبا نشسته بود، به سویش 
ر درهم خّیدهآنها را به دامنش ریختم. گفت: این جایگاه و نشستنم را صد هزا -و درمی چند داشتم -رفتم

 خواهی بخّی!ام، تو با این قیمت می
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كشد. از وجیهی نیز نماید و دیدن اضداد ذوق را مییحیی بن معاذ گفت: همنشینی با مخارفان جان را كور می
گفت: ابن مملوره عطاردینوری را دیدم كه با همنشين خود سخت درگیر بود و تکلیف میشنیدم كه می

توانم ازو مفارقت كنم. حسن قزاز را از ا چنين كسی توان همنشینی داری؟گفت: نمیکرد. به او گفتم: آیا ب
شب بیداری پّسیدند. گفت: بّ سه اصل استوار است: این كه جز از سّ ضّورت نخوریم و جز به ضّورت 

از دانستم كه دو ركعت نماز بّتّ گفت اگّ مینگوییم و جز به ضّورت نخوابیم. جعفّگفت: جنید همیشه می
 نشستم. نشستنم پیش شماست هّگز با شما نمی

 باب بیستم در ذکر آداب گّسنگی در تصوف
فّوشند، جویندگان آخّت را شیخ گفت: یحیی بن معاذگفته است اگّ دیدی گّسنگی را در بازار می

 بایسته نیست كه اگّ در آن بازار وارد شدند جز آن را بخّند یحیی گفت: گّسنگی چهار گونه است: 
 بّای مّیدان، ریاضت، -3
 بّای توبه كنندگان، تجّبت،-2
 بّای زاهدان، رام کردن و سیاست،-3
 و بّای عارفان، بزرگی و مکّمت.-2

گشت. خورد ضعیف میگّفت و چون چیزی میشد نیرو میو یحیی گفت سهل بن عبدالل هّگاه گّسنه می
ه گّسنه شدید به دنبال سیری باشید و گّنه سهل گفت: هّگاه سیر خوردید در پی گّسنگی باشید و هّگا

گّدید. ابوسلیمان گفت: گّسنگی از خّاینِ پوشیدۀ خداست و آن را جز به دوستان به سّكشی دچار می
 كند. بّگزیدۀ خویش عطا نمی

کرد، غذا ازو میهل غذا را تّک نمیسخورد. چه هل بن عبدالل بیست روز و اندی غذا نمیاند كه سگفته
گوید ادب گّسنگی آن است كه: صوفی فقیر در وقت سیری ت. از عیسی قصار شنیدم كه میگّیخ 

گّسنگی را از یاد نبرد تا اگّ به گّسنگی دچار شد بّایش ناآشنا نباشد. یکی از بزرگان تصوف شنید 
 گویی. گفت:گویی، گفته شد چّا بدو دروغگو میام. بدو گفت: دروغ میگوید: گّسنهمّدی صوفی می
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دارد و هّگز آن را به چون آن كه گّسنگی رازی از رازهای حق است كه در خزانۀ غیبش نگاه می
 بخشد. افشا نماید، نمیكه كسی 

مّدی صوفی به نزد پیرش آمد. پیر خوردنی بّایش آورد و مّد خورد. گفت: چند وقت است كه نخورده
نه و فقّ نیست گّسنگی بخل و ناخن ای؟ مّدگفت: پنج روز. پیر گفت: گّسنگی تو گّسنگی صوفیا

 ای. خشکی است چه جامه بّ تن داری و گّسنه

 بیماری  باب بیست و یکم در ذکر آداب بیماران در وقت
گفت: روزی بیماری سختی گّفت، ممشاد دینوری در باب ممشاد می شیخ گفت: شنیدم كه یکی از یاران

دانم، اما از بیماری بپّسید كه یابی؟گفت: نمیمی یاران بّای عیادتش آمدند و گفتند: خود را چگونه
ام. از محمدبن معبد چگونه مّا پیدا کرد! گفتند: درت چون است؟ گفت: سی سال است كه دلم را گّم کرده

بانیاسی شنیدم كه گفت: کُردی صوفی را دیدم كه بیمار شده بود و شش ماه بو كه کرم بّ بدنش افتاده بود. هّ 
گذاشت. ذوارنون به بیمار پّسی یکی از داشت و در جایش میافتاد آن را بّمیکّش میگاه کرمی از پی 

یارانش رفت و بدو گفت: هّ كه در محبت حق صادق نباشد بّ زخم او صبوری نتواندکرد. بیمار گفت: هّ 
شد كه از زخم او به وجد نیاید در مهرش صادق نیست. سهل بن عبدالل هّگاه یکی از یارانش بیمار می

های خداست كه از نامیکی « اوه»خواهی شکایت كنی چنين بگو: اوه چون كهگفت: اگّ میبدو می
های شیطان است. از ابوبکّ یکی از نام« اوخ»چون كه« اوخ»كند و هّگز مگودل بیمار را آرام می

ده بود و گفت: ابویعقوب نهّجوری دردی در شکمش پیدا شاحمدبن جعفّ طوسی در دمشق شنیدم كه می
شد. به او گفتند دارویی هست اما قیمتش قیراطی نقّه است. اما نهّجوری خود را درمان درمان نمی

نکّد تا از دنیا رفت. یکی از بزرگان را در این باب پّسیدم گفت: بیماریش نوعی سوختگی معده 
ران به دیدنش نّفت بعد کرد چون بازش داشته بودند. ثوری بیمار شد. یکی از یابود و آن را درمان نمی

آمد و عذر خواست. ثوری گفت: پوزش مخواه، چون كمند كسانی كه پوزش بخواهند و راست گفته باشند. 
بّای دردت دوایی میگفتندو كند. سهل بن عبدالل بواسیر سختی داشت و مجبوربود كه بّای هّ نماز وض
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یی دریلش را پّسیدم. مّد. از صوفیشناسم قیمت آن یک قیراط است. سهل خود را درمان نکّد تا 
 گفت: خود را درمان نکّد تا عورت را به كسی نشان ندهد. 

بارینش آمد. بشّ بّای او بیماریش را وصف کرد. به او گفتند: ای  ّاند بشّ حافی بیمار شد و طبیب بگفته
كنم كه خدا تا آگاه می تّسی كه این کار شکایت از خدا باشد. گفت: نه! چون كه طبیب راابونصّ آیا نمی

 دستخطِ جعفّ خُلدی بود، دیدم كه نوشته نمكکجا بّ وجود من قادر و مسلط است! در كتابی كه گمان می
آورد. بود: جنید بیمار شد، بیماری سخت و پّ درد. جنید فقط در درد خود گفتۀ ذوارنون را بّ زبان می

اند كه كنیم. گفتهخشی، بّ ما نیز ببخش هّ چه را كه شکّ میگویند تو را به هّ چه بب یعنی: ای آن كه سپاس می
 خوردنی صوفیان همان است كه نزدشان آماده باشد. 

 باب بیست و دوم در بیان آداب مشایخ در مُدارا با اصحاب و عطوفت به آنان 
: اگّ گفتحکایت شده است كه به یاران خود می -رحمةالل -شیخ، كه خدایش بیامّزاد، گفت از جنید

نشستم. و از بودم كه بّگزاری دو ركعت نماز با فضیلت تّ از نشستن با شماست، هّگز نزدتان نمیمطمئن می
بِشّ حافی حکایت شده است كه در روزی كه هوا بس سّد بود جامه از تن بیرون کرد. به او گفتم: ای 

د، و چیزی ندارم كه به آن یا ایشان كنی؟ گفت: به یاد فقّا افتادم، و این كه چیزی ندارنابونصّ، چه می
 مواسات كنم، بهتر دیدم كه به نفس خود با آنان مواسات و همّاهی كنم. 

از دُقّی شنیدم كه گفت در مصّ بودم و با جمعی از فقّا در مسجدی نشسته بودیم. زَقّاق به مسجد درآمد و كنار 
دهیم. در این خیزیم و به او سلام میرغ شود، بّمیستونی به نماز ایستاد. با خود گفتیم: چون شیخ از نماز فا

احوال او بّخاست و نزد ما آمد و به ما سلام داد. ما گفتیم: بّ ما بود كه در سلام دادن بّ شیخ پیشی بجوییم. 
 ی تعالی دلم را قطعاً به خاطّ این کار عذاب نخواهد داد. اگفت: خد

ت كه گفت: چون خواستم كه به زیارت حج بّوم، گفت از جّیّی شنیده اساز وجیهی شنیدم كه می
خداحافظی از دوستان را از جنید آغاز کردم و به او سلام کردم و به خانه آمدم، فّدای آن روز به 

كنی؟ رفتم و گفتم: سّورم، سفّ خود را با سلام به تو آغاز کردم، چّا از این بابت به من عنایتی نمیدیدارش 
 این حق توست و فضل توست. به من گفت: ای ابومحمد، 
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ابوسعید بن اعّابی گفت جوانی بود موسوم به ابّاهیم صایغ، و پدرش را مال و نعمتی بود. ابّاهیم به صوفیه 
پیوست و با احمد قلانسی هم صحبت شد. در آن احوال مبلغی درهم به دست ابواحمد افتاد كه با آن بّای 

 دقاق نان و حلوایی خّید و بّای او بّد. 
از جعفّ خلدی روایت شده است كه گفت مّدی بّ جنید وارد شد و بّ آن شد كه هّ چه را كه دارد از 
ملکیت خود خارج كند و با فقّا همچون ایشان نشست و بّخاست نماید. اما جنید به او گفت: همۀ آن چه را 

و فضل خود را نمایان كن خود نگاهدار،   كه با خود داری خّج مکن و آن مقدار كه تو را كفایت كند بّای
یی قویدل باش و در طلب حلال بکوش. همۀ آن چه را كه داری صّف مکن و به آن چه حبس کرده

كه در آن صورت هّگاه نفس تو چیزی از تو بخواهد در امان نخواهی بود. و پیامبر)ص( هّگاه كه می
 کرد. خواست دست به کاری بزند در ابتدا آن را سبک و سنگين می

گفت از ابوعلی رودباری شنیده است كه گفت: جماعتی از یاران در بیابانی بودیم و وجیهی شنیدم ه میاز 
د. شابوالحسن عطوفی با ما بود. چیزی نمانده بود كه دچار فاقه شویم و راه رفع آن بّ ما تاریک و بسته 

یی صدای ما را شنیدند و به قبیلهیی فّا رفت و همچون گّگان زوزه كشید تا آن جا كه سگان ابوالحسن از تپه
مّدان قبیله به صدای زوزه خود را به ما رساندند و بّایمان وسیلۀ معیشت سوی ما آمدند و ما نجات یافتیم، 

 آوردند. 
گفت: وارد رَمله شدم و به نزد ابوجعفّ قصاب رفتم و شبی نزد او  -كه خدایش بیامّزاد -ابوسعید خّاز

ه بیت المقدس رفتم. او در دنبال من به بیت المقدس آمد و ملزوماتی با خود آورد و ماندم. آن گاه از رمله ب
 گفت: اینها را در خانه یافتم و حلال هستند. 

 باب بیست و سوم در ذکر آداب مّیدان و مبتدیان 
شیخ گفت: در كتاب ابوتّاب نخشبی یافتم كه: حکمت رشکّی از رشکّهای خداست كه با آن آداب 

صوفی یا از بزرگان تصوف ازو ی بخشد. از جنید حکایت شده كه یکی از فقّا ا نیرو میمّیدان ر
ها بّای مّیدان چیست؟ گفت: این فایده حکایتچیزی پّسید بدین مضمون كه: سّور من! 

بخشد. او را گفتم: بّای سخنت ها سپاهی از سپاهیان خداست كه با آن جان مّیدان را قوت میحکایت
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ها را از اخبار پیامبران بّای تو میو ما همۀ این قصه»م خدا هم داری؟ گفت: آری، این آیه:شاهدی از كلا
های مّیدان است كه (. یحیی گفت: حکمت بادبیزن دل323هود/ )«خوانیم تا درت را استوار سازیم

ا فقیر صادق گفت: چشم مّاند كه میسازد. از ممشاد دینوری نقل کردهناگواری دنیا را از آنان دور می
نماید. ابوتّاب گفت: ریای عارفان، اخلاص مّیدان سازد و دلم را مّیدِ حقیقت خواه شاد میپّنور می

اش استغنای او است. ابوعلی کاتب گفت: هّگاه مّید به تمامی از خلق ببُرد و به خدا پناه آورد، نخستين بهّه
 از همه است. 

: حیرت دو گونه است حیرتی كه از شدتِ افتاد چه كند؟ گفتشبلی را پّسیدند كه: مّید اگّ به حیرت 
گّدد. ها پیدا میهای هستی بّای دلخوفِ ناشی از زیادی گناهان پدید آید و حیرتی كه از كشف زیبایی

پاشیدم و چون بیشتر به هایم میشد، نمک بّ چشمشبلی گفت: در آغاز سلوک هّگاه خواب بّ من چیره می
كه رقت و هاي مّید صادق آن است  كشیدم. ابوسعید خّاز گفت: از نشانه چشم مي میل در تنگ آمدم 

كه بّده او را  شفقت و رحمت و بذل و بّدباری بّ درش غارب باشد و حتی بّدۀ خویش را نیز چنان سازد
چون زمینی پندارد كه هّ چه خواهد كند و بّای پیران چون پسّی نیک کردار و بّای كودکان چون 

فیق و بّای همۀ مّدمان چنان باشد كه با شکایت آنها شکایت كند و با مصائب آنها غم بخورد و آزار پدری ش
های دوگانگی بين او و خدا از خواهد،تا پّدهآنان را بّتابد چه شیوه را خداوند از مّیدان صادق می

 خوشنود است.  میان بّود چون تا روزی كه مّید این کردار و رفتار را داشته باشد، خدا از او
ها و طلب سلامت ها و استغفار از گناهسهل بن عبدالل گفت: همۀ تکاپوی قلبی مّید باید اقامۀ واجب

مّدمان باشد. یوسف بن حسين را پّسیدند نشان مّید چیست؟ گفت: دوری از ناهمجنسی كه همانند او 
خواهی. نشان مّید ت مین آن چنان كه بّای دوسسّ ندارد و سلامت طلبی بّای دشم انگیزه در

داند به کار بندد و آنچه را آورد در قّآن آن را بیابد و آنچه را میدر دل میراكه آن است كه هّ چه راستين 
ای بّایش ندارد دوری جوید و با شدت حّص راه نجات را بپوید و از داند بجوید و از آنچه بهّهنمی

رد و با خویشتن پّدازی از دیگّان دور گّدد. ابوبکّ ها را به دل زنده داوعیدها بپّهیزد و وعده
بارزی گفت: هّگاه سارک در آغاز به وحشت و تّس خو كند دیگّ از چیزی نخواهد تّسید چه پس از 

 آن همه، آسودگی بّایش خواهد بود. 
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 باب بیست و چهارم در ذکر آداب خلوت نشینان و گوشه گیران 
گفت باید از خدا در تنهایی پّوا کرد و همیشه در خانهد كه پیوسته میانشیخ گفت: از بِشّ حافی نقل کرده

گفت: روزی دراج گفت: ابومسیب اش جای گزید و كلامش را همدم بّگزید. از دُقی شنیدم كه می
خزید، شبی او را در مسجدی دیدم و گفتم:تو از کجا آمدهمّدی بزرگ و فحل بود و تنها در مسجدها می

آیم. گفتم: هّ كه از همه جا در تواند آمد نشانش چیست؟ ه جا هستم و از هّ دری درمیای؟ گفت: من هم
از هیچ چیز وحشت نکند و هیچ چیز از او نترسد. شبلی را پیش او بّدم. بدو نگّیست و گفت:  گفت:

این از چهار پایانِ طویله نیست؟ اگّ نیست نشانش چیست؟ شبلی فّیادی كشید و بّ چهّه كوفت و سخت 
 گوید، اگّ چهار پای طویله است، نشانش چیست؟متحیر شد و گفت: به خدا راست می

ّسیدند از خلوت، گفت: سلامت همّاه كسی است كه به دنبال آن است و مخارفت را تّک میجنید را پ
های مفارقت هم نیست. از ابویعقوب سوسی حکایت شده كه گفت: نماید و به دنبال دانستن انگیزه

رهای نیک انزوا را جز نیرومند مّدان بّنتابند، بّای همانندان ما بهتر آن است كه در جمع باشیم چه بّخی کا
آوریم. از ابوحفص عمّ خیاط شنیدم كه گفت: ابوبکّ بن معلم را در انطاکیه را همّاه جمع به جا می

را بعد از شصت سال شناختم. ازو پّسیدند چون است این؟ « لااره الاالل»گفت: معنای واقعیدیدم كه می
؛ و داخل رکام شدم خواندم، روزی به انفّاد روی آوردمگفت: شصت سال خلق را به خدا می

چون مّدم را همیشه در نظّ داشتم(. )خواستم به وردهای مأروفم در بين مّدمان بپّدازم نتوانستم
ام. دوباره ایمانم را تازه کردم و حدود ده را كه تا امّوز به خدا ایمان نیاوردهناگهان به دلم آمد كه راستی 

 ت و دلم صفا یافت. سال در این جا ماندم تا در خلوت، وردها معنا یاف
از ابّاهیم خواص حکایت شده كه روزی مّدی را در بیابان دید كه خوش اخلاق و صاحبدل بود. از او 

دادم. چون رازش را پّسید. گفت: در میان خلق و معارفِ شهّ درس معّفت و توكل و رضا و تفویض می
در این جا بیابم. هّ چه آموخته بودم كنار ماند. آمدم تا خود را ای از آن در وجودم نمیكناره گّفتم ذره

 نهادم و خود را یافتم. 
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 باب بیست و پنجم در بیان رفتار صوفیان در زمینۀ صداقت و مودت 
گفت: ذوارنون گفته است: راه به سوی دوست چندان دور نیست وجای  -كه رحمت خدا بّ او باد -شیخ

كه می  استگفت: از ابوعثمان شنیدهشنیدم كه مییل بن نجید عدوست تنگی ندارد، و از ابوعمّو اسما
 گفت: به دوستی كسی كه تو را جز به عصمت دوست نداشته باشد اعتماد نکن. 

و جعفّ خُلدی از ابن سماک نقل کرده است كه گفت: كسی كه از من و تو صدیق ارقول است و به وعده وفا 
گفت: آری میان من و تو فّدا طلب غفّان می -ادكه خدایش بیامّز -آید. ابن سماکكند فّدا پدید میمی

 كنیم. 
ها محسوب است. چون از حقیقت یابد و جزء مودتشود كه هّ نوع دوستی با دیدار افزایش میگفته می

گیرد. و یابد و با جور و جفا کاهش نمیمودت پّسیدند گفت: چیزی است كه با افزونی نیکی افزایش نمی
بن معاد رازی نقل شده است. یکی از مشایخ گفته است: اعّاض از آزار این حکایت از قول یحیی 

 دوست مُّادف بقا و تداوم مودت و دوستی است. 
چنان كه به من گفته شده، گفته است، و این قول پیامبر)ص( به  -كه رحمت خدا بّ او باد -ابوارعباس مسّوق

گفته شد: حارت  -رحمةالل -معاد ن. و به یحیی بابوهّیّه است كه: به دیدار دوست بّو تا دوستی افزون شود
 چون است؟ گفت: حال كسی كه دوایش دشمن اوست و دوستش بلای او چگونه باید باشد؟

 مگفت: هّگاه كسانی را  -كه رحمت خدا بّ او باد -جنید
 نم. دهم كه او را ببییکی از مشایخ گفت: هّگاه كه دوستی بّادری بّ من ثابت شد دیگّ اهمیتی نمی

كند و دشمن اند كه گفت: دوست كسی است كه هّ چیز اندک را محاسبه نمینقل کرده -رحمةالل -از نوری
 كسی است كه هیچ چیز را نباید به او عّضه کرد. 

جنید گفت: هّگاه دوستی یافتی به هّ چیز كه تو را ناخوشایند آید او را میازار. و از جعفّ خلدی شنیدم كه 
خواهد كه دوستیش تداوم بیابد باید دوستی ام كه گفت: هّ كس كه میمغازلی شنیده گفت از ابومحمد

 بّادران قدیم را حفظ كند. 
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 باب بیست و ششم در ذکر آداب صوفیان به هنگام مّگ 
اند كه گفت: شب مّگ شبلی تا سپیدۀ صبح بّ بارين او بودم. از شیخ گفت: از ابومحمد هّوی بّایم نقل کرده

ِّ شب ت  خواند: ا خّوس خوان این دو بیت را میس
 ای را كه تو بنشینی نیازمند چّاغ نیستهّ خانه

 چهّۀ خواستنی تو دریل روشن ماست 
 آورندهایشان را میروزی كه مّدمان حجت

جی حکایت شده است كه گفت: در پیرامون ابوتّاب نخشبی صد و بیست  َّ كس را دیدم كه هیچ از ابن فَ
 اند آن دو یکی ابن جلّا بود و دیگّ ابوعُبَید بسّی. یر نمّد جز دو كس. گفتهكدام از آنها فق

ای درآمد و سّگّدان و شیدایش ساخت. او را در بیابان بنی اسّائیل در بّ دل ابن بُنان مصّی اندیشه
ن چّاگاه دوستا هایش را گشود، به یارانش نگاه کرد و گفت: بچّید، این جاها دیدند. چشممیان ریگ

 است و بعد روحش پّواز کرد. این حکایت را وجیهی گفته بود. 
یکی را شنیدم كه از بایزید شنیده بودكه در هنگام مّگ گفت خدایا تو را جز به غفلت یاد نکّدیم و 

 تو اندوهناکم نساختی جز آرام و گاه گاه. 
کرد. بدو گفتم: ای جّیّی گفت: در هنگام مّگ ابوارقاسم جنید حاضّ بودم و او پیوسته سجده می

ای، چّا اندكی نمیدانم كه تو از جهد تا کجاها رفتهحال آن كه من میای ابوارقاسم آیا بدین مکان نّسیده
آسایی؟ گفت: ای ابومحمد، به این نیازمندتّم كه در این لحظه در نزد او باشم. آن قدر سجده کرد تا مّد و 

 من پیش او نشسته بودم. 
 ت: در وفات شبلی حاضّ بودم. مّا گفت: یک درهم وام به كسی در بازار دارم و هیچبکّان دینوری گف

اش ساختم و شانه از آن در چشمم بزرگ تّ نیست و بعد گفت: بّای نماز وضو دارم كن. من آمادهچیز
کردن ریشش را از یاد بّدم. دستم را گّفت و بّای شانه کردن ریش بلند کرد و در همين حال مّد. علت 

 مّگ ابوحسين نوری آن بود كه روزی این بیت را شنید: 
 یابمای از مهر تو را در دلم میپیوسته جایگاه تازه

 گّدند. جایگاهی كه خّدها در ادراک آن سّگّدان می
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ای چوبی رسید كه خّاب شده بود و دیوارهایی كه تکه به سماع در آمد و راه صحّا گّفت پس به كلبه
 وقت خواند تانهاد و بیت را باز میهای آن همچون شمشیر بّنده بود. بّ آنها گام میهتکه گشته بود و ریش 

 هایش ورم کردند و مّد. رنگّ شد و قدمدم، و خون از دو پایش روان بود. بعد مثل مستان بیبح صُ 
در این جا رها گفت: خدایا، تا كِی مّا بودیم، می -رحمةالل -ابوبکّ زقاقاز دُقّی شنیدم كه گفت: در نزد 

 كنی؟ و در همين پّسش بود تا درگذشت. می
و وزیّ به تندی با او سخن این بود كه بّ وزیّ وارد شد،  -كه خدایش بیامّزاد -و اما علت مّگ ابن عطا

گفت. ابن عطا به او گفت: ای مّد، مُدارا كن. اما وزیّ فّمان داد تا با چماق بّ سّش كوبیدند، و او بّ اثّ آن 
 شت. درگذ

ابّاهیم خواص هم در مسجد جامع ری درگذشت در حالی كه دچار درد معده بود. او مجلسی بّپا داشت، 
پس داخل آب شد و غسل کرد. آن گاه بار دیگّ به درون آب رفت و روح از جسمش خارج شد در 

 حالی كه او در میان آب بود. 
را دیدم كه در بادیه مّده  -رحمةالل -نخشبی گفت: ابوتّاب -كه خدایش بیامّزاد -ابوعمّان اصطخّی

 ایستاده بود بی آن كه به چیزی تکیه داده باشد. 
گفت از یکی از فقّا شنیده است كه در زمانی كه یحیی اصطخّی از ابوعبدالل احمدبن عطاء شنیدم كه می

. پس او الّااللدرگذشت گّداگّد او نشستیم و یکی از ما خطاب به او گفت: بگو: اشهدان لااره
الّاالل. آن گاه دست او را رها کرد و نشست چنان كه باید، و دست یک نفّ را گّفت و گفت بگو: لااره

آن گاه قارب تهی کرد، به پشت در افتاد و دست نفّ دیگّ را گّفت تا كلمۀ شهادت را بّ همه عّضه کرد. 
 روح از بدنش خارج شد. 

داد. جنید گفت: عجبی گام مّگ تواجد و تازگی بسیار نشان میبه جنید گفته شد كه ابوسعید خّاز به هن 
 نیست، به ویژه اگّ كه روحت به اشتیاق دیدار خدا به پّواز درآید. 

 این همۀ آن چه بود كه دربارۀ آداب و تبعات مّگ مشایخ در ذهن حاضّ داشتم. و توفیق از خداست. 
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كتاب هشتم در مسائل و اختلاف اقوال صوفیان 
 های آنها خدر پاس 

 مقدمه
هایی از اختلاف نظّهای صوفیان را در مسائل و موضوعاتی كه خاص ایشان است شیخ گفت: اكنون نمونه

 كنم مسائلی كه ادراكشان بّ عالمان و فقیهان و مّدمان اهل ظاهّ چندان آسان نیست. ذکر می

 ] گفتار در جمع و تفّقه[ 
هماهنگ ساختن متفّقات و تفّقه پّاكنده ساختن مجموعات  شیخ گفت: جمع و تفّقه دو اسم هستند. جمع

شوی از دنیا و آخّت گویی فقط خدا و لا غیر و هّگاه دچار تفّقه میرسی میاست. هّگاه به حارت جمع می
آل )گویی و این معنای قول خداست كه: خداوند گواه است كه جز او خدایی نیستو هستی سخن می

را جمع کرده سپس حارت تفّقه را آورده و گفته است كه فّشتگان و صاحبان (. كه نخست همه 31عمّان/ 
(. همچنين گفتۀ دیگّ خدا كه: بگویید به خداوند ایمان 31آل عمّان/ )قلم به قسط بّپا خیزند

آنچه به سوی ما فّستاده و آنچه به سوی »(. كه جمع است و پس از آن فّق نهاد و گفت:331بقّه/ )آوردیم
گّدد و فّوع هم جز با جمع اصل است و تفّقه فّع و اصول جز با فّوغ شناخته نمی« ستاده بود.ابّاهیم فّ

 تفّقه زندقه است و هّ تفّقه بدون جمع تعطیل توحید است.شود. هّ  جمعی بیاصول تثبیت نمی
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وید: جمع گمشایخ متقدم در این باب سخنان بسیار دارند. از جمله ابوبکّبن عبدالل بن طاهّ ابهّی می
اند معنی همان گّد آمدن همه در حضّت آدم و تفّقه پّاكندگی در فّزندان اوست. گّوهی دیگّ گفته

 جمع اتفاق در معّفت است و تفّقه پّاكندگی در احوال. جنید در این باب شعّی دارد: 
 تو را به دل یافتم و با زبان به نیایش گّفتم
 به تفّقه افتادیم. دیگّدر بّخی معانی جمع شدیم و در بّخی 

و گمانم نوری گفته است كه: جمع با خق بّیدن از غیر اوست و تفّقه از غیر او پیوستن است با حق. و 
دیگّی گفته: جمع آن اتصال است كه دیگّ بّگشتی نباشد. اگّ بّگشتی باشد دیگّ اتصال نیست. 

نیست مگّ با بّیدن از صفات و با حق « جمعی»اند: هیچهاست. گّوه دیگّی گفتهتفّقه دیدن مباینت
از حق یعنی این دو حارت ضد هم هستند. گّوهی دیگّ  گیهیچ پیوستگی با نعوت نیست مگّ با بّید

ها و خویش است و تفّقه دوری از جدائی پذیّی انسان. هّ كی بّ انسانی  اند: جمع، دیدنِ انسان گفته
با وَجد جمع است و از حارت بشّی خود  دچار چندگانگی شدن آنهاست. جنید معتقد است كه قّبت

ای، هّگاه خدا را خارج شدن، تفّقه. ابوبکّ واسطی گفته است: هّگاه به خود نظّ داری دچار تفّقه
ای. اینها چند ای، و هّگاه هستی تو قائم به دیگّی است تو چون مّدهرسیده« جمع»در نظّ داری به معنی

 اگّ خدا بخواهد. -تا در معانی آنها اندكی تأمل گّدد.نکتۀ مختصّ در معنی جمع و تفّقه بود 

 ]گفتار در فناء و بقاء[
جوری دربارۀ درستی فنا و بقا پّسیده شد. گفت: فنا یعنی این كه بنده ّشیخ گفت: از ابوبکّ یعقوب نه

بّپا و  اداعمال خود بّای خدا را نابود انگارد و بقا یعنی بنده بداند كه همیشه و در همۀ احوال عبودیت خ
بّجاست. همچنين ابویعقوب در این باب پّسیده شد. گفت یعنی این كه بنده در هّ دو حال بقاء و فنا همنشين 
عبودیت گّدد و پیوسته به مشیت حق راضی باشد چه هّ كس كه در فنا و بقا بندگی نداشته باشد، جز 

 مدعی چیزی نیست. 
آید و گیرد و بّمیصفت كه با آنها پیوسته در پّستش خود پّ می فنا و بقا دو اسم هستند و بّای بندۀ موحد دو

رسد. فنا در آغاز یعنی فنای جهل با زنده کردن علم در خویش و از بين از رتبۀ عوام به مّتبۀ خاصان می
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بّدن معصیت با انجام طاعت یعنی نفی غفلت با یاد خدا و ندیدن کردارهای خود با دیدن عنایت ازلی خدا. 
شود و اند. مثلًا سُمنون گفته است: بنده در حال فنا با رطف خدا بّده میدر این باره بسیار سخن گفته پیران

هستی و « فنا»محمول است و در حال حمل مورود، و اینها از نعوت هستند. همچنين گفت: نخستين مقام عّفان
ر شما نعمت است از ابوسعید خّاز در معنای این آیه: هّ چه دست. « بقا»مشاهدات بّای درک

تهی می انگوید: معنی نعمت آن است كه خدا بندگان را در افعال خود از افعارش( می23نحل/ )خداست
 سازد تا به خود رساند و این نخستين گام فناست. 

جعفّ خُلدی گوید كه از جنید شنیدم كه در باب فنا گفت: هّگاه بنده اوصاف فنا را در خود كُشت بقا را کامل 
یابد. جنید در جای دیگّ گفت: تهی شدن از همۀ اوصاف و به کارگیری همۀ توانت در حق، یعنی میدر

با خودِ حق فّاتّ نیز  گوید:هّ كس كه از خودبینی نگذرد و حق بين نشود و از حق بینی فنا. ابن عطا نیز می
رسد. شبلی هم اقی نمیفّاموش نکند، به مشاهدۀ روی ب« پیشگاه حق»نّود و حتی حضور خود را نیز در

گوید: هّ كس با یاری خدا در خودِ خدا فنا شود و فقط بّای خدا با خود خدا ادامه دهد از مّحله فنای می
 گذرد چه رسد به فنای عُبودی. ربوبی هم درمی

هّ چه به گمانم رُوَیم گفته است: نخستين گام در علم فناء فهم حقایق بقاست و این فهم یعنی بّگزیدن خدا بّ 
در هستی هست و همّاه او بودن در همه حال تا فقط خدا، معنایِ حِظ بنده گّدد و جز او از یادش دور گّدد 

دهد باقی گّدد. دریغا هایی كه بنده همّاه حق انجام میهایش هم بّای خدا فانی گّدد تا با عبادتو عبادت
 توانند از آن سخن گویند. ها نمیكنند و زبانكه بعد از این مّتبه را خّدها درست درک نمی

(. و نخستين نشانۀ فنا فّاموشی دنیا و آخّت 21رحمان/ )فّماید: هّ چه برهستی است فانی استخداوند می
ای از خودِ خداست و های آنها به سبب ورود ذکر خداست و بعد فّاموشی رذت یاد خدا با بهّهو بهّه

فّاموشی رذتِ مشاهدۀ او با فنایِ فناست دۀ خداست و سپس ای از خدا به مشاهسپس فّاموشی رذت بهّه
 و رسیدن به بقای بقاء و با او باقی شدن. سخن در این باب بسیار است. به اشارتی بسنده کردیم. 
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 ]گفتار در بیان حقایق[ 
شیخ گفت كه جعفّ به من گفته است كه از جنید شنیدم كه روزی او از قول سّی سقطی در توصیف اهل 

خوابند. از جنید معنای حقیقت را خورند و همچون غّق شدگان میگفت: همچون بیماران مییق میحقا
 سازم. كنم و بعد چیزهای دیگّ را رها میپّسیدند. گفت: آن را یاد می

ابوتّاب گفت: نشانۀ حقیقت آزمایش است. دیگّی گفته است نشانۀ حقیقت نبود آزمایش است. از 
گفت از های علم هستند. او ابوجعفّ شنیدم كه میها، میوهلاتّین حقیقترویم حکایت شده كه وا

اند: حقیقتی كه با علم است، حقیقتی كه علم با آن است، و ها سه گونهگوید حقیقتام كه میلانی شنیدهدصی
گهان گشتم. نافلسطين( می)گوید در بیابان بنی اسّائیل حقیقتی كه فّاتّ از علم است. ابوبکّ زقاق می

خار )غیلاندر دلم افتاد كه علم حقیقت مخارف علم شّیعت است. یکباره فّدی را زیّ درخت ام
 مغیلان( دیدم كه فّیاد كشید: ای ابوبکّ! هّ حقیقتی كه مخارف شّیعت باشد، كفّ است. 

قایق ها آن است كه قّین علم باشد. و جنید نیز گفته است: حگویا رُوَیم گفته است: درست تّین حققت
بیزارند در دلی جای گیرند كه اهل تأویل باشد. و مزین كبیر نیز گفته است: خوشا به حال كسی كه فهمید كه 

یابند كه خدا پنهان نیست تا جسته شود و دارای غایت نیست تا فهمیده اهل حقیقت این نکته را درمی
قیقی در نزد ما معّفت حال و شود. هّ كس كه چیزی دریافت فّیفتۀ همان یافتۀ خویش است و موجود ح

 كشف علم است. 
گفت: عبدالل بن طاهّ ابهّی را از حقیقت پّسیدند. گفت: همۀ از حسين بن عبدالل رازی شنیدم كه می

حقیقت علم است. او را از علم پّسیدند. گفت: علم همگی، حقیقت است. جنید گفته است: زبان سه گونه 
 حق. حقیقت، زباناست: زبان علم، زبان 

رسد و زبان حقیقت رساندن بنده به رازهاست توسط خدا زبان علم چیزهایی است كه با واسطه به ما می
بدون واسطه، و زبان حق را راهی بّای شناخت نیست. و از ابوجعفّ قّوی روایت شده كه گفت: 

ست كه هّ چیز حقیقت انسانیت آن است كه هیچ آدمی را نیازاری چه كه حقیقت در سّشت نام خود اسم ا
یی پّسیدند حقیقت وصول چیست؟ گفت: رفتن عقل. تو را یار خود گیرد و از خود داند. از صوفی
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یعنی آن حقایق )رودآسایِ حق آشکار شود حقایق پوشیدۀ او در پّده میواسطی گفت: هّگاه حقایقِ گنج
 والا بّتّ از اینهایند(.

 ]گفتار در بیان صدق[ 
من گفت كه از جنید شنیده است كه گفته است: هیچ كس چیزی را صادقانه  شیخ گفت: جعفّ خلدی به

ای را گّفته است. ابوسعید نخواسته و نکوشیده مگّ این كه آن را دریافته و اگّ همۀ آن را درنیافته پاره
ای گوید: گویا دو فّشته دیدم كه از آسمان بّ من فّود آمدند و مّا گفتند: صدق چیست؟ گفتم: وفخّاز می

نگّیستم، اربته در حارت رؤیا گونه. به عهد. گفتند: راست گفتی و به آسمان عّوج کردند و من بدانها می
یوسف بن حسين گفت: صدق در نگاه من، علاقه به انفّاد و مناجات پّوردگار است و نیز در نهان و 

و دانش و بلندهمتی  -انبه دور از چشم مّدم -آشکار خارص بودن و همّاه با صدق لهجه و خویشتن نگّی
 اندوزی و راست کردن خوراک و پوشاک و كسب قوت. 

ها. گفته شد كه چه چیزی بیش از همه دلاز دانایی پّسیده شد نشانۀ صادق چیست؟ گفت: كتمان عبادت
خدا و حُسن ظن به او. ذوارنون گفت: صدق شمشیر  وسازد؟ گفت: بویِش عفهای صادقان را شاد می

، بّ چیزی نهاده نشد مگّ آن كه آن را بّید. حارث را از صدق پّسیدند. گفت: همّاهی خداست در زمين
ها. جنید گفت: حقیقت صدق همّاهی با رایِ خداوند در همۀ احوال است. ابویعقوب گفت: با همۀ حال

صدق، همّاهی خداوند در آشکار و نهان است و حقیقت آن صدقِ قول و درست گویی حتی در عّصه
 لاكت خیز است. از دیگّی دربارۀ صدق پّسیدند، گفت: نیت درست در قصد است. های ه

 ]گفتار در بیان اصول[
مّاد از اصول، بنیادهای دینی تصوف است. از جنید حکایت شده كه گفت: همۀ اهل علم تصوف همّایند 

به اعمال ،  ص در عمل، اشّافها، اخلاكه تصوف را پنج اصل است: روزۀ روزها، اقامۀ نماز در شب
اند كه گفت: اصل طّیقت ما سکوت است و اكتفا به توكل به خدا در همه حال. از ابوعثمان حکایت کرده
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ای رسانند اما اگّ اصول به اندازۀ ذرهخدا. جنید گفت: نقصان در احوال از فّوع است و زیان نمیعلم 
فّوع زیانی نخواهد رساند. ابواحمد  رسانند. هّگاه اصول را استوار کردی، نقصانخلل یابند زیان می

 قلانسی گفت: اصل مذهب ما بّ سه خصلت استوار شده است: 
 خواهیم حتی حقوق واجب خود را؛ از هیچ كس چیزی نمی-3
 داریم كه حقوق مّدم را باز پس دهیم؛ پیوسته خود را وامی-2
 دانیم.هّ چه کار نیکو كنیم باز هم تقصیر را از خودمان می-3

 بن عبدالل گفت: اصول طّیقت ما هفت چیز است: سهل 
 تمسک به كتاب خدا، -3
 اقتدا به فّستادۀ خدا، -2
 حلال خواری، -3
 پّهیز از آزار، -2
 اجتناب از گناهان،-2
 توبه و بازگشت به خداوند، -1
 ادای حقوق.-2

ری، دوری گفت: اصول تصوف ما شش چیز است: رفع حدث، تک قدیم انگااز حُصّی شنیدم كه می
ها. یکی از صوفیان نیز گفته ها، از یاد بّدن نادانستهاز بّادران، مفارقت از وطن، فّاموشی آموخته

است تصوف را هفت اصل است: ادای فّایض، دوری از مُحّامات، قطع علایق، همدوشی با فقّ، تّک 
 دا در همۀ اوقات.خواهش، گّیز از گّدآوری مال بّای روز مبادا، انزوا از همه بّای داشتن خ

 ]گفتار در اخلاص[
از جنید پّسیده شد اخلاص چیست؟گفت: تّک خودبینی و خود را در انجام کارها ندیدن. ابن عطا گفت: 
چیزی است كه آدمی را از آفات خلاص كند. حارث محاسبی گفت: اخلاص خّوج مّدمان از معامله 

ص، کارهایی است كه از چنگ دشمن رهیده باشد خداست و خودِ تو اوريِن مّدمانی. ذوارنون گفت: اخلا
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بدان گونه كه دیگّ نتواند آنها را فاسد سازد. ابویعقوب سوسی گفت: اخلاص آن است كه چنان رفتار 
آن را نداند تا بتواند بّایت بنویسد ونه دشمن آن را تباه كند ونه نفست از آن به شگفت  كنی كه فّشته هم

ایت شده كه گفت: اهل توحید بسیارند اما مخلصان اندكند. و گفت: فقط درآید. از سهل بن عبدالل حک 
فهمد. بار دیگّ جنید را از اخلاص پّسیدند. همان پاسخ پیشين را گفت: نشانۀ مخلص معنای ریا را می

مخلص علاقه به خلوت بّای مناجات با خداست و کم توجهی به اقبال خلق و پّستش پیوستۀ خدا و گّیز از 
لحسين نوری نشانۀ اخلاص را پّسیدند. مّدم بدانند كه معاملۀ او با خدا چهاین كه  سان است. گمانم از ابوا

 گفت: گّیز از همّاهی با مّدم. 

 ]گفتار در ذکر[
 ذکر سه گونه است:   -وقتی از او پّسیده شد -شیخ گفت: از ابن سالم شنیدم كه در باب ذکر گفت

 ابّ پاداش است. ذکر زبانی كه بّای هّ ذکر ده بّ-3
 ذکر قلبی كه بّای هّ ذکر هفتصد بّابّ پاداش است. -2
آید و آن سّشاری از محبت خداوند و شّم توان ثوابش را اندازه گّفت و به عدد در نمیذکری كه نمی-3

 از قّبت اوست. 
خود، حق را روشن  كند؟ گفت: آن گاه كه یاد خدا با پّتوهای آدمیان چه میابن عطا را گفتند: ذکر با باطن

شود. سهل بن عبدالل گفت: هّ كه پندارد كه های خودخواهانۀ بشّی در انسان نابود میسازد رعونت
ذاکر است اهل ذکر نیست. گفتند پس ذکر چیست؟ گفت: درک درست این نکته كه خداوند تو را می

 خدا را بّ خود بّگزینی. نگّد و تو هم با قلبت او را ببینی كه نزدیک توست و از او شّم كنی و 
بقّه/ )«كنید بلکه بیشتر از آنیاد می تان راانخدا را چنان یاد كنید كه پدر»فّماید:شیخ گفت: خداوند می

تّ از آیه نخست است. آن ( كه كوتاه23احزاب/ )ای دیگّ: خدای را بسیار زیاد یاد كنید( و در آیه233
(. پس یادكنندگان خدا 322بقّه/ )ید، تا شما را به یاد آورمای دیگّ گفته است كه: مّا یاد كنگاه آیه

ذکر متقاوت هستند همان گونه كه در خطاب تفاوت دارند. یکی از پیران را از معنای ذکر پّسیدند در
است اما ذکر مختلف است و محل قلوب ذاکران هم متفاوت است. اصل ذکر اجابت  گفت: مذكور یکی
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الاالل گفتن یعنی تهلیل و از آن همان لاارهای اب است. و یاد دو گونه است: گونهخدا با توجه به روازم و اسب
تسبیح و قّآن خوانی است. و گونۀ دیگّ آگاهی دل از شّایط ذکر است: این كه بدانی كه خدا بی 

یاد ها. امیدواران را با نویدهایش همتاست در اسامی و صفات و نشّ احسان و چیرگی فّمان بّ همۀ آفّیده
كنند با علم به این كه خداست روزی رسان آنها، و هایش و متوكلان او را یاد میکرده و خائفان را با عقوبت

های نعمت گشایشكنند و مهرورزان به اندازۀمّاقبان دل به اندازۀ آگاهی دلِ خویش خدا را یاد می
 او.

ادکردهایت را بّای خدا از ذهن دور شبلی را از حقیقت ذکر پّسیدند؟ گفت: فّاموشی خود ذکر، یعنی ی
 كنی و هّ چه جز خداست از یاد ببری. 

 ]گفتار در غنا[
از جنید پّسیده شد كه كدام یک بّتّ و تمام تّ است: استغنای با خدا یا نیازمندی به خدا؟ گفت: نیازمندی به 

ید گفت كدام بّتّ گّدد. پس نباخدا، موجب غنای با اوست. هّگاه نیازت درست گشت، غنایت کامل می
ن دو هیچ كدام بی دیگّی تمام نخواهد بود. هّ كس كه نیازش راست شد غنایش درست مییاست چه كه ا

گّدد. گفت از یوسف بن حسين نشانۀ توانگّی را پّسیدند گفت: آن كه غنایش بّخاسته از دین باشد نه 
ده گّدد و سّزنش نشنود؟ گفت: هّگاه كه تواند در بی نیازیِ خود پسندیسان غنی میدنیا. و گفته شد: چه

ِّ بِّو تقوا اها را از راه درست به چنگ آرد و نارغنی، خواسته ست نّود و در کار و كوشش خود یاریگ
را یاوری نکند. درش گّوگان مارش نباشد و از دست دادن باشد و در بازرگانی گناه و دگّآزاری 

س نگیرد و در غنای روحی نیازمندی داشته باشد و در خواسته اندهگینش نسازد و به نیروی خود اُن
های حق گّدد و غنایش بّای خدا باشد نه بّ ضد خدا. هّگاه این نیاز خود استغنا را پیشه سازد و گنجورِ گنج

ها را یافت از اهل فوز و نجات است و به بهشت درخواهد آمد اربته پس از فقّا و پانصد سال دیّتّ. صفت
 «فقّای امت من پانصد سال پیش از اغنیا به بهشت درآیند.»فّمود:چه پیامبر)ص( 

عمّوبن عثمان مکی را از غنای جامع و کامل پّسیدند. گفت: غنای از غنا؛ چون اگّ غنا تو را بی نیاز كند 
از غنا و جز آن همیشه  -نه فقط پول و خواسته -همواره محتاج همان خواهی بود، اما اگّ خدا تو را غنی سازد
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جنید گفت: هّ كه را خداوند با حقیقتِ غنا آشنا ساخته باشد، درد و رنج فاقه دیگّ مستغنی خواهی شد. 
 او را نخواهد آزرد. 

 ]گفتار در فقّ[
گفت: فقّ دریای بلاست و بلای خداوند همگی عزت است. پّسیدند چّا فقیر صادق پانصد سال جنید 

: چون فقیری كه فقط خدا را در پّستش پیش چشم پیش از اغنیا مستوجب دخول به بهشت است؟ گفت
ها هّاسی ندارد، چنان كه غنی پیوسته از داشته و همّای خدا در فقّ خود بوده است از نابودی نعمت

تّسد و فقیر همواره صبور و اندازه دار و شادمان است كه خدا او را فقیر ساخته است تا زوال خواسته می
ی او را بپوشاند و از مّدم مستغنی كند. چنين فقیری رواست كه پانصد سال دینش را صیانت كند و بی چیز

 پیش از اغنیا به بهشت درآید و در روز قیامت از رنج حساب و عقاب رهیده باشد. 
م رانده خواهد شد. از جنید اابن جلا گفت: هّ كس كه در هنگام فقّ ورع داشته باشد با نادانی حّ

ّدم كیست؟ گفت: فقیر راضی. مزین گفت: مّز فقّ آن است كه فقیر از نیاز تّین مپّسیده شد كه گّامی
یابد مگّ آن كه به دل درک كند كه روزِ قیامت كسی بّیده نشود. جنید گفت: انسان به راستی فقّ را درنمی

 بینواتّ از او به محشّ نخواهد آمد. 

 اند[]گفتار در باب روح و آن چه دربارۀ آن گفته
اند تا ها رطیف شدهها با خدا قائمند نه به خودی خود، و نیز: روحها و اندیشهجساد و روحشبلی گفت: ا

جویند و باور  اند تا بدو تقّباند و معبودی را بّای عبادت شایسته نیافتهبه حقیقت وابسته و پیوسته گشته
در كلام واسطی دربارۀ چون كه حادث و معمول است. شیخ گفت:  دیاباند كه حادث قدیم را درنمیکرده

روح دیدم كه گفته بود: روح دو نوع است یکی روحی است كه حیات مّدم به آن است و دیگّی 
روحی كه روشنایی دل بدوست و این روحی است كه خداوند فّموده: و همين گونه است كه روحی از 

بب رطافتی كه دارد و هّگاه نامند به س(. روح را روح می22شوری/ )آوردبه سوی تو وحی می اعالم امّ م
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گّدد. واسطی گفت: روح و عقل دو چیز پوشد و پنهان میها وقت روح را تیره كنند روح روی میاندام
تواند مکّوه را از عقل دور سازد. از ابوعبدالل نباجی نقل است كه گفت: می -روح و نه عقل -جدایند

گیرد و ود. روحی كه آن را تغییر و اختلاف نمیهّگاه عارف به مقام وصل رسد در او دو روح پیدا ش
گّدد. یکی از صوفیان گفته است روح دو گونه است: روح قدیم و روحی كه دچار تغییر و تلوین می

رود اما روح بشّی و بّای گفتۀ خود سخن پیامبر)ص( را دریل آورده است: دو چشمان من به خواب می
گّدد. و خوابد اما باطن او بیدار است و دچار تغییر نمیوح بشّی میخوابد. یعنی ظاهّ پیامبر با ردلم نمی

من همانند شماها نیستم، من در پیشگاه پّوردگارم سایه »همچنين گفتۀ دیگّ پیامبر و نیز دیگّ كلامش
و این صفت از صفات روح قدیم است چه پیامبر)ص( به چیزی خبر داده كه از اوصاف روح « پّوردم.

 بشّی نیست. 
تواند از قدیم جدا شود و مخلوق هم خ گفت: گفتار این مّد درباب روح درست نیست چون قدیم نمیشی 

 متصل به قدیم نیست. 
از ابن سالم شنیدم در وقتی كه او را از ثواب و عقاب پّسیدند كه آیا بّای روح و جسد هستند یا بّای جسد 

یا تنها بّای پیکّهاست و سپس گفت: طاعت  تنها؟ گفت: این دو هم بّای جسد هستند و هم بّای روح و
و معصیت و فقط از جسم نیست و تنها از روح هم نیست تا ثواب و عقاب فقط یکی از آن دو را فّاگیرد. 

ها به تناسخ یا انتقال و یا قدیم بودن آنها باورمند باشد سخت گمّاه گشته وزیانی آشکار و هّ كس در باب روح
 پذیّفته است. 

 اشارت[ ]گفتار در
شیخ گفت: اگّ كسی بپّسد كه معنای اشارت چیست باید به او كلام خدا را گفت: مبارک است كسی 

همچون كنایتی است و كنایه چون اشارت در رطافت و اشاره را جز بزرگان اهل « كسی كه»( این3فّقان/ )كه
كنند به خود آنها باز میق اشاره میها به آنها به حهایی كه آفّیدهیابند. شبلی گفت: تمامی اشارهعلم درنمی

گّدد تا این كه اشاره كنند به خدا با خود خدا كه بدین مّتبه هم راهی ندارند. بایزید گفته است: آنها كه بیشتر 
كنند بیشتر از دیگّان از خداوند دورند. مّدی به نزد جنید آمد و ازو پّسشی در به خدا اشاره می
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مکن چه شمانش به آسمان اشاره کرد. مّد به او گفت: ای ابوارقاسم بدو اشارت مسأرۀ اشاره کرد، جنید با چ
 تّ است. جنید گفت: راست گفتی و خندید. او از این اشاره هم به تو نزدیک

اند كه گفت: حقیقت یاران ما توحید است و اشارت آنها شّک است. و از عمّوبن عثمان حکایت کرده
 هند به خدا اشاره كنند اما هیچ كس چنين توان و راهی به سوی او ندارد. خوایی گفته است: همه میصوفی

كنی، رها گویی اشاره است، چه مایه اشارت بدو میكه می« او»از جنید حکایت شده كه مّدی را گفت:
 كن تا او به تو اشارت كند. 

كنیم، معلوم را به چیزی اشاره میبایزید گفت: هّ كه با علم به خدا اشاره كند کافّ شده است چون وقتی با علم 
شناسیم و هّ كه با معّفت بدو اشارت كند ملحد گشته است چه اشاره با معّفت وقتی است كه شناخته می

پّسیدند گفت: حقیقت مّید آن است كه به خدا « مّید»محدود باشد. از دُقی شنیدم كه گفت: زقاق را از
گّدد چگونه است؟ میبدو گفته شد كسی كه حارش دچار سختی  اشاره كند و خدا را با خودِ اشاره دریابد.

 یابد و این مسأره بیشتر دربارۀ جنید گفته شده است. گفت او خدا را با اسقاط اشاره می
های ما به حق، همان بُعدِ بعد نسبت به اوست و یحیی بن معاذ گفت: هّگاه نوری گفت: قّبِ قّب در اشاره

بدان كه طّیقش طّیق ورع است و  -یعنی اهل عمل است -كندخود اشاره می مّدی را دیدی كه با اعمال
كند، بدان كه طّیقش طّیق عبادت است و اگّ دیدی به امنیت در رزق اشاره اگّ دیدی به علم اشاره می

كند طّیقش طّیق ابدال است و اگّ دیدي به  آیات اشاره ميطّیقش زهد است و اگّ دیدی به كند می
رودباری گفت: همۀ علم صوفیانۀ ما اشارت  كند طّیقش طّیق عارفان است. ابوعلیاره میها اشنعمت

شود. مّدی از ابویعقوب سوسی چیزی پّسید و در پّسش خود است، اگّ به عبارت بدل شد، پوشیده می
یعقوب از آوریم و گویا ابوای کرد،ابویعقوب به او گفت: مّدک، ما پاسخ تو را بدون این اشاره بّمیاشاره

 کار او رنجیده بود. 

 های پّاكنده[]گفتار در موضوع
 ظّف
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اهای زشت و به کار داشت تمامی کارهای نیک، و این رجنید را از ظّف پّسیدند. گفت: گّیز از همۀ کرد-
 كه تنها بّای خدا کار كنی و هّگز عمل خود را نبینی. 

 جوانمّدی
كنی زیاد : مّوت یعنی این كه هّ کاری را كه بّای خدا میاز احمدبن عطا دربارۀ مّوت پّسیده شد. گفت-

 ای و اراده كنی كه بیشتر انجام دهی. بیشتر کردی چنان نمایی كه چیزی نکّدههم ندانی و هّ چه 
 گویند؟ چّا این طایفه را صوفیه می

وۀ زیستن اشّار اند و از شیهای غیر خدا رها و روشن گشتهابن عطا گفت: بدان جهت كه آنها از كدورت-
بدانه است و درونشان در بّیدگی از خلق به سوی حق ااند. نوری گفت: چون ظاهّشان عخارج شده

اند، اگّ این خّده عارفانه. شبلی گفت: چون هنوز اندكی از خودشان و خودخواهیشان را نگاه داشته
بویند و سیم پّستاری حق میشدند. دیگّی گفته است: بدان خاطّ كه از ن نیز نبود آنها دچار نام نمی

 سازند. بازگشت به حق را پیوسته آشکار می
 رزق

ای است بّ این كه رزق مأمور است آن كه آن را بجوید نشانهیحیی بن معاذ گفت: وجود رزق بّای بنده بی-
در یابم، تنها كه روزی خوار را بجوید. دیگّی گفته است: اگّ رزق را پیش یا پس از وقتش بجویم، نمی

آورم. از یعقوب حکایت شده كه گفت: مّدمان در سبب رزق وقت خود آن اگّ بجویم به دست می
هاست. اند علت روزی پّستاری و عنایت خداست، این گفتۀ قدریاختلاف دارند. گّوهی هم گفته

دا اند كه: هّ كه خویشتندار باشد خگّوهی دیگّ تقوا را سبب رزق دانسته و به ظاهّ قّآن چنگ زده
(. ولی در درک این نکته 3و2طلاق/ )دیبخشنماید و از جایی كه نپندارد روزیش میرهایی را بدو می

 و خدا داناتّ است.  -اند.خطا کرده
( یعنی همه را 23روم/ )روزی دادسبب رزق خودِ آفّینش است به گفتۀ خداوند كه: شما را آفّید و سپس 

ز مّیدان را پیش عالمی ستودم. عالم گفت: معاش او از چه مؤمن و چه کافّ. بایزید گفت: مّدی ا
 کجاست؟ گفتم: در خارقش تّدید ندارم تا از او رازقش را بپّسم، عالم شّمگين گشت و خاموش ماند.

 یکسان نگّی
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پنداری؟ گفت: از جنید پّسیده شد چه هنگام بندۀ سّزنشگّ و ستایشگّ خویش را یکسان می-
 دۀ ناچیزی بیش نیست. آنگاه كه بداند كه او آفّی

 سلامت دل
رسد؟ گفت: از ابن عطا پّسیدند: چه هنگام بنده به سلامت صدر یا چیزی كه دل را سلامت دارد می-

اریقين را خواهد بخشد و درش اریقين و سپس عيناریقين كه همانا قّآن است چون قّآن بدو علموقوف حق
قدر الهی هم از هیبت و هم از محبت است و رضا به قضا و  سالم و آرام خواهد گشت. و نشانۀ این مّتبه هم

  یشه بندد.ركه در ذهن  دیدن این كه خداوند حافظ و وكیل بنده است بی هیچ گمان و خیالی
 ریشۀ اندوه دل 

داند از کجاست، چیست؟ گیرد و انسان نمیاز ابوعثمان پّسیده شد ریشۀ اندوهی كه در دل جا می-
بّد. وقتی دارد در حالی كه نفس آنها را از یاد میهای نفس را نگاه میسّكشی گفت: روح، گناهان و

دارند، در این حارت ها را عّضه میهای نفس رها ببینند، بّ نفس گناهان و سّكشیروح را از سّكشی
 شود. های ناشناخته در دل میگیرد، همين ریشۀ غمنفس را شکستگی و پّیشانی فّامی

 فّاست
بپّهیزید از فّاست مؤمن چون كه او با نور »حسين را از فّاست در این حدیث پیامبر پّسیدند: یوسف بن-

گفت این گفتار پیامبر راست و درست است و خصوصیت اهل ایمان نیز همين است و کرامت « بیند.خدا می
ه است و هیچ خاص خداست بّ آنان كه خداوند درشان را با نور خود روشن کرده و شّح صدر به آنان داد

كس را نیز شایستگی آن نیست كه چنين چیزی را به خود نسبت دهد هّ چند كه کارهای صوابش بسیار و 
است به فضل او نسبت به اهل ایمان بی آن كه فّد خاصی در نظّ ای خطاهایش اندک باشند. این اشاره

 باشد. 
 وهم 

ّسیدند وهم چیست؟ گفت: وهم چیزی است ای پیش آمد در باب وهم. از او پابّاهیم خواص را مسئله-
نیز ادراكی است كه یکی از از صفات عقل باشد و نه  یبين عقل و فهم كه نه کاملًا عقلانی است كه یک 

صفات فهم به شمار آید. وهم مانند بازتاب نوری است كه به آب افتد و بين آب و آفتاب قّار گیرد، نه می
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نیز آن را تابش آب شمّد و نیز مانند چُّت بين خواب و بیداری است توان آن راپّتو خورشید دانست و نه 
كه نه خواب است ونه بیداری. وهم نفاذ عقل به فهم و فهم به عقل است كه هیچ كدام از آن دو هم نیست. 

 چه كه فهم، عقل بّگزیده است چنان كه عقل گزیدۀ هّ چیزی است. 
 پّسش از بایزید 

. (32)فاطّ/  «میراث بندگان بّگزیدۀ خود ساختیمو سپس كتاب را » را پّسیدند:از بایزید معنای این آیه -
كشند و بّ درگاه هیبت میزنند و با شمشیر شوق میبایزید گفت: شتابندۀ نیک کردار را با تازیانۀ محبت می

 دهند. کرم كیفّ میكشند و بّ درگاه ندامت میزنند و با شمشیر رو را با تازیانۀ حسّت میخوابانند اما میانه
 تمنا

رویم را از تمنا پّسیدند كه آیا رواست مّید آرزومند گّدد؟ گفت: شایسته نیست كه مّید آرزومند باشد -
 چه در آرزو خودبینی است و آن از صفات نفس است و تأمل صفت دل است. 

ّّ نفس  س
ّّ نفس از من پّسیده شد. گفتم: نفس را س- ی است كه بّ هیچ آفّیدهسهل بن عبدالل گفت: روزی س ای ّّ

(. نفس را هفت حجاب 22نازعات/ )جز فّعون آشکار نگشته است وقتی گفت: من پّوردگار بّتّ شمایم
كند، آسمان آسمان آن را ای، زمين زمين نفس را خاک میو هفت حجاب زمینی است و هّگاه بنده آسمانی

 رسی. با دل به عّش خدا میبّی كشد. و آنگاه كه نفس را در دل خاک فّو میبّمی
 غیرت 

خدایی. غیرت از شبلی معنای غیرت پّسیده شد. گفت: غیرت دو گونه است یکی بشّی و دیگّ -
 را كه جز در راه او نباید به کار گّفته شود. « وقت»گیرد و غیرت خداییها را دربّمیبشّی آدم

 كیفّ پیش از رغزش 
ف گفت از اسّافیل استاد - َّ ها پیش از رغزش عذاب میذوارنون پّسیدم: ای شیخ آیا درونفتح بن شَخ

ها پیش از بینند؟ چند روزی پاسخم نداد. سپس گفت: ای فتح! اگّ منظورت پیش از عمل است، بلی درون
 بینند. و آنگاه اسّافیل فّیادی دردمندانه كشید و سه روز بیش نزیست. رغزش عذاب می

 صفت دل 
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 ها چیست؟ گفت: فّغانی مشهور به واسطی پّسیده شد كه صفات دلاز ابوبکّ محمدبن موسی -
 معنای بلا

از جّیّی معنای بلا را پّسیدند. گفت: بلا سه گونه است: بّای مخلصان سختی و عقوبت است و بّای -
 هاست و بّای پیامبران و صدیقان انتخاب است. و رهیدگی از بدی پیشتازان آمادگی

 تفاوت حُب با وُد
وُد( در آن است كه: حب را گاه دوری و گاه نزدیکی فّامی)بين دوستی)حُب( و مهرورزی تفاوت-

نگّد در حقگیرد اما ود همیشگی است و قطع و بُعد و قّب در آن راه ندارد. آن گس كه به دوستی می
در نگّد اریقين است و آن كس كه خویشتندارانه مینگّد در عيناریقين است و آن كس كه به ود می

 مواصله، چون وصل همیشگی و مواصله گاه گاهی است. اریقين است. ود وصل است بیعلم
 گّیستن 

از ابوسعید خّاز گّیه را پّسیدند. گفت: گّیه از خدا و به سوی خدا و بّای خداست. گّیۀ از خدا به -
 -گّیه از بیِم جدایی او خاطّ درازی عذاب و بیم از اوست. چه دیّیِ دیدار و گّیه از تّسِ انقطاع از او و

هایی كه دیدن او را ناممکن میو گّیه از ناتوانی خویش در ظهور حادثه -با نوید او به مکافات تقصیرکاران
آن است كه دل را به سوی خدا سازند. اما گّیه به سوی او ها را میهای این گّیهكند همگی انگیزه

زی. گّیه از شیدایی عقل بّای او، گّیه از دردهی بّانگیزی و از پّواز روح در حضّت او اشک بّی
درون، گّیه از شوق دیدار، گّیه از نازكی جان و نارش از بنِ دندان و گّیه از خاکساری و خاک غلتی 

و  -هّگاه دیّباب گّدد دیدار او -تّ گّدی. گّیه از جست و جویِ داشتن بیشتر اوبّای او تا به او نزدیک
نّسیدن به او، گّیه از ناشایستگی بّای دیدار او، گّیه از حیا با هّ واه گّیۀ تّس از گمگشتگی ر

هایی به سوی اوست. اما گّیه بّای او آنگاه است كه گّانجان افکنی، همه گّیهنگاهی كه به او می
گّدد از دیدار در بعضی از اوقات و ریختن اشک شادی در رذت دیدار و درک وصول و حمایت یار چونان 

های هجده گانهنارد. این گونهچمد و زار میمکد و در گلستان او میدسال كه از پستان مادر شیر میكودک خّ
 ای بود كه تا به حال شمّده شد. 

 شاهد
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جنید را پّسیدند كه چّا شاهد را شاهد گویند؟ گفت: خداوند شاهدِ ضمیر و رازهای توست و از تمامی آنها -
نگّد علم خدا ای بدو میهاست. آنگاه كه بینندهآفّیدگان و بندهآگاه است و بینای جمال خویش در 

 شود. را گواه می
مّاد از شاهد در تصوّف آن است كه مقام مّیدی را پس پشت كنی و به دیدار عارفان بّسی. حاملان نام 

ّگاه مّیدی گّدند و هپذیّند و غافل نمیآیند و بدنامی را نیمشاهد در غیب حاضّند كه از آن بیرون نمی
سّگّم دنیا گّدد دیگّ شاهد نیست و هّ چه و هّ كه جز این گوید و رَوَد و كُند گمّاه و تباه است و از 

 طّیقت صوفیان بیرون. 
 کریم

اش را دیگّ در چشم ندارد و جنید گفت: هّ كه تو را نیازمند حارث گفت: کریم كسی است كه بخشیده-
 نسازد کریم است. 

 کرامت 
ها پیش از اظهار آنهاست. و گّوهی دیگّ اند كه منظور از کرامت رساندن به خواستتهگّوهی گف-

 اند كه کرامت بّآوردن آرزوی آرزومندان است. گفته
 فکّ

چیز با خداست و از حارث محاسبی پّسیده شد كه فکّ چیست؟ گفت: تأمّل در این كه قوام همه -
اند هّ چیزی است كه ت. و گّوهی دیگّ گفتهاند كه تفکّ درست عبرت گّفتن اسدیگّان گفته

ها را از حال عظمت خداوند سّشار كند. حال تفاوت فکّ با تفکّ آن است كه تفکّ جولان دل دل
 هاست. است اما فکّ آگاهی دل از شناخته

 اعتبار 
و  گفت: اعتبار نتیجه گیری از یک چیز بّای چیزی دیگّ است. -ابوعبدالل بن اسد -حارث محاسبی-

ها به كمال گّاید. اند: اعتبار چیزی است كه در آن ایمان نمایانده شود و عقلگّوهی دیگّ گفته
 دیگّی گفته است: اعتبار چیزی است كه در غیب نفوذ كند و مانعی نبیند. 

 نیت
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اند كه نیت شناخت اسم عمل است. جنید یی گفته است نیت عزم به انجام فعل است. قومی گفتهصوفی-
 نیت بازتاب اعمال است. و دیگّی گفته است كه نیت مؤمن، خداست.  گفت:

 صواب
 اند صواب فقط توحید است، جنید گفت: صواب هّ سخن شایسته است. گّوهی گفته

 شفقت 
د بّ آنها نخواهند از خودت ببخشی و آنچه طاقت ندارجنید را از شفقت بّ خلق پّسیدند. گفت: هّ چه می-

 دانند بّایشان سخن نگویی. ننهی و در آنچه نمی
 تقیه 

هاست. و دیگّی گفته است: تقیّه، حّم اند: تقیه به کار داشت امّ و نهی و تّک شبههگّوهی گفته-
مؤمن است چنان كه كعبه حّم مکه است. و دیگّی گفته است: تقیه نوری است در دل كه با آن حق از 

 اند: تقیه همسانی آشکار و نهان است. بوسعید گفتهشود. و سهل و جنید و حارث و اباطل تمیز داده می
 ّّ  س

ّّ چیزی است كه نفس از آن آگاه نگّدد. راز هّ چیزی است كه خداوند آن را بّخی گفته-- اند س
 ّّ ی بّای خدا و آن  پوشیده است ولی خود به آن اِشّاف دارد. یکی دیگّ گفته: س ّّ دو گونه است، س

ی است كه خدا بی ّّ ی بّای مّدم كه خداوند آن را میواسطه آن رس ّّ داند اما با واسطه میا داناست و س
 نماید. 

ّّ خود خداست كه جز با خدا آشکار نمی ّّ و بّای آن است. این س ی هست كه از خودِ س ّّ گّدد و گفته شده س
ّار آنچه را كه مّدمان آشکار كنند دیگّ راز نیست. از حسين بن منصور حلاج روایت شده كه گفت: اس

سازد. و یوسف بن حسين گفت: دل بزرگان، گورستان پّداز پاره نمیوهِم شخصِ وَهمما بکّ است و آن را 
 كنم. اند كه گفت: اگّ استخوان زیّ قلبم به رازم آگاه گّدد آن را قطع میرازهاست. و از همو نقل کرده

 دمانند سازد و هّ دو در راز خویش شادریابندۀ راز تمامی آن را پنهان می
 گّ راز خود نیست. از او به اوست كه هّ دو همسان هیچ رازدانی اشاره

  اندو گّدن افّاشته
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 و دیگّی گفته است: 
 ای پوشیده باشی شو تا بدان جاکه حتی بّگمان هّ جنبنده ای راز رازها باریک

 و آشکار و نهان هّ دو رخ نمایند و همه چیز بّای همه كس به دید آیند
 ته است: نوری گف

 ام.به جانم سوگند كه رازم و رازش را به دلی جز خود نانهاده
 هایمان بّ همه كس آشکار نگّدداز بیم آن كه دل

 ای های هیچ نگّندهاند تا بینای رازهای ما چشمام نیز نگاهی نیفکندهو دو دیده
 نباشد

 ای دل را هام تا پوشیدهاما خیال و گمان را بين دل و دوست پیامبری ساخته
   بدو بّساند

های آنان بیش از آن این بود آنچه بخت همّاهی کرده بود و من از گفتار صوفیان دریافته بودم؛ گّ چه گفته
اند كه گفت: همگی علم دو نیمه است كه بتوان بّشمّد و یاد کرد. از عمّوبن عثمان مکی حکایت کرده

 .است. نیمی پّسش و نیمی پاسخ. و از خداست توفیق
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و اشعار و دعاها و  هامکاتبات و خطبه كتاب نهم
 رسائل

 های صوفیان به یکدیگّباب اول نامه
ای نوشت. چون نامه به او رسید آن گفت: جنید به ممشاد دینوری نامهاز احمدبن علی کرجی شنیدم كه می

ه از هم در حقیقت را بّگّداند و بّ پشتش نوشت: تا به حال صدیقی به صدیق دیگّ نامه ننوشته است چ
 اند تا نامه بنویسند.جدا نبوده

ابوسعید خّاز به ابوارعباس احمدبن عطا نوشت كه : ای ابوارعباس به من مّدی را معّفی كن كه در طهارت 
های نفس رَسته باشد، درگّم به خدا با خدا و بّای خدا گشته باشد و چنان به كمال رسیده باشد و از بدی

آزموده باشد هم از جهت خویش و هم از جهت مّدمان. اگّ چنين كسی را شناختی به من  باشد كه خدا او را
 بشناسان تا اگّ قبولم كند خادمش شوم. 

عمّوبن عثمان مکی به گّوهی از صوفیان بغداد نامه نوشت كه: شما هّگز به حقیقت خداوندی راه 
آن، جنید و شبلی  نپّ مهلکه. در وقتِ خواند هایهای ناپیدا و بیاباننخواهید بّد مگّ با گذشتن از جاده

دانستم چه كسی جزء آنهاست. جّیّی گفت: کاش میو ابومحمد جّیّی را آورد. جنید گفت: ای کاش می
 بود. فهمیدم چه كسی از آنها گذشته است. و شبلی گفت: ای کاش مّا بویی از آنها نمی

گّدد و آید وظاهّ میكه بّ می« حالی»گویی در بابمی اند كه شبلی به جنید نوشت: ای ابوارقاسم چهگفته
ها گیرد. شواهد پوشیده، اوهام تاریک، زبانو سپس آرام می شودشود و چیره میچیره میظاهّمی گّدد 

ها گّدش انبوه شوند جز وحشتش را بیش نخواهند کرد و اند و گّ آفّیدهگنگ و علوم در آن باب فّسوده
ه او روی آرد جز دوری نصیبش نخواهد ساخت. حاصل آن كه زنجیرها و دردها او را اگّ كسی هم با مهر ب
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بیند و تّ میاند. و او دگّگونه است وحق را با حق هّ لحظه روشناند و حال او را بّ عقلش چیره کردهبسته
 یابد. و در پایان این دو بیت را افزود: مّدمان را ریسمان دل خویش می

 در شبانِ تاریک  ای ماه نو آسمانی
 دهی هّگاه روشنی گیری دو جانب آسمان را نور می

 گّیستم پیوسته بّ خویش از او می
 د از دست او بّ او گّیستم چون بازگشتم و رو بّگّدان

اند كه از چهارشنبه تا چهارشنبۀ دیگّ نامه را فّو گذاشت و در زیّ آن نوشت: ای ابوبکّ خدا را گفته
گوییم اما ها سخن میكنیم و از آن در سّدابشکافیم و نقد میگیریم و میم، ما كلمه را میخدا را در باب مّد

گویی. میان تو و بزرگان مّدم هزار طبقه فاصله است كه ای روباز کرده و پوست كنده از آن سخن میتو آمده
 بندد. در نخستين طبقه همۀ آنچه گفتی رخت بّمی

را دیدم با كنیزكی سخت زیبارو وخوش آواز و خوش گفتار. از ابوعلی شیخ گفت در رمله مّدی هاشمی 
ای بدو بنویسد تا ما را اجازۀ وارد شدن به مجلس كنیزک دهد تا آوازش را رودباری خواستم كه نامه

همانی است كه می -آنچه دادی به من گفتند -بشنویم. بیدرنگ نوشت: به نام خداوند بخشندۀ مهربان
ای از اهل دل به سّچشمه درآیند و صادقانه از چشمه بنوشند، تا هِ ورودی هست پارهاگّ را -خواستی

پذیّی خانه را خالی كنیم و سفّه را بیاراییم و دیدگان نامحّم را نوشیدنِی پاک روشنشان سازد، اگّ ما را می
خارد صوری گفت به خواهد، خداحافظ. شنیدم كه ابوعلی پسّ ابودور سازیم و آمدنِ ما هم اجازۀ تو را می

 ای نوشتم و این دو بیت را گنجاندم: ابوعلی رودباری نامه
 سازم از شدت دوستی اوستاگّ ابوعلی را نهان می

 و گّیز از مشاركت در عشق او 
 خوشا رودبار با آن چه بّای ما آورد

 تو حق داری و از او سّگّدانی خواهی یافت
 ای بود گّفت و خواند و بّ پشت آن سه بیت شعّ نوشت كه: نوشته پس از مدتی به استقبالم آمد، در دستانم

ه کرده است...» ّّ  محبت تو را غ
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 «از هوا بپّهیز.
ای نبشت و خواست از خدا بخواهد كه شفایش دهد. ذوارنون بیمار گشت. به ذوارنون نامه مّدی از یاران

هایش را از تو بگیرد، بدان دا نعمتای كه دعا كنم تا خذوارنون به او نوشت: بّادرم از من خواسته
های بلند است. چه زندگی آنها همه سلامتی است و هّ بّادرم كه بیماری و ناخوشی همدم اهل صفا و همت

آید و هّ كه مهربانی را بّ خود امين نداند. اهل كدامشان كه بیماری را نعمت نشمارد از دانایان به شمار نمی
چنان شّمگن باشی كه از گلایه و شکوه شّمت آید. مّدی  -بّادرم -یدتهمت را آسوده ساخته است، با

اوند تو را از دخود مأنوس سازد، ذوارنون نوشت. خ خداوند تو را به قّبدیگّ به ذوارنون نوشت: 
توست و گّ از قّب خود دورت « قَدَر»قّب خود دور كناد چه هّگاه كه تو را به قّب خود مأنوس سازد

 قدر او را نهایت نیست تا بدان جا كه رهایت سازد و تو بّایش بنالی.  اوست و« قدر»سازد
ای بّایم نوشت و گفت این گوید: سّی سقطی نامهاز جعفّ خلدی شنیدم كه گفت از جنید شنیدم می

ای بود كه از زبان شتربان در توست. نامه را گشودم در آن نوشته زجایگاه بّآوردن حاجت من ا
 هم شنیده بودم:  هنگام راندن شترها

 ام از چیست یابی كه گّیهگّیم و آیا درمیمی
 هایم از بیم آن است كه رهایم سازیگّیه

 و از من ببُری و تنهایم گذاری.
ای به یکی از دوستانش نوشت: چه چیزی تو ار واداشت كه بعد از بّخورداری از ابوعبدالل در نامه

بّ آن داشت كه ریسمان وصال را پاره كنی بعد از آن كه روزگارانی  اعتبار تغییر آیين دهی، و چه چیز تو را
 نماید. سازد چنان كه دیدار چنين میدانی كه نامه دل را شاد مینگاهش داشته بودی، آیا نمی

دارد كه یادت كنم و نامت بّم. هّ ای نوشت كه: اشتیاقم به تو بازم مییکی از بزرگان به دیگّی نامه
هایت شود، حقیقت تو روشن است و بزرگیگّدد رنج یادت بیشتر مییم آشکارتّ میچه قّب تو بّا

درفشان و تواناییت چیره بّ همه چیز. سطوت تو آشکار گشت و روشنی شناخت مّا تیره ساخت، و عقل و 
ادراکم را در ورود خود به باد داد و علمم را در بازنمایی زیبایی آن گنگ ساخت و گفتارم در بزرگیِ 

 حقیقتِ وجودت، كوتاه شد. وارسلام. 
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لخیر تیناتی به جعفّ خلدی نامه نوشت و گفت: گناه  از ابوطیب احمدبن مقاتل عکّی شنیدم كه گفت: ابوا
جهل فقّا با شماست، چه شما به ارباب قدرت رو کردید و به امور خود سّگّم شدید، آنها همچنان نادان 

دم، و ای نوشتم و از درگّمی خود به دنیا ناریز حکما نامهماندند. و یوسف بن حسين گفت: به یکی ا
ک نیست كه نفسم را راضی كنند گلایه کردم. به من نوشت: به نام خداوند از این كه در دلم خوهای نی

های ات رسید، آنچه نوشته بودی دریافتم. مخاطب هم مثل تو شّیک همين گلایهبخشندۀ مهربان، نامه
 ها. ان توست در آزمایشچون توست( و همس)توست

ای نوشت و از او خواست تا راه اصلاح نفس را به او یوسف بن حسين گفت: دانایی به دانایی دیگّ نامه
توانم به صلاح تو بپّدازم و در خود نیز بیاموزد. پاسخش داد: فساد نفس خودم چنان سّگّمم ساخته كه نمی

 بینم چه رسد به دیگّان. وارسلام. فضلی نمی
بوارعباس احمدبن عطا به ابوسعید خّاز نوشت: باید بگویمت كه فقّا و یاران ما پس از تو بّخی، بّخی ا

 زدند بدان كه این غیرت خدا بّ آنهاست تا یکی به دیگّی خو نکند. دیگّ را می
رودباری گفت: یکی از دردادگان به دربرش نوشت: عشق جاودانه است پس دیارم را زیارت كن، 

 كنی. بیشتر كن، از دشمنان قبیله هم بپّهیز كه تو را نبینند. و چنان بپندارند كه در باب من جفا میعشقم را 
را دیدم. در آن  خط نوشت و در آن فضلی بود به خط جعفّ خُلدی كه من خود آن یکی از پیران كتابی

انند از دیدار تو زیّا دارد و چشمانم گّیزآمده بود: تفکّ در مّارتِ جدایی، از حلاوتِ وصل بازم می
كه بیمناک گاهِ جدایی هستند. مّا در وصل ودیدار جگّی است سوزان، و در جدایی و هجّان چشمی 

 نالم كه: است گّیان و چون شاعّ پیوسته می
 روزگار را بلاكش تّ از درداده نیست

 حتی اگّ شیرینی عشق را هم بچشد 
 همیشه اشک را در چشمان او خواهی دید 

 دیدار یار از بیم جدایی  از شوق
 گّید اگّ دور باشد، از اشتیاق به محبوبمی

 گوید اگّ در وصل باشد، از بیم جدایی و می
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 بارد در جدایی چشمانش همیشه می
 ریزد در بّخورداری هایش همیشه میو اشک

به من  ای از مکهحکایت شده كه گفت: نامه -كه از مشایخ بزرگ بود -حسين بن جبرئیل مّندیاز 
رسید. بّای گّوهی از دوستانم خواندم. نامه را یکی از شاگّدانم نوشته بود و در آن آورده بود: 

ام، روزی در طواف، آهویی را دیدم كه رفیق ماندهپیِرمن، یارانت هّ یک با دیگّی همدرند و من بی
و گّده نان جو داشتم، چّخید، به شگفت آمدم ودنبارش کردم. خوردنی در هّشب، داو هم گّد خانه می

ها همّاهم ماند شب و روز. شبی دیّتّ به افطار بّگشتم. خوردم، ماهدادم و یکی خود مییکی بدو می
افطار كنم دیدم كه هّ دو نان را خورده بود. گفتم: چّا هّ دو را خوردی؟ خیانت تو ظاهّ شد. چون خواستم 

جویم تا آهوی رمید... از تو و دوستانت كمک میمنده گشت و ّهایش جاری شد و از من شدیدم كه اشک
 رمیده را به من بّسانید. 

بینی كه همۀ زندگی سختی و درد است چگونه در مصائب صبور و شاه کرمانی به ابوحفض نوشت: چون می
 ها را هم از یاد ببر. هایت خو كن و اُرف با سختیاستوار بمانم؟ ابوحفص پاسخش داد: به رنج

ای ق حکایت شده كه از سّی سقطی آورده كه گفت: یکی از بّادرانم به من نامهاز ابن مسّو
كنم چون پّهیزگاران رستگارانند و سّكشان نوشت، در جوابش نوشتم: بّادرم، تو را به تقوا وصیت می

ند. هایت از خداوند ناامیدت ننمایرا كیفّ در راه است اما، طاعتت تو را آرام نسازد از عذاب او و معصیت
 خداوند من و تو را كنار دارد از ناامیدی و نیز امید بیجا و آرزوی محال. وارسلام. 

های ناگزیّ، مقصدهای بلند و ای نوشت: بدان بّادرم، حقیقتجنید به علی بن سهل اصفهانی نامه
مانند. یكنند و همیشه در چنگ آنها نمهای صحیحِ مؤكد همیشه دارندگانش را همّاهی نمیمحکم، و تصمیم

اش ندرد. فقط حق در ای نیست كه آشکار نگّدد و هیچ پندار تباهی نیست كه پّدههیچ راز پوشیده
های روشن علمی است صحیح قطعی است و كوشش د رتداومِ رفتِن منطقی و روش« حالِ »نگاه این گّوه

 و بس و دلایل خدا روشن هستند. 
بّخی را در حد فقط  آید؛ ما آن است كه در یک جا گّد های صوفیان بیش از شیخ گفت: مّاسلات و نامه

و بلا و « آزمایش»های درازی هم هست همچون نامۀ نوری به جنید در موضوعامکان یاد کردیم. نوشته
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های آنها و نیز نوشتۀ ابوسعید خّاز به نوری و نوشتۀ جنید به یحیی بن معاذ و به یوسف بن حسين و پاسخ
ای از جنید را به عطا و دیگّان كه امکان آوردنشان نیست. از میان آنها تنها نامهنوشتۀ عمّومکی به ابن 

خدا بخواهد. و اینک متن نامۀ جنید به ابوبکّ  ّاگ -آوریمابوبکّ كسایی دینوری كه كوتاه تّ است می
 خدا هّ دو را بیامّزاد:  -كسایی

 بّادرم!
ات کجا؟ در و در نابودی شهّ و دیار خانه ها جایگاه تو کجاستدر هنگام از هم پاشیدگی عشیره

ها و ها را، منزل تو چه جاست؟ کجاست نشیمنگاهت در خّابهها و بیابانویّانگی تندبادها منزل
 پّاكنده؟ در كوری چشمهای بّجا مانده؟ و کجاست آگاهیت از نابودی خُّدهكهنگی

ِ
ها هایِ جمع

تابی و از وقوع یشی؟ گذشت شب و روز را چگونه بّمیاندنگّی و در تباهی فکّ به چه میچه را می
 گّیزی؟ چگونه صبوری وقتی كه راهی به بّدباری و آرامش نیست؟ های سهمناک چگونه میحادثه

ای چونان زنان شیدای دردمند در مّگ هزاران عزیز از یابی، گّیهاكنون گّیه كن اگّ راهی به گّیه می
های بّباد رفته و مشایخ مهربانِ از یاد رفته! یده وتباهی پشتوانهدست داده و نابودی سّورانِ نورس

های هزار کاره و های هزار پاره و دلهت کجاست و به کجا روی خواهی آورد؟ خیالهگاپنا
های در خّدهای بیکاره و خبرهایِ هیچ کاره! تو در آن گاه كه اوقات پّیشان به تیرگی گّاییده و ستاره

اند و زمين و آسمانش ها در رفتن تو را سّگّدان کردههای درهم پیچیده كه تاریکیتیرگی پوشیده و راه
پایاب و اند، چه خواهی کرد؟ این دریای بیاند و در ژرف دریا با موجش انداختهرا بّایت همسان ساخته

ای خویش هپایان و خّوشان را كه تمامی دریاها جز خیزشی از آن نیستند و تو را در انبوه آشفتگیبی
گّدند، رهایی از آن را در خیال خود چگونه ور میهای سهمگين بّ تو غوطهاند و هّ آن گّدابگّفته

 های هلاكش را پس اندازی و درآیی؟صورت بندی؟ و یا چه سان ورطه
 ستایم و از او درخواست عفوآورد و من نیز خدای را پیوسته میابوبکّ! این نامۀ من است كه رو به تو می

ام و هایت را کاویدههایی به من رسیده است. گفتهنمایم. از تو نوشتهو راحتی در دنیا و آخّت میعافیت 
هایِ تو هم، مّا از پاسخی بایسته باز نخواهد داشت، گّچه اندوهت بّایم سخت ناگوار ام و گماندریافته

ی در میان باشد بلکه نامۀ اچنان نیست كه سّزنشی و گلایهچندان و است و گفت و گوی من و تو 
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ملالی بّ خاطّ  گّدای و هّگزرساند. تو نزد ما بركشیدهمهری است كه مهربانی مّا به پیشگاه تو می
دیگّ آن را نیفزاییم. تو را دوست دارم وغمت را نگه دارم  هایت تو را بس، ماای. گّفتاریمانیفشانده

آن كه تو نیز بی -امی است كه از درز کردن ناخواستۀ نامهانگارم واهمهای بّایت نمیو دریل آن كه نامه
 اش را گّفته بودند ای به یکی از دوستانم در اصفهان نوشتم، نامهبه بیگانگان دارم. چه نامه -بدانی

هایِ بسیار از آن پدید های آن. مّارتای ساخته بودند بّای نمایش نادرستیو از آن نسخهو گشوده بودند 
بسیار نصیب من شد تا خلاصشان ساختم. دیگّ همیشه پایبندم كه غم آنها را بخورم و رنج  آمد و رنج

ها و رازها بّایشان مّدمان را در چشم دارم و با آنها كنار آیم و كنار آمدن با مّدمان آن است كه از ناشناخته
. خداوند بّای تو دهند و عمدی در کار نیستنگویی. اما ای بسا كه ناآگاهانه چنين چیزها رخ می

نگهبان و سپّی از خویش بسازد و ما و شما را در امان دارد. اگّ زبانت را نگهداری و اهل زمانه را 
هاشان مخاطب ساز و از ها و دریافتهات نماید. مّدمان را باشناختهبشناسی خداوند آمّزشش را بهّه

دانند. مّدمان و عوام همچون تند كه نمیهابّایشان سخن مگو چه همگی مّدم دشمن چیزهایی هسناشناخته
كِشند و زادی به همّاه ندارند. اما خداوند عُلما و حکما را رحمت شترانی هستند كه باری بّ دوش نمی

خویش بّ هستی ساخته و به مهربانی بّای بندگان آماده ساخته است. پس رحمت خدا بّ دیگّان باش 
ش بّآی و در مّدمان درآی و به احوارشان بپّداز و با زبان دل هّ چند كه خود گّفتار بلا باشی. از خوی

بّایشان سخن سّای به میزان درک و دریافتشان. این بود گفتارم هم بّای تو وهم بّای آنان. وارسلام 
 علیکم و رحمةالل و بّکاته.

ن بهّه ببرد بنگّد و از آشیخ گفت: به عمد این حکایت و رساره را در این جا نهادم تا نگّنده ژرف 
های فصیح آن، اهداف صوفیان را بهتر دریابد چه میان هّ گّوهی از های صحیح و عبارتبه ویژه از اشاره

 ک آنهاست. و از خداست توفیق.دراها به اندازۀ توان و اها و نوشتهمّدمان نامه

 های بزرگان صوفیهها و نوشتهباب دوم در آمد نامه
 جنید-3
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ا بّگزیدۀ خویش نماید و همنشين و بركشیده در جمع عاقلان زمان سازد و تو را به علم بّادرم! خداوند تو ر
خواهی از او بّای خود می ات نماید و هّ چهها را بهّهاهل نهی مخصوص گّداند و شناخت بّتّین پدیده

الی نماید نّا از خودت بّای خودش و از خودش نیز بّای تو خ را بتمام بّایت فّاهم سازد و سپس وجودت
نمایدت تا بدان جا كه هیچ نماید و چیزهایی كه میهایی خاص كه بّای تو میهمتا شوی، در چّخشتا بی

 شاهدی از شهود از این مّتبه نتواند تو را دور سازد. 
هایی است كه خداوند هایی است كه در غیبِ جهان چیده. این اول اولاین نخستين گام در راه تباهی رسم

سوم را تباه ساخته است، رسومی كه چیده شده تا با آن از تو نهانِ جهان پوشیده ماند و بزرگیِ بّگزیدهبا آن ر
های حق كه آنها را در خود گّفته ناشناخته ماند. سپس خود تو را هم از خودت در نخستين مّتبۀ تجّید و 

كند و تباهی را نیز همتا ساخت تباه میتفّیه بّای خودت تهی سازد. همين گونه آن گاه كه تو را بدین پایه بی
ای پس از آن كه در تو اهمیت محضّ مّدمان را كشت. در نماید با نابودی آنچه در گذشته از حق یافتهنابود می

به علم ها در نهایت نماید و به همين خاطّ حقیقتِ همۀ علماین جا حقیقتِ، از خدا بّای خدا، تو را روی می
رسد. گّچه خداوند همه را از آن معذور ساخته و بسی از مّدمان را از درک آن میتوحید و علم تفّید 

 دور ساخته و گّوه زیادی نیز از ربایندگان كلام حق و بّگزیدگان و رسیدگان را نیز محّوم نموده است. 
 صدری دیگّ از یک نامه: 

ستر خود بلندت سازد و توفیق هایت تو را بزرگ دارد و با ولایت خویش بركشدت و با خداوند با طاعت
ات ریزد و زبانت را به حکمت پیروی سنت پیامبرش)ص( را ارزانیت دارد و علم و كتابش را به سینه

خواهی تو را ببخشد و سّت را به درگاه خود گشاید و تو را به قّب خویش همدم سازد و فزون از هّ چه می
ی و جام محبت او را نوشی و زندگی در زندگی و شادی در ساید و تو را در پناه خویش گیرد تا همّاه حق شو

ات گّدد و نعمتش بّ تو تمام شود و رنج را از تو دور سازد و سلامت و شادکامی را شادی و جان در جان بهّه
 از آن تو نماید. 

 صدری دیگّ: 
ازهای غّیب ای و با رهای پوشیدۀ هستی را نگّیستهای و حقیقتهای جهان غیب را دیدهتو شگفتی

ای؛ زبانی كه از هایی ناب و نایاب كه هّ كسی را به آنها راه نیست گشتهای و مخاطب گفتهآشنا خو گّفتهونا
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ها را در خویش گنجانده تّین برهانجایگاه پوشیدۀ خویش سخن گفته است و بیانی بّایت آورده كه واضح
ّف نیست بلکه از رطف و اجازۀ خداست كه بّایت اند از شیوایی زبانِ صاست. آنچه تو را راست نمایانده

اند)حقیقت فقط در زبان شیوای رازها نیست، بلکه شّط آن اجازۀ حق در پّده از آن بّداشته
گشودنش بّای توست(. و این هیچ كس را نبوده است در هیچ وقت. و مّاد از آن فهم این است كه بدانی 

 هاست. انهمتا ی ماندگار روزگاران و زماوست كه بی
 صدری دیگّ:

های دارد و ما را نیز همّاه تو بّ جادهخداوند تو را چنان نگاه دارد كه رهیدگانِ احبابش رانگاه می
 هایِ گلستانِ خوشنودی رضایت خویش بکشاند و مُهرِ اُنس خویش را در درت بنشاند و در شکوفه

را بّایت چنان سازد كه از قیومیت به  تو را همچون جنینی در شکم مادر، بچّاند و سپس زندگیخویش 
زندگی به قیومیت به جاودانگی او بگّایی و رفتارت را ویژۀ خویش نماید و خود را تنها بّای تو سازد 

 تا فقط بدو و با او ادامه دهی و تو و علمت و آنچه داری از میان رفته باشد و فقط او مانده باشد و بس.
و رموز پوشیده بود كه از حقیقت پّده بّمیهای رطیف كه دارندۀ اشارتها از جنید بود تمام این عبارت

هایی خواند باید سخت تأمل كند چه در آن بّای دانایانِ اهلِ عنایتِ حق نکتهداشت. هّ كه آنهارا می
 های اهل معّفت عواید بسیار است. و بّای دل هسّشار از علم صوفیان

 آورم.می -اگّ خدا بخواهد -زیبا هست كه من اندكی از آنها را هایی بسها و قطعهبه جز جنید نوشته
 ابوعلی رودباری -2

بان نماید و های اهل صفا و موالات را به تو مهرخداوند تو را به كمال و كسب غایات مأنوس سازد و دل
را با  زد و پس از مّگت آن را همیشه روشن سازد و ماابّایت چّاغ راهنمایی در درازنای زندگی بّافّ

رسیدن به آمال و كمال احوال گّوگان رطف خویش سازد و فضل و بخشش خود را كه بازتاب ارطاف و 
 نهد. و خداست كه بّ ما در این امیدهای دل پّور منت می احسان اوست بّ تو افزون سازد،

 ابوسعید بن اعّابی -3
هایشان ها كه پّده از دللح بّساند؛ همانخدا شما را فّزندوار بپّوراند و ما و شما را به بندگان صا 3333

توان دوزخ و بهشت و وعد و وعید را ببینند. اگّ از آنها كسی بیمناک است بّداشته شده است و می
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امیدواریش نیز بیجا نیست و گّ هم امیدوار است، هّاس درش را جای سّزنشی نیست. اینان با محبت حق 
سازد وگّ شادشان میسایند. اگّ ناامید گّدند محبت و امید میآشوبندو بّای هیبت او سّ به خاک بّمی

اند. نماید. آنان در میانۀ خوف و رجا ایستادهفّیب خورده و آرام گّفته باشند خوف و دلهّه نگّانشان می
سازد. حسن ظن پیشوای آنها و مّگ تّسی نماید و چشش عشق زمینگّشان میتابشان میاشتیاق بی

ها بّایشان درخشان و فیق عصاکش و مهر مّكب آنهاست. طاربان مطلوبند كه راهمحّكشان است و تو
های تازه در آنهاست كه بال مید و نکتهگیرها از آنهاست كه پّ میها بّایشان جوشان است. بهّهچشم

 گشاید. 
 صدر دیگّ: 

انی نماید و درت را از تمامی خداوند تو را از خودت بمیراند و با خویش زندگی بخشد و دانایی را به تو ارز
 ها رها كند و با انس خود، وحشتت را نابود كند. اوهام رها سازد و تو را با قّب خویش، از دوری

 ابوسعید خّاز -2
خودستایی نجات بخشد و از علم های خویش از تو را از نفست برهاناد و با نمایش نعمت خویشخداوند با یاد

یت سازد تا ریسمان هدایت گّدنت را بگیرد و در بهترین جایگاه آنچه را كه در فعل توست روز
های درت را گّد آورد و گّد خواهم كه پّاكندهبنشاندت. و این نکته در بیان بّ تو كشف شد. از خدای می

 و معنا بخشد چه اوست فقط توانا و بایسته بّای این کار و بدین کار! هارا بّایت روشنیآورده
 صدر دیگّ: 

با یاد خود نگهبان تو از نفست باشد و با شکّگویی تو، تو را از خودت باز دارد و با روی آوردن به تو خدا 
ها دورت سازد. اوست توانا و شایسته بّ این ها را به تو بخشد و از زشتیتنهایت نگذارد و بهترین بخشنده

 کار. 
 کُردی صوفی ارموی-2

های صفات با توبه حمایتت كند و از آغاز با ل بخشیده است و از آرودگیخداوند ببخشد به تو آنچه را كه تا به حا
نمودن زیبایی خودش تو را از خودت دور نماید و نخستين نموده را نیز بّایت فّاخ دارد و در جایگاه تجلی 
نیز هّ چه هست بّایت روا دارد. در سایۀ آرامش خویش رازهای تباه شوندگان را نگه دارد و رنج
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اند. در عّصۀ محبت اند و شاد شدهپّورند، چه با او دمساز گشتهرا به راه آن كه مهرش به دل می هایشان
اند و به او خو گّفتهاو را به خود گّفتهاند و نور تجّید اند و به چلچّاغ روشن توحید دست یافتهكندهااو پّ

 انند بودند. اند. آنان همانندند به آن كه بدو هماند و با او از همه جدا گشته
 دُقی-1

خدای کرامت خویش را گوارایت سازد چون كه تو باران بّ اهل مودت و كهف اهل موافقیت و چّاغ راه 
دهی. آنی كه در ازل همتایی اویی. از او آگاهی و بدو آگاهی میشناسایی او و ستون و منتسب به بی

های قدرتش را بّ تو نمود و زبانت و شیوه تو را بّای خویش بّگزید و بّ رازهای نهفته نکته دانت ساخت
را به حکمت گشود و تو را ایستانید تا راه او را بنمایی و ستارۀ شب افّوز مّیدان و مُحققان كمال یافته و 

 نیک بخشیدگان گّدی. خداست ولی تو و راهی به او جز با او نیست. وارسلام.
 صدر دیگّ

ها چندان نصیبت سازد ای خویش به خود نزدیک سازد و از نعمتخداوند تو را بّتّ و گّامی دارد و به عط
كه خوشنود گّدی و از بلاها دورت دارد كه درمان یابی و خود در امور بایسته ولی و کافی تو شود. اوست 

بّیم از خودمان و از هّ بلیهتوانای مهربان به هّ كسی كه بدو پناهد و پشتوانۀ هّ پناهنده است. به او پناه می
 جوییم.خواهیم و هّ خطایی را ازو آمّزش میای. او را می

 صدر دیگّ
داشت و در درت عشق پاک را اندازد و با یاد ارجمند خدای چنان نگاهت دارد كه متقیان را نگاه می

 خویش به خویشت دارد و همیشه روی به تو آرد و تو را همدم خود دارد. اوست ولی قادر. 
ها را گّد آوریم و در این كتاب ها و قطعهها و نامها را بّ آن داشت تا این نوشتهای كه مشیخ گفت: انگیزه

هایی نازک و درخور كه معناها و اشارتهای ناب و نایابی است كه در آنها هست. بیاوریم نکته
فهمد و اشارات رطیف و طهارت درون و نگّنده را سودآور است و از آنها بلندیِ مّتبۀ صوفیان را می

یابد. چه شیوۀ اهل ادب و معّفت آن است كه اگّ همدمی و نازک فهمی و عقل و علم و ادب آنها را درمی
 و از خداست توفیق.  -نداد مخاطبان خود را بگویند و نامه نویسند. همنشینی دست
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 باب سوم شعّهای صوفیان دربارۀ معانی احوال و اشاراتشان 
: یکی از ثقات از ذوارنون مصّی این ابیات را شنیده گفتاز یوسف بن حسين حکایت شده كه می

 است: 
 هّگاه بزرگان، روزی روی به تو آوردند 

 های گوناگون را از تو بجویندتا حال
 كوچ و كوچگّان با خوشنودی فّود آیند با فّمان تو. 

 از پسِ آمیختن و رمیدن 
 خدایا در دیدگاهِ تو بّآمدیم و چّیدیم 

 ن بهانه گیری به تو وانهادیم آن گونه كه خواستیودو کار و بارمان را ب
 ها.ای نیز بّ تدبیر خود نساختیم ای دارندۀ همۀ بزرگیو تکیه

 همچنين ذوارنون گفته است: 
 یابدهّ كس كه به خدا پناهد با خدا نیز نجات می

 نماید و بّوز مشیت حق هم شادش می
 اگّ فّمان نفس من دست حق نیست 

 های او بّ دلم نّم و گواراست فّمانچه سان است كه 
 وزاند هایی است كه بّای خویش میخدای را نَفس

 ها جز خدا نیست و توانی بّای من هم در كسب نفس
 ها را خواند: ابوعمّوبن علوان بّای من از جنید این بیت

 یابد حال و جای مّا هیچ غّیبی درست درنمی
 ام...تی گشتهدر چشمان هّ شگفتی ساز، من نشانۀ شگف

 رسد دریغا كه حال و کار مّا هیچ كس به ژرفایش نمی
 شنوند. هایی از مّا میجز این كه عارفان تنها گفته

 جنید همچنين در سوختگی و شیفتگی سّوده است: 
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های درونم را توانستی سوختگیخواستی میای اگّ میای آنکه با نیروی خود در دلم آتش افّوخته
 فّونشانی 

 ّ از بیم و هّاس به دیدار مّگ رَسَم عاری نیست اگ
 هایت با من، ننگ و نام را زدوده است چون کرده

 همچنين از جنید است:  
 هت گّفتار و مهرت نابودم نموده استوای آن كه اند

 تو را توان آن نبود كه اندكی عذابم را بکاهی 
 مگّ فّیادهایم را نشنیدی؟ 

 اینموده ها یادمحال آن با بسی بخشش
ای به ابوسعید خّاز نوشت كه این گفت: ابوالحسين نوری نامهاز احمدبن علی وجیهی در رمله شنیدم كه می

 ها در آن بود: بیت
 ام سوگند به جانم كه رازم و رازش را به جایی نگفته

 جز خودمان، از بیم آن كه مبادا در دهان عام افتد
 اند هو نه نیز چشمانم نگاهی به او انداخت

 های ناظّان رازمان را دریابندتا مبادا دل
 خیال را فّستادۀ مهر خویش و او ساختم 

 های دل را به او سو رساندتا پوشیده
لحسين نوری بیت  هایی نوشت و حال خویش را وصف کرد. قناد بّای ابوا

 شیخ گفت: جعفّ خُلدی دو بیت را كه بّای جنید نوشته بود روزی بّایم خواند: 
 آنگاه كه ستم كشیدم و ستمکشیده نگشتم 

 مانند های هجّان پوشیده نمیاگّ چه نشانه
 آمیزی با من نوشانی مّا و میدیدم كه میو می

 هویدا ساختم.خویش  تنها پیمان تو را بّ ظاهّ 
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گفت: روزی محضّ جنید را كه می ماند كه عبدالل بن حسين گفت از احمدبن حسين بصّی شنیدآورده
 مّدی ازو چیزی پّسید و او خواند:  رک نمودم،د

ّّ وَجد او را به دیگّان رساند   نفَس سِ
 کرد در حالی كه اشک از دو چشم او سّریز می

 سوخت سّگّدان، سّگّدانی كه بیتاب می
 ربود های سوزناکش را ناره میو نفس

 پاک و دانایی كه هوشیاری او 
 د.از روشنی اُنس دوست بّ او تابیده بو 

 نیز:
 به جان پدرم سوگند كه پیکّ او پاکیزه است 

 هّ چند كه اندكی زشتی 
 سازد.هایش را تیره میکرده

 وجهی گفت: ابوعلی رودباری شعّهایی بّای من خواندكه وصف حارش بودند: 
 ای نوشتم های دیدگانم به شما نامهبا اشک

 در حالی كه دلم از آب عشق سیراب گشته بود
 نمودنوشت و دلم املا میهایم میدست

 زدود.ها را میهایم نگاشتهو چشم
 ابوعبدالل احمدبن عطاء رودباری از قول دایی خود، ابوعلی، نوشت: 

 ای دارد و خویش را چونان بندهجانم تو را بزرگ می
 سازدكه تو جانش بخشیده باشی، بَّخیِ تو می

 اما چگونه دلم خویش را بّخی تو سازد 
 ای هّ چه دارد تو بدو بخشیده وقتی كه

 ای.ای كه روح قّبانیم را با بزرگواریت پذیّفتهو بّ من منت نهاده
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 همچنين ابوبکّ احمدبن ابّاهیم مؤدّب بیروتی در مصّ بّای خواص نوشت: 
 ای از آنها صبر کردمتا به تمامی آزارها دچار نگّدم بّ پاره

 رگ گّدم و نفس را راندم تا خود را نگه دارم و بز
 ها را به نفس چشاندم تا آماده گشتو جّعه جّعه سختی

 گشتریختم گّیزان میچه اگّ یکباره در کامش می
 های ظاهّی كه آورندۀ عزت بّای نفس است ای بسا خواری

 كشاند و ای بسا عزت كه نفس را به خواری می
 اگّ دستم را دراز كنم تا غنا بجویم، 

 بخواهم، دستم شکسته باد« ّا بخواهیدم»اگّ جز از آن كه فّمود
 ها نهفته استآموزم چه در صبر عزتصبر را به نفس می

 گّدم و گّ چه اندک باشدو به آنچه دارم خوشنود می
 ابوحفص عُمَّ شمشاطی در رمله بّای خواص نوشت: 

 ها بّایش خواهد بودتو آشکاراست و هّ كس كه تو را بجوید نشانه هكه را را راستی
 ّ زمستان درآید تو گّمای تابستانی و گّ گّمای تابستان همه را فّاگیرد اگ

 تو سایۀ درگشایی.
عمّ گفت: معنای شعّ از كتاب خداست كه گفت: خداوند همّاه من است و به زودی راه را نشانم خواهد 

 (.12شعّا/ )داد
 كند: وَجد را چنين وصف می -كه او سمنون محب نیز گویند -سُمنون

  بیدارم ساختی و سپس رهایم کردیبا علم
 كه سّگّدانت گّدم و به چشم چیزی نبینم 
 حتی خّدتّین را  -هایتای غایب از نظّی كه روزگار، همۀ عزت

 نماید.آشکار می
 آمدی و گاه كوفتم گاهی به چشمم میبا شادی و نگّانی پای می
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 رفتی. از نگاهم می
 دی كه به چشم آیدوجودر دریای قُدست شناگّم ساختی و بی

 تو را از خودت جست و جوگّ شدم. 
 و نیز از هموست: 

 هایش بّافکندمدلم را از دنیا و رذت
 اما تو در دلم همیشه هستی و جدا نخواهی شد

 هایم حتی بّای چُّتی هم مقابل هم نیامدپلک
 دیدم.مگّ آن كه تو را بين مژگان و چشم می

خواندم به من گفت كه از جنید شنیده است كه گفته ابوالحسن سّی كه بّ جعفّ خلدی چیزی می هنگامی
 ها را بّ رب داشت: سقطی پیوسته این بیت

 چون ادعای عشق کردم گفت دروغ گویی 
 بینم چون كه اجزای پیکّت را از هم پّیشیده نمی

 شود د عشق پیدا نمیها نچسبتا پوست به روده
 ی را ندهی او فّاموش شوی تا پاسخ هیچ خواننده

 و چنان لاغّ گّدی در جسم 
 تا بّایت هوایی دیگّ نماند و از پیکّت 

 هیچ نماند جز چشمی اشکبار و دلی داغدار. 
 گفت: روفت و میاش خانه را میجنید گفت به حجّۀ او درآمدم در حالی كه او با خّقه

 دهم كه پیش او درآیم مگّ به خود اجازه نمی
 ای رام گّدموقتی كه بّایش چون بنده

 هایش فّوبندمهایم را بّ همۀ سختیو چشم
 ها دور نمایم.و خویش را از تمامی قیل و قال

 سّی( پیوسته این بیت را بّ رب داشت: )جنید گفت او
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 نه در روز به رهایی توانم رسیدن نه در شب 
 دیگّ باکی ندارم كه شب كوتاه است یا دراز. 

شبلی در دم مّگ بّ رب داشته ز بّای من شعّی خواند و گفت آن را همچنين ابوعمّو زنجانی در تبری
 است: 

 سلطان عشق او به من گفت
 پذیّم هّگز رشوه نمی

 -كه جانم بّخی اوست -بپّسید از او
 چّا قتل مّا خواهان است. 

 و نیز از اوست: 
ِّ ما سایه انداخت   روزی ابّ وجودت بّ س

 ای بّ ما نباریدهو بّقی بّایمان پدیدار ساخت اما قطّ
 شود تا طمعکار مأیوس شود نه تیرگی آن آشکار می

 ای بنوشد ریزد تا تشنهو نه بارانش فّو می
بینی؟ گفتم: نّم و هموار، بّای همه معناهای آن. سپس گفت: آه، ها را چگونه مینساج گفت: تو این بیت

 و خواند:  نّمی را در نزد من به زبان آوردی همو كه غیرت اوست بّ خاک
 راستی را كه شب من بّ مّدمان بّتّی داده شده چنان كه 

 شب قدر از هزار ماه بّتّ خوانده شده است 
 افزایدعشق او هّ شب تمام وجود مّا می

 گاهتان حشّ است؟ و ای روزهای آرام، مگّ وعده
 در مجلس خود گفت:روزی شبلی 

 دو چشمه را گفت بجوشید، جوشیدندخداوند 
 كند. های جوشان( با خّدورزان چنان کردند كه شّاب نمیشکاین ا)و
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های صاحب شّف است. خوشا آن های دلهای قنات نیست بلکه چشمهبعد گفت: مّاد من چشمه
 ای در دل و گوشی شنوا و گفتاری خوش دارد. كس كه چشمه

شود و غیرت وابسته می ابوارفّج عُکَبری گفت از شبلی غیرت را پّسیدم. گفت: غیرت انسانی به افّاد
 خدایی به اوقاتی كه جز بّای خدا به کار رود و بعد خواند: 

 پیکّم را آتش درون گداخته است
 و دلم از سوزش پیکّ، آب شده است 

 پاره كنید ریسمان مّا و گّ خواهید هم ببندید
 هّ چه شما كنید در نگاهم زیباست 

 گویند كه من عاشق هستم مّدمان را ست می
 دانند عشقم به کجا و به كیست. هیچ كدام نمی اما

 ای درس داد و گفت: و سپس چند كلمه
 ام جز این كه از فهم حدیث درمانده

 حدیث تو باشد و عشق تو شغل من
 سازم هایم را فّش درداده میو چشم

 یعنی فهمیدم و خّد من هم نزد شماست. 
 و غارباً این دو بیت را نیز بّ رب داشت: 

 ف او را یدند و نشانم دادند عجایب رطّا دم
 نکتۀ عشق را دریافتم اما دلم از فّاق او گداخت 

 نه غایب است از من كه با یادش آرام گیرم 
 دارد كه پنهان گّدم. ن بّمیمو نه نیز چشم از 

 از هموست: 
 سیل آمد و چون جاری شد مّا به گّیه انداخت 

 و بّ زیبایی او دو چشمانم اشکبار گشت



233 

 هایم بی تو آب شوری بیش نیست اما چون به تواشک
 شود.گیرد و خوش بو میبّسد بوی خوشت را می 

 خوانده است: ها میها را بّای صبر در سختیاند كه سهل بن عبدالل این بیتگفته
 ای در آن آوری ساعتی را كه آویختهآیا به یاد می

 یابی آن را با صبوری چون عسل میتوو
 انی كه روزگار شب را به روز باید بد

 آرد با تلخ و شیرین خود و روز را به شب می
 پس با دریافتِ مّاد، چندان خوشنود مشو 

 و با آمدن سختی از پای درمیا
 وگّ در دنیا گناهی مّتکب شدی 

 به دنبارش بگوی كه: خدایا مّا بیامّز. 
 هایی دارد: ابوارعباس بن عطا دربارۀ شکّ بیت

 اماست او تو بّ من كه شکّ آنها را نکّدههچه نعمت
 های خویش ای با رطفتو خود بار شکّ را از من بّگّفته

 تّ از آنم كه بار شکّ تو را به دوش كشم ناتوان
 كشد. هایت را نیز میاما رطف تو بار نعمت

 و نیز از اوست: 
 چگونه شکّگزارم آن را كه شکّ ازو زیباست

 از اوستوهمۀ شکّم در مهر وعشق 
 گویند از سّ وجد و صفا دردادگان شکّ می

 همتا و ممتاز. شکّی بی
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ای سّ چاه را بّداشت اند كه در چاهی افتاد و سّ چاه پوشیده شد. جانور درندهدربارۀ ابوحمزۀ صوفی آورده
گوید: كه می و خود را در چاه آویخت. ابوحمزه پای او را گّفت و از چاه بّآمد و ناگاه آوای هاتفی را شنید

 ای. آن گاه او در این زمینه گفت: ای ابوحمزه ببين چه کار نیکویی! از نابودی رهاندیمت با كمک درنده
 شّمم بازم داشت از پوشش عشق تو 

 نیازم ساخت از كشف و اشّاق و دریافت تو بی
 ام و از حضور به غیبت در کارم بسی نّم گشته

 شود ام چه رطف با رطف درک میپّداخته
 بینم حال آن كه درونم آکنده از هیبت توستتو را می

 شویگّچه تو به نّمی و مهربانی با من خوگّ می
 كشاندسازی كه مهرت به هلاكش میای را زنده میو درداده

 و بس شگفت است زندگی همّاه با مّگ. 
 ابونصّ بشّبن حارث گفته است: از تنهایی و انفّادم شگفتی منما 

 همتایی روزگارت بیفزای توانی در بیهّ چه میو تو هم 
 یابمبّادری از میان رفته است و جایی از آن نشان نمی

 بینم های دروغين دست و زبان چیزی در مّدم نمیو جز تملق
 چون بّایم راز دل او گشوده شود

 های سیاه روزگار. خواهم دانست کجاست نشانه
 از یوسف بن حسين رازی است: 

 آید دارم هّ دوستی را كه میدوست می
 های من چشم بسته و نادان است و از دیدن زشتی

 دارم همّاه استو در هّ چه دوست می
 و در زندگی و پس از مّگ نگهبان من است

 یافتمش كیست این؟ کاش می



233 

 نمودم. و هّ چه از مال و حَسنات دارم با او قسمت می
 ابوعبدالل قّیشی گفته است: 

 ۀ کارها آمیخته با نفسی تو در هم
 اما سّشتِ اصلی هنوز از تو جداست 

 آمیزد كه گویا تو هموییمی راسپس چنان تو 
 آیند و همگی تو را در سازد و سخن چینان میو نیروهایش را تباه می

 كنندآن سّزنش می
 دارندو در آشکار و نهان پّیشان و ناآرامش می

 و دیگّ بار درش. هایش بّای تو آسیب دید یک بار چشم
 گوید:ابوسعید خّاز می

 كند نمیای  دارد و به هیچ كس اشاره دلی تو را دوست می 
 چه نزدیک است كه همتش از تو آگاهی یابد 

 دل او به تو مشغول و سّمست است 
 و جانش از هیجان قّب و نگاهت، نزدیک به گداختن است 

 چیننددلی است كه با عشقت خّدها، هوشیاری آن را می
 یابد ای عزت و افتخار من به ویژه آنگاه كه با تو بلندی می

 ساخت هایش را آشکار میخواست شگفتی پاک است آن كه اگّ میبی
 تا رازهایش را چون چهّۀ ماه همه ببینند.

 اند كه از ابوسعید خّاز است: ها را ابوعبدالل قُّشی بّای هیکلی نوشته است و گفتهاین بیت
 ای را پوششی از شادی در پوشاند خداوند به حقیقت، شایستههّگاه 

 كند رازهای درونش را آشکار می
 شودو این بدان سبب نیست كه راز از پیامدهایش آشکار می

 بلکه بّوز قدرت خداوند تواناست 
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 هّگاه خورشید با درخشش خود بّ رازها بتابد
 ای...تو با پّتوهای نزدیک آن آمیخته

 به قّشی نوشت: ابوالحدید 
 ام بیم دارم از تو كه بگویم از شدت اشتیاقت هلاک شده

 اما به راستی اشتیاقت مّا از پا درآورد
 وگّ خواب به چشمانم نزدیک شود 

 آرودم دورش خواهم ساخت. های اشکبا نیزه
 جواب ابوعبدالل: 

 شوم و سلامت گویم كه به راستی زنده میاما من می
 رسدتو به من می گاه كه اشتیاقآن 

 وگّ خواب در مژگانم جای گّفته باشد
 كنم اما نه با میل خویش. بّای خوش آمد تو آنها را به خواب یله می

های رطیف و معناهای دقیق شیخ گفت: در این شعّها مطارب آسان و دشواری هست كه پّ از اشارت
و به رموز آنها پی بّد چیزهای ناورا  هستند. هّ كس كه در آن ژرف بنگّد و مقاصد شاعّان را دریابد

بکاود تا درست دریابد چه هّ سخن  به سّایندگان نسبت ندهد و گّ چیزی را درست درنیافت بپّسد
جایی و هّ نکته مکانی دارد و هّ علمی شایستگانی. اگّ بیش از این در این باب سخن گوییم كتاب دراز 

 خواهد شد.

 باب چهارم دعاهای مشایخ تصوف
 خواندعایی كه ذوارنون مید-3

ها حول و قوت هست و فعالی خدایا، نیرو، نیروی تو و بخشش، بخشش توست. تو راست كه در همه آفّیده
یابد. چه سان كنی. عجز و جهل پیشاوری تو نیست و بیشی و كمی در تو راه نمیهستی كه هّ چه بخواهی، می

ا را پدید ساختی، و یا نیرویت را کاهش دهند در حالی كه تو ها در بّابّ تو بایستند در حالی كه آنهآفّیده
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ها ای آنها را. و چگونه آفّیدۀ تو نباشند كه تو آنها را پدید آوردی و خلق کردی، تو بّ خود نشانهآفّیده
 جز تو كسی نیافّیده است. هایت را فّیدهداری و آ

ست و آنچه را كه ادراک محدود آدمیان درمیاز خلق تو ها تّین بّتّین! ای آن كه همۀ ادراکتویی پاک
ای. تو آنی كه در گیتی به عیان تو را در نیابند و از تو مستغنی نگّدند و هیچ جا ها بخشیدهیابد تو بدان

ها از تو جز شناختی مستغنی از تو نیست و جز تو را توانِ شناختِ تو نیست مگّ اقّار به وحدانیت تو و آفّیده
 اشت. ناقص نخواهند د

دارد و هیچ كس توان کاستن قدرت تو را ندارد. هیچ مکانی از تو خالی هیچ چیز تو را از چیز دیگّ بازنمی
 دارد. نیست و هیچ کار تو را از کار دیگّ بازنمی

 دعایی دیگّ از ذوارنون: 
ما را  هایهای ما را آکنده از اشک و آتش كن و دلهای عبرت ساز و دلخدایا! چشمان ما را چشمه

ها سّگّدان شوند، دیدگان ما ها و تپهشناور امواجی نما كه درهای سماوات را بکوبند و از بیم تو در بیابان
را به روی درهای معّفت خویش بگشا و معّفت ما را فهمی ده كه نگّندۀ نور حکمت باشد. ای 

 های شیدایان و پایان آرزوهای راغبان.دوستدار دل
 ون: دعایی دیگّ از ذوارن

تّین ولی متوكلان بّ تو. همانان كه با درونشان به رازبینی میدوستان خودی! و نزدیک نیتّخدایا! تو آشنا
 نشینند. 

خدایا! راز من د رنزد تو مکشوف است و پناهگاه دلِ من در وحشتِ گناه، تویی. یاد تو آرامبخش من است 
 ها مشیت توست. ست و سّچشمۀ همۀ کردهیابم كه سّرشتۀ تمامی کارها در دست توآنگاه كه درمی

تّ از تو به ای پس چه كسی شایستهتّ از من در بدبختی و تقصیر؟ تو مّا ضعیف آفّیدهخدایا! چه كسی بایسته
، به اذنت اطاعتت های نافذت بّ من محیط بودیشناختی و با فّمانعفو من؟ با علم ازلی خویش مّا می

است. به علم تو عصیان کردم و در پیشگاهت عذری ندارم. با رحمت عامت کردم و منت تو بّ من همیشگی 
های آشکار و پنهانم را ببخشی، ای بیخواهم كه مّا بیامّزی و گناهو انقطاع و درماندگی و فقّم از تو می

 نیازتّین در هستی. 
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 دعای یوسف بن حسين -2
ما را درو مکن! خداوندا! به ما آن را عطا كن كه  های توایم پس با داسِ انتقامتدۀ نعمتیخداوندا! ما پّور

كه بدون سؤال به ما ایمان بخشیدی پس عفوت را كه خواهان آنیم از ما دریغ مدار. خواهی ای آن خود می
خواهیم. اقّار داریم كه بدکاریم اما رو آییم، و با این كه همیشه گناهکاریم از تو بخشش میچه ما به سویِ تو می

داریم. خداوندا! از ما آنچه خود به ما منت کردی و بخشیدی بپذیّ، اسلام و ایمان را كه بدان  به سوی تو
 تّ كن. راهمان نمودی و درستی را نشانمان دادی فزون

 هایت همۀ وجودمان را گّفته و هیچ كس توان شکّ تو را، جز با خواست تو، ندارد. خدایا! نعمت
هایش را گفت: سپاس خدایی را كه خود سپاس نعمتچنين می یوسف گفت: شنیدم دانایی در دعایش

نیازمندی خلق، ، خویش را ستود بیداشت و آن چه را كه منشأ معصیت تواند بود مذمت کرد و با خویشتن
 چه او خدایی است كه جز او نیست. 

 گفت: همچنين گفت: شنیدم كه یکی از مشایخ در مناجات می
 را از نیازم بیاگاه ای بخشش پّوردگاری! خداوندم

 چون جز تو به سوی پّوردگارم شفیعی ندارم. 
  -بّگّفته از كتاب مناجات او -دعای جنید-3

الاکرمين و به رطف و مهربانیت ای خواهم و به جود و مجدت ای اکرمخدایا! ای بهترین شنونده، از تو می
خواهم خواهش مّدی خاضع و خاشع می دهم وتّین سوگند میتّین و به احسان و رأفتت ای کریمبخشنده

و خوار و متواضع و درمانده را كه سخت به تو نیازمند است بپذیّی، كه فاقۀ او شدت گّفته است چه او به 
داند كه هیچ های تو دل بسته است و میقدر ضّورت حاجت خود را به نزد تو آورده است و بسیار به داشته

هیچ شفیعی کار ساز در پیشگاه تو نیست، مگّ با اذن خودت، می چیز در هستی جز با مشیت تو نیست و
 خواهم كه مّا ببخشی. 

ها را كه ها را كه پوشاندی و چه بسیار بلاها را كه از من بّگّداندی و چه بسیار رغزشخدایا! چه بسیار زشتی
من راندی و چه بسیار نیکیها را كه آسان گّفتی و چه بسیار نارواها را كه از ندیده گّفتی و چه بسیار بدی

ها را كه در باب من گستردی. از تو ای شنوندۀ نیازِ درماندگان و عالم رازهای پنهانِ خاموشان و آگاه بّ 
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خواهم كه با کارهای تّین کارهای كوشندگان، میتّین و بزرگباطن افعال و اعمالِ روندگان و ناظّ نازک
هایم مّا رسوا نسازی و بّ عقوبتِ من بّای های زشت خلوتزشت من صدایم را نشنیده نگیری و بّ کار

های پنهانم شتاب نکنی و در همۀ احوال همچنان بّ حال من مهربان بمانی و در همه وقت بّ وجود کرده
 من سایۀ رطف بگسترانی.

ه از انبوهی بیمای كآورم پناه نیازمند آوارهبّم و به تو رو میگاه من! به تو پناه میای خدا و سّور و تکیه
اش نزدیک است كه آکنده از اندوه گّدد و عقل و زبانش از ذکر نام تو باز ایستد و جسمش از ها سینه

ام. از تو میام و از نقص و تقصیر خویش درماندهحّكت در خدمت درماند. خدایا بين این و آن مانده
بازخّی و شب و روزم را با یاد خودت آباد خواهم كه این بیم را از دلم بیرون بّی و دلم را از رنج آن 

سازی و به عبادت و خدمت خویش پیوسته سازی تا همیشه در یاد تو و در حالِ ذکر تو باشم و خستگی و 
تّین پّستنده در میدان آیم و شادابسستی و درماندگی و كوتاهی مّا از پا نیندازد تا شتابان به سوی تو

  هایت را ببخش ای والاتّین بخشندگان. چشش رطف رذتپّستش تو باشم. خدایا مّا شیرینی
 دعای ابوسعید دینوری -2

خواهم خواند: خداوندا! از تو میدر طّابلس شنیدم كه ابوسعید دینوری در مجلس خود خدا را چنين می
اهل و به حقِ تو بّ اهل حق و به حق  -تّ از حق تو بّ تو نیستچه حقی شایسته -كه به حق خودت بّ خودت

كه با قدمت علم خویش بّ همه چیز آن را آشکار ساختی و به قدرتت و  حق بّ تو و به حق هّ حق داری
 هایم را بّآوری. خواهم كه بّ محمد و خاندانش درود فّستی و حاجتات بّ همه چیز، میسلطه

 دعای شبلی -2
 از عُمّبن بحّ حکایت شده كه گفت این دعا را از شبلی آموختم: 

دا! ای روشنی آسمان و زمين و ای ارجمند آسمان و زمين و ای قیّوم آسمان و زمين و ای نور آسمان خداون
و به حق  -تّ ازین نیستكه حقی جلیل -هایت بّ تو و به حق خودت بّ توو زمين ستایش تو راست. به حق نام

ای، ای خدای را بدو فهمانده هایتای و فّستادهای و به حق هّ كس كه او را خّد دادهآنچه فّو فّستاده
بزرگ كه جز تو خدایی نیست، ای كه فقط تو خدایی، درود فّست بّ محمد و خاندانش و گّدآور آنها را و 

به  -و حتی كمتر از آن -ساز و آنان را چشم بّ هم زدنیپّاكنده مساز و آشکارشان را ببخش و نهانشان را آباد 
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های خاص خود ساز  آن حقی، آنان را اتقیا و بزرگانِ معنایابِ علمخودشان وامگذاز و به حق هّ حقی كه تو
 گزینند. گویند و جز بّای تو خاموشی نمیو از آنانشان قّار ده كه همیشه سخن از روی تحقیق می

 دعای یحیی بن معاذ رازی-1
آن گاه كه زبانم را کردهخوانمت به زبانِ امید الهی و سّور من، امید من و معنای سّانجام کارهایم، خدایا می

سازد. خدایا چه گواراست الهام رازهای تو بّ دل و چه گواراتّ شیرینی مناجات با تو در هایم گنگ می
 های پنهان. جایگاه

ام چه چیز تو را به غّور انداخت و فّیفته ساخت و من خدایا! آن گاه كه در قیامت مّا بگویی: بنده
افکنی، آن هم میان دشمنانت، به آنها ن. خدایا اگّ مّا در آتش شمارت به مهای بیبگویم نیکی

نیازم میخواهم گفت كه فقط مهر تو را در دنیا به دل داشتم چون تو خواجۀ من هستی و از همه چیز بی
 ساختی. 

ای و گّ عذابم كنی با عدرت كیفّم دادهگفت: خداوندا! اگّ رهایم سازی با عفوت رهایم ساختهیحیی می
دانی كه توان در آتش . هّ چه كنی بدان خوشنودم چون تو پّوردگار منی و من بندۀ توام. خدایا! میای

 دانم كه شایستگی بهشت رفتن را هم ندارم پس چاره جز عفو و بخشش تو نیست. ماندن را ندارم و می
 در آنها بود، خدای من، سّور من، آقای من، بزرگواریت مّا از کارهای زشتم غافل ساخت گّچه هلاکم

هایت از کارهای نیک بازم داشت اگّ چه نجاتم در آنها بود، وشادابی با تو مّا از شادابی با و شادی نعمت
 خویش دور ساخت. 

سازم دل را خوش به جویم و تو را راهنمای شناخت تو می  گفت: خداوندا! به سوی تو تقّب میو پیوسته می
هایم و گمان ندارم كه در رستاخیز مّا با عدل بّسنجی چه در دنیا مّا در نمایم نه به کردههایت مینعمت

پوشش فضل خودت نهادی و با عفوت گناهانم را بخشودی و با خوشنودیت آرزوهایم را بّآوردی؛ و گّ 
 گشت. های خود بّنمیکاریات به زشتگشودی بندههای رحمت را نمیتو درِ خزانه

نیازیم از همه چیز، با گناهان، خودم را تباه کردم، تو با پذیّش توبهن! ای مایۀ بیخدایا! ای سّور و سالار م
گذرند، من نیز ستمکار نادانم و دانی كه بندگان کریمت از ستمکاران نادان میام مّا به خود بّگّدان. تو می

دانی كه شیطان دشمن تّین بخشندگان. خدایا تو میاز من درگذر ای بخشندهتّی، پس تو از همه كس کریم
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تّین من و توست و چیزی بهتر از غفّان تو بّای رفع كیدهای او نیست، پس مّا ببخش ای مهربان
 ارّحمينمهربانان! ای ارحم

 شود كه بّایم دعایی كنی؟ در انطاکیه از عمّ مَلَطی شنیدم كه گفت: به یکی از مشایخ گفتم می
یسته آن است كه تو هم درت را آماده كنی چه اگّ دل آماده نباشی كنم اما باگفت: ای جوان! بّایت دعا می

 دعایم تو را سودی نخواهد داد. 
از ابّاهیم ادهم حکایت شده كه روزی در كشتی نشسته بود و دریا طوفانی شد. دستور داده شد كه 

وان. گفت: اكنون وقت مّدمان کالاهایشان را به دریا اندازند. بدو گفته شد ابواسحاق! خدا را به كمک ما بخ 
 دعا نیست، گاه تسلیم است. 

اند كه اجابت حق آن گاه است كه دعا صادقانه باشد. از جعفّ شنیدم كه گفت از جنید شنیده كه او از گفته
خواهی عذابم كن اما خواری گفت: خداوندا! هّگونه كه میسّی سقطی شنیده كه در هنگام دعا می

 ر. حجاب دیدارت را بّمن روا مدا
: بّایم دعایی كن. گفت: خدا مّا و تو را زیّ درخت از ابوحمزه است كه گفت روزی سّی سقطی را گفتم

گیرند زیّ شوند و آرام میام كه نخستين جایی كه اوریای حق در بهشت جمع میطوبی گّد آورد چه شنیده
 درخت طوبی است. 

 دعای عایشه-2
شه را به خواب دیدم و بدو گفتم: ای مادر! مّا دعایی از ابوعبید بسُّی حکایت شده كه گفت: عای 

 بیاموز، عایشه گفت: ای ابوعبید خدا را چنين بخوان: 
تّ كن. گفت: ک ساز و درآمدم را کافی نما و بّ کار دنیا و آخّت اعانتم كن. مادرم! فزونبخداوندا خّجم را س

 ابوعبید همين تو را بس است.
را پّسیدم دعا بّای اهل تسلیم و تفویض چه معنایی دارد؟ گفت:  شیخ گفت: یکی از بزرگان تصوف 

 خواندن خدا دو گونه است: 
آراستگی جوارح ظاهّ با دعا، چه دعا نوعی خدمتِ حق است كه با این خدمتکاری ظاهّش را -3

 آراید. می
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 گّدد.های حق با دعا بهتر ممکن میآمادگی پذیّش فّمان-2
 دعای جنید-1

مولای من! چه كس بهتر از توست بّای آن كس كه نیکی کرد و به تو روی آورد؟ و چه  الهی و سّور و
بخشاید بّای آن كس كه تو را خواست؟ و چه كس در عطوفت و رأفت نسبت بخشد و میكس زودتّ از تو می

ا را میهای تو هستند و تو با فضل خود آنهتّ است. همه غّق نعمتارعملبه كسی كه به طاعت گّایید، سّیع
سازی تا تنها تو را ببینند و دل به تو دهند و در نزد خود یگانه میآوری هایشان را بّمیپّوری و خواست

و جز از تو رذت نبرند و فقط بّای تو باشند. آنان شبانّوزان روی به سوی تو دارند و در همه حال تو را در 
خواهم ای خدا و سّور و مولایم! ند. من نیز از تو میگزینچشم دارند و تو را در همه احوال بّ همه چیز بّمی

ام و از تو پناه آوردهكه با بزرگواریت نگهدار و پّستار و نگهبان و آمّز شکارِ من باشی. چه تنها به تو 
هّاسم و در امور دنیا و آخّت متوكل بّ تو هستم. خدایی جز تو خواهم و به تو راغبم و از تو میكمک می

 ی تو اما من از ستمکارانم. نیست و پاک
های صوفیان هنگام رازها و نیازهایشان. اگّ کم است اما بّای نگّندگانِ در ای از نیایشاین بود گوشه

 و از خداست توفیق.  -آن کافی و پّبركت است.

 های صوفیان به یکدیگّباب پنجم بّخی از وصیت
در این راه( هیچ )ن! گفت: پسّم جز بذل روحیکی از مشایخ گفته است به رُوَیم گفتم: مّا وصیتی ك

 نیست. اگّ بدان قادر بودی رهیدی و گّنه خود را با ترهات صوفیان سّگّم مدار. 
یاران یوسف بن حسين پیرامون او جمع شدند و گفتند: ما را وصیتی كن! گفت: هّ چه تاکنون از من 

ا طلبکار نباشید و با پسّان تازه بارغ ها را مقتدای عمل خود سازید جز دو چیز: از خدهمان ددیدی
 منشینید. 

به سّی سقطی گفته شد وصیتی كن. همين سخن یوسف را گفت كه خدا را بدهکار ندانید و به چهّۀ 
 نوجوانان نگاه نکنید. 
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ِّ بارزی گفت: مّا وصیتی بنما! گفت: از ارفت و عادت و آرامش با آسایش حذر كن وبه )مّدی به ابوبک
 ن(. راحتی خو مک

های روزانه ابوارعباس بن عطا در وصیتی به دوستانش گفت: بپّهیزید از این كه اندوهِ شما بّای موضوع
خواهید. از جعفّ خُلدی روایت باشد و درگّم باشید به آنچه خدا بّای شما رقم زده است نه آنچه خود می

ار و عزمت را مؤخّ نه این كه گفت: نفست را مقدم دنمود و میاست كه گفت: جنید مّدی را وصیت می
 ها را از كف بدهی. آرزویت را پیش اندازی و خود را پس و فّصت

و گفته بود: بّادرم، با  -یا دوستی را -در كتابی از ابوسعید خّاز دیدم كه مّیدی را وصیت کرده بود
ر کردار و عقیده دوستانت راست باش و با اهل دنیا کج دار و مّیز طی كن یعنی به ظاهّ همّاهشان و د

طلب شدند كوشا شو وگّ مخارفشان باش. پس گّیه كن اگّ شاد شدند و غمگن شو اگّ فّح یافتند، و اگّ راحت
گوی و کم ببين و کم حّكت گاه دنیا را به یاد آوردند تو آخّت را یاد كن و کمخور باش. هّپّخور شدند کم

در بهشت جای دهد؛ آن گاه كه با رحمت خویش تو را  تو راباش و کم بخور و کم بنوش و کم بپوش تا خدا 
 خداست. 

: دوست من، سخنم را گوش كن و بکوش كه ثواب الهی را به -در وصیتی به دوستی -ابوسعید خّاز گفت
ی آن و دل سپاری به حق و بّیدن از همه. گوشه گیری بّای او تا این كه اركف آوری با مخارفت نفس و خو

 دهد. كند و بّ هّ چه خواهد فّمان میی خدا آوری و خداست كه هّ چه بخواهد میرها گّدی و رو به سو
: بّادرم، بدان كه شّافتی بّتّ از اسلام نیست و کرامتی والاتّ از نوصیت ذوارنون به یکی از بّادرا

ت و تقوا نیست. و خّدی فّاتّ از ورع نیست و شفیعی بهتر از توبه نیست و رباسی زیباتّ از عافیت نیس
تّ از تهیدستی ای طلاییتّ از سلامت نیست و گنجی سّشارتّ از قناعت نیست و خواستهنگهبانی قوی

 و رضا به كفاف نیست. 
ها و شتر زحمتروی اندازد به آسایش رسیده است. شهوت كلید همۀ رنجهّ كس كه زندگانیش را بّ میانه

کارد. چه بسیار ویی همۀ عیوب را در جان آدمی میكشاند و شّه کامج هاست. آز آدمی را به گناهکاری می
ها كه جز زیان چیزی نمیگیریطمع کاذب و آرزوی ناکام كه جز حّمان چیزی ندارد و چه بسیار بهّه

 آرد. 
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كنم تو را كه كمتر به گذشته بیندیشی و بیشتر حالِ روزت را جنید یکی از دوستانش را گفت: سفارش می
 در نظّ داشته باشی. 

كنم كه هزگز آسیبی به ه ابوعبدالل خیاط دینوری گفتم مّا سفارشی بنما. گفت: تو را به خصلتی وصیت میب
اش نخواهد رسید. گفتم: آن چیست؟ گفت: همیشه پشت سّ بّادرت نیکو بگو و بّای او دارنده

 نیکی بخواه. 
ذرت را از خوف  از ابوبکّ وراق حکایت شده كه گفت: عزت را از شدت عزت خواهی فّوختم و

 كند. حق را نافّمانی میذرت خواهی خّیدم و این جزای كسی است كه سفارش 
مّدی پیش ذوارنون آمد و گفت: مّا وصیتی كن. گفت: اگّ در علم غیت حق به صدق توحید تأیید شده 

وگّ چنين  اند و این مایۀ خوشبختی توستپیش از آفّیدنت آن را بّایت آماده ساخته بودهكه  هستی بدان 
 نیستی چگونه صدای غّیق شنیده خواهد شد؟ 

مّدی پیش ابّاهیم بن شیبان رفت و گفت: مّا وصیتی كن! ابّاهیم بدو گفت: خدا را به یاد دار و هّگز 
 فّاموش مکن، اگّ چنين توانی نداری پس مّگ را از یاد مبر. 

 ن پاک كن. یکی از مشایخ را گفتم وصیتی بکن. گفت: نامت را از شمار قاریا
 هایتان را بشمارید. وارسلام.ها و لحظهبه ابوبکّ واسطی گفته شد ما را پندی ده. گفت: نفس

 دیگّی را گفتند وصیتی كن. گفت: سبکباری و خاکساری و رسیدن به خدا. 
کردم روزی در كوه مقطم مّدی را بّ در غاری دیدم كه نّم ذوارنون گفت: در روزگارانی كه سفّ می

خواند: پاک است آن كه دلم را از ناامیدی رهاند و با آمال آباد ساخت. دیگّ ازو ناامید نیستم مینّمک 
اش ساخته و و همیشه آروزی رسیدن به او را دارم. خوب كه نگاهش کردم دیدم عبادت زیاد فّسوده

چیزی ریاضت بسیار مجّوحش نموده است. نزدیکش شدم از من دوری کرد و روی بّگّداند. گفتم: 
بگو! گفت: مواظب باش كه امیدت طّفة عینی از خدا بّیده نگّدد و همیشه شادی و اندوه را با هم 

بینند شاد گّدی. گفتم: تّ ساز تا در روزی كه بدکاران زیان میجمع كن و پیوسته خودت را با خدا نزدیک
گو از آنچه ب ای بیشتر مهبس است تو را. مّدی ذوارنون را گفت: كلبیشتر بگو. گفت: بس است تو را، 

گفتی. گفت: شک را بّ یقين تّجیح مده و جز آرامش از خویشتن به چیزی دیگّ خوشنود مشو. وگّ تلخی 
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روزگار سّاغت آمد نیک صبور باش و پیوسته به خدا رسیدن را پیش چشم كن. چه خدا را بندگانی است كه 
بندند و با چشم یقين و با معّفت او، امید بدو میشناسند روزند و او را میگیرند و مهر میبدو انس می
گَّدد و از حلاوت دیدار خویش كنند و دیدگانشان به بزرگی پّشکوه قدرتِ او روشن میدیدارش می

های آنها پیرامون عّش او كند. گّیهور میچشاند و از رذت یگانگی خویش آنها را بهّهآنها را می
درنگ دعای آنها درهای از، رّزانندۀ درهای آسمان است چه بیدواست و دعایشان هنگام درد و نی

 گشاید. آسمان را می
گوید: بّادرم، عمل كن و بشتاب پیش از آن كه مّگ بشتابد به های خویش میجنید در یکی از وصیت

سوی تو و اقدام كن پیش از آن كه مّگ نسبت به تو اقدام كند چه خدای تو را پندها داده است با مّگ 
ات. این حّظ باقی توراست و دیگّ هّ چه هست به زیان توست. این هتات و یاران درگذشبّادران رفته

 پند من به توست و وصیتم كه آن را به کار بندی و رستگار شوی. وارسلام. 
 های صوفیان و نگاه ویژۀ آنان در این باب كه آوردم. و از خداست توفیق.این بود مختصّی از وصیت
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 هم در سماعكتاب د

 باب اول در حس صوت و سماع و مّاتب شنوندگان آن 
اند (. در تفسیرها گفته3فاطّ/ )ها هّ كه را بخواهدسازد در آفّیدهفّماید: افزون میشیخ گفت: خداوند می

خداوند »فزونی اخلاق نیک و صدای خوش است. از پیامبر)ص( روایت شده است كه گفت:اكه مّاد از 
تّ از صدای خوب را بایستهخداوند هیچ چیز»و فّمود:«. ا بّنینگیخت مگّ با صدای خوشهیچ پیامبری ر

خواهد خداوند اذان را به نیکوتّین وجهی از مّد قاری می»و نیز فّمود:« بّای پیامبران ندانسته است.
كه و در حدیث است كه داوود را چنان صدایی خوش بخشیده بود « حتی زیباتّ از نوازنده چنگش را.

آمدند و ن و انس و جانوران وحشی و پّندگان و همۀ بنی اسّائیل گّدش فّا میجخواند هّگاه زبور می
بّدند كه بّخی از آنان مّده دادند و گاهی از مجلس آوازخوانی او چهارصد جنازه بیرون میگوش می

اند چه یر داوود بخشیدهبه راستی كه ابوموسی را یکی از مزام»بودند. و از پیامبر روایت شده كه گفت:
حدیث دیگّ است  كه پیامبر روز فتح مکه قّآن خواند و صدا را بلند کرد و و در « بسیار خوش آواست.

ای سخت صدایم را كه تو شنونده دانستمدوباره بازخواند. و از معاذبن جَبَل است كه به پیامبر گفت: اگّ می
 ساختم. خوش می

هید. شیخ گفت: این سخن دو معنا را دگفت: قّآن را با صدای خوش زینت از پیامبر روایت شده است كه 
یکی آن كه خواندنش را درست سازد و آن كشیدگی صداست در هنگام  -و خدا داناست -تابدبّمی

نمیودارد. زیّا كه قّآن كلام خداست و ناآفّیده سازد و پاک میخواندن چون قّآن صدا را نیکو می
سازد. معنی دیگّ این ها خوش گّدد یعنی قّآن صدا را زیبا میهای آفّیده و آفّیدهتواند با صدای نغمه

صدا پس و پیش كنید. مثلًا این آیه: است كه صداهایتان را با قّآن زیبا كنید یعنی در هنگام خواندن با لحن 
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 ست نساخت و راست و درستااش كتاب فّستاد و آن را کج و نادرشکّ خدای را كه بّ بنده
 (. قیّماً در معنا مقدم است اگّ چه در پایان آیه آمده باشد و مانند این در قّآن بسیار است. 2و3كهف/ )آورد

تّین صداها، و خشن نتّیخداوند صداهای زشت را ذم کرده است با گفتۀ خویش كه: به راستی كه زشت
صدای خوب را ستوده (. همين كه صدای ناخوب را نکوهیده یعنی 31رقمان/ )صدای درازگوش است

ها و ها دارند. ذوارنون را از معنای صدای خوش پّسیدند. گفت: گفتهاست. دانایان در این باب سخن
 هایی كه در دل هّ زن و مّد پاک و پاکیزه نهاده شده است. اشارت

ویش هایی كه حُب خدا را در خاند كه: آوای خوش نفَس خداست بّای دلاز یحیی بن معاذ رازی آورده
بخشد. از های سوخته را آرامش میپّورند. دیگّی گفته: آوای خوش نفس خداست كه دلمی

احمدبن علی وجیهی شنیدم كه گفت از ابوعلی رودباری شنیده كه ابوعبدالل حارث بن اسد محاسبی گفته 
 گّچه ما را نیست: -توان از آنها بهّه بّداست: سه چیز اگّ گّد آید می

 نت،ادیصدای خوب با -3
 زیبارویی با صیانت، -2
 نیک رفتاری با وفاداری.-3

گفت: صدای خوش حکمت است و ابزار پاک و والا در صدا و اند كه میاز بُندار پسّ حسين آورده
 (.31یس/ )زبان رطیف است كه تقدیّ خداوند توانا و داناست

گّید تا دردش را بنماید گاهواره میهای خداوند د رصداهای زیبا آن است كه وقتی بچه در از جمله رطیفه
خوابد. و مشهور است كه پیشینیان سودائیان را با صدای گیرد و میشنود آرام میچون آوای خوش می

 گّداندند. کردند و سلامت را بدانها باز میخوش درمان می
یابان سّكش شترها در بشیخ گفت: یکی از رازهای خداوندی در صدای زیبا این است كه مثلًا هّگاه 

شنوند و گّدن نوازد. شترها میمی« حُدی»گّدندو یا راه گم كنند یا خسته شوند و راه بپیمایند، ساربان آهنگ
شوند تا بارها به منزل بّسانند و آورند و خوش رکاب و خوش سیر میكشند و رو به نوازنده)حادی( میمی

گّدند و همۀ اینها نهفته در راز آواز کار خویش غافل میبازند و از بار و تازند كه جان میگاه چنان تند می
نوازنده است. در این معنا حکایتی است: دُقی در دمشق بود كه از او در این باره پّسشی کردند. گفت: 
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ای بّد. در های عّب رسیدم. یکی از آنها میهمانم نمود. مّا به خیمهدر بیایان بودم كه به یکی از قبیله
ای سیاه را دیدم كه در زنجیر گّفتار بود و پیش روی بّده بسی شتر مّده دیدم. شتری را هپشت خیمه بّد

نیز دیدم كه در حال جان كندن بود. بّده به من گفت: تو امشب میهمان آقای منی و نزد او ارج و منزرتی 
اهد انداخت. چون داری. سپاسگزارم اگّ شفاعتم كنی تا از بند رهایم سازد. چه او رویت را بّ زمين نخو

هنگام شام خوردن شد من دست به غذا نبردم. کارم بّ میزبان گّان آمد و مّا گفت: تو را چه شده است؟ 
های این بّده را بّ من ببخشی و از بند رهایش كنی. گفت: کجایی مّد! خورم مگّ آن كه جنایتگفتم: نمی

ام را بس زیان ام را تباه نموده است و مّا و خانوادهستهاین بّده مّا بیچاره و فقیر ساخته است و همۀ مال و خوا
زده است. گفتم: چه کرده است؟ گفت: این بّده صدایی بس خوش دارد و زندگی من هم از قبال این 

بّایشان سّ داد. از آوای « حدی»گذرد. روزی باری گّان بّ پشت آنها نهاد و بّد. در راه آهنگشترها می
در یک شب سپّدند. چون به قبیله رسیدند و بارشان را نهادند همگی مّدند مگّ خوشش راه سه روزه را 

همين یکی كه در حال جان كندن است. اما تو میهمانی و احترامت بّ ما واجب، او را به تو بخشیدم و بّده 
ن تقاضا را از بند رها کردند و شام را خوردیم. چون سپیده سّ زد خواستم كه آوای او را بشنوم. از میزبا

كشی از چاه بّگزید و به بیرون کردم كه بّده را به خواندن وادارد و چنين کرد. بّده شتری را بّای آب
سّ داد. همين كه صدایش بلند شد شتر شیدا گشت و بند را بّید. من بیهوش به « حدی»آهنگقبیله راند و 

ای آن غلام شنیده باشم. صاحب تّ از صدتّ و خوشكنم هیچ صدایی پاکیزهرو درافتادم. گمان نمی
گفت: ای مّد چه درخواستی از من؟ شترم را از دستم گّفتی، زودتّ از ما دور شو! زد و میغلام فّیاد می

 دُقی چنين حکایت کرد یا نزدیک به همين و خدا داناتّ است. 
شنیده كه گفته است از  گفت از پدرم شنیدم كه گفت از بِشّدر انطاکیه از احمدبن محمد طَلّی شنیدم كه می

ها یعنی موسیقی ماهّتّ از همه است؟ گفت: كسی كه اسحاق بن ابّاهیم موصلی پّسیدم: چه كسی در لحن
 ای به پّده دیگّ بّود. نفس داشته باشد و خوب صدا را نگه دارد و زیبا از پّده
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 باب دوم دربارۀ سماع و تفاوت اقوال درمعنای آن 
د كه فّدی از ذوارنون معنای سماع را پّسید. ذوارنون گفت: حارتی است معنوی انشیخ گفت: به من گفته

گّدد و هّ كس كه از سّ راند. هّ كس كه با راستی بدان گوش دهد به خدا نزدیک میها را به خدا میكه دل
ن اند كه گفت از ابوسلیماری آوردهاشود. از احمدبن ابوالحوهوس آن را بشنود به زندقه نزدیک می

شود. گفت: هّ كس كه هّ دو هایی كه آهنگين خوانده میرا پّسیدم و نیز نیوشیدن تغزل« سماع»دارانی
 را داراست در نزد من عزیزتّ از كسی است كه دارندۀ یکی است. 

ها را از ابویعقوب نهّجوری معنای سماع پّسیده شد. گفت: حارتی است كه با سوختن جان رازجویی
گّی گفته است: سماع، رطافت غذای ارواح اهل معّفت است چون كه سماع سازد. دی هویدا می

 -های پاک و روشنشود و دلتّ است و تنها با رقت دریافته میتّ و دقیقكیفیتی است كه از همۀ کارها رقیق
 فهمند. بدان راه دارند و مزۀ آن را هم اهل آن می -همچون خود سماع كه پاک و روشن است

حق زنده  د و چنانم ساخت كه در وجودور کرگفت: روزی سماع جان مّا شعلهسين دراج میگویند ابوالح 
 و جام صفا نوشیدم و به مقام رضا رسیدم. سماع مّا به آسمان پاکی و بهشت مهربانی بّد.  شدم

دان باشد شنیدن شبلی را از سماع پّسیدند. گفت: ظاهّش فتنه است و باطنش عبرت. هّ كس كه اشارت
 ت بّایش رواست و گّنه دچار فتنه و بلا خواهد شد. عبر

ی باید سه ویژگی داشته باشد وگّنه نشنود. گفتند: دشنوگفت هّ كه سماع میمیحکایت شده كه جنید 
 بّادران. -3مکان، -2زمان، -3آن سه چیست؟ 

و یا سّش گّم صی در او هست ق دارد حتًما ن اند كه هّ یک از آدمیان كه سماع خوب را خوش نمیگفته
 چیزی دگّ است كه سماع را از یادش بّده است. 

گاهِ سماع چون جز از -3در سه هنگام:  آیدجعفّ از جنید حکایت کرد كه گفت: رحمت بّ فقّا فّو می
 كوبند.و جز بّ وَجد حق پای نمی شنوندحق چیزی نمی

 گویند. یا سخن نمیگاهِ علم اندوزی چون كه علم اندوزان جز از احوال صدیقان و اور-2
 كشند. گاه غذاخوری چه تهیدستان جز از سّ نیاز رقمه بّنمی-3
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همگی(. از )شدیم دانه به دانهاز ابوعلی رودباری معنای سماع پّسیده شد. گفت: کاش از آن رها می
 ابوالحسين نوری پّسیدند صوفی كیست؟ گفت: كسی است كه سماع را بشنود وبّ همه چیز بّتّی دهد. از

گفت ابوالحسين بن زیّی، از یاران جنید و شیخی فاضل بود. ابوطیب احمدبن مقاتل عکی شنیدم كه می
نشست و میکرد و میاش را پهن میآمد جامهرفت كه سماع بّپا بود اگّ خوشش میهّگاه در جایی می

فت: سماع بّای گداشت مینشیند و اگّ آن سماع را خوش نمیگفت: فقیر است، هّ جا درش خواست می
گفت: خود میرفت. از حُصّی شنیدم كه در ضمن سخنان پوشید و میصاحبدلان است! و كفشش را می

شود. بهتر آن است كه سماعی فّاچنگ آید چگونه به سماعی بپّدازم كه با بّیدن نوای نوازنده بّیده می
نوشیدن دائم. رواست كه هّ پیوسته و ناگسسته. پّسیدند ازو سماع یعنی چه؟ گفت: تشنگی دائم و 

 تّ گّدی!نوشی تشنهمی چه از سماع

باب سوم در وصف سماع عوام و اباحت آن بّای كسانی كه با آوازهای خوش از خدا 
 بترسند یا به آخّت مایل شوند 

پسندد حتًما در احساس و حواس او نقصی بنداربن حسين گفت: هّ یک از آدمیان كه آوای خوش را نمی
در آن تکلفی هست مگّ سماع  -حتی چیزهای مباح -اندهّ رذتی كه آدمی را از آن باز داشتههست چون 

ای درست و آهنگی كه اگّ مقاصد فاسد در آن نیایند هیچ گونه تکلفی ندارد. و هّ كه سماع را به شیوه
شّع و لهو و  خوش و بّای تلذذ بشنود سماع بّ او حّام و ممنوع نیست اگّ قصد در شنیدن فساد و مخارفت

 تّک حدود نباشد.
هایی در ذات شماست آیا نمیشیخ گفت دیگّ از دلایل اباحۀ سماع گفتۀ خداوند است كه: نشانه

ها و در هایمان را در کرانهنمایانیم نشانه(. و دیگّ: به زودی آنها را می23ذاریات/ )نگّید
است حواس پنجگانه است كه با آنها یک نشان داده (. آنچه خداوند از درون به ما 23فصلت/ )خودشان

سازد و بینی كه بوی خوب و نامطبوع را دهیم مانند چشم كه زشت را از زیبا جدا میچیز را از ضد آن تمیز می
یابد و دست كه با لمس نّمی و خشونت را میدهد و دهان كه با چشش، تلخی و شیرینی را درمیتشخیص می

سازد. خدا گفته است: به راستی آوای نیک را از آواز بد و منکّ جدا مییابد و همين گونه است گوش كه 
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(. همين سّزنش صدای خّ و به طور كل زشت 31رقمان/ )تّین صدا، صدای حمار استكه زشت
 توان یافت.صدایان، ستایش آوازهای زیباست كه تفاوت آن را جز با سماع نمی

دراک با فهم است و زدودنِ وهم. شیخ گفت: سماع سماع شنیدن با گوش ونیوشیدن با حضور قلب و ا
فّماید: بّای هایی است كه خداوند بهشتیان را بدان نوید داده است؛ چه در قّآن مییکی از ویژگی

های چشم و پشتیهای پّندگان و حور و عين سیههای فّاوان و گوشتها چون میوهبهشتیان انواع نعمت
رده و تخت و قصّ و خانه ودرختان و رودها و دیگّ همانندان بّای آنها های دست نخونّم و سبز و پیمانه

(. مجاهد گفته است مّاد ازین خوشی چشش سماع در 32روم/ )هست. و نیز گفته است در بوستان خوشند
های سمن عارض های درنشين از زبان كنیزکان گل چهّه و حورعينبهشت با آوازهای خوش و آهنگ

 سّایند: ی خوش میاست كه همگی با آهنگ 
 تنانِ مهربان، ما زیبایان جاودانه دیگّ مّگ را نخواهیم دید و ما نّم

 دیگّ گّد پیری را بّ خود نخواهیم یافت؛ 
چنان كه در حدیث همين گونه آمده است خداوند همه جا شّاب را حّام ساخته است و پیامبر)ص( گفته 

اما سماع را خداوند «. نخواهد یافت مگّ این كه توبه كند هّ كه در دنیا شّاب بنوشد در آخّت آن را»است:
های بهشتی است كه در دنیا رواست و بّای همۀ مؤمنان در دنیا روا داشته است و فقط سماع جزء نعمت

 های بهشتیان بّ اهل دنیا حّام است بّ طبق كتاب و سنت و خبر. دیگّ نعمت
زنند و به میشه شد و دید دو كنیزک بّای او دف ای دیگّ: پیامبر)ص( روزی وارد خانۀ عای نکته

اند عمّ خشمناک شد و خوانند. چون این صحنه را دید آنها و عایشه را از کارشان بازنداشت. گفتهآهنگ می
عمّ! رهایشان كن، هّ گّوهی عید »فّیاد زد آیا ابزار شیطان در خانۀ پیامبر باید درآید؟ پیامبر گفت:

اگّ سماع امّی ناراست بود عید و غیر عید نداشت و حّام بود؛ پس حّام نبوده  «وشادی خود را دارند.
اند كه چون به است. از این گونه اخبار بسیار نقل شده است. یکی را هم دربارۀ ابوبکّ صدیق آورده

 خواند: خانۀ عایشه درآمد، دید كه می
 رو باشد هّ مّدی باید در خانه گشاده

 تّ است. نزدیک د كفش بدوچه مّگ از بن
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 خواند: كشید و میهمچنين بلال صدایش را می
 توانم رسانددانستم كه آیا شبی را به سپیده میکاش می

 در بیابانی سبز و زیبا 
 با شترانی جوان. 

 همچنين عایشه پیوسته شعّ ربید را بّ رب داشت: 
 زیستند رفتندها نّم و امن میها و کرانهمۀ آنان كه در گوشه

 ام. در پسِ ایشان من، چون پوستی گّ گّفته ماندهو 
 گفت:  و بعد خطاب به ربید می

 شدی کجا چنين می
 یافتی؟ اگّ ما و روزگار ما را درمی

اند كه آوردن آنها سخن را دراز خواهد ساخت. ابوعبدالل حسين بن بّخی از یاران پیامبر نیز شعّ گفته
گفت: روزی ابن انباری آن را بّای او خوانده است و گفته است خارویه نحوی بّای من شعّی خواند و 

 كه این شعّها را كعب بن زهیر پیش روی پیامبر)ص( و بّای او خوانده است: 
 سعاد از من جدا شد و دلم امّوز داغدار اوست... تا آخّ قصیده

کمت گمشدۀ اند كه ح روایت شده است كه پیامبر فّمود: بّخی از شعّها حکمت آمیزند و گفته
مؤمن است. اگ رواست كه شعّ بگوییم دیگّ تفاوتی ندارد كه با آواز زیبا و آهنگ خوش باشد یا 
بّای انگیزش شترها یا در بحّ رمل یا رجز چون انگیزۀ سّودن مهم است كه مقاصد فاسد نداشته باشد 

و خدا  -نده با دین نباشدت و معافاز حدود شّیعت در نگذرد و بّای مخارو در راه باطلی قّار نگیرد و 
 داناتّ است. 

توان اند. از میان آنها میای دیگّ. شیخ گفت: گّوهی از بزرگان و علما و فقها سماع را روا دانستهنکته
گذشت و مّد نغمه میاند كه روزی از درِ خانۀ مّدی میمارک بن انس را یاد کرد. ازو روایت کرده

 خواند: نواخت و می
 اند. آگين شدهم تو را چه شده است از آنها درگذر گویا همگی خشمای رَباب، قو
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خواندم؟ مارک گفت: میمارک بدو گفت: بد نواختی و درست هم نخواندی. مّد پّسید: چه گونه باید می
 ام! خواهی یاد بگیری و بعد همه جا پّ كنی كه از مارک بن انس آن را آموخته

دانستند. در تجویز سماع اخبار دینه آهنگ را ناخوش و مکّوه نمیمشهور است كه نه مارک و نه اهل م
دیگّی از عبدالل بن جعفّ و عبدالل بن عمّ و دیگّ اصحاب پیامبر و تابعان نیز هست. شافعی هم سماع 

با همۀ بزرگی  -و تّنم با شعّ را روا دانسته است اربته اگّ از حدِ مّوت و متعارف درنگذرد. از ابن جُّیح
 اند كه گفت: سبب آمدن و ماندنم در مکه جز دو بیت نبود كه شنیدم. نقل کرده -او

 عتاب گفتمسوگند به خدا، بدو با لحنی بی
 ای؟چّا این همه در یمن درنگ نموده

 ای و یا آهنگ آن را داری؛ اگّ در انجام گناهی پا فشّده
 از تّک حج چه خواهی یافت؟ 

داند. بدو گفته شد: اگّ تو را روز قیامت حاضّ كنند و کارهای بد و را روا میاند كه ابن جّیح نیز سماع تهگف
نیکت را بّایت آماده سازند سماع از كدام دسته کارهایت خواهد بود؟ ابن جّیح گفت: سماع نه در 

گیرد و نه در حسنات، چون همانند رغو است كه جزوِ هیچ كدام از آنها نیست چه خداوند میسیئات جای می
 (.222بقّه/ )كندفّماید: خداوند شما را در سوگندهای رغو بازخواست نمی

شیخ گفت: این بود گفتارهایی كوتاه دربارۀ روا بودن سماع بّای عامۀ مّدم اربته اگّ مقاصد فاسد و انجام گناه 
یّه و طبل نهی نموده در آنها نباشد و با سماع نهی پیامبر را زیّ پا نگذارند. پیامبر از شنیدن تار و مزمار و دا

اند همه را از شنیدن اینها کردهاست چون كه اینها سماع اهل باطل است و در خبرهایِ صحیح هم كه ازو نقل 
 منع کرده است. 

 باب چهارم در وصف سماع خاصه و فضلشان در این امّ 
ید شنیدم كه گفت از ابوعثمان سعیدبن عثمان رازی واع ظ شنیده است كه میاز ابوعمّو اسماعیل بن نُجَ

 گوید: سماع سه گونه است: 
 جویند و در خطّ فتنه و خودنمایی هم هستند.   های نیکو را میسماع مّیدان و مبتدیان كه با آن حال-3
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جویندو با سماع آن چه را كه موافق احوال و اوقاتشان است سماع صدیقان كه افزایش حال خویش را می-2
 شنوند. می

اهل استقامت كه درشان یک آن از حق غافل نیست و نیازی هم به عّضۀ دل بّای او  سماع عارفان-3
 د، حّكت و سکون سماع چندان تأثیری در آنها ندارد. نندار

 اند: از یعقوب اسحاق بن محمد بن ایوب نهّجوری روایت شده كه گفت اهل سماع سه طبقه
 گّوهی كه در حّكت و سکون خویش اسیر وقتند.-3
 ی صامت وصُفه نشين كه چندان اهل حّكت نیستند.گّوه-2
 ها در باب زشتی و خوبِی سماع و اینان اندكند. گّوهی گّفتار گمان-3

اند كه گفت سماع سه گونه باشد: شنیدن با طبع، شنیدن با حال، شنیدن با حق. شیخ از بُندار بن حسين آورده
ارد چه دیدن و هّ جانوری آوای نیک را خوش شنود چون همگان است در شنگفت: آن كس كه با طبع می

. و آن كس كه با حال می-كه شّحش گذشت -آوای خوش از جنس روح است و هّ روح داری بدان مایل
نماید، تا دریابد كه دوست بدو خطاب می كند یا عتاب دارد، از وصل و قّت یاد شنود، در شنیده تأمل می

نماید یا نماید، امیدوارتّش میسازد یا سیراتش میتّش میورد و تشنهآكند یا هجّ و بُعد را بّ زبان میمی
سازد، در آهنگ سماع بوی اش میشود یا خوف فّاق را بهّهكند، بیشتر همدمش میناامیدش می

تیرگی و آید یا نقض عهد و دل نگّانی، میل و اشتیاق وصل است یا وفاداری و پیمان نگهداری می
پذیّی وتیرهای جدایی و یی است یا نوید طّاوت بّخورداری یا یادِ ناخوشِ رقیبرنج هجّ. بانگِ تنها

های دمادم ها و سیلِ طوفان دل و ناامیدیمژه یها و خشکپناهی و ریزش اشکهای درخت بیشاخه
 است. 

زۀ هّگاه بّگوشش بانگ سماع آید و سماع همنوای حارش باشد چونان تیراندزی است كه تیر دل را به اندا
سازد و از ور میاندازد و خّمنی از آتش شعلهای میصفا و طّاوت وقت و نیرو و قدرت تیرانداز به نقطه

نماید و بدانها تغییر و حّكت و گیرد و اندام ظاهّ را پاک میها میهّ شّارۀ آن بّای دل خویش روشنی
گیرد اگّ چه قوۀ ضبط تمامی نیرو میدهد و به اندازۀ طاقت از این همه بانگ و حّكت اضطّاب و هیجان می

 نیروهای آمده را در خویش ندارد. 
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بّد وگّ فضل و دارد و راه میدگاری كه پیکّها را در این موج شادی نگه مینپس پاک است خداو
هایشان تباه و رحمت و رفق او نباشد و بّ جان و پیکّ درویشان بركت نّیزد و با آنان نّم رفتار نکند عقل

 گّدد. نابود و روحشان ناچیز می جانشان
نگّد و این ها نیز نمیشنود و پایبند این رسوم نیست و بدین حالآن كس كه سماع را با حق و از حق می

های بشّی هستند و آمیخته با رذت—اگّ چه شّیفند -ها چندان اثّی بّ او ندارند چه این کردارهاحّكت
ها بیم رغزش نیز هاست و در این کردهعارفِ و اصل بّتّ از این علتهای انسانی، حال آن كه در قلمّو بهّه

یابد. او در پی آن است كه از خدا، بّای خدا، با خدا و به سوی خدا بشنود. اینهایند كه همگی حق را می
یدهاند و به اخلاص محض رسها را در خویش كشتهها و گفتهاند و کردهها گذشتهاند و از مّبتۀ حالدریافته

اند و فقط های انسانی را پی بّیدهاند و بهّهاند و صفت بشّیت خویش را كشتهاند و صفای توحید را دیده
دریل و انگیزه و رذت روح. آنان با بانگ سماع رازهای اند بیاند و حق را با حق دیدهشدهبا حق ماندگار 

های علم او نشینند و عجایب رطف و شگّفیبینند و آثار قدرت او را به تماشا میحکمت حق را آشکار می
های بزرگ بخشد و خداوند دارای بخششایستند و این فضل خداست و به هّ كه خواهد میبه نظاره می

 اند كه اهل سماع در هنگام سماع سه گّوهند: (. بّخی از  صوفیه گفته21حدید/ )است
 شنوند. نشینند و ازو سخن میبه مخاطبه با خدا می بّخی پذیّای حقایقند و اینها كسانی هستند كه در سماع-3
 لم درند و بس. ابسته به عگّوهی در سماع پذیّای احوال دل خویشند وفّمانبردار مقام و وقت و اینان و-2
د از همه چیز هستند و از همۀ علایق بّیده-3 ّّ اند و از جمع اند و دل به هیچ آرودگی دنیا ندادهگّوهی هم مج

شنوند و شایستگان سماع هم هميناند. اینان با پاکی دل خویش میو اشتغال به آن گّیخته محبت دنیا
 و خدا داناتّ است.  -كمتر در آسیب رغزش و گناهند هایند و از همه

 باب پنجم در ذکر طبقات شنوندگان سماع
به صدای خواندن های متفاوت دارند. بّخی از آنها فقط بسیارند و روحیه شیخ گفت: شنوندگان سماع

دانند كه: قّآن را به تّتیلِ شنوند و دریل کارشان را هم گفتۀ خدا میدهند و جز آن را نمیقّآن گوش می
(. و نیز: این 21رعد/ )گیردها آرام می(. و دیگّ: هان، با یاد خداست كه دل2مزمل/ )نیکو بخوان
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هاشان نّم ها و پوستس با یاد خدا دلقّآنی است كه از آن، پوست خدا تّسان به رّزش درآید و سپ
هایشان بیمناک می(. و گفتۀ دیگّ خداوند: آنها كه چون خدا یاد کرده شود دل23زمّ/ )گّدد

ها (. و نیز: آنها كه سخن12اسّاء/ )(.و دیگّ: از قّآن كه هّ چه فّستادیم درمان بود و شفا32حج/ )شود
 ها در این باب بسیار است. (. و آیه31ّ/ زم)كنندشنوند و بهترین را پیروی میرا می

آویزند كه فّمود: قّآن را با صدای خوش زینت دهید و پیامبر به های پیامبر چنگ میهمچنين اینان به گفته
ابن مسعود گفت: بخوان. گفت: من بخوانم حال آن كه قّآن بّ تو فّود آمده است. پیامبر گفت: من دوست 

و « وارتين و ارزیتون»خواندیگّان بشنوم. بّاء گفته است  از پیامبر شنیدم كه میدارم كه قّآن را از زبان د
و به  «سورۀ هود و همانندان آن مّا پیر کرد.»هّگز قّائتی نیکوتّ از او نشنیدم. و گفتۀ خود پیامبر)ص( كه 

چه كسی بهتر از اند. روزی از پیامبر پّسیدند ابوموسی گفت: یکی از مزامیر آل داوود را به تو بخشیده
خواند؟ گفت: هّ كه در حال خواندن از خدا هّاسان باشد. پیامبر روزی بّ گّوهی از اهل صفه همه می

خواند و شدند و یک نفّ هم بّایشان قّآن میجامگی، بّخی پشت بّخی دیگّ پنهان میگذشت كه از بی
( و از حال 23نساء/ )«گّد آوردیمگّوهی گواهی  آن گاه كه از هّ د بودهچگونه خوا»پیامبر)ص( خواند

( و گّیست. پیامبر هّگاه آیت بشارت می331مائده/ )«اگّ آنها را كیفّ دهی همه بندگان تواند»رفت و خواند:
بّد. و در این کرد و به خدا پناه میخواندند دعا میشد و چون آیۀ عذاب میکرد و شاد میخواندند دعا می

شنیدن قّآن را بّگزیند باید بدو گفت از پیامبر روایت شده است كه گفت: باره خبر بسیار است و هّ كه 
اندیشی نباشد، چندان مبارک نیست. خداوند شنوندگان قّآن را دو قّآن خواندنی كه همّاه با ژرف

 گّوه ساخته است: 
تا وقتی نزد تو  دهندگیرند كه: از مّدمان كسانی هستند كه به سخن تو گوش میها جا میگّوهی در این آیه-3

بّند. خداوند اینان را ای نمیدهند و با دل از آن بهّه(. اینها فقط به قّآن گوش می31محمد/ )هستند
نکوهیده و بّ درشان مهر نهاده است و اینان از همان دسته مّدمانند كه خداوند در بابشان فّمود: چون 

 (.23/ انفال)اندگویند شنیدیم ولی نشنیدهآنان نباشید كه می
گّوه دیگّ آنهایند كه خداوند چنين وصفشان نموده است: و هّگاه بشنوند آنچه را كه به رسول -2

اند و از اند چه با دل بدان گّویده(. اینها كسانی هستند كه به راستی قّآن را شنیده13مائده/ )ایم...فّستاده
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فّاوان در قّآن یادشان نموده است. اگّ بخواهم  خداوند آنان را ستوده واند. بُنِ جان سخنان خدا را نیوشیده
م مثلًا كسی از صحابه و تابعين و بعد كه قّآن را شنیده و بیهوش ا كه در این باره آمده است بیاورهمۀ آنچه ر

شده و گّیسته یا مّده است و یا یکی از اعضای بدنش جدا شده و یا غش کرده؛ بسیار است و سخن دراز 
 خواهد شد. 

ای خواند و از حال آنها زرارةبن اَوفی است كه از صحابه بود. روزی روی به مّدم کرد و آیهیکی از 
ی آیهرفت و مّ ّّ  ای بّایش خواند نعّه كشید و مّد. د. دیگّ ابوجُهَیر از تابعان بود كه روزی صالح مُ

آید كه پیش میپّسید. شبلی گفت: جه بسیار چیزی از شبلی حکایت شده كه روزی ابوعلی مغازلی ازو 
سازد و من احوال خود آید و مّا از تّک چیزها و اعّاض از دنیا دور میای از قّآن فّود میبّ گوشم آیه

گّدم. و در پایان پاید و دوباره به حارت اول بّمیروم اما این حال چندی نمییابم و به میان مّدم میرا می
را به خود جذب کرد، بدان كه رحمت خداوندی  گفت: هّ چه از قّآن در گوشت طنين انداخت و تو

است و رطف او بّای توست و چون به خود بّگشتی بدان كه آن هم شفقت خداست بّ تو. چه در بُّش و 
 ای از خود نداری. كشش از او حول و قوه

یه از احمدبن ابوالحواری حکایت شده كه از ابوسلیمان دارانی نقل کرده است كه گفت: من دربارۀ یک آ
توانستم آن را دریابم. آیهبّیدم هّگز نمیای از تفکّ در آن میم وگّ لحظهداندیشیچه بسا كه پنج شب می

شود اما خداوند سُبحان های زیادی در قّآن هست كه عقل توان ادراک آنها را ندارد و مدهوش آنها می
رفتم. در پیش او مّدی را دیدم گّداند. جنید گفت: روزی نزد سّی سقطی دوباره آن را به آدمی بّمی

ای را كه بّایش كه غش کرده بود. سّی گفت: این مّد وقتی یک آیه از قّآن شنید غش کرد. گفتم: آیه
ای خوانده بودید دوباره بخوانید، چون خواند مّد به هوش آمد. سّی به من گفت: چگونه چنين نکته

مخلوق كور ساخت و با پیراهن همان آفّیده دوباره بینا را دریافتی؟ گفتم: از آن جا كه یعقوب را محبت یک 
 شد. سّی از سخنم به شگفت آمد و مّا ستود. گشت. اگّ كوری او به خاطّ خدا بود با هیچ ابزار انسانی بینا نمی

آل عمّان/ )مّگ را خواهد چشید خواندم: هّ كسییکی از صوفیان گفته است یک شب این آیه را می
خوانی و گفت: تا چند این آیه را میکردم. ناگاه ندایی شنیدم كه مین را تکّار می(. و پیوسته آ312

ای كه از آغاز خلقت سّشان را به آسمان بلند نکّده بودند! از گّدانی؟ تا به حال چهار جن را كشتهباز می
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ی بودم های رمضان همّاه شبلی در مسجدگفت: یکی از شبابوطیب احمدبن مقاتل عکی شنیدم كه می
خواستیم هّ خواند و من كنار او نشسته بودم. امام این آیه را خواند: اگّ میوشبلی پشت سّ امامش نماز می

(. ناگهان فّیادی كشید، گفتم: روحش پّید. رنگش 11اسّاء/ )بّدیمچه را كه وحی کرده بودیم می
 گفت. ند! و پیوسته آن را باز میگویگفت: با دوستان چنين سخن میسبز شد و شّوع به رّزیدن کرد و می

دهد بّای همين چیزهایی است كه ما گفتیم. در هنگام شنیدن قّآن كه شنیدن قّآن را تّجیح می هّ كسی
های دل را نگّی و یادآوری حق مشغول باشد ویافتهباید حضور قلب باشد و انسان به تفکّ و ژرف

نماید. اگّ شوق و حالی در خود بّای شنیدن نیافت، پاس دارد و وقت و دل را فقط متوجه به فهم قّآن 
شنیدن را به وقتی دیگّ اندازد تا قّآن او را بخواند و همّاه و همدل او سازد تا چون آن كسی نشود كه ندا 

 (.323بقّه/ )شنوددهد چیزی را كه نمیدرمی

 پسندندرا میقصاید  باب ششم در ذکر كسانی كه اشعار و
كنند و دریل انتخابشان ظاهّ سخن پیامبر ها و شعّها را انتخاب میی سماع شنیدن قصیدهشیخ گفت: گّوهی بّا

پندارند فّمود: بّخی از شعّها حکمت هستند و حکمت گمشدۀ مومن است. این گّوه می است كه
كه قّآن سخن خداست و سخن، صفت اوست وصفی كه بشّ توان چشیدن و كشیدن آن را ندارد اگّ پّده از 

تابد و بّخی از قّآن بّ بّخی است، صفات مخلوق آن را بّنمی« غیر مخلوق»ّدارد چون قّآنرخ ب
گّدد های آفّیدگان نیز نیکو نمیها و آهنگاش نیکوست وبا نغمهدیگّ هم بّتّی ندارد همه

ه چشم سازد و بهترین آفّیده است كه با زیبایی آن دیگّ زیبایی بچیز را زیبا میهمه بلکه قّآن است كه 
 آید. نمی

(. و گفت: 22قمّ/ )ای هستخداوند فّموده است: ما قّآن را آسان نمودیم بّای یاد کرد اما آیا یادكننده
ای بفّستد و حقیقت آن را باز (. همچنين اگّ آن را بّ دل بنده23حشّ/ )فّستادیمها میاین قّآن را بّ كوه ّاگ

ید همگی بیهوش و مدهوش و از خود رفته و سّگّدانِ شکوه های بسیارش را بنمانماید و اندكی از زیبایی
كند و در پایان درش رّزان و خواند و تمام میگّدند اما چون بين مّدمان هست كسی كه قّآن را میآن می

شود اما دیگّی با صدای خوش و نغمۀ طیّب اندكی چشم و دل شنوندگان را به چشمش گّیان نمی
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حال آن كه صدای خوب و آهنگ خوش بّ هّ چه درآید آن را درنشين و دارد هیجان و رّزش وامی
كنند كه این رقت و صفا و رذت و وجد از خود قّآن است حال آن كه سازد. گّوهی گمان میخوش می

از هّ كسی و هّ  -چنين نیست چه اگّ این درنشینی از خود قّآن بود بایستی همیشه در هنگام خواندن
 د و نیست. این تأثیر باش -جایی

گیرد. رابطۀ صدای خوب و آدمی رابطۀ حّظ و همه كس صدای خوش را دوست دارد و از آن بهّه می
وری است حال آن كه نوع رابطۀ انسان و خدا و انسان و قّآن رابطۀ حق و حقوق است. اما رابطۀ بهّه

 ف. وری است نه حقوق و تکلیرابطۀ حظوظ و بهّهانسان و شعّ و به طور كلی هنر 
هاست به موافقت طبع و بّای از مقورۀ دوم است و جزء حظوظ و بهّه -با همۀ تفاوت شنوندگان -سماع

گیرد و روحش را با آن حظ و نفس و تنعم روح نه امّی تکلیفی و دینی: همه كس از سماع بهّه می
ها و رفظ و اشاره ها كه نازكی معنی و فصاحت و رطافتسازد. همين گونه است شعّها و قصیدهشاداب می

و  ها ها و تغزلها و صداها با این شعّها و قصیدهرباید. اگّ این آهنگها را میهایش دلکارینازک
هماهنگ شوند و بّخی دیگّی را همسان و همانند گّدند تأثیری دو چندان خواهند داشت و غزلها

های مخلوقات آفّیدهد کرد هّ دو از ها را به چنگ خواهند آورد و رغزش را هم كمتر خواهنتّ دلآسان
سازند. پس هّ كس كه شنیدن شعّ را به شنیدن قّآن بّمیهستند و حّیم حّمت حق را دچار آسیب نمی

گزیند بّای بزرگداشت قّآن و نگاهداشت حّمت آن است چه خواندن آهنگين قّآن از خطّی 
اند تا روزی كه بشّیت ن ندارد. گفتهخالی نیست و از حقوق است و همه كس در آن میدان مجال چّخید

بّیم و های خوب و صداهای خوش بهّه میو از آهنگها و کارکردهای انسانی داریم بّجاست و ما صفت
گّدیم چه قّآن هاست با این شعّها بیش از قّآن منبسط میطّاوت و گشادگی روحمان با دیدن زیبایی

ها دنیایی است و ها و تغزلگّدد ولی این قصیدهدو باز میصفت حق است و سخن اوست. از او آغاز شده و ب
 اینجایی. 

دانند. خداوند میشناسان خواندن قّآن را با نوا و آوا و آهنگ جایز نمیگّوهی از عُلما و قّآن
(. و باید هّ كسی چنين بخواند اما طبیعت انسان چندان 2مزمل/ )«قّآن را با تّتیلی نیکو بخوان.»فّماید:

نفس )نیست چه قّآن كلام خداست و بسیار سنگين و -در همه حال -به شنیدن و خواندن قّآن راغب
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اند كه قّآن را با صدای خوش بخوانند تا به سمت آن كشیده مسلط بّ انسان(. دانایان بّای این گّوه گفته
تّبیت شده و سّشت هاها پاک و پاکیزه و نفسها سّشار و آباد و درونها آماده و وقتشوند اما اگّ دل

 و توفیق از خداست.  -ها تزكیه بود به این شیوه خواندن نیازی نبود

 باب هفتم در وصف سماع مّیدان و مبتدیان 
شیخ گفت: از ابوعمّو عبدارواحدبن علوان در رَحبه شنیدم كه گفت جوانی همنشين جنید بود و هّگاه 

اگّ یک بار دیگّ تکّار كنی ا زهمّاهی من كشید. روزی جنید بدو گفت:شنید، نعّه میذکری می
داشت اما رنگ به رنگ میمحّوم خواهی شد. جوان در هنگام شنیدن سخنان جنید خویش را نگه می

چکید. همچنين ابوعمّو بّایم گفت كه این جوان روزی شد تا چنان شد كه از هّ موی بدنش قطّات آب می
 فّیادی كشید و جان به جانان داد. 

نمود كه گفت: روزی مّدی را ين سیروانی دوست خوّاص را در دمیاط دیدم كه از جنید نقل میابوالحس
دیدم كه محو سماع بود تا از خویش رفت و مّدی دیگّ همين كه ذکری چنان شنید مّد. و از دُقی شنیدم 

ۀ بين بصّه و گذشتیم در فاصلاز دراج شنیده كه گفته است: روزی من و ابن فوطی از دجله می مخارفت كه
اُبُلّه. ناگهان کاخی خوش نما را دیدیم كه بّ ایوان آن مّدی ایستاده بود و كنیزكی به آواز بّایش می

 خواند: 
 تمامی روزهایی كه با تو رنگی دیگّ پذیّد، زیباست

 سازممّا در راه خدای مهری بود كه بّخیِ تو می
شنید. یکباره ش بود كه آهنگ و آواز كنیزک را میدر زیّ ایوان نیز جوانی كوزه به دست و خّقه بّ دو

گفت: ای كنیزک، تو را به خدا سوگند، تو را به جان سّورت سوگند! یار دیگّ بّایم شعّ را بازخوان. 
كنیزک رویش را به سوی او کرد و همان آواز را سّ داد. جوان گفت: سوگند به خدا كه این آهنگ حالم را 

ی كشید و خدای را ستود، خوب كه نگاهش کردیم دیدیم كه از پا افتاده و با حق دیگّ ساخت. و فّیاد
مّده بود. بّ خود واجب دیدیم كه نزد صاحب کاخ بّویم و قصه باز گوییم. صاحب کاخ چون قصه شنید 
كنیزک را گفت: در راه رضای حق آزادی. پس از مّگِ جوان، بصّیان گّد گشتند و بّ جوان نماز 
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شناسی؟ من فلان پسّ خاک شپاریش فارغ شدند صاحب کاخ ایستاد و گفت: آیا مّا می گزاردند و چون از
گیرم كه هّ چه خواسته و مال دارم در راه خدا بخشیدم، كنیزکانم را همه آزاد ساختم و فلانم. شما را گواه می

داد و خواند تا دور ای سوزناک سّ و ناره هایش را كنداین کاخ را بّای در راه ماندگان نهادم. سپس جامه
ریختند و دیگّ آن نگّیستند تا از چشمانشان دور شد در حالی كه همه اشک میشد. مّدمان بدو می

 مّد را كسی ندید و هیچ كس خبر از او نشنید و من روزی بهتر از آن در زندگی ندیدم. و خدا داناتّ است.
ته: وارد مصّ شدم و مّدم بسیاری را دیدم گوید از ابوعلی رودباری شنیده است كه گفشنیدم وجیهی می

گشتند. از آنها قضیه را پّسیدم. گفتند: در خاک سپاری جوانی كه جایی گّد آمده بودند و یا از صحّا بازمی
جوان نعّه« ای كه آهنگ دیدار تو كند بس بزرگ است.همت بنده»خواند:ای میبودیم كه شنید خواننده

 ای كشید و مّد. 
گفت: در مغّب دو چیز شگفت دیدم. یت کرده است كه از ابوعبدالل بن جلا شنیده كه میدقی هم حکا

گفت: خواست و میرفت و از مّدمان چیز مییکی در مسجد جامع قیروان كه مّدی صف به صف می
ای مّدم به من صدقه بدهید چه من مّدی صوفی بودم و ناتوان شدم! و دیگّ دو پیر مّد را دیدم كه نام 

کی جَبَله و دیگّی زُرَیق بود و هّ دو مّیدان و شاگّدان داشتند. روزی زریق با یارانش به ی 
ای چند از قّآن خواند و یکی از نزدیکان جبله فّیاد دیدن جبله رفت. یکی از یاران زریق آیه

كشید و جان داد. چون صبح شد جبله به زریق گفت: دوست دیّوز كه قّآن خواند، كو؟ بگو بّایم 
قّآن بخواند. باز مقداری خواند. جبله نیز فّیادی كشید و قاری در جا مّد. جبله گفت: یکی به 

 یا این به آن و آغازگّ ستمکارتّ است.  -یکی
حکایت کرده است كه روزی در مجلس سماع حاضّ  -كه از بزرگان بود -محمد بن یعقوب از جعفّ مبرقع

اند. شیخ گفت: مّید را شنیدن ّیدان با ما به كمال رسیدهشد. ایستاد و پای كوفت ودر پایکوبی گفت م
های خدا را بشناسد و هّ چه از خداست بدو نسبت دهد و سماع روا نیست مگّ این كه اسماءالل و صفت

ور نباشد و چندان چشم درش آروده نباشد و دنیا و شتایش اهل دنیا را نخواهد و طمع در قلبش شعله
و رّزش نیندازد و حدود را نگاه دارد. اگّ چنين شد از تائبان و قاصدان و طاربان مّدمان او را به رغزش 

و خاشعان و خائفان است و باید دانست كه سماع انگیزشی بّای ستایش و پّستش خداوند است. دیگّ 
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خواهد و نباید عادت شود و او را از عبادت و سماع بارِ روحش نیست و بّای هوس وسّگّمی آن را نمی
ایت قلب بازدارد. اما اگّ چنين نبود واجب است كه سماع را تّک كند و از آن دوری نماید و به رع

ها خدای را به یاد های بّپایی سماع پا نگذارند و جز بانگِ خداجویی را نشنود و در شنیدهجایگاه
 آورد و او را بستاید و رضای او را بجوید. 

از دانا راه آن را بپّسد تا پخته گّدد تا سماعش لهو و رعب نباشد و  دانداگّ مبتدی است و آداب سماع را نمی
ها و خیالكفاره شود و میل و اشتیاقش  به پیروی رذتبه خدا چیزهایی نبندد كه منزه از آنهاست و مجبور به 

 هاست. های شیطانی رانده شود و پیش خدا ناچیز و تباه گّدد و خدا سّپّست همۀ توفیقانگیزی

 شتم در وصف سماع مشایخ كه عارفان متوسطندباب ه
شیخ گفت: از وجیهی شنیدم كه گفت از طیارسی رازی كه گفت روزی نه نزد اسّافیل استاد ذوارنون رفتم 

خواند. چون مّا زد و با خود چیزی میدر حالی كه نشسته بود و با انگشت بّ زمين آرام آرام ضّبه می
 فتم: نه! گفت: پس دلی در تو نیست. خواهی چیزی بگویی؟ گدید گفت: می

لحسن علی بن محمد صیرفی شنیدم كه گفت از رویم شنیده است در روزی كه ازو پّسیدند كه بزرگان  از ابوا
ها ای كه در میان گّگگذشته را در هنگام سماع چگونه دیدی؟ گفت: درست مانند گوسفند جا مانده

گفت روزی ابوارقاسم بن مّوان نهاوندی كه از همنشینان كه میبن عمّ حِمصی شنیدم بنارد. و گفت: از قیس
ها بود كه آن را رها کرده بود. با ما به رفت و سالابوسعید خّاز بود نزد ما آمد و او هّگز به دیدن سماع نمی

 خواند: مجلسی آمد كه در آن مّدی در سماع این بیت را می
 دهد.تشنه در آب ایستاده و كس آبش نمی

پّسیدند در این بیت چه دیدی؟ و ن همه بّپا خاستند و پای كوفتند و چون آرام گّفتند همه از هم مییارا
گّدد گّدد و این كه بنده از حالی كه تشنگی بّ او چیره گفتند معنای تشنگی به حال بّمیبیشترشان می

ا پّسیدیم و خواستیم كه او گشتند. شیخ را از معنبازداشته شده است  اما هیچ كدام از جواب خوشنود نمی
ها بزرگ داشته های خود قّار گیرد و با تمامی شیوهبنده در میان حالیعنی  بازگوید گفت: اش را دریافته

 ای از آن بدو نبخشد و همچنان در جای اول بماند. شود اما خدا دره
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كه:  -بّایم نوشتو بعد با خط خویش حکایت را  -از یحیی بن رضا علوی در بغداد شنیده كه گفت
ی( و )خوانَد: ای سعته! به من نیکی كنچّخَد و میابوحُلمان صوفی شنید كه مّدی صوفی می ّّ یا سَعةَب

گوید: بّ من بّ زمين افتاد و غش کرد چون به هوش آمد معنایش را ازو پّسیدند گفت شنیدم كسی می
 اِسعَ تَّی بّی(.)گیر تا نیکی مّا ببینی آسان

فهمند كه سماع اند و اهل فهم از این قصه چنين میفهمیدهخ كه عُلمایند سماع را چنين میشیخ گفت مشای 
 د: گویهاست. در همين معنا حکایتی را عتبه غلام آورده كه شنید مّدی میوابسته به توان و ظّفیت دل

 پاک است جبار آسمان. 
 به راستی كه مُحب پیوسته در رنج است. 

از مّدی دیگّ همين را شنید. بدو گفت دیگّ مگو ای دروغگو! یکی از  عتبه گفت: راست گفتی!
 گفتند اما یکی را دریافت ودیگّی را درنیافت. عارفان در این موضع گفته است هّ دو راست می

احمدبن مقاتل گفته كه ذوارنون مصّی وارد بغداد شد. گّوهی صوفی پیرامون او حلقه زدند و با آنان 
ای بود. از ذوارنون اجازت خواستند كه خواننده چیزی بخواند. بدو اجازت داد و او نوازنده -خواننده
 خواند: 

 سازداندكی از عشقت نیز پّیشانم می
 اگّ آن را در آغوش گیرم چون خواهم شد 

 ای تو در دلم عشقی پدید ساخته
 كه در حقیقت از آغاز از آنِ من و تو بود 

 هایای كه با خندهآیا بّای نارنده
 سّایی؟ای نمیآغازد ما تمنامهدوست، گّیه می

ذوارنون بّخاست وسپس بّ رو در افتاد. مّدی دیگّ بّخاست. ذوارنون بدو گفت: خداست آن كه تو 
خیزی، مّد بّ جای نشست. شیخ گفت معنای كلام ذوارنون كه خداست كه تو را بیند آنگاه كه بّمیار می

كه خصم  هاست به تکلف، و او دانستبه بّخاستن و ایجاد آشوب در دلخیزی اشاره وقتی بّمی دبینمی
 نشست...بود، نمیدر دعوای خود بّای قیام تو جز خدا نیست، و اگّ مّد در قیام خود صادق می
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اند كه در مجلسی حاضّ شد كه در آن سماع بّ پا بود چون درآمد این بیت از ابوالحسين نوری روایت کرده
 را شنید: 

 ام سته مهرت را منزل به منزل آمدهپیو
 اندو در هّ منزل دانایان در شیوۀ آمدنم حیران شده

اش رفت و در راه پیوسته و بّخاست و به حجّه بّخاست و دست افشاند و سّگّدان شد بّ صورت درافتاد
رم کرد و کرد سپس ساق و قدمش وگّداند و خون از پایش فوران میخواند و تا سپیده بیت را بّمیمی

 اندكی زندگی کرد و جان به جان آفّین داد. 
دیدم كه در سماعی  -كه از بزرگان تصوف بود -از ابوسعید خّاز حکایت شده كه گفت علی بن موفق را

ای در آن شنید و گفت بلندم كنید. چون بّخاست به نشاط ایستاد و پا كوفت و در پا وارد شده بود و نکته
گوید یزم! ابونصّ گفت: مّاد از این كلام پوشش حال درون از همنشینان بود. میكوبی گفت: من شیخ آردب

های خواست حّفی بگوید و از ادب بود كه چنين گفت تا اگّ دچار حّكتمن شیخ آردبیزم. او فقط می
 مبتدیان است، شود بّ او نگیرند.  یهاغیر عادی كه از حارت

حکایت کرد كه گفت: از بغداد بّای زیارت یوسف بن یکی از بّادرانم در باب ابوالحسين دراج 
اش را گّفتم و از هّ كس كه پّسیدم گفت: با این زندیق حسين راه افتادم. چون وارد ری شدم سّاغ خانه

و عزم بازگشت کردم. شب را در مسجدی به صبح آوردم وسپیده به چه کار داری؟ دلم از رازیان گّفت 
ام حیف است كه او را نبینم، جست و جویم را ادامه دادم تا نزدیک مسجد آمدهخود گفتم: من كه این راه را 

را در محّاب نشسته دیدم. روبه روی او مّدی بود و در كنارش قّآنی كه آن را اواو شدم. وارد شدم و از 
خواند. شیخ را دیدیم پّشکوه، صورت زیبا و پّریش، نزدیکش شدم و سلام کردم. جوابم داد. پیش می

از بغداد. گفت: بّای چه آمدهگفتم آیی؟ ویش نشستم. چشم در چشمم انداخت و گفت: از کجا میر
ای؟ گفتم: آهنگ دیدار شیخ را داشتم. گفت: اگّ در یکی از این شهّها كسی به تو گفت كه نزد ما بمان تا 

آمد نمیاگّ پیش میگشتی؟ گفتم: چنين آزمودنی پیش نیامد و بّایت خانه و كنیزک بخّیم از آمدن بّمی
بودم. گفت: دوست داری چیزی بگویی؟ گفتم: بلی. گفت: بیا غار و کردم و چه سان میدانم چه می

 بّایش خواندم: 
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 كنیای بّپا میبینم كه در زمين من خانهتو را می
 ساختیاگّ دوراندیش بودی بنای مّا ویّان می

 یابمگویا در میان شمایم و ای کاش را بهترین سخن می
 کاش با شما باشم آن هنگام كه ای کاش دیگّ سودی ندارد 
اش تّ شد. دلم بّایش سوخت از شدت گّهشیخ قّآن را بست و سخت گّیست تا آن جا كه ریش و  جامه

گویند یوسف زندیق است. از سپیده قّآن هایش. بعد مّا گفت: پسّم! اهل ری را نکوهش مکن كه می
 ام اما با این دو بیت قیامتی در دلم بّپا شد. فشاندهای اشک نیخوانم وقطّهمی

 آمد: شبلی سخت از این بیت به وجد می
 مهربانی شما فّاق است و مهرتان دشمنی 

 دیدارتان رنج است و صلحتان جنگ 
خاست و مّدم نهاد و باز بّمیچّخید و سّ بّ زمين میهای آن مییک شب دقی بّپا خاست و تا نیمه

 کردند: کردند. و این بیت را زمزمه میمیگّدش گّیه 
 خدای را سوگند، دل دردمندی را كه 

 از دوست یادگاری ندارد دوباره آرام ساز
ها بسیار است و بّ عاقل پوشیده نیست كه اگّ در رازهای آنها ژرف بیندیشد و ها و گفتههمانند این کرده

یابد. اگّ همين اندک را خوب دریابد بّ ناگفتهتفاوت زمان و مکان را در چشم دارد بسی چیزها درمی
 كه از اوست توفیق.  -هایم نیز آگاه خواهد شد اگّ خدا بخواهد

 های بّگزیدگان و کاملان به هنگام سماعباب نهم در وصف حارت
شنیدم كه گفت: سهل بن عبدالل را گفت از پدرم شیخ گفت از ابوالحسن محمدبن احمد در بصّه شنیدم كه می

صت سال خدمت نمودم وهیچ گاه تغییر حارتی در هنگام ذکرگویی و قّآن شنوی و دیگّ مورد در او ش
ندیدم اما در پایان عمّ روزی در نزد او این آیه را خواندند: امّوز از شما فدیه پذیزفته نخواهد 

د آمد این حارت (. سهل را دیدم كه رّزان شد و نزدیک بود كه قارب تهی كند. چون به خو32حدید/ )شد...
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ایم! همچنين ابن سالم از پدرش نقل میصحو او را پّسیدم گفت: بلی دوست من، دیگّ پیر و ناتوان شده
یکی از  -در حالی كه پیش او آتش روشن کرده بودم -نماید كه او گفت: جایی دیگّ سهل را دیدم

فّقان/ )اوند بخشنده استشاگّدانش سورۀ فّقان را خواند تا رسید به آیۀ: قدرت امّوز بّای خد
(. به اضطّاب در آمد و نزدیک بود كه از پا درآید، معنای کارش را پّسیدم چه از او چنين کاری ندیده 21

: این كه تو گفتی كه گفت: به سهل بن عبدالل گفتمام. شنیدم ابن سالم میبودم. گفت: دیگّ ضعیف شده
شود مگّ این شد؟ گفت: چیزی وارد نمیند بودی چه میای تغییر و اضطّاب توست اگّ نیرومناتوان شده

سازد به همين خاطّ واردهای قلبی او را دچار گیرد و از خود میكه دل با توانایی خویش آن را در بّ می
 سازند اگّ چه بسی نیرومند باشند. دگّگونی نمی

ن را چنين بیان کرد. شیخ گفت: همين گونه است؛ اصل علم تصوف همين است كه ابوبکّ صدیق نیز آ
گوید. شیخ گفت ما هم چنين كند و چنين مییعنی روزی مّدی او را هنگام خواندن قّآن دید كه گّیه می

رّزاند چون حارش بعد بودیم تا دلمان تیره گشت یعنی ثابت و استوار شد. و دیگّ بانگ سماع دلمان را نمی
 و قبل سماع تفاوتی ندارد. 

سهل آن است كه حکایت شده كه سهل گفت: حال من قبل و بعد نماز یکی معنی دیگّ بّای گفتۀ 
است. چون او نگهبان و مّاقب دل خویش است و همیشه خدا را در آشکار و نهان در نظّ دارد و همين 
گونه قبل و بعد سماع، حارش یکی است چون او پیوسته در سماع است و پیوسته در وجد است و 

از ایستد. گّدد و هّگز از چشش باز نمیتّ مینوشد تشنهست و هّ چه میتشنگی و چشش او همیشگی ا
گفت: گّوهی از صوفیان در خانۀ حسن قزّاز جمع شده احمدبن علی کرجی معّوف به وجیهی شنیدم كه می

کردند تا مِمشاد بّ آنها درآمد چون بدو نگّیستند همگی خواندند و صوفیان وجد میبودند و قوالان می
های دنیا در شدند. ممشاد بدانها گفت: چّا آرام شدید؟ به حال اول بّگّدید. اگّ همۀ سّگّمی خاموش

گوشم بانگ اندازند دلم را ازو باز ندارندو اندكی از درد درونم را درمان نکنند. شیخ گفت این نیز از 
نی آنها اثّی بّجا سازند چه از سّشت بشّی و نفساهای آینده دگّگونشان نمیصفات كمال است كه بانگ

بهّه گیری نیازمند  نمانده است و هّ چه احساسِ انسانی در آنهاست دگّ شسته و پاک شده و دیگّ بّای
دار و های آنها جهتشود. همۀ انگیزهنغمه و آهنگ خوش نیست و با آواهای خوش بّانگیخته نمی
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ی بشّی نیست و این فضل خداست هاها و زشتیدرونشان پاک و صفاتشان آمیخته با سیاهیِ خودخواهی
 (. 23حدید/ )بخشدو هّ كه را بخواهد می

ای و با دوستانت به سماع حاضّ شدهاند: تو شعّهای اهل سماع را شنیدهام كه ابوارقاسم جنید را گفتهشنیده
ن آیه را ای؟ جنید بّایشان اینشين و آرام گشتهصفهای چّا امّوز چنين افشاندهای و دستای و پا كوفته

پنداری آرامند حال آن كه همچون ابرها در حّكت هستند، این آفّیدۀ بینی و میها را میخواند: كوه
این است كه شما به آرامش  -و خدا داناست -(. گویا مّاد جنید11نمل/ )خداست كه هّ چیز را استوار آفّید

بّپاست. این هم صفت دیگّی از اهل ها دانید كه در قلبم چه طوفاننگّید و نمیظاهّی اندام من می
 كمال در سماع است. 

های متفاوتی حاضّ شدند یکی شاید بّای همّاهی شیخ گفت چه بسا بزرگان در سماع بّای انگیزه
دوستی آمده باشد دیگّی شاید از علم و استواری و بزرگیِ عقل آمده باشد تا دیگّان بدانند كه 

ا كسانی حاضّ شوند كه هم جنس و هم سخن آنها از جهت سعۀ اخلاق شّایط و آداب سماع چیست و ای بسا ب
 اند.ن حاضّ شدهاما بّای پوشش رازها با این ناجنساها از آنها جدایند و تحمل نیستند و فّسنگ

 باب دهم در سماع یاد حق و پند و حکمت و مانند آن 
ابوبکّ زقاق شنیده است كه  گفت ازشیخ گفت از ابوبکّ محمدبن داوود دینوری دقی شنیدم كه می

گفته: یک كلمه در توحید از جنید شنیدم كه چهل سال سّگّدانم ساخت و پس از آن در پوشش آن مانده
ام. جعفّ خلدی گفت: مّدی خّاسانی پیش جنید آمد در حالی كه گّوهی از بزرگان تصوف هم نزد جنید 

ایشگّ همسان خواهند بود؟ یکی از آن بودند. گفت: ای ابوارقاسم، چه وقت انسان نکوهشگّ و ست
مشایخ گفت: هّ گاه داخل تیمارستان شود و با دو زنجیر بسته گّدد. جنید به او گفت: این گونه سخن شایستۀ تو 
نیست. پس رو به آن مّد کرد و گفت: ای دوست، هّگاه كه علم و یقين پیدا کرد كه او مخلوق است. مّد 

 فّیادی كشید و رفت. 
بخشد. میخود را بدان نیرو می یعاذ گفت: حکمت سپاهی از سپاهیان حق است كه دل اوریایحیی بن م

رود. شیخ آید از دو گوش فّاتّ نمینشیند و سخنی كه از زبان بّمیگویند سخنی كز دل بّآید بّ دل نیز می
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ا حکمتِ گفت: مانند این سخنان در اخبار بسیار است ماننداین كه كسی یک كلمه ذکر یا موعظه ی
اند هّ كس كه ای بّپا شده است. گفتهنیکویی شنیده و درش نّم شده است و در درونش انقلاب و شعله

نیاز از گفتارش نسازد، پندش بّایت سودمند نخواهد بود. ابوعثمان گفت: یک حارت و رفتارش تو را بی
 یک نفّ است. کردار مّد دانا بّای هزار مّد سودمندتّ از پند و حّف هزار آدم بّای 

همۀ آنچه در این باب گفته شد بّای آن است كه بدانند مّاد صوفیان در سماع كه قّآن و شعّ و ذکر و مانند 
وری نیست چه نازک دلی های خوش و رذت و بهّهشنوند همگی تنها بّای صدای زیبا و آهنگآن را می

و صداها نیازی باشد و گاهی نیز آرام و رامند آن كه بدان ابزار و شور و نشاط در درون آنها هست گاهی بی
با این كه فضا آکنده از صدا و صوت است. پس دانستیم كه مّاد صوفیان از سماع و در سماع شنیدن آن 

هایی همنوا با روح خویش بّخورد كنند وشاد گّدند و یاد حق كنندو با سماع شور خویش است كه به آهنگ
 را بیشتر سازند. 

 ربارۀ مقصود از سماعباب یازدهم د
های دیگّ و پّوازهای دل و خوشی وقت و بهبود حال، شیخ گفت: گفته شد كه مقصود سماع و شنیدن

های دل درگاهِ شنیدن و دست افشاندن. کارینیروبخشی به نیروهای نهفتۀ درون است و بازگویی شیرین
خوانی در هنگام  باشد و یا قّآنشنیدن و دریافتن چیزهایی كه ممکن است به ذهن و دل شاعّی نیامده

ای همنوا با روح خود دریابد. گاهی نیز هّ ی تازهیزهاتلاوت آن را درنیافته باشد یعنی از قّآن وشعّ چ
كه خوانده همان احساسی را دارد كه صوفی در نشاط سماع  یشوند شاعّی كه سّوده و قاریدو چون هم می

گّدد. اما آن گاه كه در تّ میها پوشیدهتّ و علتیروتّ و زمان روشنیابد و گه گاه تیرانداز بنآن را درمی
گذارند. بّای ها را كنار میشوند و علتها دور میپّتو رطف قّار گیرند و همنشين توفیق شوند از رغزش

 آوریم: ها چند حکایت میروشنی بیشتر این گفته
ر جاهلیت خود شبی بیرون زدم و با از محمدبن مسّوق بغدادی حکایت شده كه گفت: در روزگا

 چه من خواننده و نوازنده بودم.  -خواندمآوازی خوش این بیت را می
 ام در طیز باد انگوری است كه هّگاه به سویش پّكشیده
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 نوشند ام از تمامی كسانی كه با وجود آن، آب میدر شگفت شده
 گوید: در همين هنگام شنیدم كسی می

 ت كه هّگاه كسی آن را نوشیدهدر دوزخ نیز آبی اس
 ای بّایش نمانده استدیگّ در درون پیکّش روده و معده

 این بیت سبب توبۀ من و اشتغالم به علم و عبادت شد.  
سازد و رغزشش را انگیزۀ نجاتش یابد باطل را ازو دور میبینی كه هّگاه عنایت حق كسی را درمیآیا نمی

توفیق و عنایت خود بّخوردار کرده باشد. از ابوالحسن بن رزعان حکایت نماید در صورتی كه او را از می
زدیم كه صدایی شنیدیم. مّدی اند كه گفت: با یکی از دوستان در بوستانی از شهّ بصّه قدم میکرده

 خواند:زد و میتنبور می
 ای ماهّویان دادِ ما را ندادید

 و در درازنای زندگی همگی همیشه به ما ستم کردید
 از شّط مهرورزی آن بودكه شما 

 کردیدها با مهر خویش ما را پّ میها و سختیدر آزمایش
 گفتی: شد اگّ میابوالحسن گفت همّاه من فّیادی كشید و گفت: چه می

 میرید ای ماهّویان بزودی می
 گیردهایتان را آفت و آسیب فّامیها و چشمو چهّه

 ندماو پس از این تنها نامی از شما می
 ها شدنی است. پس بدانید كه این گفته

 بینی كه حق جوابِ حال او را داد و راز ضمیر او را گشاد و قبح مقصد گوینده را بّ او پنهان ساخت.آیا نمی
اند. روزی ازو پّسیده شد كه معنای این آیه چیست كه: داستان دیگّی در همين باره از شبلی آورده

(. جنید را 22آل عمّان/ )سازد و خدا بهترین نیرنگ کار استنیز نیرنگ میكنند و خدا کافّان نیرنگ می
سازد چه اگّ دانیم اما نیرنگ خدا یعنی چه؟ گفت: آنها را به حال خود رها میگفتند نیرنگ کافّان را می



221 

توان دگّگونشان سازد. شبلی به پّسنده نگاهی کرد و دانست كه از جواب راضی نیست. بخواهد می
 ای: خواند نشنیدهدو گفت: آیا آواز طنبورنوازی را كه در این باره میسپس ب

 كند در نگاهم زشت است -به جز تو -هّ چه دیگّی
 زیبا و ستودنی است.اما همان کردار از تو در نگاهم 

گیرد ها در دل آن سخن جا میشیخ گفت: بنگّ كه مّاد از این اشارت چیست و کجاست. همۀ این گفته
اربته من  -است. پّسنده وخواهنده ابوعبدالل بن خفیف بودهگوینده، « ت گمشدۀ مومن است.حکم»كه:

 ام و خدا داناتّ است. نیز شنیده

شمارند و كسانی كه از حضور در باب دوازدهم دربارۀ كسانی كه سماع را زشت می
 خوانند اکراه دارندمجارسی كه قّآن را با نغمه و نوا می

پّهیزد. گّوهی بدان خاطّ كه از بزرگان و ائمۀ متقدم و علما و ها میاز این موضوعهّ كدام از جهتی 
ها را بّای مّیدان و تائبان دارند، و گّوهی این کردههایی در این باره رسیده آن را خوش نمیتابعان گفته

میدان شهوت و حّام دارند چه كه در این کارها بیم رغزش و گناه و درافتادن صوفی به و مبتدیان خوش نمی
پسندد و بدان كنند كه هّ كس كه سماع را میتابند و گمان میجویی هست. و گّوهی آن را بّنمیو رذت

خواهد به یکی از این دو گونه راه گّفتار است: یا اهل بزن و بشکن و آورد و شعّ و رباعی میروی می
نفس را با ریاضت و مجاهده كشته و دنیا را دور دنیاست و یا از کاملان و رسیدگان و بركشیدگانی است كه 

گویند ما كه افکنده و به مقامات مّضیه رسیده و به خدا پناه آورده و از همه چیز بّیده است. این گّوه می
ها هم نیستیم پس چه سان به سماع و نشاط درآییم؟ بهتر آن است كه سماع ها نیستیم در شمار اولیاز این دومی

مات اجتناب كنیم. از احمدبن علی و تّانه را ر ّّ ها كنیم و به طاعت و ادای واجبات خویش بپّدازیم. و از مُح
ام كه مانند وجیهی شنیدم كه گفت از ابوعلی رودباری شنیده كه او گفته است در این کار به جایی رسیده

 شمشیر تیز است و اگّ بّگّدیم هم در آتشیم. 
خواندم ازو شنیدم كه گفت: روزی به ی بّای جنید چیزی میشیخ گفت جعفّ خلدی به من گفت روز

گویند گویند؟ گفتم: بلی. گفت: میام یاران تو شعّ میدیدن سّی سقطی رفتم. به من گفت چه خبر؟ شنیده
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گویم همه را جنید گفته است پس چیزی عاشقی بیچاره! اگّ بخواهی درون مّا دریابی و چیزی بگویی می
 ها بسیار داشت و همیشه نگّان و بیمناک بود. ی از این پوشیده کاریاز حال من مگو. سّ

سماع صوفیان ندارند و دارند كه چون عوام درک درستی از معنای گّوهی دیگّ سماع را خوش نمی
رغزند. این گّوه بّای رهایی و گمّاه نشدن عامه از سماع میروند و میای بسا كه در دریافت آن به خطا می

و نیز بّای این كه خواص را نگه دارند و نکند كه وقت را در سماع از كف داده باشند وقتی كه پّهیزند 
پّهیزند چون كه همدل و همّاهی در آن گّوه بّای ها میگّدد. گّوهی هم از این شیوهدیگّ جبران نمی

نسند و از خودشان بینند كه ناجآیند خود را همنشين گّوهی مییابند و چون به جمع سماع درمیخود نمی
 شناسند. دانند و اهل روزگار میسازند تا سلامت بمانند. اینان مّتبۀ خویش را مینیستند. سماع را رها می

كنند. روایت شده كه او گفت: گّوهی هم از سماع و آواز و آهنگ بّای گفتۀ پیامبر)ص( دوری می
گویند یی بیهوده است. این گّوه میهای اسلام واقعی یک مسلمان تّک کردن چیزهایکی از نشانه

سماع و آواز بّای ما بیهوده است چون كه اسلام ما را بدان نخوانده است و موسیقی نیز جزء توشۀ گور نیست 
 پّهیزند. توان به نجات و رستگاری آخّت رسید. به همين جهت از آن میو با آن نمی

دارند چون كه حارشان راست و خوش نمی گّوهی از اهل معّفت و كمال و صاحبدلان نیز سماع را
دار و نام هایشان جهتهایشان آماده و انگیزهوقتشان خوش و ذکرهایشان صافی و درونشان پاک و دل

آید، بّ تمامِی شان فّو نمیرغزد و هیچ خطایی در اندیشهخدا بّ زبانشان جاری است. هیچ گاه ذهنشان نمی
وقت از کجا آمد و چه خواهد کرد. نگیزه و خاطّی كی و دانند كه اذرات خویش آگاهند و می

های درون خویشند. پیوسته در نیایشند و از های پّاكنده ندارند چه غّق مناجاتزیادی بّای بانگ
یابند. همنشين، او را های پوشیده و مخاطبان تنهایی را درمیگیرند و عتابرطف و اشارت دوست بهّه می

دارد. آنان با باطن همّاه خدایند اگّ چه یابد و سّ به ناشناخت او بّمیبدو راه نمییابد و دوست نیز درنمی
 (.22مائده/ )بخشددر ظاهّ همّاه خلقند و این فضل خداست و هّ كه را خواهد می

 این بود آنچه دربارۀ سماع به دستم آمد در این روزگار و در این وقت و حارت خویش. و از خداست توفیق. 
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 ازدهم وجدكتاب ی

 باب اول در ذکر اختلاف رأی صوفیه در باب حقیقت وجد
شیخ گفت اهل تصوف در باب چیستی وجد اختلاف نظّ دارند. عمّوبن عثمان مکی گفته است: 

 درونِ مؤمنانِ صاحب یقين است.  در آید چون كه وجد راز خداوندچگونگی وجد به عبارت درنمی
همان رویارویی است چه خداوند فّموده است: آنچه را به جا آورده اند كه گفت: وجداز جنید نقل کرده

شوند و گفت: هّ چه نیکی بّای خود بفّستید آن را نزد ( یعنی رودرومی21كهف/ )یابنداند آماده می
با آن رویارو شود اعم از غم و فّح همان دل شوید. هّ چه (. یعنی با آن مواجه می333بقّه/ )یابیدخدا می

بینند. همين بینش بّای دلكنند و میهایی خبر داده است كه نگاه میگویند. خداوند از دلمی« وجد»را
(. 21حج/ )ها كورندهای درون سینهخداوند فّموده است: دیدگان نابینا نیستند بلکه دلها وجد است. 

ّق نهاد. همچنين یعنی از وجد خویش جدایند یعنی میان كسی كه وجد دارد و كسی كه عاری از آن است ف
نگّی كه در میان صوفیان یکی به ظاهّ آرام است های خداست. آیا نمیاند وجد مکاشفۀ جلوهگفته

ای دهد و یکی كه تواناتّ ازوست در هنگام وجد هیچ نشانهاما در واقع ناآرام است و ناره و فّیاد سّ می
هایشان میبّند دلچون نام خدا را میسازد. خداوند فّموده است: آنهاکه از درون خویش آشکار نمی

 (. یکی از پیران گذشته گفته است وجد دو گونه است: 32حج/ )رّزد
 وجد بّخاسته از قدرت، -3
 وجد بّای دیدار. -2

فّماید: می( و می311بقّه/ )یابد. یعنی توان یافتن نداردفّماید: كسی كه نمیچون كه در یک جا خدا می
سازد . دیگّی گفته است هّ وجدی كه تو را از خود دبین( یعنی می21كهف/ )اندیابند هّ چه را کرده
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رسد و ثابت نمیوجد قدرت است و هّ وجدی كه تو او را از خودسازی وجد دیدار است كه به درت می
 ماند. 

 اند: گوید مّدم چهار دستهاز ابوالحسن حُصّی شنیدم كه می
 كند. آن كه ادعای كشف و رسیدن می-3
 یابد. رسد و گاهی درنمیآن كه گاهی خوب می-2
 ای كه با حقیقت خود آشنا شده است.به حقیقت رسیده-3
 واجدی كه محو یافتۀ خویش است. -2

از سهل بن عبدالل حکایت شده است كه گفت: هّ وجدی را كه قّآن وسنت رسول گواهی نکنند 
هاست و ابی گفت: نخستين مّتبۀ وجد رفع حجابباطل و تباه است. ابوسعید احمدبن بشّین زیادبن اعّ

هاست و این از مشاهدۀ رقیب و آگاهی دل و نگّیستن غیب و گفت و گو با راز و انس با از دست داده
دست دادن، از یاد بّدن خویشی خویش توست. ابوسعید گفت: وجد نخستين گام از درجات بّگزیدگان 

هّگاه كسانی آن را بچشند و پّتوش را در دل خویش بیابند تمامی  باشد واین وجد میوۀ ایمان به غیب استمی
نمایند. همچنين گفت: هّ كس كه از وجد محّوم باشد به خاطّ ها را از وجود خویش دور میتّدیدها و گمان

ها و تعلق به علایق و اسباب است چه نفس گّفتار اسباب خویش است. هّگاه كسی از این اسباب خودبینی
اد خدا را خارصانه بّ زبان آرد و درش را پاک نماید و صاف و روشن شود و پند در او اثّ نماید و از ببرد و ی

های نیوشنده بشنود و قلبی اش را با گوشمناجات در جایگاهی خلوت رذت ببرد و بگوید و گفته
است كه در  نگّنده و رازی پاکیزه داشته باشد، وجد را دریافته است چه وجد دریافتِ همۀ چیزهایی

 نزد او نیستند. درظاهّ 

 باب دوم در صفات واجدان 
نماید و دلرّزاند و آنان را نّم میفّماید: این قّآنی است كه پوست خدا تّسان را میشیخ گفت خداوند می

هایشان میهای واجدان است. و گفتۀ او: دل(. این یکی از صفت23زمّ/ )هایشان به یاد خداست
. رّزش دل یکی دیگّ از صفات واجدان است. در حدیث است كه پیامبر این آیه را (2انفال/ )رّزد
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(.و نارۀ 23نساء/ )خواند: چگونه خواهد بود آن روز كه از هّ گّوه گواهی آوریم و تو را گواه آنان بسازیم
 های واجدان است. دردمندانه كشید. این ناره یکی دیگّ از ویژگی

های اند ناره، فّیاد، گّیه ، بیهوشی، نیازمندی و به رو افتادن، از ویژگیست گفتهها زیاد ادر این باره گفته
 واجدان هستند. واجدان دو گّوهند: 

 واجدان، -3
 متواجدانو -2

 اند: واجدان بّ سه دسته
گّوهی از آنان همیشه با وجد خویش دمسازند جز این كه گه گاه با چیرگی نفس و سّشت بشّی و تغییر -3

 گّدد. ل و وجدشان تیره میاگّدند و وقت و حز آن دور میطبع ا
آیند و گّوه دوم نیز با وجد خویش همّاهند جز این كه گه گاه با شنیدن نداهای آمده از هاتف به وجد می-2

 شوند. گّدند اما بعد از آن دور میشاد می
ه واجد حقیقی، محوِ وجدِ خویش كند چگّوه سوم همیشه غّق وجد خویشند و این وجد آنان را فانی می-3

بینند تا چه بینند چون كه به هنگام وجد، خود وجد را نیز نمیاست. اینان همه، چیز زیادی در خود نمی
 و جهان. رسد به جان 

 اند: جدان نیز سه دستهامتو
ندارند و به جویند اما در آن دستی زنند و به اهل وجد تشبه میف خود با به وجد میای كه با تکلدسته-3

 یابند و کارشان ارزشی ندارد. آن راهی نمی
اند. تواجد اینها بد نیست اگّ های خوبند و از علایق سّگّم كننده واسباب بّیدهدستۀ دوم جویای حال-2

اند و تواجدشان نوعی شوخی، شادی و چه بهتر است كه آن را رها كنند. اینها دنیا را پس پشت انداخته
ها رهایند. شیخ گفت اگّ كسی این امّ را انکار كند و بگوید كه هایند و از علمدم سختیسّور است چه هم

این نوع تواجد جزو تصوف نیست باید گفت پیامبر)ص( فّموده است: هّگاه با این رو سیاهان نشستید گّیه 
 آید خود را به گّیه بزنید.كنید و اگّ گّیه نمی
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نمایی( گّیه و گّیه)ش با وجد همچون رابطۀ بُکی با تباکیتواجد خود را به وجد زدن است. نسبت
 و خدا داناتّ است.  -است

ندارند و چون از دستۀ سوم، درماندگان و ناتوان حالان و ارباب قلوب هستند كه چندان دلی -3
روند تا خود گیرد به سوی وجد میآیند و اندوه آنها را فّامیداشت اندام و درون خویش عاجز میهنگ 

 تّین كسان در میان اهل حقیقتند. ای شاد شوند، اینان ناتوانا فّاموش كنند و لحظهر
ند تا بّ دار دآورگفت: حسين بن منصور را روزی كه از زندان میشیخ گوید از عیسی قصار شنیدم كه می

ز پیران و هّ یک ا« گّدد.به اندازۀ وجد توحید هّ كس راست می»دیدم، آخّین كلامش این بود كه:كنند
توان صحت یا سقم بغداد كه این سخن راشنیدند پسندیدند. از ابویعقوب نهّجوری پّسیدند كه چگونه می

دل واجدان است و سقمش انکار آن در  دروجد كسی را دریافت. گفت: صحت آن پذیّش آن در
 ست.پیشگاه صاحبدلان ا

 باب سوم در ذکر تواجد مشایخ صادق
از او كه روزی در مجلس خویش دست افشاند و گفت: آه، هیچ كس جز شیخ گفت: از شبلی حکایت شده

اند روزی به وجد آمد داند كه در دلم چیست. گفتند: آه از چه؟ گفت: از همه چیز. همچنين گفتهنمی
دستش را به دیوار زد چنان كه دستش آسیب دید. بّای درمان پیش طبیبانش بّدند. چون طبیب آمد به 

ام. شبلی بّ چهّهای؟ گفت: بّای درمان دستت آمدهتو، با كدام شاهد نزد من آمده طبیب گفت: وای بّ
تّ از او بود. چون ای زد و دورش ساخت. گویند پیش پزشک دیگّی بّدندكه مهرباناش ضّبه

؟ گفت: با شاهد او. شبلی دستش را بدو داد و ایپزشک را دید گفت: با كدام شاهد بّای درمان من آمده
ماند. چون خواست دارو را در موضع درد بگذارد فّیادی كشید و به نشاط آمد و  خاموش

 انگشتانش را بّ موضوع زخم نهاد و خواند: 
 ای بّ جگّم روییدزخم پارهچون مهر شما 

 از درد شما چون بندیان زنجیری گّفتار گشتم 
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لحسين نوری آورده و بحثی در باب موضوعی از علم  اند كه با گّوهی از مشایخ در جایی گّد آمداز ابوا
لحسين خاموش نشسته بود. در آخّ سّش را بلند کرد و این بیت  ها را خواند: تصوف در گّفت. ابوا

 ای دلمّده كه در چاشتگاه ای بسا پّنده
 دهد ها، درد آوایی غمگين سّ میبّ روی شاخه

 سازدهایم دل او را نّم میای بسا كه گّیه
 آورداش مّا به رقت درمیبسا كه گّیهو ای 
 یابم گلایه ساز كند من درنمی  او اگّ

 یابد دهم او درنمي وگّ من گلایه سّ
 شناسم همیشه چنين بوده كه گاهِ درد او را می

 یابد و او نیز مّا به هنگام درد درمی
تواجد پّداخت. نوری این بیت را خواند، گویند هیچ كس در میان آن گّوه نبود مگّ این كه بّخاست و به 

یکی از صوفیان گفته است چندین سال تشنه بودم كه سخنی در باب محبت از مّدی واجد در حال سماع 
 بشنوم و حارت او را در سماع بدانم. 

نمود. دریل آن را از جنید پّسیدند. گفت: اندكه ابوسعید خّاز در هنگام مّگ بسیار تواجد میگفته
كند و در همۀ صنایع الهی یچ کاری را نسبت بدو از سّ بغض و عقوبت نمیعارف هّگاه یقين کرد كه خدا ه 
ها جز بدان داند كه سختیبیند و میهای محبت خدا را بين خویش و خدا میكه ظاهّی سخت و تلخ دارند رگه

آیند كه جان او را پاک سازند و به سوی حق بركشند و او را بّگزینند. چون عارف بدین جهت فّود نمی
ّتبه از آگاهی رسد شگفت نیست كه روحش پّ بگیرد و شوق او را به نشاط آورد. بنابّاین نشاط در م

كند و هّ چه دوست دارد به جا آور نیست و خداست كه با دوست خودهّ چه خواهد میدم مّگ شگفت
 آرد.

سیدن حقیقتهای غیبت و راز پیری تفاوت میان وجد و تواجد را پّسیدند. گفت: وجد، آغازِ میدان
گّدد و آن كه هاست حال آن كه تواجد داخل در كسب و به اوصاف بنده از آن جهت كه بنده است بّمی

اند ابوعثمان حیریِ واعظ بیند. گفتهدارد بدان جهت است كه مّضی در متواجدان میوجد را خوش نمی
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ساختی و اگّ دروغزن هستی  مّدی را در حال تواجد دید. بدو گفت: اگّ صادق بودی كتمان آن را عیان
ای. گّچه خدا داناتّ است به مقصود سخن او اما ظاهّاً از باب درسوزی و شفقت این سخن را مشّک گشته

 فتنه نشود. و خدا داناتّ است. بدو گفته است كه آسیب نبیند و دچار 

 ها و هیجانات آن باب چهارم در ذکر قدرت فّمانّوایی سماع بّ دل
گفت مّا گفت كه: از جنید شنیدم كه می -در هنگام خواندن متنی بّ او -بن محمد خلدیشیخ گفت: جعفّ

روزی در حضور سّی سقطی از مواجید تند سخن به میان آمد و كلمات و اذکار تیز و بّندۀ متناسب با آن 
اش فّو هّهآری، گاهی شمشیر به چ -اربته با پّسش من -بخشند آورده شد. سّی گفتكه دل بنده را نیرو می

یابد. ابوارقاسم گفت: در دلِ من آمد كه این ممکن نیست. بّگشتم و به سّی گفتم: با آید و او آن را درنمیمی
زنند آید. سّی گفت: بله با شمشیر مییابد، به نظّ من كه جور درنمیزنند و او در نمیاش میشمشیر به چهّه

 كند و بّخاست. و او حس نمی
اند كه تّ است. از همو آوردهاند كه گفت اگّ وجد سخت نیرو گّد از آموزش علم کاملدهاز  جنید نقل کر

 رساند و علم بّتّ از وجد است. آسیبی نمی علم گفت: كمیِ وجد با زیادیِ 
ربود تا بدان جا كه گفت: سهل بن عبدالل را وجدهای نیرومند میاز ابن سالم شنیدم كه از قول پدرش می

خورد و در سّمای شدید زمستان عّق میگذشت و او هیچ نمیو پیج و بیست و چهار روز می گه گاه بیست
گفت: از پّسیدند میکرد در حالی كه پیراهنی بیش بّ تن نداشت و پیوسته وقتی چیزی از او در باب علم می

بوعمّوبن علوان ای از سخنم نخواهید بّد. از امن چیزی در این حارت مپّسید چون كه در این حال بهّه
رسید از او گفت از جنید شنیده كه گفته است: شبلی مست بود. اگّ از مستی به هوشیاری میشنیدم كه می

گفت: روزی در پیش رساند. از جنید حکایت شده كه میآمد كه مّدمان را بهّه میپیشوایی درمی
ا كشید و گفت: اگّ بگویم كه سّی سقطی از محبت سخن گفتم. دستش را بّ روی آستين خود زد و آن ر

و از بیهوش گونه فّو رفت ام. بعد در حارتی دستم بّ این آستين از شدت محبت خشکید دروغ نگفته
درخشد و ما را توان نگاه بدو نبود از اش چون ماه شب چهارده میخویش شد و چون به خود آمد چهّه

 اش را پوشاند و رفت. شدت زیبایی. چهّه
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گیرد كه دیگّ هیچ چیز از حالمکّی گفت: كه گاه چنان وجد و سّشاری در دلی جای میعمّوبن عثمان 
 گذارد و این نیرویی است بزرگ بّای شناخت جان و دریافتهای شناختۀ پیشين در وجود او بّجا نمی

جهانی ممتاز  شود و او را به حال خویش بینا می كند وها بخشیده میمعّفتِ حق كه به اندازۀ استحقاق به انسان
بّد و بّش خویش از محسوسات را نیز با رطف جا كه از همۀ محسوسات می بخشد تا بدانو یگانه می

ماند. گویند پیوسته ابوعثمان مزین این بیت را بّ رب یابد و جز او هیچ در وجودش نمیخداوندی درمی
 داشت: 

 مستی وجد در حقیقت هوشیار است 
 ل مستی است. و هوشیاری وجد در وقت وصا

 ها بّتّندباب پنجم دربارۀ واجدان آرام و واجدان ناآرام و این كه كدام
ای در باب وجد دارد كه: مّدی پّسید و گفت كدام بّتّ و والاتّ شیخ گفت: ابوسعید بن اعّابی نوشته

و اند سکون و تمکن بهتر است و بّتّ از حّكت است: حّكت در وجد یا سکون در آن؟ گّوهی گفته
سازند گّ چه خدا داناتّ است: ذکرهای صوفیان بّخی دل را آرام می -ناآرامی. ابوسعید در جواب او گفت

انگیزد و انگیزش و جنبش با آنها بّتّ از آرامی میای دیگّ دل را بّبا اینها آرامش بهتر است و پاره
 است. 

چه در ند دشماردارندۀ عقل بّتّ بّمیدادندو آنها را گّوهی را دیدم كه اهل سکون واجد را بّتّی می
توانند داشت و بّ اجزا و اعضایِ خویش آگاهی و اشّاف میوقت جوشش جان خویشتن را نگاه می

هایی در دل پدید در جای خویش درست است؛ اماگه گاه انگیزهتوانند یافت. سوگند به جانم كه این 
در این جا  دو جان واجد در بّابّ آنها استواری نتوان های مخلوق توان كشش آنها را ندارندآیند كه عقلمی

 خیزش و جنبش و ناآرامی فّاتّ و بهتر است.
سازند. در این زمان نیازی به ابوسعید گفت: بّخی از واردهای قلب همساز درند و دل را نّم و آرام می

نهد از بّتّ می جنبش و تکاپو نیست چه عقل فّمانّوای وجودِ واجد است. آن كس كه اهل سکون را
بّد به داند. و آن كه ناآرامان را فّاتّ میتّ و خویشتندارتّ میهمين دید است چه آنها را بخّدتّ و بشکوه
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های پیکّ آنان است كه فضایی بزرگتر از قلمّو عقل است. بهترند های جان و حّكتخاطّ جوشش
اشند هیچ كدام بّ دیگّی بّتّ نیست چه هایشان بّتّ است. اگّ هّ دو خّد همانند داشته بچون یافته

مبنای بّتّی سکون یا حّكت نیست بلکه میزانِ گستردگی آگاهی و نیروی وارد بّ جان است كه 
گّدد اگّ حال آرامش نیاز دارد و صاحب حال آرام نباشد در نقص و كمبود حال عارف بدان شناخته می

هل تواجد نیست او نیز از اهل كمال نیست. خواهد و صاحب حال ااست و اگّ حال جنبش و حّكت می
هایِ نوركُشِ درون است كه درک و دریافت ها و درویشان از پّدهها، به اندازۀ پاکی دلواردِ بّ دل

د. این صفت اهل دل و حال است كه بایستی بّ پایۀ شناخت و علم بدان ایستا نگّدواردات دل را مانع می
 گیرند. ان را حال دیگّ است و در این فضا جای نمیباشد. شوریدگان و شیفتگان و مست

 نوشتۀ ابوسعید بن اعّابی« وجد»ای از كتابباب ششم گزیده
ابوسعید بن اعّابی گفت: وجد همان است كه در وقت ذکرهای تند یا خوف شدید یا توبیخ بّای رغزش یا 

دست دادن یا پشیمانی بّگذشته یا كشش غایب یا اندوه از سخنی رطیف یا اشاره و فایده و یا شوق دیدار یار 
گّدد. وجد رویارویی ظاهّ با حال تازه یا دعوت به انجام امّ واجب یا مناجات رازگونه در آدمی پیدا می

ّّ است و بیرونباطن ظاهّ،  ّّ به س های آن است های جان از زیانمندیكشی سودمندیبا باطن، غیب و س
د تا بکوشی و آن را بّای خویش ثبت كنی و پاداش آخّت سازی و كه شاید در علم ازلی نوشته شده باش

ها به ها و متولی آنها و مُلهم شکّ نعمتقدم به قدم و مورد به مورد به جا آوری. چه اوست آغازگّ نعمت
گّدد. اینها همه ظاهّ علم وجود است. ابوسعید بندگان و آموزندۀ طّیقۀ كسب آن. همۀ امور بدو بّمی

تابند. خواهند و بسیارش را بّنمیهمدمی پاکی و افزون خواهی آن است كه اندكش را نمیگفت: وجد، 
در آن آزمند و  همکان انگیزند به همين جهترا بّمیاندیشند و به سوی آن همگان بدان بسیار می

پیش از  آرزومندند وای بسا كه بّایش جان را از كف بدهند. گّیه و فّیاد نیز نشان قّب این حارت است چه
ای هّ دو را رباید و گویا لحظهآسا جان را میشناسند و بدان انس ندارند. وجد نیز بّقورود آن را نمی

توان یافت اندوهی همه بّای رفتنش نباید سازد. پس چنان كه بشارتی بّای ورودش نمییگانه می
 داشت. 
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وجد است. راستی را كه در این رّزش و بیهوشی و زوال اعضا و غلبه بّ عقل همگی از شوكت ورود 
سّعت آمد و رفتِ وجد، حکمتی بزرگ و نعمتی ظاهّ نهفته است وگّ خدا خود اوریائش را نگه نمی

شد اما هیچ حارت وجد پیدا هاشان ناتوان میداشت و هوای آنان را نداشت، خّدهاشان، پاهاشان و جان
 دوستت و دوست حق، چشم بّهم زدنی از دید ای پایا نیسنیست و ورودگاه آن هویدا نیست و جز لحظه

 پنهان نیست. 
ابوسعید گفت: وجد در دنیا كشفی نیست بلکه از طّیق مشاهدۀ دل و توهم حق و ظن یقين است كه دل 

یابد در حارتی بين هوشیاری و ناهوشیاری و چون به خود از پاکی اعتقاد و صفای ذکر دوست درمی
گّدد و جانش از افزونی یقين از راه دهد و با علم خویش بّمیاز دست می آمد و بهوش شد هّ چه را دریافه

 ای به اندازۀ قّب یا بُعدش از خدا و دیدن او در همه جا. گیرد، هّ بندهمکاشفه بهّه می
ها را دارند واین دریلی است ای از دیدهبّخی از صوفیان در وجد خویش استوارند و توانِ توصیف پاره

دادند و گاه از سّ مهربانی و كه آن را باور كنند چه اگّ ندیده بودند از آن خبر نمی بّای دیگّان
گویند تا دوستی را دگّ سازند و او را از خویش بّبایند. گاهی اند باز نمینگهداشت دوست هّ چه دیده

وجد نیرنگ  وجد پیش از سماع بّ جان درآید و پیش از اندیشه آن را بّباید. عارف مطمئن نیست كه این
 ها در آن باشد. رنگارنگ نفس نباشد هّ چند كه بسی نازكی

بّ مدعیِ شناخت آفّیدگار واجب نیست كه جز بدو آرام گیرد و یا خاطّش را به چیزی ناقص سّگّم سازد 
و یا گمانش را به چیز نابود شدنی بّگمارد. این اگّ چه سخت است اما در نزد اهل نظّ آسان است چه دل هّ 

ن كه متروک مهمل چون خورد از طّیق مشاهدۀ آن نیست چنان كه از راه تو هم نیز نیست چنارا بّمی چه
 ای سّشار نیست و چنان كه میوۀ فکّتازه و با طّاوت نیست و چنان كه ریزندۀ اندک چون جوشنده

به سبب زوال علت آمیزند اما پس از مدتی چون ثمّات ذکر نیست. گّچه گاهی اینها در نزد اهل تمیز درمی
 گّدند. جدا می

ِّ علم وجد می آیند و گّوهی دیگّ خود گیرند و بّخی با علم به وجد میگّوهی دیگّ از صوفیان از س
ها كه نباید گوشه بگیرند و جدا بنشینند، آن وجدشان علم است. اما وجدی كه اهل ثبات راست، همان

و تنهایی رهانده است و نزدیکی دل، دوری راه  وجد بّای آن است كه انس و قّب آنها را از وحشت
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ای را دریابند و وجدشان پّگیرد و چه بسا وجد، آنها را به را از بين بّده است. پس ای بسا كه نکته
ها بنماید كه به غذا نیاز دارند و گّدآمدن با زنان را خواهانند هّ چند خویش بّگّداند و سّشتشان را بدان

زیندو سپس شیدایی ریشۀ پندارند و مدتی بیمناک میشوند و آن را بیماری میمی كه در این حال گّیزان
آماده های سخت اند دوباره به چنگ آورند و بّای پیمودن گّدنهفشارند تا آنچه را از كف دادهجان را می

بینند گّدند تا به دیواری دوباره رسند. هّگاه سّابی ببینند از شدت طمع آبش پندارند و هّ چه آب 
سپارند. در هّ بیابانی سّگّدانند و به هّ پیمایند و صحّاها را چنين میسّاب انگارند، راه را بّ چهّه می

دهند. بّ یارانشان پیشی گّفته و یاد حق بّ اندیشۀ آنها مقدم شده است. به هّ درخشش بّقی دل و جان می
ان را به نیزه دوخته اما یأس پنجه بّ جانشان دهند. طمع، دیدگانش زننداما بدان دل نمیای چنگ میآویزه

هایشان همیشگی است كه بازگّدند و نه طمعشان افکنده است كه یأسشان اربته دوام ندارد، نه بّیدگی
دهند اگّ ها میدار تا تباه گّدند، بیش از همه به دیوانگان همانندند، به آسانی جان را بّای خواستهریشه

اندكه دور بیابند و یا در دریای ژرف بپویند و یا در قلب آتشی بجویند. چون پّوانه چه مقصود را در بیابانی
آیند و در همه حال خداوند كنند و در دل آن درمینگاه و اندیشه حیلت رها میبیند بیتا آتش را می

 هایی دارند. ه نگهدار آنهاست به سبب صدق در قصدشان و اینان در علم طّیق 
روند از دریل راه میكنند از رغزش و خطا در امان نیستند و آنان كه بیعلوم ظاهّ دروی میاما آنان كه از 

های وجد گفتیم و یا عبارتی سفتیم ویا به اشارت و دریل از آن یاد دربارۀ دانستنیخطّ جدا نیستند. همۀ آنچه 
 کردیم بّای نزدیکی ذهن بدان بود. 

توان چیزی را نیم، باید بگوییم كه امکانش نیست، چون نمیاگّ كسی بخواهد كه وجد را بیشتر وصف ك
وصف کرد كه جز خویش صفتی ندارد و جز خود شاهدی بّای خویش ندارد. او تنها گواه خویش است و 

شناسد و آن كه نشناخت دست انکار بّ آن میتنها حقیقتِ وجود خود. هّ كه وجد را شناخت وجد را می
مانند. وجد چششی و كششی است كه نه آموزشی و از دریافت نهایی آن درمی -اشناسا و ناشناس -نهد و همه

اش دارندۀ آرزوها، عزیزی بزرگ كه پوشیده و مفقود است و با نورِ بسیار، پوشیده از كوششی، دارنده
ها مانع ادراک او و بازدارندۀ رسیدن به ذات اویند. شناخت نور اویند و صفت عهاست. نورها ماندیده

نی ذاتِ وجد، درنیافتنی است همين گونه است ذات یقين، ایمان، حقایق و نیز محبت و شوق و قّب. همۀ یع
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توان راه بّد. مگّ آن كه خود چشیده و توان گفت اما به كُنه وجودش نمیتّین كلمات میاینها را با نازک
گّدیم. پس خاموشی در آن می در حقیقت بیشتر از آن دور یمرسیده باشد. چه هّ چه بیشتر آن را بّشمار

 رساتّ از سخن است و نهایت علم آن، اعتراف به نشناختن آن است. 
سخن آنها بازماندگی و بازماندگی آنها بلاغت است. گنگی زبانشان فصاحت و گویایی، گنگی 
آنهاست. پس پّسنده از طعم و ذوق آن، در طمع محال دل بسته است زیّا كه طعم و ذوق بدون چشش 

شود. و پّسنده از ذات، پّچم نادانی خویش را بّافّاشته است. هیچ دانایی را توان پاسخ بدان ک نمیدر
نیست. اگّ چه خدا از علما پیمان گّفته كه علم را بّای شایستگان كتمان نسازند همان گونه كه از علما 

 خواسته تا آن را بّای نااهلان نگشایند. 
زیند كه بجویند و به تّدید نمییستند تا بپّسند و پّسیده شوند و در شک و ور نگفتیم كه آشنایان وجد گمان

 باور بّسند و از خداست توفیق. 
داریم كه اگّ پایانی نیست. پس سخن را از آن بازمی را نیز وری از آنچون این احوال را نهایت نیست سخن

و كسب ایانی نیست چه اینها از كوشش ها و معارف را پنهایت خواهیم شد و دانشادامه دهیم رهسپار بی
(. 32ق/ )های حق است كه در نزد ماست افزونی آنای از گفتهبلکه شمهدآدمیان نیست كه پایان پذیّ

یابد. اگّ اوریای خود را بدان ای از عطاهای عام اوست كه انجامی ندارد و وصفش کرانی نمیو این پاره
هّ آن و هّ زمان و هّ چشم زدنی از نهانِ جهان چیزها درآید  ویژگی بخشد چه خواهد شد چون بّ دل آنها

ای كه به وصف درنیاید واین احوال هّ چند كه میوۀ کار آدمی نیست بلکه بخششی و كششی است اما پاره
ای ازو پنهان نیست؛ هّ كه را هّ چه خواهد از آنها نیز لازم کردار آدمی است. خداوندی كه خُّد پاره

كه بیشتر از خدا بخواهد باید بنیادهای خواهندگی را استوار سازد. هّ كه در آن كوتاهی كند ببخشاید و هّ 
ها از او گّفته شوند. چه چنان كه باید آنها را پاس نداشته است. ماندن، راندن و رفتن را از ای بسا كه بخشش

بدان بسنده كند و در آن خطا  هد وبّد و راندن با جدایی، خطایی است آشکار. و هّ كه اصل را بخوابين می
 ها او را فّاگیرند. شود و چه بسا كه رغزشكند خطایش به فّع نیز كشیده می

 و از خداست توفیق. –ای كه من از كتاب وجد ابن اعّابی گّد آوردم. این بود خلاصه
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كتاب دوازدهم در اثبات علامات و کرامات 
 صوفیان 

 ذکر كسانی كه از آنها بّخوردار بودندباب اول در معنای آیات و کرامات و 
ها پیامبران را و ها خدای راست و معجزهشیخ گفت: از سهل بن عبدالل حکایت شده كه گفت: آیه

گفت هّ كس چهل روز ها اوریاء و بّگزیدگان مسلمان را. هم ازو نقل شده است كه پیوسته میکرامت
ها از جانب خداوند بزرگ ظاهّ خواهد شد و گّ بّای كسی صادقاً مخلصاً به دنیا رو نکند بّای او کرامت

 چنين نشود از فقدان صدق و اخلاص اوست. 
اندجنید می گفت: هّ كس دربارۀ کرامات سخن گوید و از آنها چیزی در خود نداشته باشد مانند كسی گفته

 گوید(.یاوه می)دجواست كه کاه می
شود. گفت: هّ فته شد چگونه پس از چهل روز چنين میگ -در همين حکایت قبلی -به سهل بن عبدالل

 گیرد. چه را بخواهد از هّ جا كه بخواهد و چنان كه خواسته است، می
 گفت ایمان چهار ستون دارد: از ابن سالم شنیدم كه می

 ایمان به مشیت الهی، -3
 ایمان به قدرت الهی، -2
 تبّرا از نیرو و توان خویش و تکیه بدان، -3
 عانت از خداوند در همه جا و همه چیز.است-2
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از او پّسیدند: معنای ایمان به قدرت الهی چیست؟ گفت: یعنی ایمان بیاوری و قلبت منکّ این امّ نشود 
تواند پیش از آن كه به چپ و راست بّگّدد در می -و خدا بدو کرامت دهد -ای در شّق باشدكه اگّ بنده

 این گفته دربارۀ قدرت حق داشته باشی.  غّب ظاهّ شود یعنی ایمان به درستی
هّاسی ها میام كه به جوانی همّاه خویش گفت: اگّ از درندهدر خبری صحیح از سهل بن عبدالل شنیده

 همّاه من میا. 
ای از قصّ جایی بود كه آن با گّوهی در شوشتر به خانۀ سهل بن عبدالل درآمدم. قصّی بود و در گوشه

آیند و او آنها را هل میسخواندند از آنان راز مسأره را پّسیدم. گفتند درنگان پیش می« خانۀ درندگان»را
سازد و خدا دهد و بعد رهایشان میكند و بدانها گوشت میكند و از آنها پذیّایی میداخل این خانه می

د. از ابوالحسين این امور. اماهیچ یک از صالحان شوشتر را ندیدم كه منکّ این قضیۀ سهل باش داناست به
گوید: در آبادان مّدی سیاهِ فقیر، در خّابات مأوا داشت. چیزی بّایش بّدم و بصّی شنیدم كه می

ای به زمين کرد. ناگهان همۀ صدایش زدم. چون چشمش به من افتاد ربخندی زد و با دستش اشاره
ی! هّ چه داشتن خورد و من با درخشید بعد مّا گفت: بیاور آنچه داردیدم كه سخت میزمين را پّ از طلا

 هّاس ازو گّیختم و پیوسته از کارش درشگفت بودم. 
گفت از ابوسلیمان خواص شنیده كه: روزی سوار بّ درازگوشی از حسين بن احمد رازی شنیدم كه می

داد و من با چوبی كه در دست داشتم بّ سّش میآزرد و پیوسته سّش را تکان میبودم. مگس خّ را می
تم. درازگوش سّش را به سوی من کرد و گفت: بزن! كسی هم هست كه از فّاتّ بّ سّ تو چوب كوف

ای یا واقعاً بّایت پیش آمده است. گوید ابوسلیمان را گفتم، ابوسلیمان این را شنیدهبکوبد! ابوعبدالل می
 ام. گفت: همين گونه كه تو شنیدی من هم شنیده

ای داشتم. شبی در حال استنجا گفت: من در طهارت روش ویژهه میاز احمدبن عطای رودباری شنیدم ك
و آنقدر طورش دادم كه یک چهارم شب گذشت و دلم هنوز راضی نشده بود.  -ساختمیا گفت وضو می -بودم

گفت: ای كه می -اما كسی را ندیدم -ناراحت شدم و گّیستم و گفتم: ای خدا، عفو كن! آوایی شنیدم
علم است! از حمزةبن عبدالل علوی شنیدم كه گفت روزی پیش ابوالخیر تیناتی رفتم و با  اباعبدالل عفو در

و بّگّدم نه چیزی پیشش بخورم و نه نزدش بمانم. الل كه فقط سلامش كنم خود عهد کرده بودم بینی و بين
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گهان او را وارد شدم و سلام کردم و خداحافظی نمودم و بیرون آمدم. چون مقداری از ده دور شدم نا
ای یا گوید: جوان بخور، الان از اعتقاد و عهدت بیرون آمدهدیدم كه با خود مقداری غذا آورده و می

اند و هّ كدام، از آنان پیشوایی است كه سّمشق ارقورند و در دیانت شهّهشبیه همين چیز. این گّوه صادق
آنها را باور دارند و شهادت آنها را می شود و مسلميندیگّان است و در احکام دین به آنان اقتدا می

كنند. پس روا نیست كه آنها را پذیّند و سخنانشان را دربارۀ پیامبر قبول دارند و به آنان در اخبار استناد می
ها متهم و مشکوک پنداریمشان اگّ در این باب صادق بودند در دیگّ تکذیب كنیم و در این قصه

 ز خداست توفیق. ا -ابواب نیز چنين خواهند بود

هایند و نقد و ردّ آن و باب دوم دربارۀ دریل كسانی از اهل ظاهّ كه منکّ کرامت
 تفاوت اوریاء و انبیاء در این باب 

ها فقط مخصوص پیامبران است چه خداوند تنها آنها را به گویند این کرامتشیخ گفت: اهل ظاهّ می
گویند چون كه مّدم از آوردن همانند آن ناتوانند. معجزه می کرامت و معجزه بّتّی بخشیده است. و معجزه را

شوند و دیگّ چه تفاوتی است میان پیامبران ها بّای دیگّان هم روا باشد پس همسان میاگّ این معجزه
و دیگّ مّدمان. شیخ گفت: باید دانست كه منکّان این کرامات بدخواه نیستند بلکه تّس دارند از 

های پیامبران از این راه وارد آید اما در گمان و خطایند چه بين اوریاء و ی بّ معجزهااین كه نکند خدشه
ها را بّای مّدم آشکار های مختلف، تفاوت است یکی این كه پیامبران باید این معجزهانبیاء از جهت

اند اما اوریاء هكنند و آنها را دریل دعوت خویش سازند و هّگاه آنهارا كتمان كنند از فّمان حق سّ باز زد
طلبی در میان مّدم ای را بّای جاههای خود را از مّدمان كتمان كنند و اگّ پارهفّمان دارند كه کرامت

 اند. اند و معصیت کردهظاهّ كنند حکم خدا را نادیده گّفته
سیاه آنان را  هایسازند و دلآورند و خاموششان میها بّ مشّکان دریل میدیگّ این كه پیامبران با معجزه

ها را بّای اطمینان دلِ خویش دارند و از پنهان سازند اما اوریاء کرامتكه به خدای ایمان ندارند، نّم می
كنند زیّا شوند و جزع نمیدهند و از فقدان رزق مضطّب نمیسازی و آشکاری آن بیمی به دل راه نمی

 كند. طلبی به بدی امّ میكه رزق
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چیست؟ چون خداوند این اوریاء را بزرگ داشته كه به اختیار خود « کرامات»معنایاز ابن سالم پّسیدم 
اند؛ دیگّ زر ساختن مشتی ریگ چه فضیلتی بّای آنان تواند بود؟ گفت: اینها کرامتی تّک دنیا کرده

و  تّ سازند و از كمبود رزققدرت را بدانان بخشیده تا خود را آرامبّای اوریا نیست بلکه خداوند این 
تواند روزیِ روزِ آنها را درآمد نهّاسند و بدانند كه آن كه بدانها توان زرسازی ریگ را بخشیده آیا نمی

بخشد و بّای ها به قلب آنها آرامش میكنند؟ با این کرامتبّآورده سازد آن هم از جایی كه تصور نمی
 سازد. شان میتأدیب و ریاضت دل و تن آماده

داستانی از سهل بن عبدالل بّ ایمان حکایت کرد كه: مّدی در بصّه بود كه بدو  ابن سالم در این باب
گفتند و مّدی سخت دنیادار و دنیادوست بود. روزی هّ چه داشت پس پشت نهاد و توبه اسحاق بن احمد می

وت و کرد و همنشين سهل شد. روزی به سهل گفت ای ابومحمد! این نفسِ من هنوز هم گه گاه از بیم فوتِ ق
نگ را بگیر و از خدا بخواه آن را سآشوبد چه كنم؟ سهل گفت: این پاره گّدد و بّ میرزق نگّان می

بّایت خوردنی سازد تا خورش خویش سازی. گفتم: چگونه چنين كنم و با كدام سّمشق؟ سهل گفت: 
دگان را زنده میپیشوای تو در این راه ابّاهیم)ع( است آنگاه كه گفت: خدایا مّا بنما كه چگونه مّ

معنای این (. 213بقّه/ )سازی. خدا گفت: مگّ ایمان نداری؟ گفت دارم اما خواهان آنم كه دلم آرام گیرد
اندو ابّاهیم هم گیرد چون در سّشت او تّدید را نهادهنکته آن است كه نفس جز به رؤیت عين آرام نمی

مّ ایمان دارم اما نفسم جز به رؤیت عين مطمئن به همين جهت دیدار به چشم را خواست و گفت من به این ا
یب كند و بلند و ذنماید تا نفس آنها را تهها را بّایشان میاند اوریا. خداوند کرامتشود. همين گونهنمی

 بّتّشان سازد. 
های پیامبران و اوریاء آن است كه پیامبران هّ چه معجزه بیشتر سازند و بنمایند بّتّ و از دیگّ تفاوت

های پیامبران پیشين را هایشان استوارتّ است چنان كه پیامبر)ص( ما را به تنهایی همۀ معجزهلندتّند و دلب
تّ از همه بدو داده بودند مانند معّاج، و شق قمّ و بیرون آوردن آب بخشیده بودند بلکه چیزی افزون

های انبیاء است كه هّ چه معجزه از بين انگشتان كه ویژۀ او بود وشّح آنها دراز خواهد شد. منظور این
تّ خواهد های اوریاء بیشتر شود بیم و هّاس آنان فزونافزون باشد آنها فّاتّند. اما اوریا، هّ چه کرامت
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ها، خداوند تّسند كه نکند این کرامت نیرنگ پوشیدۀ حق و استدراج او باشد و با این جلوهشد چه می
 د و بدان سّگّمش سازد و از چشم خویش فّو اندازد. ولی خود را بخواهد آرام آرام فّو گیر

باب سوم در بیان شیوۀ اثبات کرامات اوریا و انگیزۀ كسانی كه کرامات را جز بّای 
 پذیّندپیامبران نمی

شیخ گفت: دریل صحت کرامت بّای غیر پیامبران قّآن و خبرهای رسیده از رسول است. خداوند گفت: 
(. مّیم پیامبر 22مّیم/ )ای مّیم، بّایت خّماهای تازه خواهد ریختدرخت خشک خّما را بتکان، 

یج راهب و سخن گفتن كودک كه کرامت بود و جّیح پیامبر نبود.  َّ نبود. و حدیث رسول خدا در باب قصۀ جُ
رفت. سوار بّ گاو شد. گاو بانگ بّآورد كه ای بندۀ از پیامبر)ص( روایت شده كه مّدی با گاو خویش می

اند. همگی گفتند: پناه بّ خداوند سبحان. اند ما را بّای كشت آفّیدهرا بّای سواری دادن نیافّیده خدا ما
پیامبر گفت من و ابوبکّ و عمّ به آن ایمان آوردیم؛ و گفته نشده كه آن كس كه سوار بّ گاو بود پیامبر بوده 

چوپان، پیامبر بوده است. از پیامبر  است. و همين گونه است سخن گفتن گّگ با چوپان و هیچ كس ننوشته كه
اند، عمّ روایت شده كه گفت: در میان امت من كسانی هستند كه با آنها سخن گفته شده و همکلام غیب گشته

ای والاتّ از همۀ صاحبان اند در مّتبهیکی از آنهاست. و كسی كه همکلام حق شده و با او سخن گفته
اش گفت: ای رونده در كوه، اند كه در خطبه. دربارۀ عمّ گفتهکرامت و اوریاء و صالحان قّار دارد

های های بسیار و نمونهیان در نهاوند شنیدند! همچنين بّای علی)ع( و فاطمه)س( کرامتّصدایش را رشک
 اند. فّاوان از اجابت دعاهایشان نقل کرده

اند كه یدبن حُضَیر و عتاب بن بشیر را گفتهاند. مثلًا اُسَ دربارۀ بّخی از یاران پیامبر هم چنين چیزهایی گفته
از نزد رسول خدا بیرون آمدند در شبی تاریک. و چنان كه در خبر آمده است سّ عصایِ یکی از آن دو 

ای بود و اند كه در میانشان فاصلهپاشید مثل چّاغ. دربارۀ ابودرداء و سلمان فارسی نیز گفتهبّایشان نور می
ء بن حضّمی مشهور است كه پیامبر او را و آن دو تسبیحش را شنیدند. قصۀ علارا تسبیح کرد  كسی خدا

بّای جنگی بّانگیخت. در میان او و رشکّیان دریایی پدیدار شد. او خدا را به اسم اعظم خواند. 
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اند همچنين است همگی بّ دریا سوار شدند و بّ روی آب با پای خویش رفتند چنان كه در خبر چنين آورده
 گان.داو در هنگام مقابله با درن دعای

عبدالل بن عمّ را نیز گویند كه روزی به گّوهی بّخورد  كه از بیم درندگان جایی گّد آمده بودند. او 
تّسد. اگّ آدمیان شود كه از آن میدرنده را از راهشان راند و سپس گفت: بّ فّزند آدم چیزی چیره می

نخواهد شد و نخواهند تّسید. مانند این در خبرها زیاد است. دربارۀ جز از خدا نترسند چیزی بّ آنها چیره 
اند كه ذکر بعضی از آنها سخت دراز خواهد هایی نقل کردهگّوهی از تابعان با سندهای درست نیز کرامت

 اند. ها نوشتهشد چه رسد به نقل همۀ آنها و اهل علم در آن باره كتاب
ابوالحسن بصّی و مسلم بن یسار و ثابت بُنانی و صالح مُّی و بکّبن  دربارۀ عامّ بن عبدارقیس و حسن بن

بن خُثیم و داوود طائی عبدالل مُزنی و اویس قّنی و هّم بن حیان و ابومسلم خولانی و صلةبن اَشیم و ربیع
یر و سعید بن مسیب و عطای سُلمی و بسیاری دیگّ از تابعان کرامت ها نقل و مطّف بن عبدالل بن شخّ

مثل: مارک بن كسانی اند. های نقل نمودهاند. همچنين در باب طبقۀ بعد از آنها و غیر ایشان کرامتنموده
دینار، فّقد سنجی، عُتبه غلام، حبیب عجمی، محمدبن واسع، رابعه عدویه، عبدارواحد بن زید، ایوب 

اند و صحت این آنها روایت کردهاند و عُلما و بزرگان آن عصّ از سختیانی و جز ایشان كه در آن عصّ بوده
روایت را نزد ایشان مسلم است و كسانی مثل ایوب سختیانی و حمادبن زید و سفیان ثوری آنها را نقل نموده

اند. پیشوایان و اهل ثقه كه هیچ كس منکّ آنان نیست و همۀ سخنان آنها را كه پیشوای دین و مّجع 
 دانند. احکام ما هستند راست می

های اوریا و نظیر آن چه را كه نقل کردیم گّد آورده بودند و آن اهل علم را دیدم كه تمام کرامت گّوهی از
توان گفت كه چه در این معنی بّ آنان ظاهّ شده بود، كه بیشتر از هزار حکایت و هزار خبر بود. چگونه می

اشد باید گفت كه همگی همۀ اینها دروغ و بّنهادۀ اهل تصوف است؟ چه اگّ فقط یکی از آنها راست ب
های پیش از پیامبر گوید کرامتآنها درست است چه کم و زیاد در این زمینه یکسان است. آن كه می

بهترین. چون هّ چه خوبی بّای پیامبران پیشين بود بّای بزرگداشت اوست چه او بّتّین است و امتش 
بود بّای ما هم هست چون این امت بّتّین  های پیشينپیامبر هم بود و همين گونه هّ چه بّتّی بّای امت

محمد)ص( است. ما در این باره بابی خواهیم گشود و در آن  های امتش تجلیل ناماست و  همۀ کرامت
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بّای غیر پیامبران هم رواست و آن كه  موضوع را خواهیم شکافت. اینجا تنها خواستیم بگوییم كه کرامت
 یسته نیست، در خطاست. ورزد كه کرامت بّای امت باگمان می

باب چهارم در ذکر مقامات اهل خصوص در زمینۀ کرامات وبیان پوشاندن اوریاء 
 های خویش را از بیم بّوز فتنهکرامت

شیخ گفت: در نزد سهل بن عبدالل از کرامات تصوف سخن گفتند. گفت هّ چه نشانه و کرامت باشد در 
است كه بتوانی خوی زشتی از وجودت را به خوی نیک گّدد اما بزرگترین کرامت آن وقتش سپّی می

 مبدل سازی. 
هایی ارزانی نمایاند و کرامتگفت: در آغاز راه خداوند به من آیاتی میروزی میبسطامی اند بایزید گفته

کردم. چون مّا چنين دید راهی بّای معّفت خویش نشانم داد. به بایزید کرد اما من بدانها توجهی نمیمی
تواند بّود. گفت: شیطان نیز در یک لحظه از مشّق به گویند فلان در یک شب تا مکه میشد: می گفته

رود. تواند بّود در حالی كه شیطان راندۀ درگاه و در رعنت خداست. گفتند فلانی بّ آب راه میمغّب می
 د. نروانگیزتّ میگفت: مارماهی در آب و پّنده در هوا از او شگفت

گوید كه روزی موسی بن عیسی از پدرش شنیده و او هم از بایزید كه گفت: فور بن عیسی میشنیدم كه طی
اش نشوید تا وقتی كه او را در اش را بّ آب بگسترد و در هوا چهار زانو بنشیند فّیفتهاگّ آدمی سجاده

 اید. حّام و حلال نیازموده
ها و سکون در کرامات است. از ابن سالم ها و آرامش به عطاصان، دیدن نعمتجنید گفت: حجاب دل خا

شنیدم كه او از پدرش شنیده كه گفت مّدی همنشين سهل بن عبدالل بود كه بدو عبدارّحمن بن احمد می
شود و سازم و آب ا زدستانم سّازیّ میگفتند. روزی سهل را گفت: ای ابومحمد، بسی اوقات من وضو می

ها وقتی گّیه میدانی كه بچهید. سهل بدو گفت: دوست من! نمیآعصایی چون طلا و نقّه از آن پدیدمی
و نگّیند زینهار كه تو را چنين دهند تا بخورند و سّگّم شوند های زرد رنگ میكنند بدانها خشخاش

 سّگّم نسازند. 
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جعفّ خلدی هم حکایت کرده كه ابوبکّ كتانی بدو گفته كه از ابو ازهّ و نیز دیگّان شنیده است كه 
شد. ابوحمزه ای جمع شدند و در به رویشان باز نمیاند كه گفت: روزی بّ در خانهو آنها از ابوحمزه شنیده او

گفت: آرام سّفه كنید، سپس با دستش قفل را گّفت و تکان داد و گفت: اگّ باز نشوی چنان خواهم کرد 
 و ناگهان قفل باز شد. 

ریخت. رود دیگّ می ّفت و گفت دیدم كه آب رود باند كه شبی به سوی دجله راز نوری روایت کرده
اند رو به خدا کردم و گفتم: سوگند به عزتت كه جز با زورق از آن نخواهم گذشت. از بایزید حکایت کرده

بود انبان را پیش من  انبانیاوو با  -ابوعلی استاد بایزید بود -كه گفت: روزی ابوعلی سندی پیش من آمد
گذشتم و اند؟ گفت: از بیابانی میرنگارنگ بودند. بدو گفتم: اینها از کجا آمده ریخت. دیدم همه جواهّ

ام. در آن چیزهای پّنوری مثل چّاغ دیدم. مقداری بّداشتم و آمدم. گفتم: در هنگام بدین جا رسیده
كه در  ورود به بیابان چه حال و وقتی داشتی؟ گفت: وقتم غیر از آنی بود كه الآن است. مّادش این است

 وقت فترت و بّیدگی به جواهّ مشغول شدم و دیگّ الآن در آن حال نیستم. 
اش وارد شد و در آن گفت روزی كه اسحاق بن احمد مُّد سهل بن عبدالل به خانهاز ابن سالم شنیدم كه می

ای یافت كه درونش دو شیشه بود. در یکی مایع سّخی بود و در دیگّی مایعی زرد صندوقچه
های طلا و نقّه یافت. پدرم گفت طلا و نقّه را در دجله اندازند و دو شیشه را همچنين در آنجا شمش رنگ.

ها چه بود؟ گفت در با خاک درآمیزند. اسحاق بن احمد وامی نیز داشت. ابن سالم گفت به سهل گفتم در شیشه
 -شدند و دومیهمگی زر ناب میانداختند ها مس میشیشۀ سّخ مایعی بود كه اگّ یک مثقارش را بّ مثقال

شدند و آن دو شمش انداختند همگی نقّۀ ناب میمی ها مساگّ یک مثقال آن را بّ مثقال -زرد رنگ
را به کار نبست تا دین خود را ادا كند؟ گفت: هاآزمایشی بودند. به سهل گفتم چّا اسحاق اندكی از این شیشه 

پّداخت بهتر نبود از این سالم گفتم اگّ سهل با آنها وام احمد را میتّسید. من به ابن دوست من! از ایمانش می
از اسحاق نگّان ایمان خود بود. سپس گفت او بیشتركه آنها را به دجله انداخت. ابن سالم گفت: سهل نیز 

 داشتند. ها هفتاد سال خاصیت خودر ا نگه میرا ورع بدین کار واداشت چه این شیشه
روایت شده كه با یارانش نشسته بود و ناگهان آهویی از كوهی پیش آنها آمد  -یا دیگّی -از ابوحفص

گّیی؟ گفت: شما پیرامونم و آهو را رماند. پّسیدند چّا می -یا دیگّی -و نشست. اوحفص گّیست
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كشتم. چون آهو پیشم نشست داشتم و آن را بّای شما مینشسته بودید. در دلم افتاد كه کاش گوسپندی می
ا مثل فّعون دیدم، آنگاه كه از خدا خواست نیل را با او جاری كند و خدا کرد. گّیه کردم و از خود ر

 خدا درخواستم كه این تمنا را از من دور كند و آهو را رماندم. 
كند و هّ نهد بعد دستش را در جیب مییکی از بزرگان گفته است: از كسی كه در جیب خود چیزی نمی

كند كه در نهد و دست میرد در شگفت نشوید اما از آن كس كه در جیب چیزی میآوخواهد درمیچه می
 شود تعجب كنید.یابد و متغیر نمیآورد و چیزی نمی

ها دیدم. چوبی از بچهگفت: در خویش چیزی کرامات میابن عطا گفت از ابوالحسين نوری شنیدم كه می
گند خدایا اگّ بّایم ماهی نفّستی كه صید كنم و در آن سه گّفتم و بين دو زورق ایستادم و گفتم: به عزتت سو

یی به چوبم آویخت بركشیدم و دیدم در آن سه كنم. یکباره ماهیباشد خویش را غّق میطلا()پیمانه
گزید. یعنی اگّ آمد و او را میطلا( است. خبر را به جنید دادند گفت: بایستی بّای او افعی درمی)پیمانه

تا این كه چنين چیزی به چنگش افتاد  -از نظّ ایمان -رساندزد او را بیشتر سود مینیش میای او را گزنده
 کرد.ساخت اما نیش او را تطهیر میای است كه او را فّیفته میدرخواست فتنهاین چه 

 
كند بدان كه طّیقتش طّیقت یحیی بن معاذ گفت: اگّ مّدی را دیدی كه به کرامات و آیات اشارت می

ها اشارت دارد طّیقتش طّیقت اهل محبت است و این بّتّ ها ونیکیال است. اگّ دیدی به نعمتابد
كند و بدان دل داده است؛ طّیقتش از فّد قبلی است و اگّ مّدی را دیدی كه به یاد و نام حق اشارت می

 .طّیقت عارفان است و این بّتّین درجه و از همۀ احوال بالاتّ است

كسی كه صاحب کرامت است و آن را بّای نشان دادن صدق و  باب پنجم در ذکر
 كند طهارت و سلامت قلب خود بّای یاران آشکار می

به من گفت كه جنید بدو گفته روزی پیش  -خواندمآنگاه كه بّ او چیزی می -شیخ گفت: جعفّ خلدی
م و در گیرنشیند و او را میآید و بّ بام خانه میسّی سقطی رفتم. به من گفت: درشگفتم از گنجشکی كه می

خورد. روزی بّ بام آمد و نان بّایش ریز نشیند و از آنها میسازم. او بّ دستم میدستانم بّایش رقمه می
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کردم و در كفم گذاشتم اما بّ خلاف سابق روی دستم ننشست و نخورد. به فکّ فّو رفتم كه چّا نیامد 
ای خوردم نه با دستم. با خود گفتم: نمک را با وسیلهامّوزه من ونخورد و از من تّسید؟ یکباره یادم آمد ك

دیگّ توبه کردم از نمک با وسیله خوردن! تا توبه کردم گنجشک بّ دستم نشست و خورد و رفت! از ابومحمد 
مّتعش شنیدم كه گفت از ابّاهیم خواص شنیده كه گفت: چند روز در بیابان گم شدم. ناگهان كسی را 

ای؟ گفتم: ّاغم آمدو دستم را گّفت و گفت سلام علیک. گفتم: علیک ارسلام. گفت: گم شدهدیدم كه به س
بلی، گفت: دوست داری كه راه را نشانت دهم؟ گفتم: بلی. گفت: چند گام جلو من بّدار و از چشم من 

 تشنه. ناپدید شد. ناگهان خود را در راه دیدم. از زمانی كه او رفت دیگّ نه گم شدم نه گّسنه و نه
حکایت است از جعفّ خلدی و او از جنید كه جنید گفت: روزی ابوحفص نیشابوری پیش من آمد 

زد. روزی به همّاه با عبدالل رباطی و گّوهی دیگّ. همّاهشان مّدی طاس بود كه کم حّف می
از اما در تو چیزی  -و منظورش کرامات آنها بود -ابوحفص گفت: همّاه پیشینیان آیات محکمی بود

ای سخت تافته و داغ نزدیک آنهانیست. ابوحفص بدو گفت: بیا! همّاه او به بازار آهنگّان رفت. به كوره
شد كه آهنی بزرگ در آن بود. دستش را در كوره بّد و آهن گداخته را گّفت و بّداشت و تا بّداشت آهن 

کرد. گفت: خواست تا مّد در دستش سّد شد. به مّد گفت: این بّایت بس بود؟ یکی پّسید چّا چنين 
ایمانش به بزرگان کم نشود. از ابّاهیم بن شیبان حکایت شده است كه در جوانی همنشين و همّاه 

و ابوعبدالل مغّبی بود. گفت روزی مغّبی مّا گفت به فلان جا بّو و آب بیاور. به چشمه رسیدم 
به هم  -در جایی تنگ -چشمهخواست آب بنوشد. هّ دو نزدیک ای را دیدم كه میناگهان درنده

خورد و گاهی من به او تا از او پیشی گّفتم و به آب رسیدم و آب بّداشتم. احمد رسیدیم. گاهی او به من می
بن محمد سُلمی گوید روزی نزد ذوارنون رفتم و دیدم پیش او طشتی از طلاست و اطّافش عنبر و عود می

ای آن هم هنگام بسط و شادیشان! سپس شاهان درآمدهسوزد. به من گفت: تو از آنهایی كه نزد پاد
خورد. كه به بدی اند ذوارنون بسی اوقات جو میدرهمی به من داد. آن را خّج راه خود ساختم تا بلخ. گفته

 خوراک چهارپایان بود. 
ازابوسعید خّاز است كه گفت حال من و خدا چنان است كه هّ سه روز مّا سیر ساخته است. روزی به 

و سه روز گذشت و چیزی نخورده بودم. روز چهارم ناتوان شدم ودر جایی نشستم. ناگاه  میابان درآمدب
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پسندی خواری یا نیرو را؟فّیاد كشیدم و گفتم: نیرو را. گفت: ابوسعید! كدام را بیش میآوایی شنیدم كه می
 ود ندیدم. خم ودردی هم در س از آن دوازده روز رفتم و چیزی نخوردپاز جا بّخاستم و سبک شده بودم. 

از ابوعمّ اَنماطی است كه گفت: با استادم در بیابان بودم. باران گّفت به مسجدی درآمدیم تا از باران در 
امان باشیم. سقفش سوراخی داشت. با شیخ بّ بام رفتم تا سوراخ را بگیرم. همّاه ما چند چوب خشک بود. 

 ستاد گفت بکش، كشیدم. چوب دراز شد و سوراخ را پوشاند. آنها را بّ سوراخ نهادیم. كوتاه بود. ا
عمّو گفت: پیش خیرارنساج بودم. مّدی آمد و گفت: ای شیخ. دیّوز تو را دیدم كه دو درهم دادی و 

ای حال آنکه من هیچ در ات آویختهاز دو طّف پیجامهبافتنی خّیدی. پشت سّت آمدم ودیدم آنها را 
اج خندید و دستش را روی دست او گذاشت و چیزی بدو داد و گفت: بساط نداشتم.چّا؟ خیرارنس

 ات بخّ و دیگّ این کار را تکّار مکن. بگیر و چیزی بّای خانواده

 های بزرگان كه کرامت نیست ولی والاتّ از کرامت استباب ششم دربارۀ حال
دالل شنیده است كه گفت از مقنحی دوست سهل بن عبشیخ گفت: از طلحۀ عصایدی بصّی شنیدم كه می

شد خورد ناتوان میتوانست غذا نخورد و هّگاه میدربارۀ سهل بن عبدالل گفته است: سهل هفتاد روز می
 گّفت. كشید توان میو چون گّسنگی می

از ابوبکّ محمد بن علی كتانی حکایت شده كه گفت: هّگز به دلم چیزی امانت ندادم كه بدان خیانت 
حمزۀ صوفی نیز روایت است كه گفت: مّدی از خّاسان آمد تا آخّ قصه كه در جای کرده باشد. از ابو

گفت: جوانی همنشين جنید شد و او پسّی هوشیار دیگّ آمده است. از ابوعمّوبن علوان شنیدم كه می
این توانست بخواند و آنچه را در باطن باور دارند دریابد. و صاحبدل بود و ای بسا كه خاطّ مّدم را هم می

گویند راست است؟ گفت: نمیمسأره را به جنید گفتند. جوان را خواند و گفت: این مطلبی كه دربارۀ تو می
خواهی در دل خود اعتقاد كن. جنید گفت: اعتقاد کردم. جوان گفت: الان به این چیز و دانم اما هّ چه می

. هّ چه را می خواهی نیت كن! كنیمآن چیز معتقدی. جنید گفت: نه. جوان گفت بار دیگّ تکّار می
ای. جنید گفت: نه. جوان جنید گفت: اعتقاد کردم. جوان گفت: الان به این چیز و آن چیز اعتقاد کرده

خواهی فکّ كن و نیت كن. جنید گفت: اعتقاد کردم بگو! جوان گفت گفت: بّای بار سوم هّ چه می
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جوان گفت: قسم به خدا موضوع شگفتی است. تو به این چیز و فلان چیز اعتقاد کردی. جنید گفت: نه. 
گویی نه. جنید خندید و گفت: بّادرم بار شناسم با این حال تو میدر نظّ من راست گویی و من هم دلم را می

 گّدی یا نه! آزمودم كه ببینم از سخنت بّمیاول، دوم و سوم راست گفتی. داشتم تو را می
كه گفته است: روزی حارث محاسبی به خانۀ من آمد و هیچ چیز به از جعفّ خلدی است كه از جنید شنید 

ای درد بخوری در خانه نبود كه با آن پذیّایی كنم. به خانۀ عمویم رفتم و از آن جا چیزی گّفتم و رقمه
 خورد و بعد بلند شد وگّداند و نمینهاد، اما رقمه را در دهان میساختم. او دهان باز کرد و آن را در دهان 

از خانه رفت و آن را در دهلیز تف کرد. پشت سّش رفتم و گفتم: عمو، چّا چنين کردی. گفت: پسّم، 
رود. دهانم را باز چیزی است بين من و خدا كه هّ گاه خوردنی از جانب خودِّ او نباشد از گلویم پایين نمی

 کردم تا خوشحال شوی و بخورم اما نشد و تف کردم.
ای نشسته بودم و شانزده روز بود ابوتّاب در بیابان مّا دید  در حالی كه كنار بركه ابوجعفّ حداد گفته است

ای؟گفتم: بين علم و یقين كه چیزی نخورده بودم و از بركه هم آب نیاشامیده بودم. گفت: چّا این جا نشسته
 خواهی شد. شود تا همّاه او شوم. گفت: به زودی صاحب منزرت سّگّدانم. منتظّم كه كدام چیره می

گوید: مّدی از صوفیان را دیدم كه هفت سال نان نخورد و دیگّی را دیدم كه ابوعبدالل حُصّی می
کرد، خشک هفت سال آب ننوشید و مّد دیگّی را دیدم كه چون دست به غذای شبهه ناک دراز می

م از تّس این كه مبادا عهد اشد. از جعفّ مُبرقع است كه گفت: سی سال است كه هیچ پیمانی با خدا نبستهمی
 بشکنم و به زبان خود، خود را دروغزن ببینم.

ِّ كوه سنگی آمدو ساق پای او را شکست. از  ابوبکّ زقاق گفت: با اسماعیل سُلمی همسفّ شدیم. از س
شویم. مانند این اندوه گّیستم. گفت: چّا اندوه؛ آن ساقی از گِل بود، چون خشک شود دوباره سوار می

ها زیاد است و آن چه نیاوردیم خیلی زیادتّ است. همۀ آنها دارای معانی نازک و زیبایند و حتی حکایت
 ها نیز هستند. آن چه گفتیم خّدمند و اهل انصاف و فهم را کافی است. و سّشارتّ از کرامتتّ رطیف
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 كتاب سیزدهم در بیان مشکلات 

 فیه باب اول در شّح اصطلاحات دشوارِ رایج در كلام صو
و كلماتی چون «. و ازو به او و بّای او»،«خدا، با خدا و بّای خدا»گوید:یک نمونه گفتۀ كسی است كه می

حال و مقام و مکان و وقت و آغاز و پایان و وارد و خاطّ و واقع و افکنده و عارض و قبض و بسط و 
و مبتدی و مّید و مّاد و وجد  صحو( و سُکّ و پاکی و وجد و هجوم دل و غلبه و فنا و بقا)غیبت و حضور

و تواجد و آرامش و گّفته و گیرنده و دهشت و حیرت و تحیر و طوارع و طوارق و كشف و مشاهده و روایح و 
الخصوص واشاره و ایماء و رمز و روامع و حق و حقوق و تحقیق و حقیقت و حقایق و خصوص و خصوصِ 

ود و موجود و مفقود و معدوم و جمع و تفّقه و شطح و صفاء و صفای صفا، و زواید و فواید و شاهد و مشه
 ّّ صول و ذهاب و ذهابِ ذهاب و نفس و حس و توحید عامه و توحید خاصه و تجّید و تفّید و هّم مفّد و س
وح وصفت و نَعت و ذات  ّّ مجّد واسم و رسم و وَسم و محادثه و مناجات و مسامّت و رؤیت دل و روح وت

ّّ و عقد و هّم و دیدن و محو و مَحق و اثّ و و حجاب و دعوی و اختیار بون و وصل و  كونو بلاء و زیان و س
فصل و اصل و فّع و طَمس و رَمس و دَمس و سبب و نسبت و صاحب قلب و صاحب حال و صاحب مقام 

و « تویِ تو»و « ما بدون من»و « من بدون من»و این كه فلانی نفس ندارد و دیگّی اهل اشاره است و جملۀ
آغاز تجلی و تخلی و تحلی و و قطع علایق و آغاز بی«. او بدون اوست»و « من توام»و « تو منی»و « منِ من»

و تلوین و انجام همۀ « گّدانندبّندو میما را می»و « روددریای بی»علت و ازل و ابد و اَمَد و زمان سّمدی و
ری و قصود و اصطناع و اصطفاء و و جذب ارواح و وطّ وطن و دو تلاش و تلف و پناهیدن و انحّاف

مسخ و رطیفه و امتحان و حدث و كلیت و تلبیس وشِّب و ذوق و عين و اصطلام و حّیت و رین و غين و 
گونگی و چشش و آشامیدن و چشمه و بسودن و آزادگی و تّدید و غبار و تمامیت و شیطان)وسایط

 هستند؟ ابزارها( و همانندان این سخنان كه چه معنا دارند و چه 
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 باب دوم در بیان معنای این كلمات
آن است كه حق فقط خداست وابوصالح در تفسیر « خدا، با خدا و بّای خدا»شیخ گفت: معنای این گفته

« حق»ت كه منظور ازس( گفته ا23مؤمنون/ )«کرد...های آنان پیروی میاگّ حق از هوس»قول خدا كه:
ی از بندگان همیشه حقند و با حقند و بّای حقند. و مّاد وی خداست. وابوسعید خّاز نیز گفته است: بّخ

و گاهی هم منظور « از خدا، با خدا و بّای خدا»یعنی« ازو، با او و بّای او»از حق همان خداست. همچنين گفتۀ
آورد چنان كه بایزید را ابوعلی سندی گفته است: در حالی كسبی است كه بنده با بنده و بّای بنده به جا می

دم از خودم با خودم و بّای خودم بعد از او، با او و بّای او گشتم. یعنی بنده در آغاز به افعال خویش میبو
بیند كه دهد و چون روشنی معّفت بّ درش ریخت همه چیز را از خدا مینگّد و آنها را با خود نسبت می

 از اوست، با اوست و بّپا با اوست و بازگّدنده به سوی اوست. 
سازد و آید و دل را خوشنود میای است كه بی هنگام بّ دل بنده فّومیاما معنای حال، حال رطیفهحال: 

رود. جنید در این باره گفته سازد و سپس از بين میكند و وقت را بّ او خوش میکارش را به حق تفویض می
اگّ رفت دیگّ حال  مانددهد و میاست: حال آن است كه رازهای روشنِ یاد دوست را در دل جا می

 نیست. 
های خاص، مانند مقامِ صابّان و متوكلان؛ و این مقام بنده گّدد در وقتمقام: آن است كه با بنده بّ پا می

تمام به جا آورد دارندۀ  ها را بهاست در این معاملات و مجاهدات و ارادات. هّگاه بنده یکی از این معنی
ز آن مقام به مقام دیگّی بّود چنان كه در بخش مقامات و احوال آن مقام خواهد شد و بّ آن است تا ا

 آورده شد. 
مکان: این مقام ویژۀ اهل كمال و تمکين و به نهایت رسیدگان است. هّگاه بنده در معناهایِ روحی خویش 

. شده است« مکان»شود چه از مّحلۀ مقام و حال گذشته و صاحبویژه بّای او پیدا می« مکانتی»کامل گّدد
 یکی از صوفیان سّوده است: 

 مکان تو در دل من، همۀ دل من است 
 جز بّای تو در دلم جایی بّای هیچ چیز نیست. 
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مشاهده: كه به معنی نزدیکی و حضور است. مکاشفه و مشاهده در معنا یکی هستند اما كشف از نظّ 
بۀ مشاهده از فزونی یقين پیدا تّ است. عمّوبن عثمان مکی گفته است: نخستين مّتتّ و کاملمعنوی قوی

گیرد و بّون از قلمّو غیب نیست و در واقع خواهش دل بّای های حضوری پّتو میشود كه از دیده
های غیبی است. خداوند فّموده است: در این قّآن یادآوری است بّای هّ كس كه دوام حضورِ یافته

 ضّ است. (. یعنی حا32ق/ )د و گواه استارددل دارد یا گوش فّامی
نمایاند، رازهایی كه بّتّند و از حالی به حال دیگّی كه از آن روایح: روایح یعنی آنچه رازهای پیدا را می

گّدند. جنید گفت: راستی را كه آن گّوه رستگارند كه سّپّستشان به راهی كوتاه فّاتّ است وارد می
ان روشن سازد كه چگونه به شتاب نیکی را هدایتشان كند و راهنمای نیایش را بّایشان قّار دهد و بّایش 

( 333آل عمّان/ )دریابند و بهتر خطاب خداوندی را بفهمند كه: بشتابید به سوی آمّزش پّوردگارتان
 و تا خّدها بّانگیخته شوند و با بهترین زبان پاسخ مثبت دهند و به جا آورند. 

درخشد بّق گّفته شده آن گاه كه در ابرها می روامع: تقّیباً به همان معنای روایح است و از ریشۀ درخشش
های پاک سازد. عمّوبن عثمان مکی گفت: خداوند به اندیشهوكشاورز و تشنه را به باران امیدوار می

های اوریا درمیآید و به دلكند كه یکی به دنبال دیگّی میدرخششی چون پّتوهای بّق وارد می
ها بّ آن تنیده شده گمانی پیدا شود و اصل ایمان به غیب. و آید بی آن كه نسبت به اصل مهمی كه دل

گّدد گاهی چنان زیاد است كه توان تحمل آن نیست و همانند گمان و ها آشکار مینورهایی كه بّای دل
 (عشود. شاعّی گفته است:)مصّگّدد و چون به مّز گمان و خیال نزدیک شد، بّیده و تمام میخیال می

 رِ سّابی فّیفته گشت. صاحب طمعی با نو
حق: حق همان خداوند است؛ چه خود فّموده است: به راستی كه خدا همان حق روشن روشنگّ 

 (.22نور/ )است
ها و معاملات و عبادات است. ها و هدفها و انگیزهحقوق: معنای حقوق احوال و مقامات و شناخت

ها آشکار پدید خواهند شد و چون رذتها ناطیارسی رازی گفته است: هّگاه حقوق آشکار شوند رذت
های نفسی و بشّی است كه با حقوق خدایی شدند، حقوق از میان خواهند رفت. معنای حظوظ، رذت

 ضد همند.  -های نفسانی و حقوق الهیرذت -یک جا جمع نگّدد چون این دو
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رنون گفت: یکی از تحقیق: رنج بنده است بّای جست و جو و دریافت حقیقت با همۀ طاقت و توان. ذوا
افتد؟ گفت: از سُستی ستون باورها و دانایان را روزی دیدم و گفتم: چّا سارک طّیقت تا این مایه به رنج می

 گّفتاری دل در بند تحقیق. 
 تحقق: معنایش همسان تحقیق است مثل تعلیم و تعلم.

دوام ایستایی در پیشگاه  حقیقت: جمع آن حقایق است و این كلمه اسم است و معنایش وقوف دل است به
ای. اگّ تّدیدی به دل درآید و یا در ایمان گمانی افتد ویا از یاد بّود كه در پیشگاه آن كه بدان ایمان آورده

ای ایمان باطل خواهد شد. این سخن بّگّفته از حدیث پیامبر به حارثه است كه گفت: بّای چه كسی ایستاده
ام. شبم را تا سپیده  چیست؟ حارثه گفت: خویش را از دنیا بّیدههّ حقی حقیقتی است. حقیقت ایمان تو

گویا حارثه دیدار حق را بینم و ...بیدارم و روزم را تا به شام روزه دارم، گویا عّش خدای را آشکارا می
کرد. جنید گفت: دید و هّ چه را باور داشت به چشم مشاهده میکرد و خویش را در پیشگاه او میتعبیر می

 ها چیزی بّای تفسیر و تأویل باقی گذارند. قایق بیزارند از این كه بّای دلح
خصوص: خاصان كسانی هستند كه خداوند آنها را در میان عامۀ مؤمنان به سبب آگاهی به حقایق و 

 است.  مخصوص گّانیدهو مقامات داشتن احوال 
ته و منزل و بیابان آنها را درنوردیدهخصوصِ خصوص: بی همتایانی اهل توحیدند كه از حال و مقام گذش

(. میانه32فاطّ/ )هاروند و بّخی از آنها شتابنده در نیکیفّماید: بّخی از آنها میانهاند. خداوند می
مّا گفت: جنید از شبلی حکایت شده است كه گفت: روزی روان خاصانند و شتابندگان خاصان خاص. 

در حوزۀ گفتار درآید چیست؟ سپس گفت: خصوصِ  ای ابوبکّ نظّات دربارۀ خصوصِ خصوص كه
 خصوصی كه وصف اشاره به آن تعلق گیرد، عموم است. 

متکلم از شدت رطافت در عبارت پوشیده ماند. ابوعلی رودباری بتان اشاره: آن است كه دریافتش بّای 
 گّدد. گفت: همۀ علم تصوف ما اشارت است اگّ عبارت شود پوشیده می

ا حّكت جوارح است. جنید گفت: نزدیک ابن کُریّنی نشسته بودم. با سّم به زمين اشاره کردم. ایماء: اشاره ب
گفت: دور شدی. سپس با سّم به آسمان اشاره کردم. گفت: دور شدی. شبلی گفت: هّ كه را به سویش 

 آید. شاعّی گفته است: هاست چون كه ایماء جز بّای راست نمیاشارت كنند همچون عابد بت
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 هنگام دیدارش كه خالی از سّزنشی هم نیست،  در
 اشارتی دارند به مژگان آنگاه كه مژگان 

 گّدم شوم و از تّس آب میزده میپوشیده شگفت
 اما توان هیچ جنبش و آرامشی را ندارم. 

یابند و درنمیای است كه در زیّ كلام ظاهّ جا گّفته است و جز آشنایان آن را نمیرمز: معنای پوشیده
سازند و اگّ خاموش گّدند یابند. قناد گفت: هّ گاه سخن بگویند تیرهای پوشیده و مّموز آنها ناتوانت می

خواهد رموز مشایخ ما تو چگونه بدانها دست خواهی یافت؟ یکی از صوفیان گفته است: هّ كس كه می
 ها. هاست نه در كتابامههایشان درنگّد چه اسّار و نمادهای آنها در نها و نامهرا بداند در نوشته

صفا: هّ چیزی است كه با طبع و خودکرداربینی آمیخته نگشته باشد و گه گاه به صورت حقیقت در دل 
گّدد و آید. جّیّی گفت: نگّیستن غیر صفا با صفا ستم است چه در این نگّش طبع با آن آمیخته می

نفّیبد. چه در آن فّاموشی ربوبیت نهفته آید. ابن عطا گفت: صفای عبودیت شما را کردار به چشم می
. از كتانی پّسیده شد -و خدا داناتّ است -است چون پّستش آمیزشی دارد با سّشت آدمی و دیدن کردار

 ها. معنای صفای صفا را از او پّسیدند، گفت از میان بّدنصفا چیست؟ گفت: از میان بّداشتن زشتی
 احوال و مقامات و درآمدن به نهایات. 

ها و این آنگاه حاصل شود كه همیشه خدا را فای صفا: جدایی رازهای خداوندی را گویند از آفّیدهص
 ینی بدون این كه دنبال انگیزه و دریل باشی. شاعّی گفته است: ببا خدا ب

 آرامشِ راست در پاکی و پاک دیدن اوست 
 و پاکی او در هستی او دریل ایقان است 

 نچه را كه خداوند بّایش بازنموده استهّ كس كه وجودش روشن شود آ
 تّین بیان و بارزتّین زبان بازخواهد گفت. به روشن

 است حقیقتِ شادیِ دریافتِ او كه هم از اوست؛  نای
 شناسی؟ آیا بّای این بیانی فّاتّ می
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احوال و زواید: زیادی ایمان و یقين به غیب را گویند چه هّ ایمان و یقين بیشتر گّدد صدق و اخلاص در 
 شود. مقامات و ارادات و معاملات افزون می

های خداست بّای اهل معامله در هنگام پّستش و خدمت او تا زیادتّ دریابند و از تنعم فواید: هدیه
 آیند. آن بهّه گیرند. ابوسلیمان دارانی گفت: فواید را دیدم كه در تاریکی شب فّو می

ه تو بنماید یعنی درت را بّای وجود و نمود آنها آماده سازد شاعّی های جهان را بشاهد: آن است كه نهانی
 گفته است: 

 در هّ چیزی بّای خدا شاهدی است 
 كند كه او یکتاست كه دلارت می

اضّ نیز هست. از جنید پّسیدند شاهد چیست؟ گفت: شاهد خداست كه شاهد ضمیر تو حشاهد به معنای 
 هست و از رازهایت آگاه است. 

آنچه را كه شاهد ببیند مشهود گویند. ابوبکّ واسطی گفت: شاهد خداست و مشهود جهان.  مشهود:
 (.3بّوج/ )«سوگند به شاهد و مشهود.»خداوند فّموده است:

موجود و مفقود: دو نام ضدهمند. موجود چیزی را گویند كه از قلمّو عدم بّآمده باشد و مفقود چیزی 
 ذوارنون گفت: است كه به قلمّو عدم درآمده باشد. 

 تا گاهی كه یاد حق موجود است 
 اندوهگين مباش بّ مفقودها

معدوم: آن است كه نیست و امکان بودنش هم نیست. اگّ نباشد و امکان بودنش باشد آن را مفقود گویند نه 
معدوم. یکی از اهل معّفت گفته است: هستی وجودی است بين دو عدم. چه در آغاز نبود و بود 

یابد و با دریافتش یکتایی خارق را گّدد و این را جز عارف حق درنمیاز بود به نبود بّمیگشت و سپس 
 آورد. بیشتر ایمان می

 دارد به ویژه اشارتی كه به حق باشد بدون خلق. ها اندكی پّده بّمیجمع: سخنی است فشّده كه از اشارت
این دو  ها دارد.رتی كه به هستی و آفّیدهدارد از اشاتفّقه: این نیز سخنی فشّده است كه پّده بّمی

آید. اگّ كسی جمع و تفّقه( از هم مستغنی نیستند چون یکی گفته شد دیگّی هم در پی آن می)اصل
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تفّقه نیروی خدای را بگوید تفّقه بدون جمع خدای را انکار کرده است و گّ كسی بگوید جمع بی
 د، توحید را دریافته است. شاعّی سّوده است: نادیده گّفته است و هّگاه با هم آن دو را آور

 جمع شدم و سپس به تفّقه رسیدم بّای او 
 خواستچون تنها همين یک رسیدن نیز، دو كس را می

مّاد شاعّ آن است كه با او به جمعیت رسیدم و با خویش تفّقه را دیدم و یک دیدار چون جمعی است كه دو 
اند اگّ از دیدگاه تفّقه نگاه كنی دو دگاه جمع بنگّی یگانهاگّ از دی)كس را در تفّقه لازم دارد

 كسند(.
آن كه ظاهّ بنده دگّگون شده غیبت: دوری دل را گویند از مشاهدۀ مّدمان به واسطۀ دیدن خداوند بی

 باشد. 
 گّدد.غشیه: دل از كف دادن است در هنگام ورود نازهای دوست و اثّش بّ ظاهّ بنده پیدا می

آید چنان كه گویی آن جا هست اگّ دل است به سبب صفای یقیق آنچه را كه در ظاهّ نمی حضور: دیدن
 چه غایب باشد. كسی گفته است: 

 سّور من! اگّ از من دور هم شوی 
 همیشه چون حاضّان بّای من خواهی بود. 

 نوری گفته است: 
 گّددرسم پیدا میهّگاه به غیبت می

 رسم. گّدد به غیبت میو چون پیدا می
تّ صحو و سُکّ: معنا این دو نزدیک به غیبت و حضور است جز این كه هوشیاری و مستی نیرومندتّ و کامل

 و شدیدتّ از غیبت و حضور است. یکی از صوفیان گفته است: 
 صحو و سکّ(، )مستی و هوشیاریمن دو حارت دارم 

 های خویش شناورم و پیوسته در این حارت
 دانی كه هوشیاری زارم ساخته استتو را بسنده است كه ب

  اسیرم خواهد ساخت پس با مستي چه سازم، مستي
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 آفّیدند چشمان تو را بّایم عشق را منکّ بودم اما اگّ آن روز كه عشق را می
 دیگّ منکّ نبودم(؟ )شدساختند كه بسته و باز میچشمانی می

 هّگاه به چیزی جز تو نگّیستم
 رفتآمد و میخواب آمیزی دیدم كه می رؤیاهای -جز خودمان -همه را

آمیزد و با حواس دگّگون نمیخیزد و با طبع درنمیتفاوت سکّ و غشیه در آن است كه سکّ از طبع بّنمی
شود و با آن طهارت از بين آمیزد و دچار دگّگونی نیز میگّدد و غشیه آمیخته با طبع آدمی است و با آن می

ه گاهی است و سکّ همیشگی است و تفاوت حضور و صحو در آن است كه رودو دیگّ این كه غشیه گمی
 جاودانه است.  صحو حادث است اما حضور جان

 صفواروجد(: یعنی به وجد عارف چیزی دیگّ درنیامیزد چنان كه شاعّی گفته است: )وجد خارص
 بّای ما وجد خارص به دست آمد پس جز ما، 

 ی بیاورد. بّای ما؛ چیزی نمانده تا از رقیب خبر
 هجوم و غلبات: هّ دو به یک معنی هستند اما هجوم فعل صاحب غلبات است. 

ام. معنی فنا، نابودی صفت نفس است. و فنای منع و آرامش با فنا و بقاء: در جای دیگّ از آنها یاد کرده
نی بنده با دیدن قیومی بیحالِ آینده. و بقاء، باقی ماندن بّ همين حالِ آمده است. همچنين فنا نابودی خویشتن

 بینی در همه وقت است هم پس و هم پیش کارها. خداست و بقاء امتداد بینش حق
آغازد و گام در طّیقت منقطعان از دنیا و رسیدگان به خدا میمبتدی: كسی است كه سلوک عّفانی را می

ای پیر کامل در همه حال هدهد و آمادۀ خدمت است و پذیّای راهنماییگذارد و آداب تصوف را انجام می
 و همه جا و همه وقت. 

مّید: كسی است كه نام مبتدی بّ او راست شده باشد و در گّوه منقطعان از دنیا بّای خدا در آمده باشد و 
صادقان صحتِ ارادت او را گواه باشند و پس از آن به حال و مقام ننگّد و با ارادت به سیر خود ادامه 

 دهد. 
ها و كه دیگّ از خویش انگیزه و ارادتی ندارد و به غایت سلوک رسیده و از حال مّاد: عارفی است

 خواهد. خواهد و جز آنچه او بخواهد نمیهای گوناگون گذشته است. هّ چه را خدا خواهد او نیز میمقام
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 شود. وجد: رویارویی دل است با صفا و پاکی نام خدای كه گاهی از او ناپدید می
: به یک معنا هستند. یعنی جست و جوی بنده است بّای اكتساب سکّ و وجد و همانند تواجد و تساکر

 ساختن خویش به صادقان اهل وجد و سکّ. 
وقت: بين گذشته و آینده را گویند. جنید گفت: وقت عزیز است اگّ فوت شد دیگّ بازگشتنی نیست 

ت گذشت آن را هّگز در نخواهی های توست بين دو نفس گذشته و آینده اگّ به غفلیعنی وقت، نفس
 یافت. 

شوند اگّ آشکارگّ خدا باشد هّ چیز جز خود را تباه میبادی: چیزهایی است كه گه گاه بّ دل بنده آشکار می
بّد. ابّاهیم خواص گفت: هّگاه آشکارگّ خدا باشد همۀ پدیدارگّان دیگّ را از میان بّمیسازد و می

 دارد. 
بّ دل درآید و دل را از خویش پّ سازد. وارد فعل است حال آن كه بادی در « بادی»وارد: آنچه پس از

گیرد چون بادی آغازین نقطۀ واردات است. ذوارنون گفت: وارد حق كه درآید ها جا نمیقلمّو کرده
 سازد. ها را شیدا میدل

ّ همچون خود خاطّ: جنبش درون است كه بدایت ندارد و چون به دل درآید نپاید و بّای خاطّی دیگ 
 از میان بّود. 

یعنی ابوطیب  -بّد. از بزرگیواقع: جنبش دل به صورت همیشگی است و واقع دیگّ آن را از میان نمی
شنیدم كه گفت: روزی یکی از پیران طّیقتم را چیزی پّسیدم. به من گفت: امیدوارم  -شیرازی

گفت: چّا با اورين خطور قلبی  -ید آمده بودآنگاه كه به دیدار جن -پاسخش را دریابم. جنید به خیرارنساج
راه افتادی؟ این خطور قلبی چنان بود كه نساج بّ در خانه، بارها خاطّش را از خود راند و چون به پیش 

اند كه خاطّ درست همان خاطّ اولی قلبی است. خاطّ معنای دیگّی جنید رسید بدو چنين گفت. گفته
در ابّازش ندارد، و نیز خاطّ سطوتی است از حق كه رازها را نگه می هم دارد، آنچه را كه بنده، دخارتی

 دارد. 
های آگاه و اهل یقظه است و قادح بّای قادح: تقّیباً هم معنای خاطّ است جز این كه خاطّ بّای دل

های غفلت از دل این گّوه بّود یاد حق آن را نشانه خواهد کرد دل ناآگاهان یا اهل غفلت. هّگاه پّده
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ور سازد. است و قادح چیزی است كه آتش را شعله« زنه افّوختآتش را آتش»و این كلمه گّفته شده از
 شاعّی گفته است: 

 « زنهور سازندۀ آتش با آتشای شعله»
عارض: هّ چیزی است كه خود را بّ دل و درون از ارقائات شیطان و نفس و هوس عّضه دارد. پس 

نام آن عارض است چون كه  -در بّابّ ارقائات رحمانی -س بّ دل ارقا كندآنچه را كه نفس یا دشمن یا هو
دهد كه بّ دل اوریا درآیند مگّ با همين عارض بدون خاطّ و قادح و بادی و خداوند به آنها راهی نمی

 وارد. كسی گفته است: 
 گویندبدخواهان دلم را بد می

 به هّ چه آن را بلّزاند چه پیدا و چه نهان. 
بسط: دو حال شّیف بّای اهل معّفت هستند. هّگاه خداوند آنها را در قبض آرد و گّفته سازد از  قبض و

دارد و چون آنها را به بسط درآورد و از گّفتگی و چشش و سخن باز می -حتی مباح -ایستایی و خورش
 گّدند و خود سّپّست آنهاست در این گّفتگی و گشادگی. برهاندبه همۀ اینها بّمی

حارت عارف مّدی است كه جز شناخت خویش از حق چیزی دیگّ در دل ندارد و بدان  قبض
پّداخته است و بسط حارت عارف مّدی است كه حق او را بسط داده و پّستار او گشته و تّبیت و 

گشاید و به كند و هموست كه بازمیخلق را بدو نهاده است. خداوند فّمود: خداست كه گّفته میپّورش 
خوف و رجاست چه رجا به سوی  (. جنید گفت معنای قبض وبسط همان222بقّه/ )گّدیدبازمیسوی او 

دارد. یکی از شاعّان دربارۀ صفت حال عارف در كشاند و خوف آدمی را از معصیت بازمیطاعت می
 قبض و بسط سّوده است: 

 ربایند. ها را میهای حق جانهّگاه سه چیز منتشّ شود معّفت
 كه محو خداست و بّایش جز او چیزی نیست نخست عارفی 

 و از خویشتن نیز چیزی ندارد. 
 دیگّ عارف كه ولایت حق را معترف است 

 رهاند. های دل میو وجد، او را از گّفتگی
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 شوند. گیرند و دگّگون میها از او بیراهه میو سوم عارفی كه رسوم را گم کرده و دل
 گّدند. تار از او دور میتا این كه آرام گّدد و خموشی و گف

 خدای او را فّیادرس است و بس 
 یابد.و او از خداوند رازهای پنهانی را درمی

 اند: مّاد شاعّ آن است كه عارفان سه گونه
 ندارد.  -حتی نفس -گّوهی كه هیچ از خویش-3
ّّ آنها میكه وجد آنها را به جایی می دیگّ گّوهی-2  شود. كشاند كه حق س
اند و خموشی و گفتار نزدشان یکی است. اگّ كه عّف و عادت را پس پشت نهاده یدیگّ و گّوه-3

 گویند به عنایت خداست و گّ خموش شوند باز هم بّای اوست. سخن
های دل آمیخته با یاد بدان كه غیبت و حضور و صحو و سکّ و وجد و هجوم و غلبات و فنا و بقاء همه از حارت

 حق هستند. خدا و بزرگداشتی بّای 
تّ است و این گّوه از ربوده و بّده(: هّ دو یک معنا دارند جز این كه مأخوذ در معنا کامل)مأخوذ و مستلب

پندارند كه اینان کم دارند و آب و روغن اند كه گفت: مّدم میبندگان در حدیثی از پیامبر وصف شده
د بلکه درشان را عظمت یاد خدا چنين ساخته اناند، اینان نه کم دارند و نه آب و روغن آمیختهآمیخته

یث دیگّی آمده است كه پیامبر گفت: بنده حقیقت ایمان را  دخّدشان را همو بّده است. در حاست و 
یابد مگّ به جایی رسد كه مّدمان بپندارند كه او دیوانه شده است. از حسن] بصّی[ در خبری درنمی

آمد كه خّش را ای به چشمم میدیدم گویی خبر بندهی را میروایت شده است كه گفت: من هّ گاه مجاهد
توان همه گم کرده است از شدت شیدایی و سّدرگمی. خبرها در باب مأخوذ و مستلب بسیار است كه نمی

 را گفت. فّدی گفته است: 
 مّا بّ اضطّاب وجودم سّزنش مکن 

 و مستلب( ساخته است. مأخوذ )چه مهرت مّا ربوده و گّفتار
سازد. یکی از صوفیان گفته است: زده میشت: سطوتی است از محبوب كه عقل سارک را حیرتده

آیی، پس مّا چیزی از پیشگاه خود ببخش كه دلم به آن آرام گیرد، گویند خدایا، تو كه در دنیا به چشم نمی
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لم گویی؟ گفت: در د: چّا تسبیح میغش کرد و چون به هوش آمد گفت: پاک است خدای. گفتند
خدایا از مهرت در آرامشی افتاد تا دیگّ دیدارش را به چشم نخواهم و رذا به جای آن عبارت گفتم. 

 یکی دیگّ گفته است: گفتم. هایم توانا نبودم و گفتم آنچه  دهشتم و بّ خویش و گفته
 اندازدمی دارم به دهشتمآن كه دوستش می

 و هیچ آنی نیز از آن دهشت رهایم نساخته است
گفت: ای خدایی كه همۀ تو دهشت و شگفتی است. مّاد شبلی آن است كه تمامی چیزهایی كه از می شبلی

 آور است. تو پیش مّدمان است، شگفتی
و آنان را از  -اندیشندآن گاه كه ژرف می -آیدای سّگشتگی است كه بّ دل عارفان درمیحیرت: گونه

تّ از آرامش به گیِ حیرت، بزرگتر و شّیفسازد، واسطی گفت: سّگشت پّده می رکاوش بیشتر د
 حیرت نّسیدن است. 

دارد كه نه به كلی تحیّر: حالی است كه دل عارفان را بين یأس و طمع وصول به مطلوب و مقصود نگه می
از رسیدن به مقصود ناامید باشند و سّخورده گّدند و نه به كلی از دریافت مطلوب آرام باشند و رام 

این دو سّگّدان بمانند، یکی از صوفیان را پّسیدند معّفت چیست؟ گفت: تحیر،  گّدند بلکه بين
 وصل سپس نیازمندی سپس حیرت. شاعّی گفته است: سپس 

 در تو متحیرم دستم را بگیر 
 ای دستگیر هّ سّگشته در ذات پاکت

دیگّ نورها را  طوارع: پّتو توحید حق است كه بّ قلب اهل معّفت طلوع كند و درشان را مطمئن سازد و
نماید گّچه ستارگان در جای خویشند اما رنگ میمحو نماید چنان كه چون خورشید بّآید نو ستارگان را بی

 جز به شب پیدا نیند. حسين بن منصور در این باره گفته است: 
 درخشند های پّتوانی میراستی را كه جلوه

 همچون درخشش پّتوهای بّق آسمانی 
 به توحید راه بّدمّا دوست به صدق 

 هایی كه هیچ گذرگاهی بدان نبوداز راه
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تّ نمایند. طوارق: نداهایی است كه از راه گوش به دل اهل معّفت درآیند و حقیقت را بّایشان تازه
یکی از پیران صوفی گفته است: گوشم علمی از علوم اهل حقیقت را شنید آن را اجازه ورود به دل 

بّ كتاب و سنت. طوارق در رغت بانگی است كه شبانه بّآید. از پیامبر  ندادم مگّ پس از تطبیق آن
آورم مگّ های شب و روز به تو پناه میکرد: خدایا از بدی بانگروایت شده است كه پیوسته دعا می

 بانگی كه مبشّ خیر است.
را میكشف: روشنی چیزی است كه بّای خّد مشکل است و دریافت آن است چنان كه گویا چشم آن 

بیند. ابومحمد جّیّی گفته است: هّ كس كه با پّهیزگاری بين خود و خدا عمل نکند به كشف و مشاهده 
 نخواهد رسید. نوری گفت: مکاشفات چشم با نیروی بصّ است و مکاشفات دل با نیروی اتصال. 

اش اهل گویندهشطح: سخنی است كه تّجمان وجد باشد و از چشمۀ جان بجوشد و چونان ادعا بنماید اما 
ابوحمزه گفت: مّدی خّاسانی معنای امن را از من دعوی نباشد بلکه ربودۀ حق و در امان او باشد. 

بّ سمت راستش ردنده باشد و در سمت چپ هم و تمیز ندهد كه به پّسید گفتم: چنين دانستم كه هّ كس كه 
کی از پیران طّیقت هّ گاه كسی از كدام یک پناه بّد. سپس مّا گفت این شطح بود، از علم سخن بگو. ی 

بّم از شطح زبان. جنید شطحیات گفت: به خدا پناه میپّسید كه بوی ادعا و شطح داشت میاو چیزی می
زرگ و درست بوده است اگّ جنیدبدهد كه بایزید در چشم بایزید را تفسیر کرده است و این تفسیر نشان می

 کرد. نه آنها را تفسیر نمی
درازی مّیدان و متوسطان دربارۀ احوال همانندان خود است كه چیزی مذموم است.  صَول: زبان

ابوعلی رودباری گفت: یکی از گناهان كبیره آن است كه خدا را در ذات خویش خیانت كنی و بپنداری 
وری( حمله)ای هیچ كس به جز تو درنیافته است و سپس ادعایت را صَولكه آنچه را كه تو بدان رسیده

كند چه این کارت بّای فّاتّ از خودت گستاخی و بّای فّوتّ از خودت ی بّ كسی كه از خدا حیا میساز
بّند چه در نزد غیر نشانۀ کم خّدی و بّای همانند خود بی ادبی است. صادقان و اهل نهایات به خدا پناه می

: خدایا به تو روی میخواندگیرند. از پیامبر روایت شده است كه در دعا پیوسته میاو آرام نمی
گیرم. ابّاهیم خواص در كتابی كه نوشته است گفته: اما بعد، گّچه گوینده منم اَصوِل( و از تو نیرو می)آورم

 آورم و شاعّی گفته است: اما به خدا روی می
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 چه سان زندگی گوارایش شود آن را كه من 
 های روزگار. شوم آن هم پس از ناگواریور میبدو حمله

تّ از غیبت است و معنای ذهاب گّایش دل از اب: به معنای غیبت است اما ذهاب در معنا، کاملذه
هاست و سپس از همين بینش هم بّخاستن و از آن درگذشتن تا آن جا كه میمحسوسات به مشاهدۀ دیدنی

و تّک رفتن و  گفت: یعنی رفتن همۀ حواس« او مانندِ نیست هم نیست»ّ قول بایزید كهتواند. جنید در تفس
نیابد و حس ربّوند و چیزها در نزد او تباه گّدند و او هیچ چیز را د طّد آن چنان كه همۀ حاضّها از چشم

نکند. نام دیگّ این حارت در تصوف فناست و غایت آن فنایِ فنا و فَقدِ فقد در فقد است كه ذهاب عن 
 ذهاب باشد. 

پیران گفته است: نَفَس بویِ خوش صدایی است  نَفَس: شادی دل در هنگام سوختن است. یکی از
 سازد و نیز نفس كشیدن را. ذوارنون گفته است: كه آتشش را خاموش می

 یابدهّ كس كه به خدا پناه بّد با خدا هم رهایی را می
 سازدو تلخی مشیتِ حق، شادش می

 هایی است كه بّای او جّیان دارند خدای را نفس
 توانی نیست  -جز از خدا -آنهاهایی كه مّا در درک نفس

دارد تا نفس تواند نفس بنده هم باشد. جنید گفت: خداوند بنده را در درازنای زندگی نگه مینفس می
 كشد. شاعّی گفته است: 

 با خویشتن هیچ گاه نفسی نکشیدم مگّ این كه 
 گشت.جانم در مجاری روح تو جاری می

ومکی گفته است: هّ كس بگوید كه در وقت غلبۀ روح حس: چیزهایی از نفس كه آشکار شوند. عمّ
ماند، خطا کرده است چه همين كه درک کرده كه حسی ندارد خود نوعی حس چیزی از حس در من نمی

 شوند. است. وَجد و فقد هّ دو با حس دریافت می
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ی خداست توسط ها ها و صفتتوحید عامه: اقّار توحید به زبان است و پذیّفتن با دل و اثبات همۀ نام
موحد كه بدین گونه كه هّ چه را كه خدا بّای خویش اثبات کرده است بپذیّد و هّ چه را كه خدا از 

 خویش دور ساخته دور اندازد. 
در مجلسی كه  -توحید خاصه: معنای آن را در باب توحید آوردیم. از شبلی حکایت شده كه مّدی را

ید، اثبات وحدت خودِ توست. مّد گفت: مگّ جز این چیز گفت: این توح -بّای توحید بّ پا شده بود
ای خود دیگّی هم نزد من هست؟ شبلی گفت: توحید موحد واقعی بدین گونه است كه خدا تو را بّ

و تو را بّ آن گواه گیرد و تو را از آن چه بّ تو شهادت دهد غایب كند. این  زدایگانه سازد و بّای خود بس 
 است وصف توحید خاص. 

ها. یکی از صوفیان گفته است: و اثبات ناآفّیده« هاآفّیده»یگانه است با از بين بّدن كلماتیید: تفّ
گفت از موحدان بسیارند اما مُفّدان موحد اندكند. حسين بن منصور در جّیان بّ دار رفتن خود سخن می

 رسد. جمله این كه: به اندازۀ وجد، فّد به وحدانیت می
های اروهیت در ها پس از پاکی از كدورت بشّیت در باب نشانها گویند كه دلتجّید: امور خارصی ر

گّدد به ذهن یابند. تجّید و تفّید و توحید چند نامند بّای یک معنی و گستردگی و عمقشان بّمیهستی می
 و ظّفیت واجدان و اشاراتشان. شاعّی گفته است: 

 شناسد حقیقت خداوند، خود حقیقتی است كه كسی آن را نمی
 راست آمده باشد. « تجّید»مگّ مجّدی كه دربارۀ او گفتن

محادثه: هم سخنی با خدا و صفت به نهایت رسیدن صدیقان است. از ابوبکّ واسطی پّسیده شد كه بهترین 
شود و حال بّای نهایت صدیقان چیست؟ گفت: بخت و هم سخنی، پیامبر فّمود: با امت من سخن گفته می

گیرند و عمّ هم از آنهاست. سهل بن عبدالل گفت: خداوند مّدمان را آفّید تا می مورد خطاب قّار
شادشان سازد و آنها خداوند را شاد سازند. خداوند خود گفته است: شما را آفّیدم تا مّا شاد كنید. اگّ نمی

ید و اگّ این را نیز نمیتوانید مّا نیایش كنتوانید پس با من سخن بگویید و همکلام شوید و اگّ این را هم نمی
 توانید از من سخن بشنوید.
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مناجات: به زبان آوردن رازهاست به هنگام روشنی یاد دوست. ابوعمّوبن علوان گفت از جنید 
خواهی با وصل خود مّا از گفت: ای پّوردگار و سّور من! میشنیدم كه شبی تا صبح در مناجاتش می

با تّک من مّا بیازمایی. هیهات! به ابوعمّو گفتم: هیهات یعنی خویش دور سازی و یا آهنگ آن داری كه 
 چه؟ گفت: تمکين است. 

 است: های پوشیده و پنهان با حق. رودباری گفته ز رازهاست در نیایشومسامّة: بّ
 گویم از سوزش مهر ها میبا عشق پاک خویش افسانه

 رانم و در درد و آتش آن سخن می
 مسامّه چیست؟ گفت: دوام طول عتاب، باکتمان درست آن.  یکی از مشایخ را پّسیدند

های غیبی با نور یقين و حقیقت ایمان. سخن علی امیرالمؤمنين در رؤیةارقلوب: نگاه دل است به رسیده
ببینیم؟گفت: چگونه بپّستیم آن را كه نمی یمتوانهمين معناست آن گاه كه از او پّسیدند: آیا خداوند را می

ها از راه حقیقت ایمان مشاهده میبیند بلکه دلها در دنیا به كشف عیان نمیفت: او را چشمبینیم؟سپس گ
(. در این آیه اثبات کرده است كه دل 33نجم/ )فّماید: دل دروغ ندید، آنچه را كه دیدكنند. خداوند می

بینی وگّ تو او را و را میدر همين دنیا هم توان دیدن دارد و پیامبر)ص( گفت: خدا را چنان بپّست كه گویا ا
 نگّد. بینی او تو را مینمی

اند تا معنا را بّسانند یعنی تسمیه بّای اثبات مُسماست، و اگّ معنای هایی است كه وضع شدهاسم: حّف
گفت: از او با خلق جز اسمی شوند. از شبلی حکایت شده كه میحّوف ساقط شود، از مسما جدا نمی

 ی به این بیت استشهاد کرده است: نیست و ابوالحسين نور
 هّگاه مادرِ كودكی گّسنگی فّزندش را دریابد

 دارد. دهد و كودک را از آسیب نگاه میتنها به حّف و زبان او را غذا می
گفت: اخلاق در علم جا گوید متحقق است. و نیز میشبلی گفت: هّگاه كسی اسمی را اراده كند آن چه می

 ام و نام در ذات. گّفته است و علم در ن
رسم: هّ چیزی است كه ظاهّ آفّیدگان از علم و مّدمان به خود گّفته باشد و با ظهورسلطنت حق از بين 

اند از مّدی كه نامش از میان رفته و وصفش تباه گشته و رسومش نابود شده و بّود. جنید را پّسیده



211 

ک خویش با خویش و بّای خویش ایستاده بیند كه خدا در ملدیگّ رسمی ندارد. گفت: بلی او چنان می
بیند و با آید چون كه او با چشم خدا میاست. پس معنای رسوم او نابود شده یعنی علم و فعل او به نظّ نمی

 گیرد. شاعّی گفته است)مصّع(: خداست كه نیرو می
 ها( كهنه و دیوارهای خّاب. خّابه)رسومِ 

 ازلی خود نهاده است به آن چه خواسته است و چنان كه خواسته وَسم: نامی است كه خدا بّ بندگان در علم
دهد و هیچ كس را بّ آن آگاه نساخته است. احمدبن عطاء گفت: وسم هم بّ است و هّگز آن را تغییر نمی

 شود چه این دو صفتی است كه از ازل تا ابد جّیان خواهد داشت. مقبولان وهم بّ مطّودان پدیدار می
توان گفت كه او موصوف است و كه گسستگی آن از موصوف، ممکن نیست و نمی صفت: چیزی است

 غیر موصوف است] لازمۀ ذات است[. 
هستند و جز بّای او نیستند و هایی بّای ذات ذات: چیزی است قائم به خود و اسم و صفت و نعت نشانه

اوست و صفت م خداست و قدرت دار است. مثلًا قادر نادار و نعتدار، صفتهّ صاحب ذاتی رزوماً نام
های او و غفّان نعتی های خداست، كلام صفتی از صفتاز نعوت اوست. متکلم نامی از نام نعتیتقدیّ

های او از های اوست. واسطی گفت با خلق از او فقط نامی است و یا صفتی و نعتی. مّدمان به ناماز نعت
 هایش از ذاتش. و گفت: و با صفتهایش های او از صفتنعت او در حجابند و با نعت

 نورش را بّ تو افشاند  یهّ گاه خورشید
 و تو آمیخته با نورِ او گشتی.

 دور است از ذات صاحب عزت غیر قابل دسترسی چون او 
 كه هیچ نشانی از خویش بّای تو نگذاشته باشد. 

سقطی  یسو. سّ ای است میان مطلوب و مقصود از یک سو و طارب و قاصد از دیگّحجاب: پّده
خواهی مّا بیازار اما با ذُلّ حجاب آزارم مده. محمدبن علی كتانی گفته گفت: خدایا هّ گونه كه میپیوسته می

گّچه  -است: دیدنِ ثواب، حجاب در حجاب است و دیدنِ حجاب، حجاب اعجاب است. معنای این سخن
شود ر چشم داشته باشد بّای او حجاب میآن است كه اگّ بنده ثواب عبادت و ذکر خود را د -داناستخدا 

 نماید. و دیدن حجابِ کارِ خویش، او را به خویشتن سخت شیفته و مغّور می
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دعوی: نسبت دادند نفس چیزهایی را به خود است كه شایستگی آنها را ندارد. سهل بن عبدالل گفت: 
 تّین حجاب بين بنده و خدا دعوی و ادعاست، و گفت: ضخیم

 گویی ی محبت او کردم گفت دروغ میچون ادعا
 بینم كه تاری شده باشد.چون هیچ یک از اندام تو را نمی

گفت: هّ كس كه دعوی ندارد معنی هم ندارد! مّاد او این بود كه چیزهایی به ابوعمّو زجاجی پیوسته می
 نفس نسبت دهد كه بّایش گواه و برهان داشته باشد. 

خدا بّای بنده و گزینش بنده آن را به عنایت خدا نسبت به خود با بدان جا كه اختیار: اشاره است به اختیار 
شود اختیار عاذ گفت: تا وقتی بنده داناست بدو گفته میكند او بپسندد. یحیی بن مهّ چه را خدا اختیار می

می گویند اگّمکن چه تو بّای اختیار خویش امين نخواهی بود مگّ این كه بشناسی. چون شناخت، می
 مکن چه اختیار تو با ماست و تّک تو هم به اختیار ماست. اختیار خواهی خواهی اختیار كن وگّ نمی

اختیار: آزمایش خداوند از صادقان است تا بدین وسیله منزل مخصوصان خویش را آباد سازد و صدق آنها 
 را آشکار كند و بّای مؤمنين نمونه سازد و مّیدان را با آن ادب نماید. 

لاء: آشکار شدن آزمایش خدا بّای بنده است در حقیقت حارش كه نوعاً با سختی و رنج همّاه است. ب
ابومحمد جّیّی گفت: هّ جا آدم باشد، بلا هم هست. از پیامبر روایت شده است كه گفت: ما گّوه انبیاء 

 بیش از همۀ مّدم بلا كشیم. یکی از صوفیان دربارۀ بلا گفته است: 
 انگیزندبیند رنج بّایم بّمیگّدند و تا آنجا كه چشم میسّ من می دایّه بلا بّ

 سازدبینم جز خودم كه بلای خویشم و بلا، مّا دو چندان تیره میبلایی نمی
 نماید من رنج بلایم و بلای من نگهبان همۀ بلاهاست و بّ آن غیرت می

 ای بلای من! بّ بلا بجاوز مکن بلکه بخشنده و نّم باش. 
 اور بلای من! ای ی

 ام ساخته است.بلا دیگّ سخت آزرده همّا در بلا كمی كمک كن چ
رسان: معنای آن بیان علم حقیقت است. ابوالحسين نوری به جنید نوشت: سّور من تو را در علم بلا زبانی 

اوت زبان ای قوی داری یعنی توان باز گویی آن را داری. شبلی را تف است و در علم بلایِ بلا، نیز سّ نیزه
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یابیم و زبان حقیقت آن كه ما با واسطه آن را درمی علم و زبان حقیقت پّسیدند. گفت: زبان علم همان است
گّدیم. گفتند: زبان حق چیست؟ گفت: همان كه مّدمان را بدان واسطه از آن آگاه میاست كه بی

 كشف آن به طّیق عبادت. گوید زبان، یعنی بیان علم و می راهی نیست. و منظور این است كه چون
: چیزی است بين وجود و عدم در معنا. گفته ّّ ّّ آن است كه خدا آن را بپوشاند و مّدمان را بدان س اند س

ّّ خلق آن است كه خدا از آن آگاه  ّّ حق آن است كه جز  واسطهاست بیآگاه نگّداند. پس س و س
ّّ نیز آن ّّ آن است كه س ّّ س كند چه اگّ حس شود دیگّ بدان را حس نمی خدا از آن آگاهی ندارد و س

ی است كه خداوند آن را جز بّ زبان فّعون نّانده سّ گفته نمی ّّ شود. سهل بن عبدالل گفت: نفس را س
 (.22نازعات/ )«من پّوردگار بزرگ شمایم»است و آن كلام اوست كه:

ّّ و آن اعتقاد قلبی بنده با خداست بّای انجام کارها  كه چنين كنم و چنان نکنم. خداوند گفته عقد: یا عقد س
(. به دانایی گفتند: چگونه خدا را شناختی؟ گفت: با از هم 3مائده/ )ها را وفا كنیداست: ای مؤمنان پیمان

گفت: سی سال بين  -اندكه از او نقل کردهچنان  -ها. محمدبن یعقوب فّجیها و فسخ عزیمتگسیختن تصمیم
اند كه تفاوت بين ادا كه شکسته شود و با زبان خود مّا دروغزن بخوانند. گفتهخود و خدا پیمانی نبستم مب

عوام و خواص مؤمنان آن است كه بّ عوامِ مؤمنان خداوند وفای به عهد را واجب نموده است اگّ با زبان 
 پیمان ببندند و بّ خواص مؤمنان واجب است اگّ با دل پیمان ببندند.

تی واحد است. ابوسعید خّاز گفت: همۀ هم خود را جمع كن و بفهم كه در ها بّای همهّم: جمع شدن همت
اند بّ بنده است كه همتش را زیّ پایش نهد یعنی به گذشته و آینده نیندیشد و در حال و با پیشگاه خدایی. گفته

 حال زندگی كند. 
 های دل را. ها و نازكیها دارد اشارتلحظه: اشاره به دیدن چشم

 رفتن چیزی است چنان كه اثّی از آن بّ جا نماند، اگّ اثّی بماند آن را طمس گویند. نوری محو: از بين
كشد و از گفت: خواص و عوام در جامۀ عبودیت اویند. هّ كس كه بّتّ است خدا او را به سوی خود می

اهد اثبات میبّد و هّ چه را بخوسازد. خداوند فّمود: خدا هّ چه را بخواهد از بين میخویش محوش می
آورَد (. و معنای سخن صوفیه كه خدا جذبشان کرد یعنی این كه در پیشگاه خویش گّدشان می31رعد/ )كند

 كند. و آنها را از خودشان محو می
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گّدد. مّدی به تّ تباه میتّ است چه از محو سّیعمحق: به معنای محو است جز این كه محق در معنا کامل
یشانی مگّ او با تو نیست و تو با او نیستی؟ شبلی گفت: اگّ من با او بودم نابود میشبلی گفت: چّا چنين پّ

شدم اما من محو اویم یعنی هیچ چیز از من نیست و با من نیست همه چیز از اوست و با اوست و بّای اوست. 
 مثل گفتۀ شاعّ: 

 همه چیز بّای او و با او و از اوست
 شود نابود می مّا چیزی نیست و اگّ بگویم زبانم

یی گفته است: هّ كس را كه از نگاه بازدارید ای است باقی از چیزی كه نابود شده است. صوفیاثّ: نشانه
 به اثّ اُنس بسنده خواهد کرد و هّ كه را از اثّ دور دارند با یاد دل خوش خواهد کرد. شاعّی گفته است: 

 از شما پیش چشمم اثّی نیست 
 خبری نیست  و گوشم را از شما نیز

 اند بّ کاخ پادشاهی نوشته شده بود: گفته
 این آثار ماست كه نشانگّ ماست 

 پس از ما به آثارمان نگاه كنید. 
 كن( آفّینش جای داده است.)كَون: نامی است كوتاه بّای همۀ آنچه خداوند بين کاف و نون

حید همان است كه جنید در جواب بَون: معنای آن جدایی بين دو چیز است. معنای كون و بون در علم تو
سؤالی بیان کرد و موحدان را وصف نمود و گفت: هستند بدون وجود و جدایند بدون جدایی، یعنی 
موحدان در اشیاء هستند اما اسیر آنها نیستند و از هستی جدایند اما گویی از آن جدا نیستند چون بودنشان 

 ازهایشان. این بود معنای كون و بون. گفت: در اشیا با پیکّشان است و جدایی از اشیا با ر
 راستی را كه در بیابان توحید سّگّدان شد و عزت تو 

 او را پوشیده ساخت آنگاه كه جست و جویش کردی. 
 آشکار شدی بّای آن كه خواستی پس از جدایی 

 آن كه باشد. گویا چون تو شد. و او هست شد بی
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ت هّ كس كه چشمانش كور نشده باشد از دیدن هّ چه زیّ وصل: رسیدن غایب است. یحیی بن معاذ گف
عّش است توان رسیدن به آنچه فوق عّش است در وی نیست، یعنی به آن چه از مّاقبت كسی كه عّش 
را خلق کرده از او فوت شد. شبلی گفت: هّ كس كه پنداشت كه واصل شده است دیگّ حاصلی نخواهد 

 را حّام ساختند تا اصول بماند. شاعّی گفته است: صوفیان گفته است: وصول بّد. یکی از 
 دیدارتان پّهیز و مهرتان كين. 

 ی و صلحتان جنگ است. ورشما د قّب
اند پیر طّیقتی گفت: هّ كس كه گمان یا باور کرد رفت. گفتهفصل: فوت چیزی است كه از محبوب امید می

  رسیده است حتًما بداند كه بّیده است دیگّی گفته است:كه 
 شادیِ وصل، همزاد رنج جدایی است. 

 )مصّع( :و شاعّی سّوده
 نه وصل و نه فصل و نه یأس و نه طمع! 

اصل: آنچه پیوسته بّای سارک در فزونی باشد. اصلِ اصول، هدایت است و اصول، همان اصول دین 
 است مثل توحید، معّفت، ایمان، یقين، صدق و اخلاص. 

گّدد. یکی از عُلما گفته است هّ شود و چون خود زیاد شد اصل میفّع: چیزی است كه از اصل زاده 
 چه پیامبر بدان خواند اصل است و زیادیِ بّ آن، فّع است كه باید از طّیق اصل شناخته شود. 

ای به ابوبکّ كسایی گفته طمس: خاموشاندن زبان بّای بیان چیزهای روشن است. جنید در نوشته
منطمسه( گّفتاری. خداوند فّمود: سوگند به )اک و ستارگان خاموش شدهنهای شبههاست: تو در راه

( یعنی نورشان بّود. عمّومکّی گفته است، تو به حقیقت 1مّسلات/ )ها آنگاه كه تاریک شوندستاره
بّوی كه جز تو كسی گام در آنها  یهایهای تاریک را بسپّی یعنی از راهحق نخواهی رسید مگّ این كه راه

 ست. ننهاده ا
ای به یحیی بن معاذ گویند. جنید در نوشتهرَمس و دُمس: به معنای دفن کردن است، گو را دَیماس می

گفت: بعد در زمين کردگواه را و پوشاند او را و...این اصطلاح اشاره است به حقیقت توحید كه مّدمان 
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ّ نفست را در گور زمين فّو بّدی اند، و سهل گفت: اگروند چنان كه گویا از آغاز نبودههمه از دل او می
 توانی درت را بّ زبّ عّش فّا آوری یعنی اگّ با نفس مخارفت كنی و از آن دوری گزینی. می

شدند و آن را بّای ارکسّ: از ابوبکّ زقاق حکایت شده كه گفت: اگّ همۀ گناهان یک گناه میقصم
یافتند؛ امی گناهان در شخص من تجسم میشدم چه كه در آن هنگام تمهگين نمیوگزیدم اندخویش بّمی

اما كمّم از این شکست كه در نزدیکی به او از من پیشی گّفت. واسطی گفت: همه چیز در گذشت زمان 
اش را شکست كند. هّ كس كه آن را با دیدگان شاهد ازلی دیده باشد مقابلهحقیقت خویش را آشکار می

 خواهد رسید. 
های بين خدا و مّدم. احمدبن عطاء گفت: هّ یط. یعنی ابزارها و وسیلهسبب: واسطه است و اسباب وسا

ها باشد این نگّش او را از انگیخته به انگیزاننده ها و آفّیدهكس كه شاهد هنر خداوند در انگیخته
شود و هّ كس كه اسباب مانع خواهد رساند چه هّ كه سبب را ببیند درش از زیبایی اسباب آکنده می

 پّدازد كه انگیزاننده به سوی کارهای نیک هستند. شود و به اسبابی میشناخت از آنها دور میطاعات را 
دهند. جعفّ طیارسی رازی گفت شناسند یعنی بدان نسبت مینسبت: حالی است كه با آن صاحبش را می

 نسبت دو گونه است: نسبت حقوق و نسبت حظوظ. 
حقیقت روی بّتابد. از قناد ود و چون خلیقت آشکار شود شهّ گاه خلیقت کران گیرد حقیقت آشکار می

ای ندارد. نوری گفت: آنچه را كه پّسیدند: غّیب كیست؟ گفت: آن كس كه در جهان هیچ نسبتی و بهّه
نمایند. به همين یابندبه یقين منسوب میها درمیدهند و آنچه را كه دلبینند به علم نسبت میچشمان می

نوعی اعتراف است. عمّوبن عثمان گفت: ویژگی كسوف رازها آن است كه در جهت ما گفتیم نسبت 
تواند با رؤِیت قائم به خود نباشند یعنی در هنگام اعتراف آشکار نشوند. و فلانی صاحبدل است یعنی نمی

 زبان و فصاحت بیان آنچه را كه در دل دارد ابّاز كند. 
دلانند. خداوندِ حال، یعنی عارف با یکی از حالگفت: خّاسانیان صاحباز جنید حکایت شده كه می

ها بّ او هایی كه گفتیم نسبتی دارد همچون محبت، خوف، رجا، شوق و همانند آن. اگّ یکی از این حال
 چیره شد او را خداوند حال گویند. 
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گّ به های پیشين متمکن شده باشد مثل توبه، ورع، زهد، صبر و... اصاحب مقام: یعنی در یکی از مقام
گویند. از جنید حکایت شده است كه گفت: مقام چیزی در این موضوع آگاه شد به او صاحب مقام می

و مقامات گذشته باشد. یکی از  یابد مگّ این كه از احوالبنده، حقیقتِ معّفت و صفای توحید را درنمی
 گوید. و مقامات سخن می او را دیدم كه فقط در باب احوال رمشایخ گفت: بارها نزد شبلی رفتم هّ با

های نفس همچون خشم، غضب، تیزی، تکبر، آز، طمع و نفس است: یعنی اسیر خواهشفلانی بی
یابد و در قّب حق آورد و به او تعلق میای كه روی به خدا میشود. ابوسعید خّاز گفت: بندهحسد نمی

اندازد بندۀ بدون نفس است چنان ور میبّد و هّ چه را كه جز خداست دگیرد و خود را از یاد میجای می
 شناسد. ندارد چه او جز خدا نمی« خدا»كه اگّ بدو بگویی تو كیستی و کجایی جوابی جز

های باریک است. رودباری گفته های رطیف و علمفلانی صاحب اشاره است: یعنی سخنش شامل اشارت
 است: 

 اگّ صفای وجد بّ كسی راست آید اشارتی خواهد داشت 
 ه هیچ كس بّ آنها بشارت نخواهد یافت. ك

من بی من و ما بی ما: همان است كه شبلی در مجلس خویش بدان اشاره کرده است كه: ای مّدم! این 
شود تا این كه فقط ام. با ریلی پنهان میگوید من ریلیمجنون بنی عامّ است. هّگاه از ریلی او را بپّسید می

بیند. گّیزد و همه چیز را با ریلی میریزد و میچه را كه جز اوست دور می ریلی و یادش را نگاه دارد و هّ
و ممیز( است و علم و خواسته حصحی )تواند ادعای محبت او كند در حالی كه عاقل و بهنجارپس چگونه كسی می

ّای های زندگی را نگاه داشته است. هیهات، مهر اوچه سان راست آید وقتی كه هیچ چیز را بها و بهّه
های بشّی خود را فّاموش ننموده است. با این كه كوشش بّای معبود او كناری ننهاده و هیچ یک از صفت

روان شدند. تّ مّتبه در نگاه صوفیان است. شبلی گفت: دو دردار به دریایی و كسب و وصل او پایين
ا بّآورد. غواصان نیز به یکی در آب افتاد و غّق شد دیگّی تن به دریا زد و بّ دل دریا رفت تا او ر

دریا ریختند هّ دو را سالم بركشیدند. اولی به دوست گفت: من در دریا افتادم تو چّا خود را به دریا زدی؟ 
ام. یکی از صوفیان گفته است غلامی به تو من نیز نبودم وقتی تو افتادی پنداشتم كه خودم افتادهگفت: بی

مّا از خویش بازگیر و از خودم غایب كن و جانم را از خودم شبلی درآمد و گفت: ای ابوبکّ!  هحلقّ 



211 

رهایی ده و به سوی ذاتم بّگّدان چنان كه من باشم بدون من! شبلی بدو گفت: وای بّ تو! تو کجا و این 
ها کجا. خدا راستت كند! غلام گفت: ای ابوبکّ! كو كسی كه خود را در او گم سازم. و از نزد او حّف

 وفیان گفته است: گّیخت. یکی از ص
 -هّ چند كه از یاد نبرده بودیم كه یاد كنیم -آوریمیاد می

 شد نمود و پنهان میكه نسیم وصال گه گاه رخ می
 ساخت و با او جاودان کرد آنگاه را كه با او مّا از خویش دور می

 داشت داد و از او پّده بّمیچه همیشه حق و راستی از او خبر می
 : دیگّی گفته است

 دارد من! من همانم كه دوستش دارم و كسی كه مّا دوست می
 ایاگّ او را ببینی مّا دیده

 ما دو روحیم اندر یک بدن كه خدا یک پوشش بّای ما ساخته است. 
 و دیگّی گفته است: 

 ای آرزوی هّ آرزومند 
 با خویشتنت مّا از خود رها کردی

 و چنان مّا به خود نزدیک نمودی كه 
 دم كه راستی تو خود منی!گمان بّ

« تّآن از رگ گّدن نزدیک»های مخلوقی به مخلوق دیگّ است. پس حال و روز كسی كه محبتاین گفته
 را به دل دارد چه خواهد بود. 

ای گفته باشی یا چیزی نوشته بدون این كه كلمه« او»او بی او: اشاره به یکتایی توحید است چنان كه گویی
جنید در وصف توحید گفت: حکم «. هو»به معنی« واو»و « ها»ون ظهور این دو حّف یعنیبد« او»و « او»باشی

 توحید همان حکمی است كه بّ همسایه رواست و پیروزی و بّتّی دادن او در همۀ حقوق.



212 

ماند. گّدد و از خدا بازمیبندد و سّگّم میقطع علایق: علایق اسبابی هستند كه بنده بدانها دل می
 ّّ اند و از هّ ها را نهادهاند و راحتیاند و خلایق از او رمیدهاز گفت: علایق از اهل توحید بّیدهابوسعید خ

 اند. ای دل بستهاند و به هّ دور و رمیدهآشنایی دوری گزیده
های اهل معّفت هویدا میپیدایی بی پیدایی(: مّاد از آن چیزهایی هستند كه بّ دل)بادی بلابادی
بلا »دگویمّاد همين است و هّگاه می« بادی»گویندها و نورها و صفای ذکر حق. هّگاه میلشوند همچون حا

ها ها را آغازیده است و بّ دلمنظور این است كه روشنگّ، همان آغازگّی است كه همۀ این حال« بادی
كتاب معّفت  (. خواص در33بّوج/ )گّداندآغازد و بّمیفّماید: اوست كه مینمایانده است. خداوند می

هیچ آغازی و زمانی. چه نفسِ گّدد بیگویند: خداوند هّگاه آشکار شود، آشکار میمعّفت حق می
 بّد و پس او آغاز بی آغاز و پیدای بی پیداست. ها را از میان میشّوع و پیداییِ او، همۀ آغازها و پیدایش

کردار. از پیامبر)ص( روایت شده است كه  تحلّی: همسانی و تشبیه به صادقان را گویند از طّیق گفتار و
تمنا( بلکه شکوهی است در دل )آید و نه با آرزومیتحلی( به دست )گفت: ایمان نه با آراستگی ظاهّ

 كند. یکی از صوفیان گفته است: كه کردار آن را تصدیق می
 هّ كس خود را چنان بنماید و بیاراید كه نیست 

 ختها او را رسوا خواهند ساآزمایش
هایش تجلی ها با آفّیدههای مقبلان. نوری گفت: خدا بّ آفّیدهتجلّی: تابش نور رطف الهی است بّ دل

« روز تغابن»ها روی پوشیده است. واسطی در معنای كلام حقهانیز از آفّیدهکرده است و با آفّیده
اند. و نوری دیدار و تجلی رسیده اند و کم به( گفت: منظور زیان اهل حق است كه چّا کم فنا گشته1)تغابن/ 

اند. یک صوفی اند و با پوشش او قبیح و سخت گشتهاند و جمال یافتهها زیبا شدهگفت: با تجلی او ست كه نیک
 سّوده است: راستی را كه بّای دلم نوری از او جلوه آغازید 

 و با آن همۀ ظلمات روشن شد.
دارند و دل نهادن به خلوت و طن آدمی را مشغول میاعّاض از عوارضی است كه در ظاهّ و باتخلی:

کلام بیگانه خواهد كه همها در حصار دوستند و دوست نمینشینی. جنید گفت: دلعزرت و گوشه
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خواهد و به سوی خود ها غیور است و بدانها نظّ دارد و تنها بّای خویش میگّدند چه حق نسبت به دل
 دهند بّایشان فّاهم كند. صفایشان میراند تا آنچه را كه خواند و میمی

های فّدی است كه خدا او را شایستۀ خلوت ساخته است و به تنهایی آشنایش نموده و این بّخی از ویژگی
های دل دور ساخته است. یوسف بن حسين در معنای تخلی گفت: عزرت است چه هّ كه او را از ناخوشی

 نهایی را بّگزیند و به خدا پناه آورد. یکی از صوفیان سّوده: كه تاست  بّ خویشتنداری توانا نیست بهتر 
 اگّ چند روزگاری گذارده باشد  -دلِ جوان

 گّفتار عشق است و توان تخلی ندارد. 
اند. از شبلی حکایت شده است كه در وصف اندو بوده شدهعلت: مّاد، چیزهایِ حادث است كه نبوده

ذاتشان است. و ذوارنون مصّی گفت: علت هّ چیز صُنع آن گفت: بدبختی همّاهشان و حدوث خلق می
خدا داناتّ است. بدان كه وجود نقصان در هّ چیز مصنوع  -است و علتی هم بّای صنع آن نیست. یعنی

اند اما در آفّیدن حق مصنوعات را علتی نیست و دیگّی اند و بود گشتهطبیعی است چه آنها نبوده
 گفته است: 

 دهایم توییای آن كه دوای در
 ای! هّ چند كه علت بودش من نیز بوده

تّ از آن است اما گویند این چیز قدیمیگویند و مثلًا میازل: یعنی همیشگی چون قدیم را به غیر حق هم می
های نخستين اوست. نامند چه ازل نامی از نامازل و ازریت ویژۀ خداست و هیچ چیز جز خدا را ازلی نمی

 اول و قدیم كه بوده است و خواهد بود.  چون او خدایی است
های حق، تفاوت میان ازریت و ابدیت آن است كه ازریت را آغازی ابد و ابدیت: صفتی است از صفت

. از واسطی ابد را پّسیدند گفت: اشاره به نیست و اوریتی ندارد و ابدیت را نهایتی نیست و پایانی ندارد
در سّمد است. از شبلی حکایت شده است كه گفت: پاک است تّک و انقطاع در عددها و محو اوقات 

و ازل و اول و آخّ نبود و او در حال آفّیدن همه  خدایی كه بود و مکان و زمان و وقت و روزگار و ابد
بدانها سّگّم نبود و دست نیاز و یاری به سوی هیچ كدام از آنها نسود. او دادگّ است در هّ آنچه بّ همه چیز 
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آغازی كه همیشه بوده است و همتایی بیعمّوبن عثمان مکی گفته است: پاک است بی رانده است.
 همیشگی خواهد بود. 

 
شود. این مُسّمَد( من: یعنی حال بين من و خداوند هّگز و در هیچ اوقات دگّسان نمی)وقت جاودانۀ

 و بیانگّ قلب واجد است. شبلی گفته است: آید كلام در حارت وجد بّ زبان می
 سازیوقت من با تو جاودانه است وتو مّا از خویش تهی می

 مانم و من دیگّ پاک و مُجّد می
دریایم بدون کران است: همانند سخن قبلی است. این كلام را شبلی گفته است. روزی در مجلس خود در 

ّا كنار پیدا ای بّ زبان آورد كه:وقتِ شما گه گاهی است و وقت مّا کران نیست و دریای مپایان مباحثه
نیست و مّادش این كه من و حق همیشه با همیم و جدایی در میان نیست. خداوند فّموده است: بگو اگّ 

رسد پیش از آن كه كلمات خدا پایان پذیّد اگّ دریا مّكب شود تا كلمات خداوند را بنویسد دریا به پایان می
 نهایتیب ندارد چون كه موصوف (. كه صفت غا331كهف/ )چه دریایی دیگّ چون آن یاریش كند

دارد و هّ كس كه خدا را ندارد. یکی از صوفیان گفته است: هّ كس كه خدا را بشناسد خدا را دوست می
 گّدد؛ و دیگّی سّوده است: دوست دارد غّق دریای اندوه می

 -حتی دریای چين -اگّ به جز تو چیزی نشانم دهند
 د.آن را چونان سّابی رونده گمان خواهم کر

آییم. یحیی بن معاذ ما در گّدشیم: اشاره است به سیر قلب یعنی از حالی به حارتی و از مقامی به مقامی درمی
گفت: زاهد سیار است وعارف طیار. مّاد این است كه سّعت انتقال عارف در مقامات و احوال و پّواز 

 گفته است:  -یعنی شبلی -روح خیلی بیشتر است. یکی از صوفیان
 لۀ دوستداران نخواهم بوداز جم

 اگّ دلم را خانه و جایگاه او نسازم 
 و من در گّدش خویش همیشه او را نگاه دارم

 و او ركن كعبۀ من است هّگاه كه آرزوی استلام دارم. 
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 هاست. و منظور از این سخن سیر قلب
است چه تلوین جایگاه اند تلوین نشان حقیقت های احوال بنده را گویند. گّوهی گفتهتلوین: دگّگونی

غییر هم هست و آن كس كه تگّدد. تلوین به معنای ظهور ارادۀ حق در بنده است و از آن غیرت نیز پیدا می
گوید نشان حقیقت، تلوین ناپذیّی است؛ و كند از این جهت است كه میبه تغییِر صفات و احوال اشاره می

گوید: بیند تلوین را نشان حقیقت میمتفاوت آن می هایآن كس كه تلوین را از جهت دگّگونی دل و حال
 از نظّ گه گفتشان شد مختلف. تلوینِ صفات مانند قول شاعّ است كه: 

 هّ روز رنگ دگّی داری با ما بِه ازین باش! 
واسطی گفت: اگّ هّ كس آن چنان كه هست باشد دچار تلوین نخواهد شد. یکی از صوفیان دربارۀ جان

 ین دو بیت را گفته است: های ربوده شده ا
 دلم را باز داشتم اما رامم نشد

 گّیزد خواهد و از آن میچیزی را می
 تازد با پشتگّمی تمام به سوی حق می

 سازم. گّ چه من درسوزانه دورش می
ج( یعنی بنده همۀ توان خود را به قدر طاقت بّای پّستش حق و بّگزیدن او بّ خویش )تمام كوشی:  بذلِ مُهَ

ای روی به خدا دارد و هّ چند  كه گاهی آرام میخویشان به کار بندد. خواص گفت: هّ رونده و كوشندهو 
 یی سّوده است: ایستد. صوفیگیرد اما از روش و كوشش بازنمی

 های نمکين!ها و نامای صاحب کرشمه
 هایِ دل تویی! فّمانّوای همۀ كوشش

 ست دارد از نفس گّفته تا مال و فّزند و جاه. همۀ چیزهایی است كه كسی دو« مهج»و معنای
تلف: هم معنا با نابودی است مثل حَتف یعنی چشم انتظار هلاک شدن. از ابوحمزۀ صوفی حکایت شده كه 
گفت: در چاهی افتادم و سّش پوشیده شد. ناامید شدم و از خویش بّیدم و به خدای پناه بّدم ناگاه 

ا آویخت. پای او را گّفتم و مّا از چاه بّ آورد و رهاند. ناگهان آوای ای بّ سّ چاه آمد و خویش ردرنده
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گوید: ای ابوحمزه! چه نیکی بود كه تو را با تلف از تلف رهاندیم. و اشعاری در این هاتفی را شنیدم كه می
 ایم.زمینه سّود كه در جایی دیگّ آورده

ها او را در جایگاه ر و خودشیفتگیها و غّوجّیّی گفت: هّ كس كه علم توحید را نداند رغزش
 هلاک خواهند نشاند. 

ا هاست به خدا. واسطی گفت: هّ كس كه به صدق فاقه و لجا و پناهیدن پناهیدن(: پناه بّدن صادقانۀ دل)لَجَ
 سبک خواهد ماند.همیشه خوار و  -به جز هنگام مّگ -به حق را نیازماید

لای سخنانش گفته است: اند كه در لابهجنید آوردهانزعاج: هوشیاری دل از خواب غفلت است. از 
رسند و چون است كه گامشوند و با آن همه زیبایی به آگاهی نمیها با او بركشیده نمیچگونه است كه دل

كوشند و با بخششجوشند و در آشنایی او نمی شتابند و سختکوشانه در پّستش او نمیها به سوی او نمی
گّدند. انزعاج و ازدعاج به معنای ها خوگّ نمیها و ناخوشیهای سترگش با سختیهای بزرگ او و شادی

گویند از خدا گفتند: یاران تو می -گمانم ابّاهیم خواص بود -اكتساب و فّاگیری است. به یکی از بزرگان
كه دلگیریم اما كسی ندیده كه آنها جز از مّدم چیزی بگیرند. گفت: چه كسی است گیریم هّ چه میمی

 دارد كه بدانها ببخشند بی آن كه از آنها چیزی بخواهند و بجویند. های مّدم را وامی
ها و مشاهدۀ اسّار و مناجات و گفت ها و بّآوردن دلبركشیدن روح(: بركشیدن روح)الارواحجذب

دوست بّای های ها و عنایتهایی هستند كه بّای توفیقو گو با حق و چیزهایی مانند آن، بیشتر عبارت
روند و انوار هدایت هستند كه به مقدار قّب یا بعد انسان و صدق و صفایش در وجد به او میدل به کار می

كشد و شیرینی یاد خود را اوریای خویش را به سوی خود می رسند. ابوسعید خّاز گفت: خداوند ارواح
رساند. بهّۀ پیکّهاشان چون ای میّهخواند و پیکّشان را نیز بهچشاند و به نزدیک خود میبدانها می

هاست. واسطی گفت: راستی را های روحشان چون خداگونهبهّۀ دیگّ جانوران هستی است اما بهّه
 نمایاند تا با آنها درونشان را به سوی خویش بکشاند. های خود را میهای پاکان زیباییكه خدا به دل

شود فلانی در های بشّی باشند. گفته میها و حظاز ویژگی هایی هستند كه فّاتّوَطَّ: آرزوها و بهّه
 وطن خویش تمکن گّفت و آرزوی خود را دریافت. مّدی گفته است: 

 ریلایم! از پیش تو رفتم و آرزو نگّفتم 
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 ام ناره خواهم کرد. پیوسته خواهم گّیست وتا خانه
 ایم. در این زمینه ذوارنون شعّی دارد كه در جای دیگّ آورده

به دانایی گفتند: چه جایگاهی از همه بهتر بّای سکون و توطن است. گفت: بهترین جا بّای هّ كس آن 
 جاست كه توان بّآوردن آرزوهایش را داشته باشد. 

 وطن: وطن هّ كس همان جاست كه حال و کار او و آرامش او در آن جاست. 
ام وطن کرد. جنید گفت: خدا را بندگانی است شود كه فلان كس در فلان حال و بهمان مقچنان كه گفته می

 حّكتند. نوری نیز گفته است: كه بّ پشت شتر وطن دارند و پیوسته به سوی او در شتاب و 
 ام نگّی كه چه سان سّگشتهنمی

 ام و از وطن خویش چنين آواره
 شود شوم او پیدا میهّ گاه از دیده غایب می

 بّدها میشود مّا از دیدهو چون او پیدا می
 نگّیگوید منگّ آنچه را میو می

 و گواه مباش و مّا هم گواه مگیر.
هاست در دل و یقين را خطّهاست ابوسلیمان دارانی گفت: ایمان از یقين بّتّ است چون كه ایمان را وطن

 در جان.
بینی آنها را های حقیقت و همّاهی حقوق. ابن اعّابی گفت: آیا نمیهاست از منزلشُّود: كوچیدن صفت

اند. واسطی گفت: خدا بندگان را اند و بّای هّ بانگ و بّقی روندهاند و در هّ صحّایی سّگشتهكه پّاكنده
خود با تّبیت احوال پّوریده و با نگاهش به اعمارشان آنها را بركشیده و ساخته است؛ پس بّ هّ مّدی 

های زشتِ رفته خدا پناه ببرد تا این كه صفتبایسته است كه در طول زندگی صدق فاقه را بّتابد و به 
 دیگّ بار او را نگیرند و خواری را درنیابد و نیازمند نگّدد و به هّ كسی دست نیاز دراز نکند. 

ها و نیات صادق مقّون به توجه را گویند كه بّای به دست آوردنشان حّكت ارادتقُصود: در رغت 
ست كه گفت: هّ كس كه جز خدا را انگیزۀ ساختن خود کرده باشیم. از احمدبن عطا حکایت شده ا

هاي شخصي بنده دوري از خداست.  واسطي هم گفت: انگیزهسازد حق را به سختی خوار ساخته است. 
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معانِی مقصود را دریابد یعنی این كه  تواندهای خویش است نمینگّنده به انگیزهچون كه آن كس كه 
 شود. بیند رؤیت قصد خویش از او ساقط میهّ كس كه مقصود را در قصد خویش می

اند بّگزیدگی واصطناع تنها ویژۀ ای ویژه بّای پیامبران است و نیز صدیقان. و گفتهاصطناع: مّتبه
(. قومی هم 23طه/ )موسی بوده است و بس چون كه خداوند دربارۀ او فّمود: تو را بّای خویش بّگزیدم

یاء بدون استنناست. ابوسعید خّاز گفت: نخستين ظهور حق در جاناز مّاتب همۀ انب اند كه اصطناعگفته
میراند و بّای خود، سازد و بندگان را در خویش و از خویش میها پوشیده میها كه آن ظهور را در جان

 گزیند، اصطناع است. اصطناع نخستين گام ورود به فهم جاودانگی توحید است. بنده را بّمی
زیدن است مثل اجتباء. اصطفاء گزینش بنده است در علِم ازلِی حق و نامی مشترک اصطفاء: به معنی بّگ

( و نیز: از فّشتگان و 12انعام/ )بّای چند چیز است. خداوند فّموده: بّگزیدیم آنها را و هدایت کردیم
دان كه (. واسطی گفت: از تو آغازید و تو را بّای خود بّگزید. ب22حج/ )گزیندا زمّدم پیامبرانی بّمی

 یش ببخشی. ابزرگت کرد و باید نیک گفتۀ او را در باب خود به کار داری و هّ چه داری بّ
هایشان را ها. مسخ بّای مطّودان خانه است كه دلهاست نه دگّگونی چهّهمسخ: مّاد دگّسانی دل

توجه کردههای بی حقوق اند و به حظچیزی جز حق به خود واداشته است و با اعّاض از حق مسخ شده
 مسخ شده منظور آن است كه درش سخت و سنگ شده واز حق بّگشته است. گویند فلانی اند. پس هّ گاه می

ح وبا آن روشنی گیرد و به سبب دقت معنا به صورتی باز و مشّ رطیفه: اشارتی است كه فهم دریابد و ذهن
توانی تمامی ای از نزد خود نواخته كه با آن میبه عبارت درنیاید. ابوسعید بن اعّابی گفت: خدا تو را با رطیفه

 بایست با تلاش ذهنی دریابی. ابوحمزۀ صوفی نیز گفته است: چیزهایی را دریابی كه عمّی می
 ها کردی و به جلوه آغازیدی در کار و بار من نازكی

 و مّا از حضور به غیبت انداختی و این رطف تو بود
 ا دریافت توان رطف رچون كه فقط با رطف می

كشاند. از ها و انقسام و تشتت میمحنت هآید و آنها را بامتحان: آزمایش خداست كه در دلِ نیکان درمی
خیرنساج حکایت شده كه گفت: به مسجدی درآمدم و یکی از دوستان جوانم را دیدم. چنگ به 

ت چیست؟ گفت: مدتی دامنم زد و گفت: ای شیخ بّ من مهربان باش كه محنتی عظیم دارم. گفتم: محنت 
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تّ و امتحانی بدتّ از این دانی كه محنتی عظیمكنم و تو میاست كه بلا ندارم و به عافیت و راحت زندگی می
نیست. امتحان سه گونه است: بّای گّوهی كیفّ و عقوبت. بّای گّوهی جبران و كفارۀ گناه است. و بّای 

اند. اند و بود شدهامی است بّای چیزهایی كه نبودهخواهی و ارتفاع درجه است. حَدَث: نگّوهی زیاده
ای از خویش یکی از بزرگان صوفیه گفته است: هّ گاه خدا بخواهد عامه را بیاگاهاند و تنبیه كند نشانه

 نماید. سازد و هّگاه بخواهد خواص را متنبه كند از قلبشان یاد چیزهایِ حادث را پاک میدر عالم پیدا می
ت بّای تمامت چیزی كه دیگّ هیچ ازو نمانده باشد و همه او را در بّگیرد. پس هّ گاه كسی كلیه: نامی اس

از بزرگان گفته است: اگّ با  یمعنی چیزی از آن نمانده است. یک  گوید كلیه مّادش این است كه جزمی
 آورد. همۀ وجودت به او رو آوری او نیز با تمامی خویش به تو روی می

های ضد خویش است. از واسطی حکایت شده است كه گفت: یزی به ویژگیتلبیس: آراستگی چ
كند. خداوند تلبیس چشم خداوندی است. یعنی مؤمن را در كسوت کافّ و کافّ را در پوشش مؤمن ظاهّ می

(. جنید گفت: با ارتباس، همه 1انعام/ )پوشندپوشاندیم بّ آنها هّ چه را كه میفّموده است: و به راستی كه 
 ها رنگارنگ ساخته است. قناد در این باب سّوده است: ها را در احساسرا آمیخته است و آمیخته چیز

 شودبا ماست كه تلبیس هّ حیله گّی آشکار می
 اه گّدد و دزدیش آشکار شود. بآنگاه كه ادعایش ت

اند نند کردهشِّب: رویارویی ارواح واسّار طاهّ است با واردات غیبی و کرامات. آنها را به شّب ما
آید و چون كه هّ دو گوارا و نوشیدنی هستند. ذوارنون گفت: دلِ بندگان خاص به دریای محبت حق درمی

نوشد و با آن همه چیز جز دیدار یار را گیرد ومیای از آن بّمیگیرد و پیارهشود و شوق میدر آن شناور می
 در این باره گفته است: شود. شاعّی بّد و هّ عارضی بّ او آسان میاز یاد می

 بّآوردم و نوشیدم ای روشن به یاد و نامت، پیاره
 گمان آرامش یافتدلم با آن دربارۀ تو روشن شد و بی

 دیگّ هیچ چیز مّا از تو بازنداشت
 ام.ای بّیدهو مّگم باد اگّ بگویم كه از تو لحظه
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ت خویش را در کام خاصان خویش خواهد جام محبذوق: آغاز چشش است. ذوارنون گفت: وقتی خدا می
 چشاند. دیگّی در این باره گفته است: آنها می ریزد نخست شیرینی و گوارایی آن را به

 اند كند؛ دریغا نچشیدهگویند فلانی بسیار ناره میمی
 جدایی یاران را تا خود نیز زاری كنند و مویه سّ دهند. 

میهای سخن را شوند. واسطی گفت: گّوهی سّچشمهعَين: اشاره به ذاتی است كه اشیاء ازو پیدا می
آیند و نیازی به گفت و گو و بحث و جست و جو ندارند. شناسند كه از کجاست و به سّچشمه هم فّود می

الجمع رسیده های بایزید نشانگّ آن هستند كه او به سّچشمۀ كمال یعنی عينجنید گفت: حکایت
 د. نشناستوحیدی است و وصفی است كه اهلش آن را میهای از اسم یالجمع اسماست. و عين

ها دو اند قلبسازند. گفتهاصطلام: چیرگی چیز خاصی است بّ خّدها كه با زور و نیرو آنها را نّم و رام می
 های مصطلمه. های ممتحنه و قلباند: قلبگونه

نداشته باشد و از همۀ وابستگی حّیت: اشاره به نهایتِ پّستش بنده خدای راست. یعنی بنده هیچ از خود
كه بِشّ به سّی گفت: خدا تورا آزاد آفّید پس همان گونه كه ها آزاد باشد و تنها بندۀ خدا باشد چنان 

آفّیدت بمان. بّای خویشانت در خانه ریا مکن و آنهارا میازار و نیز دوستانت را در سفّ. بّای خدا باش و 
ن مقام عارف حّیت یعنی آزادگی است. دیگّی گفته است هیچ مّدم را دور انداز. جنید گفت: آخّی

 باشد وقتی در دل او چیزی بّای غیر خدا مانده باشد. كس بندۀ راستين خدا نمی
گّفتگی دل است. خداوند فومود: نه چنين است، بلکه کارهایشان درشان را تیره رین: تیرگی و 

 های دل سه گونه هستند:  گفته است حجاب(. یکی از اهل علم32مطفقين/ )است ساخته و پوشانده
 مهرُ و ختم بّ دل كه بیشتر دل کافّان گّفتار آن است. 

 های منافقان است. رین و قساوت كه از آنِ دل
 شود. صدأو غشاوه یعنی پوشیدگی و گّفتگی كه دل مؤمنان دچار آن می

است كه از پیامبر)ص( در آن باب  غَين: اگّ چه در وصف آن بسیار سخن گفته شده است اما خبری ضعیف
خواهم و به سوی او می درنگ از خدا آمّزشآید ولی بیروایت شده كه گفت: گاهی بّ دلم غبارهایی می

کرد چیزی شد و از آن توبه میاند غباری كه عارض قلب پیامبر)ص( میگّدم صدبار در روز. گفتهبّمی
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به حارت نخست بّگّدد و گّوهی  بدان بخورد وسپس مانند گّفتگی آینه در وقتی است كه نفس آدمی
گیرد چه او در مّتبۀ دیدار اند این مُحال است چون دل پیامبر را غباری از مّدمی و سّشت آنها نمیگفته

( و هیچ یک از شما را بایسته 33نجم/ )«گوید در آنچه دیده است.دل او دروغ نمی»است. خداود گفته است:
ا مورد قضاوت قّار دهد یا به چیزی و به وصفی یا به نعتی همانند سازد و یا بّای او نیست كه دل پیامبر ر

 بّای او بسازد.  -پوشیده و یا آشکار -تمثیلی بیاورد و یا غباری
 ابوعلی رودباری دربارۀ عوامل غبارگیریِ دل سّوده است: 

 رهاند. ها میتاریبّد واز گّفتحصیل خویِ او، گّفتگی را بّای دل جویای حق از بين می
 گویم كه پّتوی از آنها آشکار گشته باشد. پّتوهایِ امید یک من چیزهایی رامی

 آرزومند بّای رسیدن به آرزوهای خویش. 
آنها را بازگفتیم همه از نیروی الهی بود كه در وقت بّ قلبم ریخته بود هّ چند كه بیشتر  اصطلاحاتی كه شّح

 ماند. اگّ بخواهم همه را بیاورم سخت دراز خواهد شد. فّو آن ماند و قلم از آوردنش
شوند چه دنیوی و چه اخّوی. یکی از صوفیان را وسایط: اسبابی هستند كه بين بنده و خدا واسطه می

 از وسایط پّسیدند. گفت وسایط سه گونه هستند: 
 وسایط دیدار ورسیدن،

 وسایط رساننده، 
 وسایط رماننده، 

و دیگّ از آنِ بنده و سوم بهّۀ نفس. ابوعلی رودباری گفت: خداست آن كه نخست از آنِ حق است 
 وسایط را رحمتی بّای عارفان ساخته تا آنها را كناری نهند و تنها حق را بّگزینند. 

پس از این شّح شطحیات صوفیه را خواهم آورد. شطحیاتی كه ظاهّی زشت ودرگزا دارند اما باطنی زیبا 
 یق دهنده در هّ کار. و درّبا و خداست توف
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كتاب چهاردهم تفسیر شطحیات و كلماتی كه 
آید اما درباطن زیبا ظاهّشان زشت وناپسند می

 ودرست هستند

 باب اول درمعنای شطح و رَدِّ منکّان آن 
ای پیچیده در توصیف وجد درونی كه اگّ كسی بپّسد كه شطح یعنی چه؟ باید گفت: یعنی گفته

تّاود. شطح در رغت  شود و از گّمی و جوشش روح بیرون میحب وجد چیره مینیرومندواستوار بّ صا
ای كه در آن آرد گویند: شطح یشطح، هّگاه راه بیفتد و بجنبد، و به خانهعّب به معنای حّكت است می

 گویند. شاعّ گفته است: كنند نیز مشطاح میمی جمع
 -آبشخور اسبان -نزدیک فّات بایست

 ی مانده به آسیاب است. همان جا كه اندك
 آید از من سلامی بّسان و زیبارویی را كه می

 ای.و هّگاه آوایی بّداشت بدان كه ندای رستگاری را شنیده
كند، ای بسا كه از دو جانب آرد بدین خاطّ آسیاب را مشطاح خوانند كه آرد پیوسته در آن حّكت می

جنبش رازهای شده از حّكت است. چه شطح  سّریز گّدد از شدت پُّی و سّشاری. پس شطح گّفته
كه وجد نیرو گّفته است. به این جهت از حارت درونی خود به كلمۀ شطح  واجدان است در هنگامی

شنوند پذیّش آن بّایشان سخت است و آن را انکار و طعن میكنند. بّخی كه این كلمه را میتعبیر می
آیند و پذیّند و بّمیشنوند میدهند و بّخی هم تا میار میكنند و خود را در آستانۀ فّیفتگی و تباهی قّ
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شوند. شطح مانند آب سّشاری است كه در جویی تنگ ریخته شود و از دو سوی جوی فّا رستگار می
ارنهّ، مّید واجد نیز آنگاه كه وجد در الماءفیگویند: شطحها میریزدو خّابی كند. به این عمل نیز عّب

ریزد و با سخنانی شگفت و شگّف از د و توان كشیدن آن را ندارد آب معنا را بّ زبان میگیرجانش نیرو می
نماید كه جز اندكی، توان ادراکِ آن را ندارند. این سّریزیدارد و جمالی را میهای درون پّده بّمییافته

 گویند. های روح را در زبان تصوف شطح می
های بلند بركشیده است و د درهایی گشوده و آنها را به مّتبههای اوریای خوو بدان كه خداوند بّ دل

های درون خویش به اندازۀ توان سخن چیزهایی بسیار فقط به آنان نمایانده است. هّ یک از این اوریا از یافته
ا پّ داند و با آنهها نمیسازد و در هستی چیزی فّاتّ و بّتّ از همين یافتهگوید و حال خویش را آفتابی میمی

رود. خداوند فّموده است: فّاتّ از هّ آید و فّو مییابد كه تا اوجِ آسمان و ژرفای روح بّ میپّوازی می
بّخی را بّ بّخی دیگّ با درجات بسیار بّتّی و(. 21یوسف/ )دانایی، دانایی دیگّ است

چ كس را روا (. هی 23اسّا/ )(. و بنگّ چگونه بّخی را بّتّ از دیگّان ساختیم32زخوف/ )دادیم
های آنان را بّشمارد و آنچه نیست كه زبان بّ اوریای حق بگشاید و با ذهن و زبان خویش سخنان و حارت

اند و های دگّگون بسیار است، بّخی یکدیگّ را مانندهیابد دور اندازد. چه آنان را حالرا در نمی
تا ژرفای سخن آنان معانی حارت ای شگفت بایداند. مّدی شگّف و سینهبّخی از حال دیگّی رمنده

و بد و انگیزه و دریل کار آنها سخن راند. هّ كس كه راه آنان را  هایشان را دریابند و دربارۀ نیکها و حال
نّفته و گام به سوی مقصودشان نگذاشته و چون آنان نبوده بهتر آن است كه در باب آنان سخن نگوید 

ِّ  و ایشان را طّد و انکار نکند و حال و کارشان را به خدا واگذارد و خویشتن را متهم پندارد كه ازسَ
 و از خداست توفیق.  -نادانی به آنان بد گمان است و در گمان است

باب دوم در تفسیر علوم و تبیين آن چه فهم آن بّای علما دشوار است و تصحیح نظّ 
 آنان با دریل 

های آن را دریابد. ل عقلا و فهم فهمیدگان همۀ گسترهتّ از آن است كه عقشیخ گفت: بدان كه علم گسترده
کافی است كه در داستان موسی و خضّ بیندیشی كه موسی با همۀ بزرگی و جلارت قدر و پیامبری چه سان 
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های ناآموخته آموخت. خداوند در كتاب استوار خویش بّ زبان پیامبرش، ناتوانی موسی را از درس
ای از بندگان ما كه به او خویش نمایانده است در آن جا كه گفت: بنده« ای از بندگانبنده»درک کارهای

اگّ شما بدانید آنچه را كه من می»( تا آخّ داستان. پیامبر هم گفت:12كهف/ )ایمبخششی از نزد خود بخشیده
د و به بیابانگّفتیبّدید و در خانه آرام نمیگّیستید و از زنان رذّت نمیکردید و بسیار میدانم کم خنده می

بودم كه به من بّدید. سوگند به حق كه من نیز دوست داشتم درختی میگّیختید و به خدا پناه میهامی
این گفته را اسّائیل از ابّاهیم بن مهاجّ، او از مجاهد، او از موّرق، او از ابوذر و او از پیامبر « تکیه زنند.

ایم تی گفتۀ خداوند كه: ای پیامبر هّ چه بّ تو فّوفّستادهنقل کرده است. در این گفتار دریلی است بّ راس
ایم بگو. چه پیامبر فقط چیزهای لازم را ( و نگفته است هّ چه تو را با آن آشنا نموده12مائده/ )بّسان

 دانست. خدا پیامبرش را سه گونه علم بخشیده بود: گفت نه هّ چه را كه میبه امّت می
 ام مانند احکام و امّ و نهی.دانشی بّای ارشاد خاص و ع

صحابه( نه همۀ مّدم مانند آنچه به حُذیفة بن یمان آموخت و عمّ را با )دانشی بّای پّورش یاران نزدیک
پیامبر »همۀ جلارت و فضلش نیاموخت و عمّ بّ آشفته شد و گفت: مگّ من منافقم و همچنين علی)ع( گفت:

به همين جهت یاران پیامبر هّگاه « كس دیگّ آن را نیاموخت.هفتاد درِ علم را بّ روی من گشود و به هیچ 
 رفتند. خورند نزد علی میبه مشکلی بّ می

د اگّ گویدانشی كه تنها خاص خود او بود و هیچ كس را در فهم آن راه و شّاكت نبود. به همين جهت می
 دانم...بدانید آنچه را من می

ها را می داند و هّگاه از دیگّی سخن گفتند و او رد كه همۀ دانشگویم كه كسی نباید بپندابّ همين مبنا می
 اند: در نیافت نسبت كفّ و زندقه به او بدهد. علوم شّیعت نیز چهار دسته

 رسانند. اول: علم روایت و خبرها و كلمات و آثار پیامبر كه اهل ثقه سینه به سینه به دیگّی می
 و فقیهان است.  میان عالمانرایج  م دوم: علم درایت كه فقه و احکا

گویند و بّای اثبات حجت بّ گمّاهان و سوم: عمل قیاس و نظّ واستدلال و راند مخارفان كه بدان جدل می
 رود. اهل بدع و ضلارت( به کار می)از دین بّگشتگان
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و  چهارم: كه بّتّین و والاتّین علم است علم شناخت حقیقت و ریاضت و عبادت و معامله و مجاهده
جانبه به اوست و نیز بّیدن از همه و به اندازۀ نیاز دست به خوان دنیا  اخلاص در پّستش و توجهی همه

 بّدن و خلاصه پّورش نفس و خویشتن است. 
پس هّ كس كه در علم روایت به غلط افتد نباید اهل درایت پاسخ او را گوید و هّ كس كه در علم درایت در 

زدایی كنند و هّ كس كه در علم قیاس مسأره دارد اهل یت نباید از او گمانگمان و پنداری است اهل روا
مسأره كنند و همين گونه هّ كس كه در باب اهل حقیقت گمان و پندار تنید جز دار را بیروایت نباید مسأره

 از آشنایان و رهّوانِ آن دانش، نباید چیزی بپّسد. 
آید مگّ خدا بخواهد. زیّا كه علم اما عکس آن راست نمیشاید همۀ این علوم در اهل حقایق جمع شوند 

رسد. پایان همۀ علوم یافتن حقایق ثمّۀ همۀ علوم و نهایت جمیع آنهاست و غایب جمیع علوم به علم حقایق می
همان علم دل است و اند كه کران ندارد. حقیقت، حقیقت است و چون به آن رسیدند وارد دریایی شده

اسّار و علم باطن و علم تصوف و علم احوال و علم معاملات است. هّ چه خواهی بگو علم معارف و علم 
 معنا یکی است! 

شمارند؛ چه هّ كنند اما صوفیان هیچ كس را مّدود نمیهای بسیار تصوف را انکار میبینی كه گّوهنمی
نور چشم شیدا  كس كه در این دریا شناور شد و آموخت و بّآمد، سّور دوستان و صاحبدلان است و

كنند. پس هّ گاه علوم چهار گانه در یک تن صفتان و همه به ناگزیّ در مشکلات خود به او رجوع می
بن گّد آمدند بدان كه هموست قطب و حجت و داعی به سوی پّوردگار جهان. چنان كه از علی

نیست كه همو كه چّاغابیطارب)ع( روایت است كه به كمیل بن زیاد گفت: خدایا زمين ا زحجت تو خالی 
های تو گم نگّدد و پوشیده نشود. اینها اگّ چه اندكند اما بسیار بزرگ و افّوزد تا نشانههای روشن تو را می

 پّ ارزشند در نزد خدا. 
تفسیر شطیحات. شطح كمترین میوۀ كمالِ اهلِ تصوف است. چه رسیدگان چندان بّگّدیم به معنای شطح و 

گویند كه در آغاز راهند و مّادشان از ریای معّفت خویشند. شطح را كسانی میشطح نمی گویند وغّق د
 ها.رسیدن به نهایت كمالات است و خدا داناتّ است به درستی
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 باب سوم تفسیر بّخی از شطحیات بایزید از زبان جنید 
تواند بسیار اندک میهای بایزید را تفسیر کرده است. و مّد عاقل از همين ای از گفتهشیخ گفت: جنید پاره

توانم از تفسیر شطحیات بایزید كه جنید آنها را بازگفته است بگذرم و آنها را بگذارم و از را دریابد. نمی
 خود چیزی بازگویم. 

اند و در اختلاف، واین از های بایزید فّاوان هستند و پّاكنده و ناقلان آنها نیز چند گانهجنید گفت: قصه
هایی كه بایزید آن كلمات را بّ زبان رانده بود. پس هّ كسی زید بودو نیز از جایگاههای بایتفاوت حال

 گوید كه خود دریافته و شنیده است. همان را می
ماندو های بایزید چنان سخت وصعب و ژرف معنا است كه چون دریا میهمچنين جنید گفت: بّخی از گفته

ل و قال او را در كسی ندیدم كه كسی درست آنهارا دریابد یا جز او را چنان سخنانی نیست. من نیز غایت حا
درست تفسیر كند و یا راست بازگو كند. چه، هّ كسی توان شنیدن و كشیدن گفتار او را ندارد و ای بسا 

های گوید همان نباشد كه بایزید در دل داشته و بّ زبان رانده است. حکایتچیزهایی كه از او باز می
رفته چون كه معانِی دهند كه او غّقۀ دریای معّفت خویش بوده و از خویش به در میبایزید نشان می

مانده است. آنچه دربارۀ ابتدای اند و جز او را راه رهایی نمیدر خود فّو بّده راهایِ او، بارها او دریافته
ان علم توحید بّ زبان گویند آن است كه بایزید مّدی نیرومند و استوار بوده و چیزهایی در بیحال او می

هایی همتایند. این گفته، آغازین مّاحلِ شناختِ عمیقِ ذاتِ بیرانده كه درست هستند اما در عين درستی
هم كه من قصد تفسیر آنها را دارم در جایی نوشته نبوده و جزء كتب نیستند چون كه از زمّۀ علوم رسمی 

را سخت بدانها تشنه دیدم و دیدم كه هّ یکی به انگیزهمقبول نزد علما نیستند اما از آن جا كه مّدمان 
شمّد و گوینده را گفت و بد مییابد. مثلًا یکی آنها را بد میرود و آنها را درست درنمیای در آن فّومی

ها در باب بایزید ناراست و خطا گفت و مانند آن كه در این باب بحث و جدل بسیار است. بیشتر بحثکافّ می
 ستم كه بّ آن روشنی افکنده باشم. و خداست یاریگّ راستکاری. بود. خوا
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 باب چهارم حکایتی كه دربارۀ بایزید نقل شده است
حق یک بار مّا بالا بّد و پیش  -دانم كه از او هست یا خیرو نمی -در میان مّدم مشهور است كه بایزید گفت

ست دارند كه تو را ببینند. گفتم: مّا به وحدانیت هایم دوچشمان خود نهاد و به من گفت: ای بایزید! آفّیده
هایت مّا همتایی خود مّا بركشان تا بدان جا كه اگّ آفّیدهخود بیارای و انانیت را بّ من بپوشان و تا حد بی

ایم، تو هم همان باشی كه هستی اما من در میان نباشم. اگّ این گفته درست باشد دیدند بگویند تو را دیده
تفسیری كه بّ كلام بایزید نوشته گفته است این سخنان از آن كسی است كه هنوز به حقیقت جنید در 

نیازی از پوشیدن رباسی باشد كه آن را از تا بییکتایی در غایت یگانگی بادوست نّسیده است 
دهد كه نزدیک بدان شده اما نزدیک شدن، دریل دوست درخواسته است. چه این درخواست نشان می

نیست و كسی كه مقارب مکان است به حد امکان و استمکان نّسیده است. و گفتۀ او  یگانگی
دریل است بّحقیقت آن چه یافته و میزان نزدیکی او و این هنوز « بپوشان و بیارای و بركشان مّا»كه
 ت یگانگی را نچشیده است. رذ

خود را تفسیر کرده است و سخنان  گویم این كه جنید چنين تفسیر کرده در حقیقت حالمن] شیخ ابونصّ[ می
یک بار مّا كشیده و پیش چشمان خود »و بد سگال را در باب بایزید باز نکّده است. اما گفتۀ او كه بدخواه

یعنی به من نشان داد آن را و دلم را آمادۀ دیدار ساخت چه همۀ مّدم در پیشگاه و پیش چشم « داشت
ما در مّاتب حضور و مشاهده متفاوتند و هّ كس به میزان خدایند و یک آن از دیدۀ او دور نیستند ا

گفت: در خواست به نماز درآید میاند كه هّگاه میروشنی دل به او نزدیک است. از پیامبر هم روایت کرده
مّادش راز و نیاز و « به من گفت و من به او گفتم»ام. اما گفتۀ دیگّ او كهپیش چشم ملک جبار ایستاده

های شدید شبانه است و پاکی دل به هنگام دیدار حضّت دوست به  خاطّ مّاقبتمناجات با خد
های او را چه بّخی از آنها شبیه بّخی دیگّ هستند و از روی روزی. به همين گونه قیاس كن همۀ گفته

 توان بقیه را هم درست فهمید. این می
د، هّ چه بّ درش بگذرد گویا دوست به بدان كه بنده هّگاه یقين به قّب حق کرد وبا دل او را حاضّ دی

ای كه بنماید گویا حق او را همکلامش ساخته است چون كه این یادها و حّکات و او گفته است و هّ اندیشه
 گیرد. شاعّی گفته است: گّدد و به او نیز پایان میآید از خدا آغاز میاسّار و آنچه در دل درمی
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 شد آرزو او را بّایم مجسم کرد و همدمم
 آن كه او را ببینیم. ام بهّه بّدم بیو از بخشنده

 آرزو چنان او را بّایم مجسم ساخت كه 
 گفتم در حالی كه راز رازِ او از من پوشیده بودبا او پوشیده راز می

 و دیگّی گفته است: 
 روزی كه به او تیر انداختم مّا گفت

 دانستمهمۀ کارهای تو را از پیش می
 را خون گّیه كند  شعمّ و گفت اگّ تمامی

 با او مهربان نخواهم شد و به مهر نگاهش نخواهم نکّد. 
با یکتایی »های آروده است. مانند این در شعّ و غیر آن بسیار است. اما گفتۀ بایزید كهمّاد شاعّ نیایش

فزونِی حال مّاد از آن، ا« ام ساز و با كبریایی خود بپوشانم و مّا بركش تا یگانگی خویش.خود آراسته
همتایی اوست. از هایِ متحققان و پختگان و دریافتِ حقیقتِ توحید و بیو رسیدن به تمامی حال

پّسیدند: یکتا شدگان كیانند؟ گفت: «. مفّدون( بُّدند)یکتاشدگان»پیامبر)ص( روایت شده است كه
ی خود مّا بپوشان تا حدی كه هّگاه با كبریای»ستایند. و اما گفتۀ بایزید كهآنها كه خدا را در شادی و سختی می

این گفته و مانند آن « ایم و تو همان باشی و من دیگّ نباشم.بینند بگویند تو را دیدههایت مّا میآفّیده
ای پیش از اوست و نه نیز توصیف فننا و فنایِ فنایِ اوست و ایستایی خدا بّ وحدانیت است كه نه آفّیده

پیوسته بنده با »گوید خدا فّموده است:بّگّفته از گفتۀ پیامبر است كه میوجود چیزی جز او، همۀ اینها 
دارم و چون دوستدارش جوید تا این كه دوستش می نوافل( به من تقّب می)های غیر واجبعبادت

گّدم كه با آن سخن شنود و زبان او میشوم كه بدان میبیند و گوش او میشوم كه بدان میشدم چشم او می
چنان كه در حدیث آمده است. شاعّی هم اشتیاق خود را « كند.گّدم كه با آن کار میید و دست او میگومی

 ای چون خود، چنين وصف کرده است: نسبت به آفّیده
 من همان معشوق خود، معشوق من
 چون مّا دیدی، بدیدی هّ دو تن 
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 ما دوتا روحیم اند یک بدن 
 حق نموده جان ما را هموطن 

اندیشی و آید نسبت به فّاتّ از آن چه سان میورزد به شوق مینی به انسانی دیگّ چنين عشق میاگّ انسا
یابند. مگّ این كه اند یکی از دانایان گفته است: دو دردار حقیقت عشق را در نمینظّت چیست؟ گفته

همه را باز  خواهد اگّ بخواهمها زمانی فّاخ میتفسیر این نکته«. ای من»یکی به دیگّی بگوید
 و از خداست توفیق. -گویم بس دراز خواهد شد و آن چه گفتم بسنده است

 باب پنجم تفسیر یک حکایت دیگّ از بایزید
نخستين باری كه به وحدانیت راه یافتم »اند كه او گفت:شیخ گفت: از بایزید حکایت دیگّی آورده

چونی ده سال پّیدم نگی. در فضای بیای گشتم كه جسمش از احدیت بود و پّهایش جاوداچون پّنده
ان بودم تا این كه به میدان ازریت رسیدم و در تا این كه در فضایی فّاخ ّّ تّ همچون آن صد هزار هزار سال پ

پّدازد و سپس بایزید به وصف زمين و ریشه و شاخه و شکوفه و میوۀ آن می« آن درخت احدیت را دیدم.
نخستين بار »جنید گفت: گفتۀ بایزید كه« ودانستم كه اینها نیرنگ است.بعد از آن خوب نگّیستم »گوید:می

آغازین نگّش او به توحید است و توصیف آنچه از آن دریافته است. همۀ این « كه به وحدانیت راه یافتم.
ها طّیقی از طّق به حقیقت رسیدگان در علم توحید است، كسانی كه معناهای راستين آن را دریافته و گفته

هزار هزار بار »اند. اما گفتۀ دیگّ او كههای حق را دیدهن را دیده و شایستۀ فهم آن گشته و دیدنیآ
تّ از این توصیف است و بایزید تّ و فّاخچندان معنایی ندارد چون وصفِ حقیقت توحید بزرگ« پّیدم.

ر تفسیر شطحیات بایزید و در این سخنان از جنید بود د»تنها به اندازۀ توان خویش آن را توصیف نموده است.
آن رشد و كفایت است بّای فهمندگان. شیخ گفت: جنید حال بایزید و شطحیات او را تفسیر کرده است و 

ای از آن را های او نیاورده است. پارهشوق آرود او را باز گفته است اما ایّاد دشمنان را بّ گفتهمعنایِ سخنانِ 
تواند پّ بگیرد چه سان یک انسان می«. پّیدمای گشتم و پیوسته میپّنده»آورم. یکی گفتۀ او كهمن می

و پّواز كند؟ باید در جواب اینان گفت: منظور بایزید بزرگی همت و پّواز دل است و مانند این تعبیر در 
 گویند: نزدیک بود از شادی پّدرآورم، یا دلم پّ كشید و یا عقلم پّید. زبان عّب نیز هست. مثلًا می



332 

یی بن معاذ گفت: زاهد سیار و عارف طیار كه منظور از پّیدن، شتاب بیشتر اوست در رسیدن به یح 
اش را بّ مقصود نسبت به زاهد. این تعبیرات رواست چه خداوند نیز گفته است: و هّ انسانی را پّنده

مّاد »اند كه گفت:(. از سعیدبن جُبَیر در تفسیر آیه نقل کرده33اسّا/ )گّدنش آویختیم و همّاهش ساختیم
 شاعّ گفته است: « الحاق سعادت و شقاوت بنده به اوست.

 اند اند و رفتهش اشک گویا پّیدهرای بسا روزهای جدایی كه از با
 دیدی روز جدایی و رفتن او، اگّ مّا می

 گویا جسدی را دیده بودی كه ایستاده و درش پّیده است. 
توجهی به اطّاف رسیدن به وحدانیت و جاودانگی. مّاد بایزید بی ها و جسمش وامّا گفتۀ او دربارۀ بال

و نیرومندی در پّواز یعنی قصد رسیدن و دیدن خداست اگّ چه در این توصیف از كلمات و سخنان تازه و 
 شگفت سود بّده است. 

ونه رامیدگی بسیار است كه نممانند این گفتار در سخنان واجدان و شیدایان در هنگام غلبۀ وجد و دردا
گفت: ریلی. به كوه میکرد میتوان از مجنون بنی عامّ یاد کرد. چه او هّگاه به وحوش نگاه می

گفت: ریلی. تا این كه روزی به او گفتند نامت چیست؟ کرد میگفت: ریلی. به مّدم نظّ مینگّیست می
 و حارت چگونه است؟گفت ریلی و در همين باره گفت: 

  گذرممی -یو شهّ ریل -بّ شهّها
 زنمبوسه می -و دیوار ریلی -و بّ دیوارها

 هّگز عشق شهّها دلم را نّبود
 دلم را ربود  -كه بندی آن بود -امّا دردادگی به شهّوندی

 دیگّی گفته است: 
 بینم کاوم و نمیدرونم را در باب عشق تو می

 تّ گّچه آن كه پوشیده است بزرگ -تو کجایی؟ -جز خودم را
 من( بیاب)ان یافتنی اویی كه کجاست او را در اشتیاقاگّ خواه

 چه هّ كه ازو سخنی آرد از من سخن رانده است.
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روند هّ چند دربارۀ عشق هایشان نازک طبع و صاحبدل به شمار میها بسیار است و گویندهو مانند این گفته
بحّ عشق رب غّیقند.  همچون خودی ز آب و گل سّوده باشند، پس عجب مدار از سارکان طّیق كه در

ای جنید نیز گفت كه بایزید پاره« چونیدو سال و هزار هزار بار و میدان ازریت و فضای بی»و اما گفتار او كه
بّ همۀ ماست و دیگّ نیازی به تکّار نیست. اما از شکوه توحید را بّشمارده است و گفتۀ جنید حجت 

آن  -هّ چند خدا عالم است -معنایش« نها نیرنگ است.خوب نگّیستم و دیدم كه تمام ای»این گفتۀ او كه
است كه خودهمين ارتفات و اشتغال و نگّش به هستی و قدرت و پّواز، نیرنگ است و دوری از 

از مّتبۀ  -با همۀ بزرگی و ارزشمندی -حقایق توحید و معنای تفّید. به همين جهت جنید گفت: اگّ بایزید
داد كه در ماند نشان میگفت و مهرُ بّ دهان خاموش میها سخنی نمیدهو در دی می گذشتآغازین و میانين 

غایت به درک توحید رسیده است. چه او در بینش خویش، سخن از پیکّ و پّ و فضا و میدان آورده 
یعنی در نزد اهل نهایت، توجه و نگّش چیزی « دانستم همه نیرنگ است»است. و گفتۀ دیگّ بایزید كه

ها، دعه است. هّ كس كه این را نپذیّد باید بداند كه سّور همه از آغاز تا انجام انسانجز حق نیرنگ و خ
بدانید همه »تّین سخنی كه همۀ عّب بّ زبان آورده نیم بیت ربید است كه:محمد)ص( فّموده است: راست

 «چیز در هستی تباه و رفتنی است جز خداوند.

 باب ششم شّح یک حکایت دیگّ از بایزید 
گفت: از بایزید حکایت دیگّی نقل شده است كه او گفت: بّ میدان رَیسیت اشّاف یافتم وده شیخ 

سپس تضییع را دریافتم كه میدان توحید بود و « نیست در نیست با نیست»م در آن پّیدم تا شدموسال مدا
در نیستی، جایی  پیوسته با نیستی در نابودی پّیدم تا در نشئۀ مکان، مکانی شدم و از نابودی توسط نیستی

ها ها پنهان بودند از چشم عارف و عارف از آفّیدهتوحید را یافتم آنگاه كه آفّیدهدر آن گّفتم. سپس 
 پنهان بود. 

شواهد غیبت از استدراک است كه نگّنده خود را نمی -و نیز همانندان آنها -جنید گفت: همۀ این گفتارها
بّمیدان »نا و ندیدنِ فنای فنا است. معنای گفتۀ او كههایِ ژرف دربارۀ فبیند و در دل آن معنی

این نخستين گام در ساحتِ « ریسیت( اشّاف یافتم و از نیستی در نیستی توسط نیستی درشدم)همانندی
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انطماس( همۀ آثار هستی است. )ها. نخستين میدان فنا، محوها و نادیدهحقیقت فناست و بّیدن از همۀ دیده
یعنی نابودیِ همۀ آثار هستی و بّیدن بنده از خودِ بّیدن و معنی نیستی در نیستی « نیستینیستی در »و گفتۀ او

ها از میان رفته و ها نابود گشته و نامهمين است كه چیزی در این میان نیست كه دریابد و حس كند چه رسم
راستی چگونه با چیزی ها ناپدید گشته و چیزها فّو بلعیده شده و دیگّ چیزی نیست تا یافت شود و دیدنی

اندو او را هم توان عهد بست، همه و همه، با همۀ وجود رفتهشود حس کرد یا با نامی كه نیست میكه نیست می
نامند. جایگیری بایزید هم در فنای اند. این همان است كه صوفیه فنا گویند و مّتبۀ بعد را فنای فنا میبّده

 ت و این محضِ حقیقت و یاد بّدن خود و نابودی همه چیز است. فنا همين بّیدگی كلی از همه چیز اس
جنید گفت: این كه بایزید گفته ده سال، این وقت خود بایزید است وگّنه به خودی خود این گفته معنایی 

فهمد ها گم است و چون وقت آن حارت گذشت و به خود آمد زمان را میندارد چون زمان در آن حارت
این كه بایزید  -امچنان كه شنیده -ست و صد و كمتر و بیشتر یکی است. نیز جنید گفتورنه در آن حال بی

گفته توحید را در غیبت مّدمان از عارف و پوشیدگی عارف از مّدم فهمیدم، منظورش آن است كه 
 چون به توحید حقیقی رسیدم همه چیز از نگاهم محو شد و فقط خدا ماند با بزرگی و كبریایش و نیز گفت:

 آورد. ها در ضمن كلام میهایی است كه انسان بّای تفسیر حّفهای بایزید از آن دسته گفتهاین گفته
الی از و آنچه جنید تفسیر کرده است نیز خاین بود آنچه از جنید در تفسیر سخنان بایزید به من رسیده بود 

شنا و غیر اهل مشکل است به ویژه ها بّای ناآنیست مگّ بّای آشنایان این مباحث چه این حّف پیچیدگی
آن كس كه كتب و رسالات قوم را نخوانده باشد و از راه علوم تدوین به این علوم نامدوّن راه نبرده بسی 

ها را تفسیر خواهد کرد و در خواهد یافت. خداوند تنها دل اوریا و بّگزیدگان خویش دیّتّ و بدتّ این گفته
بیند و بیشتر دانند كه هّ كس كه بیشتر از این پّده میبين میندگانِ ژرفرا بدین علوم راه داده است. دان

یابد تا بدان جا كه هّ نفس و هّ لحظه تّ میبُّد حال و حارتی دگّگونهآورد و از مّدم میبه خدا روی می
دوست میبّد تا این كه جایگاهش دل بّد و دیگّ خود را از یاد میگّایند و از خود میبیشتر به او می

سازد و همين است معنایِ فنا و فنای فنا و رفتن و رفتِن رفتن و نهادن های پیشين را رها میگّدد و همۀ حال
د. در این باب، سخن نها چندگانه است امّا یک معنا و یک حقیقت بیش ندارترو نهادنِ نهادن، اگّ چه عبا

كند كه پیامبر در تفسیر این اس ازو روایت میبخشد، آن جا كه عبدالل بن عبپیامبر روشنی بیشتری می
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آیه:بعد ایستاد بّ آسمان و آن چون دودی بود. به آسمان و زمين گفت: بیایید با میل یا به اکراه، گفتند 
آمدند با آنها چه میها گفتند ای خداوند اگّ آنها نمی(. گفت: فّشته33فصلت/ )آییمفّمانبردارانه می

ساختم كه در یک رقمه ببلعندشان. گفتند هایم را بّ آن دو چیره میاز جنبنده ایکردی؟ گفت: جنبنده
خدایا این جنبنده کجاست؟ گفت در صحّایی از صحّاهایم. گفتند: این صحّا کجاست؟ گفت در علم 

رفتِن رفتن است و در نگّی كه در جنبنده و رقمه و رفتن آسمان و زمين و صحّا، پوشیدۀ خودم. آیا نمی
بینند چند است و چون است و خود را و قدرت حق هشداری است بّ دل عارفان كه آنچه را می رفتن

 ها را چگونه باید ببینند.وهمۀ آفّیده
رسد تو اند كه خدا به دوزخ وحی کرد كه اگّ نپذیّی آنچه به تو فّمان میشود كه: در كتابی آوردهگفته می

از عارفان را گفتند معنای گفتۀ خدا چیست كه تو را با آتش را با آتش بزرگ خویش خواهم سوزاند. یکی 
نمایاند، آنگاه جهنّم چون تنور نانوا ت خویش را میای از محبّ هبزرگ خویش خواهم سوزاند؟ گفت: ذرّ 

اشاره است « نیستی با نیستی در نیستی»شود بلکه كمتر از آن؛ و معنای این سخن بایزید كهدر آتش دنیا می
آنچه در اوست. چه همه چیز در معنا و وجود، در بّابّ خدا سایه و شبحی بیش نیست اگّ چه به نفی همۀ 

 ظاهّاً وجود دارند امّا در حقیقت نابود و نیستند. 
گشاید و فّو میخداست كه می»یابند ویابند و درمیاهل حقیقت با درجات متفاوت این مشاهدات را می

 (.222بقّه/ )«گّدندبندد و همگی به سوی او بّمی

اند و بدان سبب ابو منصور در بصّه او باب هفتم در شّح كلماتی كه از بایزید نقل شده
 ای كه بين من و ابومنصور در این باب شده است را تکفیر کرد و نیز ذکر مناظّه

بّ  از ابن سالم شنیدم كه روزی در مجلس خودگفته است: فّعون آنچه را كه بایزید -رحمةالل -شیخ گفت
ها به کار ای است كه دربارۀ آفّیدهالاعلی و رب كلمهزبان رانده نگفته است زیّا كه فّعون گفت أناربکم

گفته  -رحمةالل -صاحب و دارنده و پّورنده( خانه و مال است وابویزید)گویند فلانی ربرود مثلًا میمی
ند تعالی كه جایز نیست به جز خدا را است: سبحانی، سبحانی؛ و سبوح و سبحان اسمی است از اسماء خداو

بدان نامند. به اوگفتم: آیا در نزد تو مسلّم است كه این كلام از ابایزید است اما آیا به نظّ تو اعتقاد بایزید در 
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؟ ابن سالم گفت: به راستی «الاعلیأناربکم»گفت:كلامش چون اعتقاد فّعون به كلام خویش است كه می
دانم هّ كس كه معتقد به این كلام بایزید باشد کافّ خواهد است و تا آن جا كه من می كه بایزید این را گفته

بود. گفتم: تو كه آمادگی نداری شهادت دهی كه اعتقاد درونی بایزید از این كلام چه بوده است پس نسبت 
كلامش سبحانی كفّان تو به بایزید باطل است چه شاید بّای این كلام او مقدماتی بوده است ودر دنبارۀ 

سبحانی گفته است، مثلًا كلامی از خداوند کریم را آورده كه در پایانش آن سبحانی سبحانی وجود داشته 
كند كه وی ( در قلب ما خطور نمی22انبیا/ )أنا فأعبدونارهگوید: لاارهاست چون اگّ ما بشنویم مّدی می

گوید. نان كه ذات باری وصف کرده، باز میچیزی جز تلاوت قّآن به جا آورده است و یا خداوند را چ
وقتی مسأره چنين است كه گفتیم تکفیر تو در باب مّدی كه به زهد و عبادت و علم و معّفت مشهور است 

ها و محالات است و من خود به بسطام رفتم و خانوادۀ بایزید را از این قضیه پّسیدم یکی از بزرگان یاوه
و اگّ این حکایت در افواه مّدم «. دانیمیزی از این حکایت نمیچ»همگی انکار نمودند و گفتند:

 . گفتمها نیاورده بودند، حّفی از آن نمیپّاكنده نبودودر كتاب
ام را درست كه بایزید گفته است: خیمه -گفتدر حالی كه از ابایزید سخن می -همچنين از ابن سالم شنیدم

كلمه كفّ است و جز کافّ سخنی مثل آن نمیابن سالم گفت: این ام. مساوی عّش خدا و یا در پیشگاه آن زده
و از گورستان « معذورند»گوید كه روزی ابایزید از گورستان یهودیان گذشت و گفت:گوید. همچنين می

تاخت و ابن سالم اگّ چه مّدی بود بزرگ اما در طعن بایزید زیاده می« مغّورند»گذشت و گفت: مسلمين
علمای بلاد  -دارد! خدا سلامتت -داشتم. به او گفتمهایش او را به كفّ متهم میحّف گفت از باب اینمی

رفتند و دعای او را مبارک میجویند و مشایخ بزرگ گذشته به زیارتش میمابه خاک بایزید تبرک می
معاصّانش  گویند او از همۀدانستند و بایزیددر نزدشان از بزرگترین عابدان و زاهدان و عارفان است و می

اند كنند كه او را دیدهای ازو حکایت میدر ورع و تقوا و اجتهاد و یاد خدا فّاتّ است تا بدان جا كه عده
کرده است. با این کرده است كه از خوف و خشیت و عظمت حق خون ادرار میكه چندان خدا را یاد می

اند گّدیم آن هم با سخنانی كه از او نقل شدهاحوال چگونه جایز است كه ما در باب چنين مّدی معتقد به كفّ 
ایم؟ و ایم و بّ احوال او در هنگام ایّاد آنها آگاه نبودهو ما معنای قلبی بایزید را از آن سخنان درنیافته

ای بّ او و سخنانش بگیریم مگّ پس از این كه حال و وقت و وجدی مثل او آیا ما اجازه داریم كه خّده
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ها، چه بسیاری خداوند تعالی نفّموده است كه: ای مؤمنان بپّهیزید از بسیاری گمانداشته باشیم؟ آیا 
 (.32حجّات/ )ها گناهندگمان

این كلامی بود كه بين من و ابن سالم در مجلس او و هنگام نقل حکایات بایزید پیش آمد. كلام او همين 
 بود كه یا قّیب به همان چه گفتم. 

اگّ انتسابش به او درست باشد همه می« را موازی عّش یا در پیشگاه آن زدم. امخیمه»اماگفتۀ بایزید كه
ام را موازی عّش او كه خیمه ها وهستی همگی به صورت موازی زیّ عّشند و معنی كلامدانند كه آفّیده

 شود كه موازیم كه روبه روی مارک عّش باشد و در عالم جایی یافت نمیرای قّار دازدم یعنی به گونه
توان وسیلۀ طعن بایزید ساخت. اما كلام دیگّش دربارۀ قبرهای عّش نباشد. پس این كلام را نمی

بّای آنها ریخته است. چه خداوند ت و یهودیت قاویهودیان؛ گویا نظّ بایزید به سوابقی است كه خدا از ش
های اهل شقاوت هتعالی ناخوشنودی خود را بهّۀ آنها ساخته است پس چگونه بّای آنها عملی جز کرد

رقم زند. بایزید گفته است آنها معذورند. اربته آنها معذور نیستند از آن جهت كه قلم خداوند وكتاب او 
( و ما فّزندان و دوستان 33توبه/ )اند: عُزَیز پسّ خداستبّایشان رسم کرده است و از آن جهت كه گفته

كند و شود آنچه را میو از او پّسیده نمی»ست.خدا چه خداوند در همه حال عادل و در همه چیز حکیم ا
 شاگّ انتساب« مغّورند»(. و اما كلامش در گورستان مسلمين كه آنها23انبیاء/ )«شوندمّدمان پّسیده می

هایشان ها رایج است در این به کردهبه او درست باشد گویا چون بایزید به آنچه بين عامۀ مسلمان
جویند در حالی كه اندكی از آنها رستگارند، آنها را مغّور نامیده شان میامیدوارندو نجات را در اعمار

نهاده شود به ویژه نعمت خداوند و ایمان  های خدا بّ خلقاست. چه اگّ تمام اعمال مّدم در بّابّ نعمت
ین نماید و هیچ جنبش و نفسی از مّدم نیست جز اقلوب و معّفت به توحید او، اعمارشان ناچیز و باطل می

پس اگّ كسی گمان كند كه جز به رطف خدا و  -عزوجل -كه آغازگّش خداست و پایانش نیز به سوی اوست
بینی سّور رسل و پیشوای پاکان)ص( میهست، او مغّور و نابود است. آیا نمی گشادگی رحمت او نجاتی

من را نیز، جز »لل)ص( گفت:گفتند: و شما را نیز یا رسول ا« بخشد.هیچ كدام ما را کردارش نجات نمی»گوید:
 « این كه خدا مّا در خود پوشانده است.
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پس سّزنش و جسارت و طعن و بدگویی علماء نسبت كه كسی كه اندامش در اختیار و به فّمان و مؤدب 
و یا كلماتی كه اندیشه ژرفای آنهارا در وقت ابّاز  -اندآن هم با حکایاتی كه گفته -به علم و آداب است

شود كه حکیم و ای از حکیم و خطایی از خّدمند است. بسیار میاست رغزشی از دانا و یاوه درنیافته
گّدد كه بّ عمق معانی آن و فهم مقاصد شود چون حکمت نصیب كسانی میدانا پیامش تحّیف می

کیم اندازند و در این میان ح ها مییابند و دگّگون در دهانحکیم راهی ندارند و كلام را دگّگونه می
دهند به ویژه آنهاکه آگاه از اهداف او و مسلط بّ معانی و مقاصد او و ناآگاه از را نسبت نقص می

شوند مگّ با مکانت او هستند و نه نیز خواهان فهم درست پیام او هستند چه علومی مشکل درک نمی
ف كلمات و گّدد دو گونه است یا تصحیهای سترگ و بزرگ. تحّیفی كه در حکمت واقع میادراک

و یا تحّیف معنای پیام كه گه گاه فّدی دانا سخنی متناسب با  -تّ از دیگّی استو این آسان -حّوف است
گوید و چون شنونده اهل این حالات و مقامات نیست كلام او را دگّسان ساخته وقت و حال خویش می

 شود. ده میكند و به هلاكت رانخواهد تعبیر و تفسیر میآن را چنان كه خود می
من همّاهی صوفیان می»شنیده است كه گفت: -رحمةالل -گوید كه از جنیدشنیدم اباعمّوبن حلوان می

یافتم و قلبم نیز منکّ ناگاه كلامی از آنها شنیدم كه معنای آن را درنمی -تّین آنها بودمو جوان -کردم
كند و آن این ی نیز كلام مّا تقویت میگواه دیگّ« نبود. با همين سلامت قلب رسیدم آن جا كه رسیدم.

كه بين من و او دربارۀ كلام بایزید پیش آمده  ایظّهابودم بعد از من است كه: در مجلس ابن سالم در بصّه
كه او گفته: ذکرخدا با زبان، هذیان است و  -رحمةالل -بود. ابن سالم حکایت کرد از سهل بن عبدالل

را از معنای این كلام پّسیدند. گفت: گویا مقصود سهل آن است كه  ذکر قلبی وسوسه است. ابن سالم
 -مقصودِ ذاکر قائم به مذكور است نه خود ذکر. در مجلس دیگّی نیز حکایتی از سهل بن عبدالل

من به گّوهی از خواص « خوابم.من نیز نمی دخوابمولای من نمی»اند كه گفته است:آورده -رحمةالل
سهل را نیز بّای  -در مقایسه با بایزید -: اگّ شیخ ارادت قلبی زیادتّی به سهل نداشتیاران ابن سالم گفتم

در كلامی كه قبلًا ذکرش  -کرد چنان كه با بایزید همين کرد و او رانسبت كفّ و خطا دادسخنانش تخطئه می
هّ فّد دانا  -تّین مّدم در نزد ابن سالم استكه امام زمان و فاضل -آورده شد. چون در حکایت سهل

ّ كلام سهل نیست و وجوهی غیر از وجوه كلام عادی است كه سّزنشگّ مجال هیابد كه در ظاچیزهایی می
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چه ممکن است سخنان او ابعاد و زوایای دیگّ داشته  -رحمةالل -یابد. همچنين است بّای بایزیدسّزنش نمی
پندارند. گفت در این باب او را خطا کار می كنند وبدان سبب تکفیر میراباشد به جز معنای ظاهّی كه او 

 جوابی نیست. 
گویند اگّ خدا او را به عصمت و تأیید و انوار نبوت و كلام و رسارت ارسلام نیز میدربارۀ موسی علیه

شد چه خضّ کارهای شگفتی کرد چون قتل نفس كه خدا حّام اختصاص نداده بود، منکّ خضّ می
كشی به گناه میست و موسی از کار او راضی نبود و به او گفت: آیا جانی پاک را بیكبیره اکرده و از گناهان  

تو را گفتم  كهگوید:. و بعد خضّ موسی را پاسخ می22كهف/ )ایراستی كه کاری منکّ و عجیب را آغازیده
 گوید: اگّ یک سؤال دیگّ نمایی همّاهم(. و بعد می22كهف/ )كه توان صابّی و همّاهی را نداری

 -(. بعد از این كه موسی به چشمان خود قتل نفس را21كهف/ )نخواهی بود و به تو راز کارهایم خواهد رسید
دید بّ موسی واجب بود كه از خضّ دریل آن را بخواهد و او  -كه خداوند حّام کرده و امّ به قصاص نموده

كه -یاوری و توفیق او در باب موسیو  را تّک نماید و همنشين و همّاه او نباشد. اما عنایت حق و تخصیص
و صدیقان تا روز  ءاو را ار این کار بازداشت. همين است شیوۀ تمامی اوریا -جا همّاهش بودوهمه همیشه 

ای از مّاتب نبوت بایسته نیست. و خداوند توفیق دهنده قیامت و بّای هیچ كدام از آنها ادعا و درک مّتبه
 هاست. بّای نیکی

د حکایت شده كه او هّگز به دیواری جز دیوار مسجد یا رباط تکیه نداد. همچنين گفته در احوال بایزی
و مانند این سخنان در باب  -عزوجل -شده كه او هّگز دهان از روزه نگشود، چز روز عید تا به خدا رسید

 او بسیار است. 

 باب هشتم در ذکر سخنانی كه از شبلی حکایت شده است. 
گفت روزی به سّاغ شبلی رفتم در ایام قحطی، سلام کردم  ابن جابان شنیدم كه میشیخ گفت از ابوعبدالل

و] نشستم[ چون بّخاستم كه از پیشگاه او خارج شوم به من و همّاهم گفت: بّوید من همّاه شمایم، شما در هّ 
است كه به راستی  -الیتع -جا كه باشید در پناه و حمایت منید. به همّاهم گفتم مّادش از این سخن، قول خداوند

كند و شما در پناه و حمایت دهد و حمایت میخداوند همّاه شماست هّ جا كه باشید، اوست كه شما را پناه می
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دید و اویید. و معنای واقعی سخن شبلی آن است كه او خودش را بّ اثّ غلبۀ توحید و تجّید محو در خدا می
دارد و در حالی كه كند پّده از این وجد بّمیمی« من»بیر بهعارف در هنگام غلبۀ حالات ربانی هّگاه تع

حارش از راه مشاهدۀ تقّب مولا و گوید اشاره به تسخیر می« من»نماید. و هّ گاهبازمی ذاتش را تصّف نموده
کردم كه:اگّ ذرت مّا با ذرت یهود و حقایق صفات اوست. و از حصّی شنیدم كه از شبلی حکایت می

بودم. اگّ كسی خّده گیرد كه این حکایت  تّ و فّوماندهنهادند به راستی كه من از آنها ذریلنصارا بّابّ می
گوییم هّ دو حکایت بجا و درستند، اما در دو زمینه و دو کجا، می -كه ذکر شد -کجا و آن دیگّی

 زمانه، یک حکایت مخصوص است به مشاهدۀ صفایِ دل خدا را كه زبان وجد و حقیقت و نهایت
اخلاص و توحید خارص آن را باز گفته است، و دیگّی مّتبط با صفات بشّی و عجز و درماندگی 
آدمی كه شیخ آن را بّ زبان آورده است، چنان كه یحیی بن معاذ رازی گفته است: عارف هّگاه خدا را می

زند. ده حّف میی عاجزانه و درماندنگّگوید و هّگاه خویش را میكند فاخّانه سخن میبیند و یاد می
 این معنا در علم] حدیث و تصوف[ نیز هست. 

مّا با خدا حالاتی است كه جز خدا را در آن گنجایشی نیست و من »روایت است كه پیامبر)ص( فّمود:
مّا بّ یونس بن متی »و نیز از پیامبر)ص( روایت شده كه گفت:« سّور فّزندان آدمم و افتخاری نیست.

چه مایه فاصله است بين دو حدیث و « خورد.بانویی هستم كه گوشت خشک می بّتّی منهید، من فّزند
ای اند كه او پارهحکایت کرده -شبلی -هاست آنچه را كه از شیخدو حارت، خدا داناست. و نیز شبیه همين

م جوید؛ اگّ ضمیرنان از دست انسانی ستاند و در دهان نهاد. سپس گفت: این نفس من همين نان پاره را می
اند مّاد شبلی از توجه دل به عّش و د. گفتهنسوزاند به راستی كه هّ دو را مینعّش و کرسی را بخواه

یابد چه عّش و کرسی کرسی آن است كه شبلی در درون خود اثّی از وحدانیت و ابدیت او را درمی
باب بایزید بسطامی سؤال  اند. و نیز حکایت است كه از شبلی دراند و بود گشتهحادثند و مخلوق كه نبوده

نهاد و شد و بّ شبلی حکایات بایزید گفته شد. شبلی گفت: اگّ بایزید اینجا بود بّ دست فّزندان ما سّ می
بندم. به نظّ من شبلی در این گویم زنّارهایم را سخت میشد. و گفت: اگّ كسی بفهمد آنچه را كه میتسلیم می

لل( در باب بایزید كه: بایزید با عظمت حال و عُلو اشارات از حال رحمةا)سخن اشاره کرده به گفتۀ جنید
ابتدایی دل خارج نگشت و از او كلامی كه نشانگّ كمال و نهایت باشد نشنیدم. معنی این سخن جنید آن 
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ای خاص این علم را دریافته است. گویا هّ كدام چنين دریافته است است كه هّ كدام از این عارفان به گونه
های دیگّی حال او بّتّین احوال است و همين هم غیرت حق در باب آنهاست تا یکی با یافتهكه 

از چیزهایی سخن گفته كه فهیمان روزگار و ابنای عصّ از  -رحمةالل -نگّی كه بایزیدآرام نگیرد. آیا نمی
نّفت و كلامی از او كه گفت كه بایزید از حذ بدایت فّاتّ  -رحمةالل -جنیداند. بعد درک آنها عاجز گشته

اگّ در پیش ما بود بّ دست »نشانگّ رسیدن به كمالات نهایی باشد نشنیدم. و نیز شبلی در باب او گفت:
کرد. یکی از مشایخ گفته است كه بیست سال یعنی بایزید از مّیدان ما استفاده می« شد.كودکان ما تسلیم می

نیدم، تمام سخنان او در احوال و مقامات بود. همۀ اینها در همدم شبلی بودم و یک كلمه در توحید از او نش 
و نهایتی نیست و هّ كدام از  تنماید. چه حقیقت توحید را غایاند ناچیز میجنب آنچه دربارۀ حقیقت گفته

های آن را وصف کرد و اعماق آن را دریافت توان کرانهاین بزرگان در دریایی فّو رفته است كه نمی
 (.2جمعه/ )«های بزرگ است.بخشد و خداوند دارای بخششداست كه بّ هّ كه خواهد میاین فضل خ»و

 باب نهم در معنای حکایتی كه از شبلی نقل شده است. 
گفته است اند كه میاند كه روزی شبلی را دیدهگفت: بعضی از مشایخ نقل کرده -رحمةالل -شیخ ابونصّ

رد اگّ در من فضیلتی باشد در ماهی یا در دو ماه. بدان جهت كه خداوند به زمين فّمان داد كه مّا بیوبا
گفت: اگّ در  -رحمةالل -گفت شبلیام. از حُصّی شنیدم كه میکردهئیل و میکائیل میاپیوسته یاد جبر

ای. باید دانست كه سخنان مجذوبان را یاد آوری مشّک گشته -ارسلامعلیه -خاطّت جبرئیل و میکائیل
یابند حق، گاه پوست كنده است و گاهی پوشیده. بدخواهان تنها آن گاه مجال وقیعت و طعن میو خوشحالانِ 

مقدمات و موجباتی است كه  -ای بسا -كه كلام پوشیده و مُجمل است نه مشّوح و مفصل چه مجملات را
لی از شنونده آنها را ننیوشیده است حال آن كه مفصلات روشن و رسایند و در امان؛ و این كلام شب

ای بّ شبلی نخواهد ای عاقل آنها را بشنود خّدهمجملات است كه مقدماتی خاص دارد و هّگاه كه شنونده
و مقدمات آن را نیز به گّفت چه تفصیل این ماجّای شبلی را ابومحمد نساج در حکایتی از شبلی آورده 

زدوده است. صورت مشّوح  تمامی ذکر کرده و معنا را روشن نموده و انکار و تّدید در باب آن را
گوید: پّسد. شبلی میبیند و از چگونگی چهّۀ جبرئیل میحکایت این است: مّدی شبلی را می
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ها را بگشاید داند و هفصد بال دارد هّگاه دو تا از بالام در روایت كه جبرئیل هفتصد زبان میشنیده
پوشاند. پس شبلی دنیا را با دو پّ خویش میای كه شود از فّشتهپوشاند. پس سؤال میشّق و غّب را می

روایت شده است كه: صورت  -الل عنهرضی -به مّدی گفت: آری چنين است جبرئیل و از ابن عباس
های جوشن است و کرسی و جبرئیل و عّش به علاوۀ ملکوتی كه بّ جبرئیل در ستون کرسی مانند بافته

كویّ. بعد گفت: ای پّسنده، اینها علومی هستند كه پیدا  اهل علم نموده شده، همگی مانند ریگی است در
هایی هست كه آن را بّتابد و بکشد یا خّدها و دیدگانی هست كه آنها را ها و توانگّدند اما آیا جسممی

و ها بّ خداوند ره یابندو بّای او و به سوی اكند تا از این نشانهها بّشی ایجاد میدریابد و ببیند و آیا در گوش
كشاند كه خود در آن غیب مطلق است و هیچ كس جز خود خدا كشیده شوند. خداوند آنها را به جایی می

و درختی بار نمی ماندای نمیجنیندهای از آن هویدا گّدد بّ زمين توان گنجایش آن را ندارد و هّ گاه ذره
افشاند؛ و اما خداوند دانا و یگّدد و روزی نور نمآید و شبی تاریک نمیآورد و دریایی به حّكت نمی

ها توان آن را ندارند. بعد ابن عباس گفت: ای پّسنده، مّا از جبرئیل و داند كه آفّیدهتواناست و می
 -یک ماهه یا دو ماهه -احوارش پّسیدی. خداوند تعالی زمين را فّمود كه مّا ببلعد اگّ علم و فضیلتی در من

 ه باشد. بّای ذکر جبرئیل و میکائیل)ع( بود
هّگاه كه سخن تا بدین پایه نیازمند مقدماتی است كه آوردیم تا معنایش روشن گّدد باید گفت چگونه 

دهد تا زبانشان را به سّزنش و بدگویی دربارۀ گیرد و به خورد ناآگاهان میبدسگال آخّ آن را می
و از خداست  -است. های عظیمخاصان حق بگشایند حال آن كه این کردار از گناهان بزرگ و خطا

 توفیق. 

 اندباب دهم در معنای حالاتی كه سبب انکار شبلی شده
ای پّبها میآورند آن است كه وی، ای بسا كه جامهشیخ گفت: دیگّ از مواردی كه بّ شبلی انکار می

را  ای عنبرافکند. و نیز از او نقل شده است كه قطعهکرد و بّ آتش میپوشید و سپس از تن به در می
ها با همۀ نعمت -گفت: اگّ دنیاپّاكند و پیوسته میگّفت و بّ آتش انداخت و دودش را در زیّ دُم خّی می

چه باز هم طفل بیچاره بود(. و )آوریمای بود. در دهان كودكی بّ آن طفل رحمت میرقمه -هاو رذت
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و او آنها را به آتش می یکی گفته است كه بّ او وارد شدم و دیدم كه پیش رویش حلوا و شکّ بود
بود سپس ای دیگّ میگفت: کاش دنیا یک رقمه و آخّت رقمهسوخت. حکایت شده كه او همیشه می

اند كه زمینی را به نمودم. و نیز حکایت کردهواسطه تّک مینهادم تا مّدمان را بیهّ دو را در کام می
پّاكنده و تفّقه در میان مّدمان ساخت و خود نیز بهایی گزاف بخّید، هنوز از جا بّنخاسته بود كه آن را 

ای داشت كه پشیزی بدانها نپّداخت. به او گفتند: این کار و همانند آن عالمانه نیست و پیامبر)ص( خانواده
هم تفّقۀ مال را نکوهیده است. پس چه كسی مقتدای توست در پّاكندنِ مال بين مّدمان و تّک عیال و 

پیشوای او در این کار ابوبکّ صدیق بوده است چه او تمامی اموال خود را بخشید، اند كه خاندان؟ گفته
ات چه نهادی؟ گفت: خدای و رسول را. پیامبر او را خّده نگّفت. چون پیامبر او را گفت بّای خانواده

چه اگّ مّدی پشیزی در معصیت خّج نماید، خّج آن در معاصی خداست.  -در واقع -تفّقه و پخش مال
ّاف است و گّ صد هزار درهم در طاعت صّف نماید اضافه و اسّاف نیست و اما آن چه شبلی به آتش اس

 داشتند. سوخت بّای آن بود كه درش را از خدا دور میمی
به  -ایخداوند در قصۀ سلیمان داوود گفته است: ما به داوود سلیمان را بخشیدیم. چه او بندۀ بازگّدانده

 (.33ص/ )انگاهان بّ او عّضه شدندبود آنگاه كه شب -حق
شود كه سیصد اسب عّبی كه هیچ پادشاهی همانند آنها را نداشت و نخواهد داشت به او داده شد و گفته می

درنگ گفت: بّگّدانید آنها را پیش من آورید و ش بدانها مشغول شد تا این كه نماز عصّ را نخواند. بیلبق
و خدا را شکّ کرد و خداوند هم خورشید را باز پس آورد تا او نماز هایشان را بّید درنگ گّدنسپس بی

عصّ را به هنگام به جای آورد چنان كه در خبر هم آمده است. از پیامبر)ص( نیز در این باب روایت 
در روز جنگ خندق نماز عصّش فوت شد و پیامبر حارتی دگّگونه یافت و گفت: کافّان مشغولمان »شده كه

هایشان را پّ آتش كند. و قبل از این هم کافّان پیامبر ها و خانهعصّ از ما فوت شد خداوند دل ساختند و نماز
را بسیار آزرده بودند و زده بودند و مطّود ساخته بودند و دشنام داده بودند به او و خون ریخته بودند اما 

نادانند. اما وقتی نها را ببخش چون نگفته بود كه: خداوندا آ اینپیامبر آنها را نفّین نکّده بود و بیش از
تّ داشت و این در معنا تمامكه قلبش را از نماز بازداشتند بّ آنها نفّین کرد چه نماز را دیگّگونه دوست می

گوییم است از کار سلیمان. اگّ كسی بپّسد چّا بّای سلیمان خورشید بّگّدانده شد ولی بّای پیامبر نه؟ می
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و آسانگیر آورد و بّ این مسأره نیز آسان گّفت چه واجبی او را از واجبی  پیامبر)ص( دینی موحدانه
دیگّ بازداشت چون كه كندن خندق جزء جهاد در راه خدا بود و چون کار جهاد او را از کار نماز 
بازداشت سخت نگّفت. حال آن كه سلیمان را کاری واجب از نماز بازنداشت ونه نیز نیکخواهی، به همين 

تّ از گّفت و خورشید دوباره بازگشت. و کرامت پیامبر)ص( ما در مدارای خود کاملجهت سخت 
 گشت. خودگّانی سلیمان است چون سلیمان هم اگّ نّم بود خورشید بازنمی

جویند. و هّ آنچه آنها را از خدای دور دارد، دشمن آنهاست كه از آن خلاصی می در نزد اهل حقیقت
به خاطّ خواری دنیا در پیشگاه « ای در دهان یک یهودی بود.شتم دنیا رقمهدوست دا»آنچه شبلی گفت كه:

دنیا »اوست. در خوار داشت دنیا از پیامبر)ص( بیشتر از این نقل شده است. روایت شده كه پیامبر فّمود:
 ای در نزد خدا وزناگّ دنیا به قدر بال پشه»و نیز گفت:« ملعون است و ملعون است هّ چه در آن است.

 «داد.ای آب از آن نمیداشت هیچ گاه کافّی را پیاره

باب یازدهم در شّح سخنی كه شبلی گفته و فهمش بّ علما و فقها مشکل آمده است و 
 شّح سخنانی كه بين او و جنید گفته شده است

ام كه یارانم، بدان جا رفته»گفت: از شبلی حکایت شده كه روزی به یارانش گفت: -رحمةالل -شیخ
دوم كه ورایی ندارد و جز ماوراء بینم مگّ ماوراء را و از چپ و راست به جایی میایی ندارد وهیچ نمیور

گّوهی از یارانش را فهم كلام او « بینم.گّدم، تمام آنها را در مویی از انگشت خودمیبینم. بعد باز مینمی
عّش حادثند و در دنیا ماورای آنها كه وجود، کرسی و  -گّچه خدا داناست -صعب افتاد. شیخ ابونصّ گفت

ها توان توصیف و تحدید آن را مّزی نیست و نه زیّ آنها زیّی، و نهایتی هم ندارد و هیچ یک از آفّیده
یابد و خداوند فقط خود ندارد مگّ آنچه را كه خداوند وصف کرده است و علِم خلق بدان احاطه نمی

یابم. منظور او می بّگّدم تمام آنها را در موی انگشت خوددانای این علوم است. بعد شبلی گفت: وقتی 
در آفّینش آنها و آفّیدن موی انگشت من یکسان است. وجهی دیگّ هم آن است كه قدرت خدا 

ای عظیم دارند اما در بّابّ عظمت ها، گّچه دور و درازند و گسترهو همۀ آفّیده ممکن است. هستی
 مویی از انگشت و بلکه كمتر از آنند. كبریای خارق و صانع هستی همچون 
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هم از شبلی حکایت شده است كه گفت: اگّ بگوییم چنين، خداست واگّ بگویم چنان باز هم 
 خواهم.از او می -ایحتی ذره -خداست و من به راستی همه چیزم را

. خدا حاضّی است (2مجادره/ )نماید كه: خدا با آنهاست هّ جه كه باشندگویا شبلی اشاره به آیۀ قّآن می
ای را هم از خدا میگّدد همه جا هست و هیچ جا از او خالی نیست. و گفتۀ شبلی كه حتی ذرهكه غایب نمی

ها و صفات خدا در حجابند و آنچه به آنان داده شده جز نام و یاد نیست چه بیش از خواهم یعنی مّدمان از نام
 اند: تابند و در این هنگام شبلی شعّی خواین بّنمی

 همين مّا بس.گفتم ام را آنها از هم ندریدند؟ گفت آری، گفتم آیا نوشته
 و نیز از اوست: 

 ام آیا در بهّوزیم همين کافی نیست كه خانه
 دیوار به دیوار خانۀ توست در شهّها. 

 و خواند: 
ِّ ما سایه انداخت   روزی ابّ وجودت بّ سَ

 ید ای نبارنورش ما را روشن ساخت و اما قطّه
 شود تا آزمند مأیوس گّددپس نه ابّ آن روشن می

 آید تا تشنگان را آبی بخشد و نه باران آن می
نوشتم تا روزی همين كه سپیده پیدا شد به سوی هّ كس كه گفت: سی سال حدیث و فقه می-رحمةالل-شبلی

سخنی نگفت. معنای كلام را بفهمم. هیچ كس « اللفقه»خواهماز او چیزی نوشته بودم رفتم و گفتم: می
آمدن انوار حقیقت است كه فقه و معّفت ظاهّی شبلی را به حقیقت فقه و « روشنی صبح بّآمد»شبلی از

لی كه بين بنده و االل را بگیر یعنی فهم درست علم احوعلم و معّفت نّسانده بود و معنای قورش كه: فقه
ين شبلی به جنید گفت: یا ابوارقاسم! نظّت دربارۀ كسی گذرد. همچنخدا در هّ لحظه و چشم بّ هم نهادنی می

كه خدا بّای او از جهت گفتار و حقیقت بسنده است، چیست؟ جنید گفت: یا ابابکّ! میان تو و بزرگان 
ای و محو مّدم در این سؤال ده هزار مقام فاصله است كه اول آن باخت هّ چیزی است كه به دست آورده

گفت:  -رحمةالل -گفت جنیدای. همچنين از ابن علوان شنیدم كه میبتدا کردههّ چیزی است كه به آن ا
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رفت، امامی از آن رفت اگّ قدمی فّاتّ میروزی شبلی را دیدم در جای خویش ایستاده بود و دورتّ نمی
خی پّسید و جنید پاس آمد و از او میگشت. ابوعمّو گفت: چه بسیار كه شبلی به سوی جنید میجا پیدا می

گفت: ای ابابکّ! پاسخ نگفتنم به خاطّ آن است كه نگّانم بّ تو و بّ استقامتت، چه این داد و مینمی
اضطّاب و رّزش و تیزی و تندی و تزرزل و شطح از احوال راسخان نیست بلکه مناسب حال مبتدیان و 

گویی؟ گفتم: چه میواردان است. و نیز حکایت شده كه شبلی گفت: جنید گفته است ای ابابکّ، تازه
خداوند سلامتت دارد. منظور جنید آن است كه شبلی در خطّی عظیم قّار گفت: بّو « الل»گویممن می

رت به چیزی دیگّ جز خدا بّود، بدا دو « الل»گوییات كه میای، اگّ خدا سلامت ندارد در گفتهگّفته
 به  حال تو.

گفت: اوقات ماست و اشباح شما را نفّیبند و می« وقت»یندهگفت: هزار سالِ گدشته و هزار سالِ آشبلی می
من وقتم؛ و وقت »گفت:گفت و میکران و كنار است. و چه بسیار شطح میشما مقطوع است اما وقت من بی

 خواند: و این دو بیت را می« من عزیز است، وغیر از من در وقت هیچ نیست و من ناپیدایم.
 ا طّف خود، مکانت داری ارجمند دار است او در کردار بمکانت

 راست کردار حق است و حق او را راست ساخته است 
 عزتِ او را هم عزت حق، عزت بخشیده است 

 و یقين او هم از یقين بسیار، فوت شد. 
و بّ مّدمان عزت من افزون گشت و عزت آنها را در  دبه عزت نگاه کردم عزتم افزو»گفت:و ای بسا می

خواهد پس عزت از خداست به تمامی)فاطّ/ خواند: هّ كس كه عزت میو بّ اثّ می «خویش دیدم.عزت 
 گفت: (. و می33

 هّ كس كه با عزیزان عزیز گّدد، عزتمند همیشه بّایش خواهند بود. 
گذشته و )گفت: معنای قول شبلی دربارۀ وقت اشاره به دمی است كه بين دو نفس -رحمةالل -شیخ ابونصّ

ید و خاطّی كه بين دو خاطّ جای گّفته است چون كه وقت از خداست و بّای خداست و آآینده( بّمی
شود و نه باز دست رفته كه با دریغ و تأسف نه تدارک می زچیزی اهّ گاه نفس بمیرد اگّ چه هزار سال باشد 

های بين نفس گّدد. یعنی اگّ هزار سال گذرانده باشی و هزار سال پیش رو داشته باشی تنها یک نفس درمی
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باید كه آن را هدر ندهی. و عزیز كسی است كه خدا او را عزیز کرده باشد و هیچ كس در گذشته و آینده می
عزت او همانند نخواهد بود و نیز ذریل كسی است كه خدای او را از خویشتن به دیگّان مشغول نموده 

 باشد چه هیچ ذریلی چون او ذریل نخواهد بود. 
این است كه هّ چیزی جز خدا شبح است اگّ بدان آرام گیری « فّیبندن اشباح شما را »ی كهمعنای قول شبلو

بّای وقت من »ام كه من وقتم ناپیدایم. و كلامش كهیعنی در گفته« من ناپیدایم»ای؛ و قول شبلی كهفّیفته
غیر خدا و  داشت جز در وقت چون كه اشتغال بهتوان چون در هّ چیزی تسامح می« کران و كنار نیست

های خدا قابل تسامح نیست اگّ چه یک نفس در هزار سال باشد. و از شبلی حکایت شده تکیه بّ آفّیده
«. دانی كه در من چیزی جز بّای توست با آتشت مّا بسوزان؛ نیست خدایی جز توخدایا اگّ می»كه گفت:

راند و بّ دوام ن آن را بّ زبان میاین كلام و همانند آن نتیجۀ غلبه حالات وجد است كه به اندازۀ توا
یافت، نیست و خداوند با گزیدگان و اوریای خود بّدبار است چه هّگاه كه این مواجید و حارت استمّار می

نگّی گشتند. آیا نمیشدند و آداب و اخلاق و معاشّت مّدمان تعطیل میحدود و حقوق شکسته می
الل هّگاه كه ما پیش توایم و از تو سخن مییا رسول»دند و گفتند:كه یاران پیامبر)ص( از او در این باب پّسی

« شویم.گّدیم؛ به خانواده و كودکان سّگّم میشوند، همين كه از پیشگاه تو دور میهایمان نّم میشنویم دل
ان كه چن« کردند.ماندید كه در نزد من بودید، فّشتگان با شما مصافحه میاگّ بّ همان حال می»پیامبر گفت:

 در خبر آمده است. 
های جهنم و عذاب آن، مویی از مّا میگذشت كه آتشگفت: اگّ در ذهنم میاند كه شبلی میو نیز آورده

گوییم كه هیچ گاه جهنم هیچ چیز شبلی را نخواهد سوزاند زیّا كه جهنم سوزاند هّ آینه مُشّک بودم. ما نیز می
سوزاند. نیز اند میراند و آنها را چنان كه بایستههل آتش میمأمور است و درد سوزش خود را به سوی ا

خواند. ( را می331مؤمنون/ )ای سگان( و سخن نگویید)اند كه شبلی شنید قاری آیۀ بّوید در جهنمگفته
یعنی کاش من از  است. شبلی گفت: کاش من یکی از آنان بودم. گویا منظورش گّفتن جواب از آنها بوده

از شدت تّس و نگّانی تا  -شنیدم هّ چند كه در آتش جهنم باشمجواب سؤال را می كسانی بودم كه
اند. داند بّای او سعادت و شقاوت و اِعّاض و اقبال چه بّیدهچه هّگز كسی نمی -سّنوشت معلوم گّدد

می خدا بندگانی دارد كه اگّ بّ جهنم تف كنند، خاموشش»اند كه در حين سخن گفت:نیز از او ذکر کرده
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این سخن بّ گّوهی از شنوندگان سخت آمد. از پیامبر)ص( هم روایت شده كه گفت: جهنم در قیامت « كنند.
اند بسیار نورت نارم را خموشاند و چیزهایی نظیر این كه از شبلی روایت کرده« بگذر»گویدبه مؤمن می

یابد و توفیق از بسیار را درمیاست. یاد آوری آنها به خاطّ زشتِی اطناب ممکن نیست و عاقل از اندک، 
 خداست. 

 و آنچه... -رحمةالل-زدهم در ذکر ابوحسين نوریاباب دو
اند چنان نیست كه بدسگالان پنداشته« درود فّست بّ آنها و او را در ضمیرت بزرگ مدار»و اما سخن او كه

ّای زیادی درودت بّ آنها كه بّای پیامبران د درت قدر و منزرتی قّار مده، یعنی سخن او این است كه ب
چندان منزرتی مگذار، یعنی کردارت را خیلی بزرگ مبين چه آنها بیش از این شایستۀ درودند. چه پیامبر 

اگّ زیاد هم بّ پیامبران « فّستد.هّ كس یک بار بّ من درود فّستد خداوند ده بار بّ او درود می»فّمود:
ن هّ چه تو بّ پیامبران درود فّستی خدا بیشتر بّ تو درود فّستادی آن را در ضمیرت زیاد مشمار چو

پیامبران است، معنای « او را در ضمیرت بزرگ شمار»درود فّستاده است. و اگّ كسی بگوید مّد او از
واقعی آن این است كه آنان در جنب عظمت خداوند تعالی و كبریا او چندان بزرگ نیستند چه روا نیست 

در قلب مؤمن در  -ها، پیامبران، بهشت، دوزخ، عّش، کرسیفّشته -خداهای كه هیچ چیز از آفّیده
 بّابّ كبریا و قدرت و سلطنت و وحدانیت او چیزی پنداشته شود، و همين معنا توحید و تفّید خداست. 

های اما از جهت علم و شّع و آن چه خداوند خلق را به آن خوانده و به تعظیم پیامبران و ایمان به آورده
هایی فّمان داده و به ویژه نکو داشت پیامبر)ص( ما در میان تمامی پیامبران، من در این باره فصل آنان

ویژۀ پیامبر)ص( اختصاص دادم شامل كتاب خدا، « های اهل صفوتبّداشت»جداگانه را در قسمت
گویند این تّین كلامی كه اهل تصوف دربارۀ پیامبر میهای قلوب اوریای حق و مهماخبار رسول و یافته

ای یگانه است كه هیچ كس را نّسد كه او را چنان كه هست و بركشیده شده است، بنده»است كه او
پّسیده شد كه آیا كسی هست از پیامبر فّاتّ؟ گفت: آیا كسی هست كه  -رحمةالل -از بایزید بسطامی«. دریابد

یابند و در بّابّ آن چه از رگی پیامبر درمیاو را درست دریابد؟ بعد فّمود: تمامی آنچه را كه مّدمان از بز
یابند همانند كوزۀ كبود رنگی است كه آکنده از آب است اما نتراویده دانند و درنمیعظمت او نمی
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او را درنیافته و نفهمیده  اند اما هیچ كس ذاتاند و دریافتهاست. مّدمان شّف و فضیلت او را درک کرده
وف دربارۀ او این است كه: خدا پیامبر را نوید داد كه هّ چه را بخواهد به او تّین كلام اهل تصاست. و مهم

و جایز نبود كه پیامبر چیزی بخواهد و درنیابد. و پیوسته  -چه خدا گفت: بخواه و دریاب -خواهد بخشید
دردلم نور  دعایش این بود كه: خدایا از زبّ و زیّ و چپ و راست و بالا و پایين بّایم نور قّار دِه، خدایا

انداز و در چشمم نور انداز و در گوشم نور انداز و در گوشتم نور انداز و در استخوانم نور انداز. چنان كه در 
قسم به »حدیث آمده است كه دریل این كه خداوند به او بخشید آن چه را كه خواست گفتۀ خود اوست:

شّافت و کرامتی را كه امت او دریابند  و هّ« بینم كه پیش رویم.خدا شما را پس پشت خویش چنان می
 پّتوی از شّافت اوست؛ و بزرگی پیامبر)ص( فّاتّ از آن است كه كسی در باب آن سخن بگوید. 

وقیعه( )گیرد بدسگالیگّدد و به غیر او انس مییکی از حکیمان گفته است هّگاه دل از خدا دور می
صوفیه در آثار این قوم همانند این سخنان را دربارۀ  افکند و جویندۀ علمدر حق اوریا را در وجودش می

نسفتم آن هم بدین جهت كه از این  ای بیشیابد و من دو كلامی بیش نگفتم و شمهعظمت رسول بسیار می
 و از خداست توفیق.  -ایمها در باب او هست و ما نگفتهكلمات قیاس گیرد و بدانند كه چه

اند و با ز نمایان و این كه این خطاها از کجا آمدهباب سیزدهم در ذکر اشتباهات صوفی
 کرد جوانب آنها 

گوید: در کار تصوف گفت از ابوعلی رودباری شنیدم كه میشیخ گفت: از احمد پسّ علی کرجی شنیدم كه می
ایم، اگّ چنين بگوییم در آتشیم و اگّ چنان بگوییم نیز در آتشیم، یعنی به جایی چون تیزی شمشیر رسیده

تّ از خطا در تصوف وعلم آن است ها از اهل آتشیم چه خطا در هّ کاری آسانای خطا كنیم در گفتهاگّ كلمه
زیّا كه تصوف مقامات و احوال و ارادات و مّاتب و اشارات است و هّ گاه كسی در این ابواب به خطا افتد 

اهد او را ببخشاید، اگّ هم خواهد بّ خداوند سبحان گستاخ گشته است و خدا دشمن اوست. اگّ خداوند بخو
كیفّ دهد و هّ كس خود را از صوفیان وانمود كند یا فّانماید كه در  این کار پایی گذاشته و دستی دارد و یا 

کردارش را سه بنیان نباشد فّیبکار است هّ چند كه در  ولی ختهاپندارد كه رسوم صوفیان را چنگ اند
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عوام و خواص و خاصان او را بزرگ دارند و این سه ركن عبارتند  هوا راه رود و سخن به حکمت گوید و
 از:

 بزرگ و كوچک،  -.دوری از تمامی گناهان3
 ها،ها و آسانسخت -.عمل به تمامی واجبات2
 به جز آن چه مؤمن را از آن گّیزی نیست. -کم و زیاد -.تّک دنیا بّای اهل آن3

چهار چیز است كه در دنیاست و از دنیا نیست: نان »كه گفت:و این معنا از پیامبر)ص( هم روایت شده است 
ای كه جانت در آن آرام زید، ای كه تنت را بپوشاند، خانهای كه گّسنگی را چاره سازد، جامهپاره

خواهی همسّی كه جسم و جانت به او آرام گیرد، و جز این چهار هّ چه باشد اعم از جمع مال و بخل و زیاده
سازند و هّ  كس ادعا نماید كه های سنگين درند كه بنده را از خدای دور میّ همه حجابو امساک و تفاخ

حالی در عّفان یافته یا راهی را در سلوک اهل صفا رفته و بنیاد کارش بّ اصول سه گانه نباشد به خطا 
و نادان سخت پّ  ادعا،تّ است تا صواب در هّ چه گوید و كند و پندارد، و دانشی مّد نّم است و بینزدیک

 مدعا.

 اند و طبقات و تفاوت آنها در خطاهاباب چهاردهم در ذکر گّوهی كه خطا رفته
شیخ گفت: به تمامی خطاکاران این فّقه نظّ کردم همه را در سه طبقه خلاصه یافتم: یک گّوه كسانی كه در 

صدق و اخلاص و و در اند اند چون اصول و احکام شّیعت را درست نشناختهمبانی تصوف خطا کرده
اند: وصول از آن جهت حّام شد كه اصول اند. چنان كه بعضی از مشایخ گفتهمعّفت چندان استوار نبوده

اند و فّوع آداب و اخلاق و مقامات و احوال و را تباه کرد. گّوه دیگّ آنهایند كه در فّوع خطا رفته
های است در مبانی تصوف و پیروی از رذتافعال و اقوال است و این خطای آنها از كمی معّفت آنه

ها را در کامشان ریزد و به راه و سختیهای طبع زیّا كه اینان به كسی كه ریاضتشان دهد نفسانی و خواست
گّدد ای تاریک میاند. مثل اینان مثل كسی است كه داخل خانهشیوۀ درست بّاندشان نزدیک نبوده

بّد، و هایی است كه به کار میآورد بیش از نیکیكه به بار میهایی بدون روشنی و چّاغ چه او زشتی
ای را دریافته زیّا كه این گّوه شود كه خّمهرههّگاه گمان بّد كه به دری یتیم دست یافته است پیدا می
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اند تا بّایشان مشابهات و مشکلات و اضداد و اجناس را بازگشایند. به همين پیروانِ اهل بصیرت نبوده
گّدند یا سّگشته و مفتون میكنند و سّگّدان و پّیشان میغلتند و رغزش بسیار میر خطا درمیخاطّ د

شوند و یا رمیده و محزون و یا فّیفتۀ اوهام و یا سودازدۀ جنون. پس پاک است خدایی كه روزی آنهار ا 
گّوه سوم كسانی  شناسد.چنين ساخت و خداوند نیز درد و درمانشان را و تندرستی و بیماریشان را می

ِّ رغزش و ندانم کاری است تا قصد و ستمکاری. اگّ خطا  هستند كه خطایشان عمدی نیست و بیشتر از س
ها را جبران و گّایند و بدیگّدند و به مکارم اخلاق و کارهای نیک میبّایشان روشن گّدد از آن بازمی

یابند و به كنند و عجز خویشتن را نیز درمیمیكنند. دشمنی را تّک و حق را اعتراف ها را درمان میزشتی
کاهد و صفای گّایند و رغزششان آنها را نمیهای خوش و درجات والا میهای نیک و حارتسوی عادت

ای از لحاظ ارادات و آلایند. و هّ یک از این سه طایفه احوال و آثار جداگانهها نمیروحشان را كدورت
 اعّی سّوده: مقاصد و نیات دارد چنان كه ش

 هّ كس به جز آنچه هست خود را فّانماید 
 كند. دارد و رسوایش میزبانش از ادعاهای او پّده بّمی

ایمان تحلی و تمنا نیست بلکه ایمان آن است كه »كنند كه فّمود:و گّوهی نیز به روایتی از پیامبر عمل می
در حدیثی نیز چنين آمده است. پس هّ كسی كه چنان كه « در دل جا گّفته و با کارهای نیک پاگّفته باشد.

مبانی تصوف را نشناخت گمّاه خواهد گشت و بّای دردهایش دوایی نخواهد یافت. مگّ خدای او را 
 برهاند و خطا در فّوع زیانش كمتر است از اصول هّ چند دور است كه به مقصد رسد. 

اند و به گمّاهی نیفتادهاند اما باب پانزدهم در ذکر كسانی كه در فّوع خطا کرده
 اند كنیم به ذکر آنان كه دربارۀ فقّ و غنا به گمان گّفتار شدهشّوع می

مّادشان در این سخن اند و شیخ گفت بّخی از صوفیان دربارۀ بّتّی توانگّی بّ تهیدستی سخن گفته
اب به تأویلات و های پستِ دنیاوی، و در این بغنای الهی است نه توانایی از طّیق خواست و اعّاض

اند كه توانگّی حالی پسندیده و یا اند و از متن آنها بّآوردههای قّآنی و روایی چنگ زدهاستدلال
اند. چه، كسی كه از های جویندگان آخّت است اما در این راه سّگّدان و گمّاه گشتهمقامی از مقام
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خواند مّادش منقطعان حق میهای گوید و توانگّی را از ویژگیتوانگّی و تهیدستی سخن می
 ای هم نیست. های دنیایی كه در پیشگاه خدا چون بال پشهتوانگّی الهی است نه توانگّی با خواست

اند و چیزهایی كه همزاد بینوایی هستند همچون صبر، گّوهی دیگّ در معانی نیازمندی به خدا سخن گفته
ر هنگام نداری، این گّوه تهیدستانی را كه صابّ و شکّ، رضا، تفویض کارها به خدا، آرامش و اطمینان د

ِّ پاداش پنداشتهراضی نیستند بی اند حال آن كه فقیر مضطّ و ناشکیبا و ناخشنود باز هم از توانگ
های انسان نداشتن اطمینان و اند و از ویژگیها همه نیازمند آفّیده شدهدنیادوست بّتّ است. چه سّشت

انسان از تهیدستی بیزار است و خداوند بّای یک کار خوب ده پاداش نوید  آرامش در بینوایی است چه
(. کار نیک فقیر در ذات 313انعام/ )داده و گفته است: هّ كس یک کار نیک كند ده بّابّ آن بّای اوست

كند. فقّ در نهاد پسندیده است مگّ این ها کار نیک میها و چشیدن تلخیاوست چه نفس او با كشیدن سختی
كه دریلی آن را زشت كند. پیامبر)ص( فّمود: فقّ بّای مؤمن زیباتّ از افّوختگی چهّه بّای اسب 
است و توانگّی در ذات ناپسند است مگّ این كه دریلی آن را پسندیده سازد. پیامبر)ص( 

 « توانگّی به مال و داشته نیست.»فّمود:
درآن اندازه نیستند كه بندۀ خداوند را بندی اند كه فقّ غنا دو حال هستند ولی گّوهی دیگّ پنداشته

خود سازند بلکه بنده باید هّ دو را بگذارد و بگذرد. گّچه این مّتبه را جز اهل حقایق و معارف و 
اند كه آن كس كه این سخن را گفته است توانگّی یابند. گّوه دیگّ گمان بّدهاحکام حقیقت درنمی

گویند تفاوتی میان غنا و فقّ بّای حال همين جهت اینها هم میو تهیدستی را یکسان پنداشته است به 
 سارک نیست. 

ایم كه فقّ را بپسندید و از غنا دوری جویید؟ اگّ این دو همسانندند و باید گفت: پس چّا هیچ گاه شما را ندیده
ه یاوه دو حال هستند یک بار هم شده بینوایی را خوش دارید و از توانگّی دوری كنید. روشن است ك

گویند. فقیر نباید در فقّ، فقّ خود را در چشم دارد و فقیر صادق را بایسته نیست كه در حال بینوایی، می
کارها به خدا بهتر است از آن فقّی كه آدمی را از درون  خود را نابود بیند چه فقّ و صبر و رضا و تفویض

ها و سازد و در آن پّدهرا دگّگون میبینی كه خودپسندی آورد حال دل نابود سازد و فقّ و مسکنت
 آورد و خداوند داناتّ است به کارهای نیک و از اوست توفیق. ها میتاریکی
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اند باب شانزدهم در ذکر كسانی كه در زیادی ثّوت و خواسته و نفی آن به خطا رفته
 اندونیز كسانی كه كوشش و تّک آن را بد دیده

یا ولی را  شایسته نیست. معنای این آن است كه پیامبر)ص( چیزها را شیخ گفت: زیاده داشتن جز پیامبر 
آورد، نه چنان كه خود می خواست چه خواست وهّ چیزی را چنان كه حق بود به جا میبّای خود نمی

بخشید و آنگاه كه داد میمی دانست. هّگاه فّمان به انفاقباب دنیا می های حق را درپیامبر اجازت
داد و كمال را به دست نیاورده در ها را نمیداشت اما كسی كه قلمّو فّمانداد نگه میمی دستور امساک

پندارد كه توانگّی او را شود. و كسی كه میهای فّاوان دچار غّور و تأویل میدستیابی به توانگّی
دیگّ هم نجویی ای شایسته است كه نگاه نداری و رساند باید گفت: آنچه را كه به كف آوردهآسیبی نمی

اند و از جامه، کمو کم و زیاد را در چشم خودیکسان نمایی. بّخی شیوۀ زندگی تلخ و سخت را بّگزیده
پندارند كه اگّ فّدی بهّه از دنیا بگیرد یا از چیزهای اند و میبهاتّین را و از روزی، كمترین را گّفته

سازد. اینان تنهاخود را میزبان ز درگاه حق دور میكشد و احلال و پاکیزه بخورد این کردار او را فّو می
توان ابزاری بّای كمال ساخت و یا پندارند. اینها خطا کارند چه کم خواهی و سخت گیری را میعّفان می

ای بّای تباهی، چنان كه توانگّی و توانمندی را. تمام اینها بسته به عادت و بّخوردهای ما انگیزه
ای بخواهد وقت خود را خوش دارد یا اری معلول است نه علت. مگّ این كه بندهداری و نادهستند و کم

ها این روش را دریافت و یا اقبال و استقبال خویش را تّبیت سازد و به ریاضت وادارد. اما اگّ آسیب
ه درنگ از این شیوه دور شود و گّنه تباه خواهد شد و امیدی هم بمّدمان را به خود دید بایستی كه بی

 بهّوزی او نخواهد بود. 
خورند و كسانی را كه نمیاند و از دست خود روزی میگّوهی دیگّ از صوفیان دل به کار خویش داده

شود جز گویند حال آدمی روشن نمیكنند و میمیگیرند و انکار كنند و درآمدی نداردند به چیزی نمی
ر و كوشش. اینان كلام پیامبر)ص( را نشان درستی آید جز با کابا خوردنی پاک و خوردنی پاک به دست نمی

یی است كه از  درآمدِ دستان تّین خوردنی بّای مؤمن روزیپاک»آورند كه كفت:گفتار خویش می
اند و ای است بّای آنها كه به مّتبۀ توكل نّسیدهپندارند چه كسب و كوشش اجازهاینان خطا می« اوست.

امبر مأمور به توكل و اعلامِ به توكل و اعلامِ آمدن روزی بوده است. توكل حال پیامبر بوده است و پی
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رساند. اگّ كسی توان همچنين همۀ مّدمان مأمور توكل به خدایند و باید بدانند كه خدا روزی آنها را می
به  چنين توكلی را ندارد پیامبر)ص( کار و كوشش را بّای او اجازه داده است آن همه تا جایی كه کار، او را

خود واندارد و از خدا دور ندارد؛ و شّط کار آن است كه: به خودِ کار اعتماد نکند وروزیش را از کار 
اندوزی نکند بلکه با آن مسلمانان را یاد و معاونت كند و کار، او را از نمازِ خود نبیند و از کار خود گنج

 و اگّ بّادرانی نیازمند دارد باید كه زیادیِ  اول وقت نیندازد و بدان كه حلال را از حّام تمیز دهد، بداند
درآمدش را بدانها بخشد. اگّ كسی نتواند با این شّایط روزی درآورد در معّض خودبینی و خودروزی 

 بینی در خواهد آمد. 
نشینند و در انتظار قوت از جانب كنند و با خیالی راحت میگّوهی دیگّ كوشندگان را بدسگالی می

پندارند. این هم خطاست چه دوری از کار و كوشش باید میوۀ یقين و می« حال»د و این رادیگّان می مانن
 -اگّ چه طلب مباح است -صبر باشد، اگّ كسی باورش کم و آز و هوسش زیاد باشد و وی را به طلب كشاند

کامل كنندهباید این شیوه را تّک كند چه تّک خواستن و گدایی و تکیه بّ کار و كوشش بّای همه بهتر و 
 تّ است. 

باب هفدهم در بیان طبقات مّدمی كه در ارادت سستی ورزیدند و در مجاهدت به 
 غلط افتادند و راحت و آرامش را بّگزیدند

های گفت: گّوهی از اهل تصوف در زمینۀ عبادات و مجاهدات و ریاضت -كه خدایش بیامّزاد -شیخ
گذارند، هایشان نمیبنیانی ندارد، زیّا كه چیزها را در جای نفس به خطا افتادند، و کارشان در این زمینه

ماند. از آن جمله این است كه پون سخن گّیزند و عوارض آن بّ اعقابشان بازمیخورند و میپس شکست می
افتند. آنان به تعّیف از شنوند و آن چه خدا آن را نشّ داده است به خطا میاز مجاهدات گذشتگان می

افتند و آرزوهایشان هایشان به طمع میشوند و نفسیت در نزد مّدم و اظهار کرامت غّه میمقبورخود و 
شوند. و چون رسند افسّده میافتند و اما چون به هدف و مّاد خود نمیزیاده می شوند و به تکلف می

ائل نمیكند ارزشی بّای این چیزها قداعی علم آنان را به مجاهدت و عبادت و ریاضت نفس دعوت می
شوند حتی اگّ كه حق آنان را به خدمت خود فّاخواند و به تداوم طاعت دعوت كند و به رطف و عنایت 
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شوند و در آن چه هستند های خودشان تقویت مییابد، اما نیتخویش دریابد، رغبتش افزایش نمی
د آن را به فتور نسبت میرسنمداومت می كنند. اما چون به سبب ضعف عقاید و فساد قصد خود به مُّاد نمی

 یابد. دهند، و بدیهی است كه در اشتباه و غلط هستند زیّا كه فتور به دل اهل اجتهاد راه نمی
آیند، و آن عبارت از كسارت و فتور و آرزوهای خطاست. از و اما در مورد آن چه این كسان گّفتار آن می

شنیده است كه ابتدای آن شبیه نهایت  -رحمةالل -گفت از ابوعلی رودباریاحمدبن علی کرجی شنیدم كه می
آن است و نهایت آن همان ابتدای آن است، و هّگاه كسی چیزی را د رنهایت رها کرد در حالی كه باید در 

 داد، آن مّد، فّیب خورده است. ابتدای کار آن را انجام می
روند وبه دیدار مشایخ مسافّت می پّدازند و بهیی دیگّ از آنان كسانی هستند كه به سیاحت میطبقه

كنند و بّ همنوعان خویش ستم و دست درازی نشینند و در صدر مجلس جلوس میآیند و با آنان مینائل می
بینند. و همه در این هایشان نمیام كه همنشينام، و به چیزهایی نگّیستهكنند، و من از اینان بسیار دیدهمی

روند تا ذمایم اخلاق ّا كه سفّ بّای خّوج از اخلاق ذمیمه است و به سفّ میاند زیزمینه به غلط افتاده
آدمی فوت شود دیگّ باز  اند زیّا كه اگّ وقتكنند به غلط افتادهخود را مشاهده كنند... و در آن چه می

به  شود وگّدد، و وقت چیزی نیست كه با رفق و مدارا باز آید. وقت فقط به دوام ذکر آبادان مینمی
اخلاص و شکّ و رضا و صبر و كف نفس و رویگّدانی از هوا و هوس و شیطان بستگی دارد، زیّا 
كه نفس و هوا و شیطان دشمنانی هستند منتظّ فّصت تا بنده را در غفلت اندازند و بنده چون چشم بّهم 

او حتمی است. و كسی زدن هم از آنها غفلت كند امیدی به نجات او نیست و نباید منتظّ خیر باشد و هلاک 
 كه تصور كند كه به حال رسیده است و از آن چه گفتیم در امان است قطعاً در اشتباه است. 

نشینی و تنها یی و مانند آن به باب هجدهم در ذکر كسانی كه در معنای کم خوری و گوشه 
 اندخطا رفته

اند كه اگّ نفس را با اند و پنداشتهشیخ گفت: بّخی از مّیدان و مبتدیان از مخارفت نفس چیزهایی شنیده
های آن و اثّات و عواقب آن در امان خواهیم بود. بّ همين نخوردن و نیاشامیدن شکست دهیم از بدی

اند و نیز از استادان نپّسیدهپندار خوردن و نوشیدن را رها کرده و درست ادب تّک طعام را به کار نبسته
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عّفانی همين است. به راستی كه در « حال»پندارند كهنمازند و می ها بهاند و روزها دهان خشک و شب
اه را آدابی است كه باید آنها را به کار بندد تا از رفتارش بلا و فتنه تورد نیابد کردارشان گمّاهند چه مّید نور

ّّ نفس توان اكه توانایی جبران آن نباشد و از فسادهای آن نتوان جلوگیری كند. هیچ گاه و هیچ جا نمی ز ش
دهد و هّ كس پنداشت كه نفس را با رهید چه نفس بّ بدی و شّ سّشته شده است كه به بدی فّمان می

خوری رام کرده و از آسیب آن رهیده و به آرامش رسیده در گمّاهی است. شنیدم ابن گّسنگی و کم
کاستند و از او اكشان میخواستند كه سبکبار گّدند در هّ جمعه از خورگفت: بزرگان هّگاه میسالم می

شنیدم كه گفت: سهل بن عبدالل یارانش را فّمود در هّ جمعه یک بار گوشت بخورید تا توان نیایش داشته 
آشامند و خورند و آب نمیگیرند و حشیش میام كه بّ خود سخت میباشید. من گّوهی از صوفیان را دیده

اند و شیوۀ درست سلوک ا درست تّبیت نشدهدهند. اینهگه گاه نمازهای واجب را از دست می
 اند.گذشتگان را نفهمیده

ها و گّیزند و در كوهاند كه خلق میاند و پنداشتهاند و در كنج غارها خزیدهگّوه دیگّ عزرت گّفته
ند و ارسند چنان كه اوریا رسیدهرمند و به انفّاد و خلوت به خدا میها میگیرند و از بدیها آرام میفلات

خوردند و در دهد. اینها هم گمّاهند چون كه بزرگانی كه کم میاین رسیدن در میان مّدمان دست نمی
و آگاهی بود به همين سیل سّشار اشّاق و علم و علم  ِّ گزیدند از سزیستند و تنهایی را بّمیخلوت می

زدودند و خوردن و نوشیدن را از بّد و یاد یار و دیار را از یادشان میقوت حال آنها را در خود فّو می
ساخت كه دیگّ نیازی به غیر از کرد و چنان پُّ مینمود و حق، آنهارا به خود جذب میذهنشان پاک می

های عمیق نباشد و نفس را به تکلیف به تنهایی و او نبود. هّ كس را كه چنين توانایی درون و آگاهی
و چیزهایی را در انزوا از دست دهد كه نتواند به كف آرد و  ناتوانی وادارد و آسیب و زیان به او رساند

 پندارد كه به مقام بزرگان و مخصوصان رسیده است، سخت گمّاه است. 
خوابیدند و ذکر خدای را پیوسته بّ زبان میخوردند و شب را نمیگّوهی از نوجوانان را دیدم كه کم می

های سخت گشت تا پس از مدتها و پّستارید درمانراندند تا این كه یکی را غش عارض شد و نیازمن
اند كه با این کار از آفت اند و پنداشتهها توانست نمازش را بگزارد. گّوهی دیگّ آرت رجوریت را بّیده

كشد و اگّ آرت بّیده شود سودی بّای دانند كه شهوت از درون سّمیرهند و این مایه نمیشهوت می
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سازد. گّوهی دیگّ در پشمینه پوشی تّ میرا بیشتر و زیان را فزون دفع شهوت ندارد بلکه آسیب
اند و كشکول و كوزه بّ دوش نهادهمّقعات( بّ خود پوشانده)های چند پارهاند و پارچهروی کردهزیاده

پندارند كه اگّ دهند و میگویند و سّ تکان میزنند و به اشارت سخن میهایشان را رنگ میاند و جامه
ين كنند صوفیان راستینند. اینها هم گمّاهند چه آراسته سازی و پشمینه پوشی و همانند سازی، دارندهچن

اش را جز حسّت و ندامت و سّزنش و ملامت و دشنام در دنیا و جز آتش در آخّت بهّه نخواهد داد و 
 است. رسد سخت در خطهّ كسی پندارد كه با تقلید رباس و رفتار به احوال اهل حقایق می

هایشان و به کار هایشان و نگهداشت افسانهگّوهی هم تنها به فّاگیری علوم صوفیه وشناخت اشارت
پندارند كه اگّ چنين كنند از آن قوم اند و میبّدن سخنان رنگين وعبارات درنشين و فصیح بسنده کرده

اند و با نفقۀ ی پس انداختهاشوند. اینها هم گمّاهند. گّوهی دیگّ هم بّای خود درآمدی و سّمایهمی
اند و فارغ به نماز و روزه و شب بیداری و ورع و خشن پوشی و گّیه و معلوم نفس خود را ساکت کرده

پندارند كه حال مقصود در تصوف فقط همين است و فّاتّ از آن چیزی اند و میخشیت روی آورده
اند كه تصوف سماع و رقص و آوازخوانی اشتهنیست و به راستی كه اینها هم خطا کارند. گّوهی دیگّ پند

اند؛ اینها هم و گشادگیری و آوازهای خوش و اشعار عاشقانه است چنان كه بّخی از صادقان چنين بوده
خطا کارند چه هّ دلی كه آروده به دوستی دنیا باشد و هّ نفسی كه به بطارت و غفلت خو گّفته باشد همه 

هایش نیز امتداد روحِ ها و حّكتدادمۀ زشتی روحش و جنبش جدش وچیزش نازیباست و سماع و و
خواهند بود. و هّ كس كه پندارد با تکلف و حیله و آرزو در سماع و رقص و جنبش و وجد و  اشناسفته

 گّدد به حقیقت كه در پندار است و خطاکار. مانند آن از بزرگان عّفان می

اند و به ذکر اند و به گمّاهی افتادهیدهباب نوزدهم در ذکر كسانی كه اصول را بد فهم
 اند كنیم كه در معنای حّیت و عبودیت به غلط افتادهآنان آغاز می

راندند بدین حّیت و عبودیت( سخن می)شیخ گفت: گّوهی از پیشینیان در باب آزادگی و بندگی
فتار كند زیّا كه عادت احّار( ر)مضمون كه بنده نباید در احوال و مقامات خود با خدا چون آزادگان

آزاده پاداش طلبی و چشمداشت عوض در بّابّ کاری است كه انجام داده است اما بنده هّ چه كند وظیفۀ 
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خواهد چون كه اگّ چیزی از اربابش بخواهد دیگّ بنده نیست. بنده را اگّ مولا اوست و چیزی نمی
و بنده نوازی است حال آن كه آزادمّد كند بلکه از سّ بخشش چیزی بخشید نه بّای کاری است كه می

چنين نیست. یکی از شیوخ طّیقت در باب مقامات بندگان و آزادگان كتابی نوشته و گّوهی از 
اند كه آزاده را مقامی بّتّ از بّده است چه عموم مّدم چنين اند و پنداشتهگمّاهان از آن بّداشتی کرده

ِّ حق را بهتر از بندگی تّ پندارند كه آزاده بّتّ و بلندمّتبهمی از بّده است و بّ همين قیاس آزادگیِ در بّاب
گویند بنده تا وقتی كه رابطۀ عبودیت با خدا دارد بندۀ اوست و چون به حق و به او رسید دانند و میاو می

 شود. گّدد و چون آزاده گشت عبودیت از او ساقط میآزاده می
اند چه بّ دركشان پوشیده مانده است دین ناشناسی به گمّاهی رغزیده این گّوه از اندكیِ فهم و علم و اصول

كه بنده در حقیقت بّدۀ خدا نیست مگّ در وقت ی كه درش از همه چیز جز خدا آزاد گّدد و در بند او شود 
 و در حقیقت فقی بندۀ او گّدد. 

قّآن گفته است: بندگان  خداوند هیچ نامی زیباتّ از بنده بّای مؤمنان بّنگزیده است چه بارها در
(. بنده نامی است كه فّشتگان را هم بدان می21حجّ/ )( و بندگانم را خبر كن13فّقان/ )خداوند بخشنده

ص/ )«یاد آر بندگان ما را»خواند:(. انبیاء را نیز بدان می21انبیاء/ )«اندبندگان گّامی»گوید:خواند و می
( و به دوست و بّگزیدۀ خود گفت: بندگی كن خدا را تا 23ص/ )«بندۀ ما را و چه بندۀ خوبی است»( و 22

گزارد كه پاهایش ورم می کرد. به او گفته شد: ای (. و پیامبر)ص( چنان نماز می11حجّ/ )به یقين رسی
او نباشم. روایت  شاکر بندۀ  رسول خدا، آیا جز خدا تمام گناهان گذشته و آینده تو را نبخشیده است؟ گفت: آیا

پیامبر را بين پیامبری چون پادشاه و پیامبری چون بنده مختار گذاشتند. جبرئیل به او اشارت کرد كه  شده كه
گزینم. اگّ میان خدا و خلق، مقامی فّاتّ از دومی را بّگزین و فّوتن باش. گفت: پامبری چون بنده را بّمی

 ت توفیق. و از خداس -شدشد و به او بخشیده میبندگی بود از پیامبر دریغ نمی

 باب بیستم در ذکر خطاها ی اهل عّاق دربارۀ معنای اخلاص
شود مگّ این كه فّد از اند كه اخلاص بّای بنده راست نمیشیخ گفت: گّوهی گمّاه از اهل عّاق پنداشته

با مّدم موافقت نکند. این گّوه از آن جا  -چه درست و چه نادرست-و در هیچ کاریچشم مّدم بیفتد 
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اند، توصیه اند كه بّخی از اهل فهم و معّفت آنگاه كه در معنای حقیقت اخلاص سخن گفتههگمّاه گشت
ای از بزرگداشت مّدم و هستی خود در او باقی نمانده گّدد كه هیچ نشانهاند كه صوفی وقتی صاف میکرده

تکلف خود را آن چنان و فقط خدا در او مانده باشد. این گّوه از این سخن بهّه گّفته با ادعا و تقلید و 
های طّیقت را بّوند و آداب آن را بیاموزند و از حالی به اند. پیش از آن كه راهاند كه مشایخ گفتهنموده

حالی و از مقامی به مقامی دست یابند به راه افتادند تا به مقصد بّسند. ادعاها و آزهای دروغ و گزاف آنان 
 كشانده و بّدۀ شیطان ساخته است و نفس و هوا را بّ آنان چیره مبالاتی و تّک ادب و حدودشکنیرا به بی

ساخته است و بدانها وانموده كه شما از مخلصانید حال آن كه در عين ضلارت و تباهی هستند و نجاتی هم 
 آید. بّایشان به ذهن نمی

ها و دور از زشتیدان یابند كه بندۀ مخلص كسی است كه مُهذّب و آداباین گّوه از  شدت شقاوت درنمی
ها و پاک در ارادت باشد و احوال و مقامات را پله پله بگذراند تا به صفای اخلاص و چابک در عبادت

ای بّد كه پارهرسد. اما آن كس كه اسیر هوا و گّوگان نفس و بّدۀ شیطان است و در ظلماتی به سّ می
(، و نیز كسی كه آغاز راه را نمی23نور/ )نبیند ای هستند و اگّ دستش را دراز كند چه بسا كه آن رافّپاره

رسد؟ این كس همانند كسی است كه نام گوهّی گّانبها را شنیده كه گِّد و روشن بیند چگونه به انجام کار می
زهی این هم گّد و روشن است كوبد كه افتد و پای میای به چنگش میای شیشهاست، بعدها خّمهره
گوید آن  چه در دست داری شیشهكند. جوهّی به او میجواهّ فّوش عّضه میو در روز نیاز آن را به 

ای بیش نیست. این كس را جز جهل و طمع بدان سو نّاند كه خّمهره و گوهّ را به هم بیامیزد و یکی 
 داند. 

ا را از آنان گّدند. خداوند ما و شمتّ میبینند و در طغیان خود تباهاینها نیز هّ روز از ضلارت خود زیان می
 دور سازد و نگاه دارد. 

 اند باب بیست و یکم در ذکر آنان كه دربارۀ نبوت و ولایت خطا کرده
اند و بنیاد خطای خود را اند و به ضلارت افتادهشیخ گفت: بّخی دیگّ ولایت را بّ نبوت بّتّی داده

است: یکی از بندگان ما كه به اند چه خداوندی در آن جا فّموده بّ قصۀ موسی و خضّ در قّآن نهاده
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با این كه موسی هم سخن خداست  -گوید(. موسی به خضّ می12كهف/ )ایماو از نزد خود رحمت و علم بخشیده
و تو  -(322اعّاف/ )و پیامبر او دارندۀ ارواح كه در آنها از هّ پندی بوده و هّ چیزی را خدا بّایش بازنموده

(. و موسی به او گفت: بّای فّاموشیم سّزنشم مکن و 22كهف/ )یتوانایی بّدباری همّاهی مّا ندار
 (. تا آخّ قصه...23كهف/ )نسبت به من سخت مگیر

اند كه این نکته نقصی در پیامبری موسی و بّتّی و فزونی بّای خضّ است. و بّ همين این گّوه پنداشته
اند كه خدا هّ كس را كه بخواهد بّمیکرده دهند حال آن كه فّاموشقیاس اینان اوریاء را بّ انبیاء بّتّی می

كشد هّ گونه كه بخواهد و هّگاه كه بخواهد چنان كه آدم را با سجدۀ فّشتگان بركشید و نوح را سفینه بخشید 
 کردن مّدگان ممتاز عیسی( را با زنده)و صالح را ناقه، و بّ ابّاهیم آتش را سّد و سالم ساخت و موسی

 با شق قمّ و جوشش آب در بين انگشتان بّتّی بخشید.  ساخت و پیامبر)ص( ما را
اند نیز مثلًا خداوند به مّیم گفت: ردخت خّما را تکان ده تا بّ تو خّمای تازه دربارۀ آنها كه پیامبر نبوده

(. حال آن كه مّیم پیامبر نبود و این شگفتی فقط او را بود و هیچ پیامبری آن را نداشت. 22مّیم/ )فّو ریزد
بّاین درست نیست كه گفته شود كه مّیم از انبیاء فّاتّ است و مثلًا آصف بن بّخیا كه دارندۀ دانشی از بنا

توان گفت كه او از ارکتاب( بود و تخت بلقیس را در چشم بّ هم زدنی آورد. چگونه میعلم من)كتاب
ده بود. شاید قصۀ هدهد و سلیمان بّتّ است آن هم با همۀ آن چهع خدا از نبوت و فهم و سلطنت به او دا

 دانی كه هیچ پّنده و آدم و جنی چنين ویژگی ندارد. اختصاص او به معّفت آب را شنیده باشی و می
آورد، و اُبّی بیش از همه قّآن میاز پیامبر)ص( روایت شده كه گفت: زید بیش از همه واجبات را به جا می

ا به حّام و حلال خداست. و همچنين پیامبر ده تن از خواند و بدان داناست، و معاذبن جبل داناتّین شم
دانیم كه ابوبکّ بّتّین آنهاست. یارانش را به بهشت بشارت داد كه نامبردگان بالا از آنها نیستند وفقط می

رسد به خاطّ پیروی از پیامبر است. بنابّاین و مانند اینها بسیار است و هّ ولی به هّ چه از کرامات می
های ست كه پیرو را بّ مقتدا راهّو را بّ راهنما بّتّی دهیم در حالی كه اوریاء پّتوی از بزرگیچگونه روا

 اند.انبیاء را فّاگّفته
پذیّند، باید به او گیرندواوریاء بدون واسطه الهام میگوید پیامبران با واسطۀ وحی میو اما آن كس كه می

گیرندو این حال آنهاست بّ به صورت مداوم از خدا می گفت كه پندارش خطاست چون كه انبیاء الهام را
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ریزد در حالی كه اوریاء گاه به گاه دوام، و فیض حق یعنی الهام و مناجات بدون واسطه بّ قلبشان همیشه می
یی ندارند یابند حال آن كه اوریاء چنين ویژگیچنين هستند؛ و پیامبران با جبرئیل رسارت و نبوت را درمی

ساخت اما خدا به خضّ این مّتبه تابید خضّ را ناچیز میی خّد از انوار موسی بّ وجود خضّ میو اگّ پّتو
دریابی و بدان كه ولایت و دوستی، تّ و بّتّ سازد. بکوش تا نکته را را نبخشیده بود تا موسی را پاک

 ّتّ پنداشته شوند. رسند چه رسد كه از آن بگیرند و هّگز بدان نمیروشنِی خودرا از انوار نبوت می

 اند، و ردّ آنان باب بیست و دوم در ذکر گّوهی كه در اباحه به غلط افتاده
گویند كه همه چیز در اصل مباح است اند و میها و اباحه خطا کردهشیخ گفت: گّوهی گمّاه در باب ممنوعه

یزی مّزی را نشکست شود كه بوی تعدی و مّزشکنی از آن بّآید وگّ چو ممنوعیت از وقتی آغاز می
پس در آن دانه و »كنند:اصل بّ اباحه است و به جای آوردن آن حّام نیست و این آیۀ قّآن را تأویل می

 22عبس/ )«ها رویاندیم تا کالای شما و چهارپایانتان قّار گیرند.ها و میوهانگور و زیتون و خّما و باغ
ممنوع و نهی شده »دارد كه بگویند كهنادانی آنها را وامیگویند این آیه باز نشده و مجمل است و (. می32تا

ها هستند و بّای اینها مباح است چون كه در خوردن آنها حد و مّز را نگاه میعموم مسلمان« از اینها
دارند. این پنداشت از کم خوانی علم اصول و جهل به اصول شّیعت و پیروی از هوا و هوس در ذهن آنها 

های پاک و بّادری كه بين گّوهی از مشایخ متقدم اند كه مکارم اخلاق و همنشینیآمده است چه شنیده
اند و گاهی یکی از آنها به خانۀ زیستهبوده است و آنها صمیمانه و شاد و در حال بسط با یکدیگّ می

پّسیده در داشته و از احوال او میبّده و از درآمد او بّمیرفته و دست به غذا میبّادر خودناخوانده می
حالی كه او در خانه نبوده است، درست مانند این كه خانۀ خودش باشد. چنان كه از فتح موصلی حکایت 

رفت و به كنیز او گفت: جیب بّادرم را بّایم خالی  -صوفی -اند كه روزی به خانۀ یکی از بّادرانکرده
بّداشت. وقتی كه صاحب خانه  خواستكن و به من بده. كنیز موجودی جیب را آورد و فتح آنچه می

بّگشت كنیز او را از ماجّا خبر کرد. گفتک اگّ راست گفته باشی از امّوز آزادی بّای رضای خدا. همين 
خورد و داشت و میطور از حسن بصّی روایت شده است كه از میوۀ سّ سبد یکی از بّادران بّمی

ا به راستی مّدمان پیش از ما چنين نبودند. كنی؟ گفت: آیصاحب سبد نبود. به او گفتند: حسن چه می
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خواهد با دارد و میهایش بّمیخورد و از درهمرود و از خوردنی مییکی از آنها به خانۀ دیگّی می
سازد كه داند كه این کار او دل دوست را شادتّ از آن میاین کار شادی در دل دوست اندازد و می

 چهارپایان گّان قیمت به او ببخشند. 
ها ریاست رسم نیست و اصول آنها بّ مؤاسات ریخته شده است. گویند كه بين این گّوهگّوهی دیگّ می

و مانند این حکایت « نعلين من»شویم كه بگویدچنان كه ابّاهیم بن شیبان گفت: ما هّگز همّاه كسی نمی
 بسیار است. 

زۀ تّک حدود و زیّپا گذاشتن امّ و نهی ان كه اباحه حالی بّای آنهاست كه اجااین گّوه گمّاه پنداشته
های نفس اند و فقط ه هوسدهد. به همين جهت در بیابان جهل گم گشته و تباه شدهخدایی را بدانها می

ها و دروغها و حیلهآورند و بّای تأویلاند و هّ چه شهوت خواست و شکم طلبید به جای میعمل کرده
گوید كه همه چیز در گوید همه چیز در اصل مباح است چّا نمیس كه میرساند. اما آم كها و تزویرها بّمی

تا در چنين اصل واجب نیست و فقط چیزهایی حلارند كه شّع الهی بد و خوب آنها را روشن کرده باشد 
خطایی نیفتند، چه حلال آن است كه خدا گفته باشد و حّام آن است كه خدا گفته باشد و هیچ مؤمنی 

های گذشته را به جا آورد، مؤمنان باید آنچه را بپّستند ه در اسلام باشد و دستورهای دینشایسته نیست ك
ها نیز دوری و به جا آوردند كه خدا در اسلام فّموده است و بپّهیزند از آنچه بازداشته است و از شبهه

ی جای دارند كه كنند. پیامبر هم گفته است: حّام روشن و حلال هم روشن است اما بين این دو چیزهای
شبهه آرود هستند. حّام خدا حّام است و هّ كس كه پیرامون آن گّدد ای بسا فّوافتد. و سخن آن كس كه 

گوید همه چیز در اصل تّ از گفتۀ دیگّی نیست كه میگوید همه چیز در اصل جایز و رواست قویمی
ۀ نجاست و طهارت نیستند چون كه اشیاء ها مانند مسأرحّام و نارواست. و باید در نظّ داشت كه این گفته

در نظّ فقها و بّخی از اهل علم در اصل پاک هستند مگّ این كه دریلی آورده شود كه نجسند. تفاوت بين 
ها هستند حال آن كه حلال و آن مسأره و مسأرۀ طهارت و نجاست در این است كه پاک و نجس جزء عبادت

و  -لک شد انجام آن بّای هیچ كس جایز نیست مگّ با دریل و برهانحّام از قلمّو تملیکند و هّ چه جزء م
 از خداست توفیق. 
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های آنان چنان كه به من رسیده است. باب بیست و سوم در ذکر غلط حلوریه و گفته
 شناسم و جز رساندن كلام بّ من نیست. اربته من هیچ یک از آنان را نمی

اجسامی را بّمی -تعالی -وریه چنين اعتقاد دارند كه خداونداند كه گّوهی از حلشیخ گفت: به من گفته
زدایند. اگّ درست باشد های انسانی را از آنان میدهد و ویژگیجای میگزیند و مفاهیم ربوبیت را در آنها 

كه كسی این كلام را بّ زبان رانده و پنداشته باشد كه توحید چهّۀ خودرا به او نمایانده حقاکه خطا پندار 
ت و بّ مذهبی رفته كه می پندارند كه هّ چیز جنسی دیگّ و آمیخته با آن است در حالی كه خداوند از اس

توانند جایگاه ظهور آفّیدگاری و چیزها جدا و چیزها در صفات خوداز خدا جدا هستند و اشیاء تنها می
 ّد آورنده گواه است. نماید و گّد آمده بّ گنشانۀ پّوردگاری او باشند. چون مصنوع به صانع ره می

كه بين قدرتی كه از  -های منقول از آنها درست باشداگّ حّف -اندحلوریه از این جه ت به خطا رفته
 صانع صفات خداوندی است و بين نشانه

ِ
اند و گمّاه شدههستند، تشخیص ندادههایی كه گواه قدرت صُنع

است ودیگّی پیرو نظّیۀ جمال پّستی است كه اند كه یکی از آنها پیرو نظّیۀ نور اند. به من گفته
ای ناشناخته است و دیگّی پیرو دریافت حال است از هّ چه زیبا و نازیباست. و یکی از آنها مینظّیه

گوید حال حضوری همیشگی در آدمی دارد و یکی میهاست و دیگّی میگوید حال فقط در زیبایی
ها به اجماع امت پیامبر)ص( ها درست باشند تمام این گویندهگفتهدهد. اگّ این گوید حال گاه به گاه دست می

 گمّاهند و کافّ و هّ كس كه گوید نیز کافّ خواهد شد. 
كشد اوریا كه با طاعت و خدمت و نیایش و زیور باید دانست كه خدا فقط پیکّ و اجسام اوریا را بّمی

بّای همگان روشن کرده باشد. خداوند همچنان  های آنها راهدایتِ حق ممتاز شده باشند و خداوند بّتّی
است كه خود، خود را وصف کرده است و گفته است: هیچ چیز همانند او نیست و او شنوایی 

(. و آن كس كه حلول را پذیّفته و گمّاه شد بدان جهت است كه بين اوصاف خدا و 33شوری/ )بیناست
ها گیرد بلکه آنچه در دلآمیزد و جای نمینمی هاخلق درست تمیز نداده است. چون كه خداوند در دل

های و این صفات، ویژگی آمیزد ایمان و تصدق حق و توحید و معّفت خداستها میگیرد و به دلجای می
ها بیامّزد و جای مصنوعات او هستند از آن جهت كه صُنع اویند نه این كه ذات یا صفات خدا در دل

 ها. تّ است از همانند این گفتهگگیرد. خداوند بسیار بّتّ و بزر
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 اند باب بیست و چهارم در ذکر كسانی كه در فنای بشّیت به غلط افتاده
اند از آن جهت است كه سخنان پختگان و کاملان را در شیخ گفت: كسانی كه در فنای بشّیت به خطا رفته

به وسواس و وسوسه انداخته است. به  اند و شیطان آنها رااند و آن را فنای بشّیت پنداشتهباب فنا شنیده
اند همين جهت گّوهی از آنها خوردن و نوشیدن را رها کرده و مّاد از فناء را فقط جسم و قارب پنداشته

تواند صفات الهی را به خود گیرد. رود و میچون كه وقتی کاربد ناتوان و درمانده شد بشّیت آن از میان می
میان بشّ و اخلاق بشّی تفاوت بگذارند چون كه بشّیت از بشّ جدا نمیاند این گّوه نادان نتوانسته

شود و نه نیز شفیدی از سفید. همچنين اخلاق بشّی وقتی گّدد چنان كه رنگ سیاه هیچ گاه از سیاه جدا نمی
 گّدد و صفات بشّی عين بشّیت نیست. ریزد دگّگون و دگّسان میكه صاحبِ انوار حقایق بّ او نور می

داند كه كس كه اشاره به فنا کرده است مّادش ندیدن و فنای اعمال و طاعات بوده است چون كه میآن 
های او از نیروی خداوندی است كه توانسته به جا آورد و همچنين فناء و نابودیِ نادان، توسط تمام عبادت

همزاد اوست و فنای بشّی كه علم و از بين بّدن غفلت با یاد است و هّ كس كه فنا را بشّی بّایش همّاه و 
های هّ انسانی است چون كه دگّگونی و رنگ پذیّی جزء صفات بشّی است و همّاه بشّ است از ویژگی

هّ گاه كه از صفات بشّی تغییر و دگّگونی رخت بّبندد از ویژگی ذاتی خود دور شده است چون كهنفس 
و  -بدیل است دور شده است و این غیر ممکن استبشّی اگّ تغییر و تبدیل از معنای اصل خود كه تغییر و ت

 خدا داناست. 

 اندباب بیست و پنجم در ذکر كسانی كه در دیدن با دل به غلط افتاده
 -بینندكنند كه خدا را در دنیا با چشم دل میشیخ گفت: به من خبر رسیده است كه جماعتی از اهل شام ادعا می

ام و به كسی هم كه آنها را دیده باشد من هیچ یک از آنها را ندیده گّچه -همجون دیدن آشکارای او در آخّت
دیدم كه به آنان گفته بود: به من  -كه بّای اهل دمشق نوشته بود -ام اما در كتابی از ابوسعید خّازبّنخورده

ین نشان و یا نزدیک به همان چه گفته شد. و ا -گویندخبر رسیده است كه در شهّ شما گّوهی چنين و چنان می
 اند و گمّاه و تباه شده بودند. اندیشیدهدهد كه در روزگار او قومی به غلط چنين میمی
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شود دید آنچه مورد تصدیق اهل حق و اصابت رأی است آن است كه خدا را با ایمان و حقیقت یقين می
امبر گفت: او بندهنگّم آشکارا، و پیچنان كه در حدیث حارثه آمده كه به پیامبر گفت: به عّش خدا می

نخست كسی كه در این باب گمّاه شده در دل دیگّاه ای است كه خداوند درش را روشن نموده است. 
ام. اند. من گّوهی از آنها را دیدهچنان كه به من گفته -وسوسه انداخت مّدی از یاران صُبیحی بصّی بود

خوردن. تنهایند و منزوی و اهل خلوت و  آشامیدن ودار، بیآنها بیش از اندازه سختگیرند و شب زنده
های عجیب. آنها شکار ابلیسند و شیطان در گمانشان افکنده كه خداوند بّ تخت یا صندلی نشسته و از توكل

 خویش نوری پّاكنده است. 
اند وبه راه راست باز اند و هدایت شدهشناسند رفتهای از آنها نزد استادانی كه كیدهای دشمن را میعده

اند. چنان كه از سهل بن عبدالل حکایت شده كه یکی از شاگّدانش روزی به او گفت: ای شتهگ
بینم. سهل دانست كه او گّفتار شیطان شده است و این استاد، من هّ شب خدا را با چشمان سّ خویش می

 كید شیطان است. گفت: دوست من! اگّ شب دیگّ هم دیدی تف به رویش انداز. شاگّد گفت: این
بّ صورتش تف انداختم. ناگاه عّشش گم شد و نورش از میان رفت وبا  -طبق گقتۀ شیخ -بار كه دیدمش

 این تّفند از شیطان رهیدم و دیگّ او را ندیدم. 
های باطل از گویند وبا گمانمی اند و به هوس سخناند و گّفتار شیطان ماندهای هم پیش استادان نّفتهعده

اند كه گّوهی از عبدارواحدبن زید چون به مجاهده و عبادتشان و حلال به من گفتهاند. دین جدا افتاده
گّیختند. روزی پس از مدتها عبداروحد یکی از آنها را دید و حارش خواند، میخواری و تّک دنیا می

ی آن هاآییم و از میوهرا پّسید؛ او حال خود و یاران را چنين گفت: ای استاد ما هّ شب به بهشت درمی
خوریم. گفتم یک شب مّا هم با خئذ ببرید. شبی با آنها به صحّا رفتم. چون شب تیره درآمد ناگاه گّوهی می

سبز قبا در بوستانی پّ از میوه ظاهّ شدند. عبدارواحد به پاهای آنها نگّیست درست مانند سم چهارپایان 
روید؟ مگّ نه شوند بدانها گفت: کجا می خواستند پّاكندهفهمید كه اینان همه شیطانند. چون می بودند.

ای این بود كه ادریس چون به بهشت وارد شد از آن خارج نشد؟ چون سپیده درآمده دیدم همه در طویله
 کردند. سپس همه توبه کردند و از یاران عبدارواحد شدند. پّ از سّگين چهارپایان مّاغه می
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ند مخلوق و حادث است و همانندی با ذات خداوند ندارد و نور بیبنده باید بداند كه هّ نوری كه در دنیا می
ها با روشنی اخلاص و ایمان و های اویند. دلهای او نیست بلکه همه جزء آفّیدهصفتی از صفت

بینی و گّ تو خدا را چنان بپّست كه گویی او را می»بینند چه پیامبر فّمود:حقیقت یقين و تصدیق او را می
هاکنار روند اگّ همۀ پّده»اند مانند كه اینآنچه را كه از تابعان آورده« بیند.ی او تو را میتوان دیدن ندار

اشاره به همين حقیقتِ یقين و صفای وقت و روشنی دل است و نشانگّ « باور من افزون نخواهد شد.
دربارۀ این  چیرگی وجد بّ وجود، و شنیدن كی بود مانند دیدن در همۀ معانی دنیا و آخّت راست است.

اند یعنی كه چشم آنچه را كه دل دیده بود ( گفته33نجم/ )«دل دروغ نداشت آنچه را دید»گفتۀ خداوند كه
ناراست ندانست و دل همۀ آنچه را كه چشم دیده بود دروغ نپنداشت و این فقط ویژۀ پیامبر)ص( است و 

 بس و نه دیگّی. 

 اندارت به غلط افتادهباب بیست و ششم در ذکر كسانی كه در صفا و طه
انگارند كه طهارت و صفای بّ كمال و دوام در آنهاست و هیچ گاه از آنها شیخ گفت: گّوهی چنين می

تواند شد یعنی به كلی جدا گّدد. اینها ها پاک میها وعلتپندارند كه بنده از همۀ تیرگیشوند و میجدا نمی
ها از او ها دور شود. گاهی كه پاک است بدیها و بدیعلت تواند همیشه ازدر اشتباهند چون كه بنده نمی
 بخشد. گّدد و خداوند با نام و یاد خود آنها را پاکی و روشنی میها میدورند و گه گاه هم دچار زشتی

ی دل از حسد، بدخواهی، شّک، بدگمانی بسیار مهم است. آن تّ است، پاکطهارت قلبی بنده مهم
ها و گّدد ویژۀ انسان نیست چه تنها خداست كه علتها نمیدچار ناخارصی طهارت كه همیشگی است و

اند مگّ ها همگی پیچیده در بلا و سختی و دگّدیسیسازند اما آفّیدهها او را دگّگون و دگّسان نمیانگیزه
خدا آمّزش این كه با ذکر و پّستش از آن درآیند. بنده در هنگام تیرگی دل باید توبه و استغفار كند و از 

خواهد گّچه در همه وقت بهتر است كه چنين كند چه كه خداوند فّموده است: به سوی خداوند همگی و 
(. چنان كه از پیامبر روایت شده كه 33نور/ )همیشه بازگّدید، ای مؤمنان، شاید رستگار بشوید

  «خواهم صدبار در روز.گیرد از خداوند آمّزش میهّگاه دلم را غباری می»گفت:
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 كنند باب بیست و هفتم در ذکر كسانی كه دربارۀ نورها خطا می
بینند كه  پندارند كه آنان نورهایی را میورزند و میشیخ گفت: گّوهی دیگّ دربارۀ نورها گمان می

دانند. این گّوه نور دل گویند در دلِ ما نور است و این نور  را ادامۀ نور خدا میبینند و میدیگّان نمی
كنند كه انوار معّفت و توحید و عظمت حق در دل پندارند و گمان میرا چون نور خورشید و ماه میخود 

 گویند این نورها ازلی هستند وغیر مخلوق. آنهاست و می
اند اعم از نور عّش و کرسی و خورشید و ها ناراست هستند و سخت بیراه چه تمامی نورها آفّیدهتمام این گفته

خود در قّآن وصف . خداوند نورِ مشخص و محدود ندارد. آن نوری هم كه خداوند بّای هاماه و ستاره
کرده است فهمیدنی و دریافتنی و محدود نیست چه هّ نوری كه علوم و افهام آن را دریابند مخلوق است. 

ابند و به مّاد از نور حق همان هدایت مّدم و نورِ مصنوعات اوست تا از طّیق آن خداوند را بیابند و دری
 كمک آنها از ظلمات زمين و زمان و خشکی و صحّا رها گّدند. 

های خداست. خداوند فّموده است: ای مؤمنان، اگّ خویشتن ها، نورِ معّفت قّآن و گفتهمعنی نور دل
اند كه مّاد از فّقان (. در تفسیر گفته21انفال/ )بخشدداری و پّهیزگاری كنید خداوند فّقان به شما می

 نهد تا بتواند حق را از باطل باز شناسد. ری است كه خدا در دل مینو

 « عين الجمع»باب بیست و هشتم در ذکر خطای مّدمان در باب
هایی را كه خداوند روا اند و به مّدم نسبترا درست نفهمیده« الجمععين»شیخ گفت: گّوهی معنای

گمان می كنند كه این شیوه نهایت پّهیزگاری است و پندارد و دارند و خودشان را آزاد نمیداشته روا نمی
دارند. این شیوۀ تحلیل، آنها را از دین راست و حدود شّیعت خارج فقط خدا را در دل و ذهن نگاه می

در همه کار مجبورند و بّ کارهایشان سّزنشی متصور نیست چه دین گّیزی و تجاوز سازد چه معتقدند كه می
 فت دست خودشان نیستاز حدود و رفتن بّ مخار

اند و خود را اند و در همه چیز و همه کار بیهوده پندار گشتهتّ شدهبّخی دیگّ در تعدی وبطارت كستاخ
بینند تا بّ آن پّسیده شوند. این گّوه را کم شمارند و آزادی و اختیار در هیچ چیز نمیدر همه کار مجبور می
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توان به درستی فّع را از اصل و جمع را از تفّقه است.چه نمیمعّفتی و اصول و فّوع نشناسی چنين ساخته 
ای چیزها را كه به اصول مّبوطندبه فّوع ارتباط می دهند و بّ عکس، باز شناسد به همين جهت پاره

كنند وهیچ گّدانند و بّعکس. و در هیچ کار نیک عمل نمیگّند به اصل بّمیبّخی چیزها را كه به فّع بّمی
گّدند. این مسأره از سهل بن عبدالل دهند و هلاک میای خود نمی نهند و دادِ کارها را نمیچیز را در ج

گوید من مثل دری گویی دربارۀ مّدی كه مییعنی به او گفتند: چه می -اندچنان كه به من گفته -پّسیده شد
ند گفت، یا مّدی كه کاملًا توانهستم كه اگّ حّكتش ندهند تحّكی ندارم؟ سهل گفت: این جمله را دو نفّ می

صادق است و یا کافّی كه زندیق. مّاد سهل آن بود كه مّد وارستۀ صادق ایستایی و پایایی همه چیز را  به 
داند، هّ آنچه را كه باید از اصول و فّوع و حقوق و گّداند و از او میداند، و همه چیز را به او بّمیحق می

باطل و زشت و زیبا و متابعت امّ و نهی و راست کاری با ناراستی و  داند و میان حق وحظوظ بداند می
ناراست کاری تمیز می دهد، و مّد دیگّ زندیقی است كه با این شیوۀ گفتار تمامی کارهای زشتش را محملی 

 -اها باز ندارد. به همين جهت همۀ کارهایش ركند و چیزی او را از کردهیابد و توجیه و هّ جه بخواهد میمی
دهد. این مّد گمّاه و فّمانبر شیطان است و از حق دور. خداوند ما و به خدا نسبت می -چه زشت و چه زیبا

 شما را از آن دور دارد. 

باب بیست و نهم در ذکر كسانی كه در معنای انس و بسط و تّک خشیت به غلط افتاده
 اند 

ای پندارند كه بين آنها و خدا به گونهشیخ گفت: بّخی هم اشاره به قّب و انس حق می نمایند و می
نزدیکی است كه با خدا دیگّ تکلیف و تعارفی ندارند و حشمتی در میان نیست. این پندار آنها را از 

كوشند سازد و دیگّ چون قبل در نگهداشت حّیم خداوندی نمیرعایت درست آداب حق دور می
های پیش دورند و گمان میو دیگّ از نگّانیجوشند و از این قّب گشاده خاطّ و خوشنودند ونمی

 كنند كه همين قّب و انس بس است. 
ورند چه ادب و حال و مقام خلعت خاص خداوند بّ بندگان اینها هم به راستی خطا کارند و در تباهی غوطه

؛ چه تّ است باید بیشتر آداب و احوال را نگاه داردهستند و بخشش او بّ بّگزیدگان. هّ كس از نزدیک
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آداب را تّک كنند و حدود را نگه ندارند رطف حق را از كف می دهند و به شیوۀ زشتِ اگّ بندگان 
شوند. هّ شود و از درگاه رانده میگّدند و جامۀ آراستگی از آنها گّفته میادب بّمیگذشتگانِ بی

 كس كه پندارد كه تّک ادب قّب است، رانده و درماندۀ درگاه خواهدشد. 
شده از ذوارنون كه گفت: عارف را بایسته است كه روشنی معّفت نور تقوایش را تیره نسازد و به حکایت 

دانشی باورمند نگّدد كه در بّابّ فّمان روشن حق قّار گیرد و زیادی رطف خداوند او را گستاخ و 
ّمم نسازی جسور و پّده در نسازد، چنان كه یکی از دانایان گفته است: خدایا با خودت از خودت سّگ

 جست و جو از آن خویشم ساختی. و مّا سّگّم جست و جو نکنی بعد از آن كه بی

 اند.ام در ذکر كسانی كه درفنای بشّی به خطا افتادهباب سی
گویند در هنگام فنا صفات شیخ گفت: گّوهی بغدادی هم در گفتاری دیگّ دچار خطایند. آنها می

آیند و به نادانی، خود را حلولی و این حارت لۀ اوصاف حق درمیدهند و در جمبشّی خودرا از دست می
 ورزند. خوانند و مانند تّسایان در باب مسیح به یگانگی و این همانی با خدا اعتقاد میرا حلول می

ایم كه در معنای فنا و درآمدن بنده به اوصاف حق سخنانی گفته گویند كه از یکی از متقدمان شنیدهمی
كه این خود رطف  -های او آن است كه اراده و انگیزه  از بنده استگفت كه معنای درست گفتهاست. باید 

و معنای خّوج بنده از اوصاف بشّی و دخول در اوصاف حق آن است كه بنده  -و عطیۀ خداوند است
یگّ خواهد بخواهد. معنی داراده وانگیزۀ خود را در اراده و مشیت خداوند دراندازد و هّ چه او می

 ای از مّاتب توحید است.ها از خداست و این مّتبهاین است كه بنده بداند كه همۀ اراده
اند اند و آن این است كه پنداشتهای دقیق غافل شدهاند از نکتهاما آنهاکه در این معنی به خطا رفته

د بلکه ایمان و به گیرها جا نمیكه اوصاف خدا خود خداست و این به تمامی كفّ است چه خداوند در دل
نشیند ودراین موضوع بين خاص و عام تمایز و تفاوتی نیست ها میاو و توحید و عظمت ذکر است كه در دل

های پست و وجود ایمان صادقانه و بّیدن ها و نابودی رذتجز این كه خداشناسِی خواص دوری از هوس
یست چه اینها اسیر هوسند و فّمانبر نفس. این است از دنیا بّای اوست. اما عوام را این مّاتب بلند توحید ن

 و از خداست توفیق. -تفاوت خاص و عام در این باب
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 اندباب سی و یکم در ذکر كسانی كه درامّ فقدان حواس به غلط افتاده
پندارند كه هنگام وحد و اشتیاق شدید حس و حواس خود را شیخ گفت: گّوهی دیگّ از عّاقیان می

شوند. اینها هم در پندارند چه حس گم نمایند و از زمّۀ اهل حس خارج مییچ چیز را حس نمیكنند، ه گم می
تواند گم کردگی حس خود را جز با حس دیگّی دریابند و حس صفت انسان است و اگّ بّ او کرده نمی

رست مانند گّدد نه این كه نابودشود. دای نتابد و رازی آشکار كند در پّتو زندگی حق کم رنگ میجلوه
 سازد نه این كه آنها را از بين ببرد. ها را ناپیدا میتابش خورشید كه ستاره

كه جنید گفته: روزی از سّی سقطی  -خواندمروزی كه بّایش مطلبی را می -جعفّ خُلدی بّایم گفت:
گفت: بلی،  سازند پّسیدم.های تند صوفیه به هنگام ذکر كه بنده را دگّگون میدربارۀ مواجید و اشتیاق

كه یعنی درد را  -گّچه خدا داناست -فهمد. منظور سّی آن استخّاشند و او نمیای را با شمشیر میچهّه
هم حسی دیگّ در  كند چنان كه خود دردفهمیشود كه درد را مهار میفهمد یعنی حس چنان چیره مینمی

حس و احساس دور شود. حس همزاد توان از آدمی است چون تا وقتی كه بشّ جاندار و جانور است نمی
 حیات و روح است و توفیق از خداست.

 اندباب سی و دوم در ذکر كسانی كه دربارۀ روح به غلط افتاده
های متفاوتی هستند اما همگی در كنارۀ شیخ گفت: گّوهی هم دربارۀ روح دچار خطایند و گّچه گّوه

د آن را از قلمّو اندیشه دور ساخته وعلم را در اندیشندكه خداونآتش و هلاكتند چه در باب چیزی می
 درک آن توان نداده است. 

اند كه روح نورِ ذات خداوند است و با این اند روح نوری از نورهای خداست و پنداشتهگّوهی گفته
ای از حیات خداست و دیگّ ی گفته اند روح گونهاند. گّوهی دیگّ گفتهپندار خود را تباه ساخته

 ارقدوس ناآفّیده و از ذات خداوند است. ها مخلوق هستند و روحاست روح
ها اند روحاند روح عوام مخلوق است و روح خواص غیر مخلوق. گّوهی گفتهگّوهی دیگّ گفته

ها به طّیق تناسخ از شوند. گّوهی دیگّ بّ آنند كه روحقدیمند و دچار عذاب و مّگ و كهنگی نمی
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گویند کافّ را یک روح است و مؤمن را سه روح ونبی و گّوهی هم می روند.جسمی به جسم دیگّ می
گویند كه ای از نور است. و گّوهی میصدیق را پنج روح. گّوهی دیگّ بّ این باورندكه روح آفّیده

روح روحانیتی است كه از ملکوت خلق شده است و گّفتار دنیاست چون پاک شود دوباره به همان 
 گویند: روح دو گونه است: روح لاهوتی، روح ناسوتی. د و گّوهی هم میگّدملکوت خویش بازمی

دانند كه چه سان باید از این گمّاهی و نادانی در نادانی و نمی همۀ اینها در باورهای خویش گمّاهند و سخت
و برهند. علت سّگّدانی اینها اندیشه در اموری است كه خداوند تعمق و تفکّ در آنها را روا ندانسته 

پّسند روح چیست فّماید: پیامبر، از تو میدل بندگانش را از آن بازداشته است از جمله روح. خداوند می
 (.12اسّا/ )بگو روح از امّ خداست 

ها مخلوق به نظّ من راه و شیوۀ درست در این باره همان است كه اهل حقیقت بّ آن باورند یعنی همۀ روح
داست كه بين او و حق واسطه و ابزاری نیست جز این كه روح جزء هستند و همين هم امّی از امور خ

آید تا در پذیّد واز جسم به درنمیمخلوقات و در قلمّو قدرت و طاعت و در دست اوست. تناسخ نمی
ها رذت چشد و از خوبیچشد همان سان كه بدن طعم مّگ را میجسمی دیگّ جای گیرد و مّگ را می

 شود. بیند و با پیکّی كه از آن خارج شده محشور میمی بّد. با رنج جسم آزارمی
هایی كه یادشان ملکوت وجسم او را از خاک آفّید. اما هّ گّوهی از این گّوه از خداوند روح آدم را

های آنها رأی یاوهبت اتّاشند اما اهل حق و اصهایی میهای خویش دریلها و گمانکردم بّای پنداشته
 كنند.هایشان را رد میهای روشن گفتها برهانپذیّند و برا نمی

سخن را در این باره كوتاه کردم چون كه از درازی آن بیمناک بودم و در همان هم كه گفتم بّای خّدورزان 
 و صاحبدلان و مشتاقان علم تصوف به میزان کافی آگاهی و رشد هست. اگّ خدای بخواهد... 
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